
با پیروزی انقلاب اســامی در بهمــن 57، بخش عظیمی از 
جوانان این مرز و بوم وارد صحنه‌ای از زندگی خود شــدند 
که شــاید کمتر کســی از آنها فکر می‌کرد به طور کامل راه و 
روش زندگی ‌آنها تغییر نماید. جامعه‌ای که تاپیش از انقلاب 
در فرهنــگ غربی غوطه‌ور بود، حال در آن انقلابی رخ داد و 
توانســت ابرقدرت‌های بزرگ را به چالش بکشــد. اما سوال 
اصلی در اینجاست که آیا انقلاب اسلامی به تنهایی به امر مهم 
دســت پیدا کرد، یا اینکه پایداری مردم ایران و به خصوص 
نســل جوان آن روز به پیام امام خــود لبیک گفتند و تا پایان 
جان پای این وعده ایستادند. این دو علت و معلول یکدیگرند 

و بدون یکی، دیگری امکان پذیر نبود.
سردار شهید سیدمحمدرضا دســتواره نیز به مانند تمامی هم 
قطارهای خود استوار در پیمان خود با امامش ایستاد. او پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته‌های مردمی انقلاب اسلامی 
در محله خزانه تهران مشغول به فعالیت شد. مدتی نگذشته بود 
که جذب انقلابی‌ترین نهاد در ایران اسلامی گردید و به عنوان 
پاســدار دور جدیدی از زندگی خویش را آغاز کرد. اما برگ 
زرین و آغازگر دوره طلایی ســید محمدرضا دستواره زمانی 
بود که به همراه ســردار جاویدان اثر حاج احمد متوسلیان در 
پاوه و مریوان توانستند نمونه کامل رفتاری و اخلاقی مقاومت 
اســامی را پایه‌گذاری کرده و »ملت سازی« کوچکی با الگو 

گرفتــن از آنچه که امام خمینی)ره( در صحبت‌ها و رهنمودهایش معرفی 
کرده بود را بسازند.

پایه‌گذاری تیپ 27 محمدرســول الله)ص( در جبهه‌های جنوب و انجام 
دو عملیات بزرگ فتح‌المین و بیت‌المقدس تاثیر بزرگی برای معرفی این 

افراد ایجاد کرد و باعث شد تا نام آنها بر زبان هر رزمنده جاری گردد. 
ســفر به سوریه و اسارت فرمانده تیپ، زخمی بر دل این پاسداران اسلام 
و به خصوص دســتواره ایجاد کرد که تا لحظه شهادت هم از میان نرفت. 
با این حال خللی در رفتار راســخ او ایجاد نشــد و به کار خود در جنگ 

ادامه داد. 
حضور در عملیات‌های مختلف از سال 1361 تا تیرماه 1365 در کنار دیگر 
فرماندهان بزرگ کارنامه قابل دفاع و تجربه گران بهایی را برای دســتواره 
ایجاد کرده بود که خود را در عملیات والفجر هشت به رخ دیگران کشید.
خنده‌رویی، شــجاعت، اســتقامت، ولایــت پذیری، تقــوا و... از جمله 
خصوصیات این سردار بزرگ بود. خانواده دستواره در طول دفاع مقدس 
همه فرزندان پســر خود را تقدیم انقلاب اســامی نمود و نام خود را در 
تاریخ ایران ماندگار کرد. تا به حال پیرامون این ســردار شــهید دو کتاب 
مجزا به چاپ رسیده که نام‎های آن عبارت است از: »رضای زهرا« و »قصه 
ما همین بود«. باشــد که این تحفه به پیشگاه آن سردار بزرگ که از ذریه 

سادات می‌باشد مقبول بیفتد.

سردبیر
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ســیدمحمدرضا دستواره هســتم و طبق اطلاعات 
شناســنامه ای سال 1338 در محله علی آباد تهران 
یا همان گود به دنیا آمدم. تا اخذ دیپلم متوســطه 
ادامه تحصیل دادم و بعد هم وارد مبارزات سیاسی 

شدم.
روز چهارم آبان 1357 در حال توزیع اعلامیه‌های 
امام توسط مأمورین ساواک دستگیر شدم و بعد از 

چند ساعت بازداشت آزادم کردند.
پس از پیــروزی انقلاب در دوازدهم آبان ســال 
1358 وارد ســپاه شــدم و از دی ماه همان سال 
به مناطق آشــوب زده غرب کشور اعزام شدم که 
این مقطع نقطه عطف زندگی من اســت. چون که 
در این مأموریت من با حاج احمد متوســلیان آشنا 
شــدم. همان طور که بارها و در همه جا گفتم: من 
آدمی هســتم که از توی »گود« بلند شده ام. هزار 
دفعه گفته‌ام: از یک محیط فاســد بلند شده ام. اگر 
انقلاب نبود، سرنوشت من معلوم نبود چه می‌شد. 
حتــی وقتی که توی ســپاه آمدم، باز سرنوشــت 
من معلوم نبود، چون امکان داشــت آدمی بشــوم 
که ســپاهی گری را به عنوان یک »شغل« انتخاب 
کرده باشــم و یک اسلحه روی دوش خود بیندازم 
و پســت بدهم و بعد ســر برج، بروم و حقوق ام 
را بگیرم. حــالا من نمی‌خواهم از حاج احمد بت 
درســت کنم؛ اما آدمی به اسم »حاج احمد« بر سر 
راه من قرار گرفت و حاج احمد وســیله‌ای شد تا 
من این جوری که الان هســتم بشوم و نخواهم به 

سپاهی گری، به چشم یک »شغل« نگاه کنم.
حاج احمد اســتاد من است. او مرا بار آورده! »مَن 
عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیرََنی عَبدَاً!« حاج احمد حرف 
به مــن آموخته، همه چیز را او بــه من آموخت. 

این حرف شــعار هم نیست. والله، حرف قلب من 
این اســت، ولو این که پایبندی به این مطلب، به 
اخراج من از ســپاه منجر بشود. من که سپاه را به 
خاطر شــغل انتخاب نکردم تا اگر مرا بیکار کردند 
یا اخراجم کردند، از این بابت ناراحت بشــوم. نه! 
به خدا قسم آن قدر عادت به نان و ماست خوردن 
و هفت ریال گوشــت خریدن و هفت نفر خوردن 
داریم، که حساب ندارد! اگر حقوق ما را هم قطع 
کنند، برای ما مســأله ای نیست. مرگ بر آن کسی 
که بخواهد از خودش تعریف کند! ولی زمانی که 
بــا حاج احمد در مریوان بودیم، حتی حقوق ما را 
هــم قطع کردند تا به تهــران برگردیم و دیگر در 
مریــوان نمانیم. حاج احمد می‌گفت: مگر ما برای 
حقوق به کردستان آمدیم؟! رضا چراغی برگشت 
به رســولی؛ فرمانده پادگان ولی عصر)عج( گفت: 
آقا جان! ما می‌توانیم این طوری هم زندگی کنیم. 
حالا این را هم بگویم برود دیگر! والله قســم بچه 
که بودیــم از فرط بی مزه‌گی غــذا، بابای من که 
تــوی کارگاه نمکی کار می‌کــرد، کلاه خودش را 
برمی داشــت و آن را روی آبگوشت می تکاند و 
با نمکی که توی کلاهش بــود، غذای ما را بامزه 
می‌کــرد و می داد ما می خوردیــم. ما آن جوری 
گذران کردیم. به خاطر پول که نیامدیم ســپاه، به 

خاطر شغل که ســپاهی گری را انتخاب نکردیم. 
ما خودمان را »عضو« سپاه می‌دانیم. حالا اگر ما را 
از عضویت ســپاه محروم کنند، می رویم و عضو 
جهاد می‌شــویم. حالا اگر هم به مــا »گروه حاج 
احمــد« می‌گویند، از یک نظر، بله، ما این را قبول 
داریم؛ چون ما، الگوی مان حاج احمد اســت؛ دو 
هزار تومان در ماه حقوق می گرفت، بعد زنی می 
آمد جلوی ســپاه مریوان می نشست و می‌گفت: 
شــوهرم رفته تفنگچی کوملو شده، حالا خرجی 
ندارم، گرســنه ام. از همان دو هزار تومان خودش 
به آن بنده خدا می‌داد. خدا شــاهد اســت این را 
من به حضرت عباس )علیه‌ا‌لسلام( قسم می‌خورم؛ 
علاوه بر حقوقی که از ســپاه می گرفت می رفت 
تهــران و از بابای خودش هــم مبلغی می‌گرفت 
و مــی‌آورد آن‌ها را خرج مردم محروم کردســتان 
می‌کرد. می‌آمد و از جیب خــودش به محرومین 

کردستان پول می‌داد؛ خدا شاهد است!
همین حاج احمد به وقتش وقتی لازم بود چنان 
مثل صاعقه روی ســر ضدانقلاب ها فرود می 
آمد که آن‌ها نمی‌فهمیدند از کجا خوردند. پس 
از انجــام چند مرحله موفــق در پاوه و مریوان 
که آخری اش عملیات محمد رسول الله)صلی 
الله علیه و آله و ســلم( بود، همراه حاج احمد 
و دیگر بر و بچه‌های ســپاه مریوان و پاوه عازم 
جنوب شدیم تا تیپ تشکیل بدهیم. آن هم تیپ 
بچه های تهران را. وقتی تیپ تشکیل شد، حاج 
احمد شد فرمانده، محمود شهبازی معاون او و 
حاج همت هم رئیس ستاد تیپ. به دستور حاج 
احمد من هم شدم مســئول پرسنلی تیپ. کار 
من شــده بود نیرو گرفتن و گردان‌ها را تکمیل 

حاج احمد استاد من است

چه زیباست آموختن از سرنوست مردانی که در تاریخ برای خود نامی دست و پا کرده‌اند. 
»شهید« به واســطه آن که زندگی خود را برای خدایش اهدا نموده به شایستگی نامش 
در تاریخ باقی خواهند و به تبعیت از ســرور و سالار شهیدان تا حق در این دنیاست نام 
شهید هم باقیست. آنچه در برابر چشمان شماست برشی کوتاه از زندگی سردار شهید 
سیدمحمدرضا دستواره است که به روایت خودش گفته شده و در کتاب »چارده روایت« 

به قلم استاد گلعلی بابایی بر قلم جاری شده است.

درآمد

 مروري بر زندگي، زمانه و كارنامه سردار شهيد حاج سید محمدرضا دستواره،
 قائم مقام فرمانده لشكر 27 محمد رسول الله )ص(

حاج احمد اســتاد من است. او مرا 
من  به  احمد حرف  حاج  آورده!  بار 
آموختــه، همه چیــز را او به من 
آموخت. این حرف شعار هم نیست. 

والله، حرف قلب من این است.
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کردن. تا آن موقع این همه نیروی بســیجی را یک 
جا ندیده بودم. خواســت خدا اولین عملیات تیپ 
خیلی موفق بود. ما در عملیات فتح المبین توانسته 
بودیم ضربه محکمی به ارتش بعث عراق وارد کنیم.
عملیات بعدی ما بیت المقدس بود. عملیاتی برای 
آزادسازی خرمشهر. باز هم من مسئول پرسنلی تیپ 
بودم. پس از آزادی خرمشــهر رفتیم سوریه تا یک 
حالــی هم به مردم لبنان بدهیــم. آخر آنها هر روز 
از طرف دشمن صهیونیستی تهدید می‌شدند. خیلی 
باشکوه بود وقتی که وارد دمشق شدیم و حاج احمد 
هم آن جا برایمان سخنرانی کرد. ما خیال داشتیم تا 
خود اسرائیل پیش برویم. اما نامردها نگذاشتند. آنها 
با دسیسه و حقه بازی باعث شدند تا حاج احمد به 
دست اسرائیلی‌ها اسیر شود و این بزرگترین ضربه 
زندگــی من بود. من که به شــدت به حاج احمد 

وابسته بودم.
در برگشت از لبنان به مرحله سوم عملیات رمضان 
رسیدیم، حاج همت شد فرمانده تیپ، قهرمانی هم 
معاون او. من شده بودم مسئول محور. در عملیات 
رمضان خیلی به حاج همت فشار آمد. به ماها هم 
همین طور، آخر بدبختی که یکی دو تا نبود، هم از 

خودی می خوردیم، هم از دشمن. بگذریم.
عملیات بعدی مســلم بن عقیل نام داشــت که در 
منطقه سومار انجام شد. در آن عملیات باز هم من 

مسئول محور بودم. عملیات بدی نبود.
بهمن ســال 1361 عملیات والفجر مقدماتی طرح 
ریزی و اجرا شــد. عملیات بزرگی کــه قرار بود 
سرنوشــت جنگ را عوض کند اما نشد. چرا؟ من 
نمی‌دانم. شــاید توکل ما کم شده بود و شاید هم 
غرور برداشــته بودیم. ولی هر چی بود، بچه‌های 
زیادی داخل کانال‌های فکه گیر افتادند. از والفجر 
یک حرفی نزنم بهتر اســت چون این عملیات هم 
مثل عملیات قبلی دستاوردی نداشت. فقط سختی 

بود و سختی.
بعد از والفجر یک شال و کلاه کردیم رفتیم سمت 
غرب، اردوگاه قلاجه در جاده ایلام ـ اســام آباد 
غرب که جای خوبی هم برای آموزش های نظامی 

و هم برای خودسازی نیروهای بسیجی بود.
قرار شد عملیات بعدی ما روی ارتفاعات بمو باشد. 
شناسایی‌های زیادی هم روی این کوه و اطراف آن 
انجام داده بودیم. طفلی حاج همت و حاجی پور و 
فرمانده گردان‌های لشکر، چقدر این مسیر سخت را 
بالا و پایین کرده بودند تا شناسایی آن جا را تکمیل 
کنند ولی یک دفعه گفتند عملیات منتفی. حال همه 

گرفته شد.
بعد هم دستور دادند برای ادامه عملیات والفجر 4 به 
سمت مریوان حرکت کنیم. مریوان شهر پرخاطره‌ای 
برای من بود. خوشحال شدم وقتی گفتند می‌رویم 
به آن سمت. یاد حاج احمد دوباره در دلم زنده شد.
وقتی رسیدیم به منطقه عملیاتی دو مرحله از عملیات 
انجام گرفته بود و ما برای مرحله ســوم باید آماده 
می‌شدیم. من این دفعه هم مثل دو تا عملیات قبلی 
فرمانده تیپ ســوم ابوذر بودم. برای این مرحله از 
عملیات باید لشکر 27 به سمت ارتفاعات کانی‌مانگا 

به دشــمن یورش می‌برد. هدایت گردان‌های خط 
شــکن در آن ارتفاعات صعب العبور کار آســانی 
نبود، اما هر طوری بود انجام گرفت و ما توانستیم 
در این عملیات ضربه سختی به دشمن بعثی بزنیم. 
اما فرماندهان بزرگی را هم از دســت داده بودیم. 
فرماندهی چون اکبر حاجی پور، مهدی خندان، علی 
اصغر رنجبران، ابراهیم معصومی، عباس ورامینی و... 

که خیلی دل ما را شکست.
در آن شــرایط ســخت تحمل فراق دوستان و هم 
رزمان شــهیدمان آســان‌تر از تحمــل کردن زخم 
زبان‌های دشمنان دوست نما بود. آنهایی که ادعای 
همراهی می‌کردند ولی از پشت به ما خنجر می‌زدند. 
ما در جبهه و پشت جبهه از این جور آدم‌ها خیلی 

ضربه خورده بودیم. 
حرف من در ارتباط با این جور آدم ها همیشه این 
بود و به دوستان می‌گفتم: امام در مقابل جریان شاه، 
خیلی با قدرت ایستادند و امت را رهبری کردند. در 
دوران مقابله امام با جریان رژیم شاه، خیلی به ندرت 
پیش آمد که امام طوری موعظه و صحبت کنند که 
مردم و خود ایشان بزنند زیر گریه. به جز در یکی 
دو مورد قبل از انقلاب مثل جریان قیام پانزده خرداد 
1342 و یک مورد هم در بهشــت زهرا )سلام الله 
علیها( در 12 بهمــن 1357.  اصولاً در تمام مدت 
نهضت، با جریان طاغوت، با قدرت برخورد شد و 
مشکل حل شد؛ به این شکل که انقلاب شد. اما در 

مورد جریان بازرگان و بنی صدر و کلًا لیبرالیزم، امام 
ه الِّ باِلله« چنان  با بر زبان آوردن یک »لا حَولَ وَلا قُوَّ
روضه‌ای خواند که تمــام مداحان و روضه خوان 
ها در مجموع 1400 ســال گذشته، نتوانستند مانند 
ه الِّ  آن را بخوانند. یعنی امام یــک »لا حَولَ وَلا قُوَّ
باِلله« گفت، اشک مردم مثل سیل سرازیر شد! چرا؟ 
چون بعد از آن امام فرمود: »ما از دســت این نماز 
شب خوان ها چه کار کنیم؟ ما با اینهایی که ریش 

می‌گذارند و دم از عبادت می‌زنند چه کنیم؟«. 
جریان لیبرالیزم ماهیت کاملًا منافقانه‌ای داشــت و 
لازمــه برخورد با یک جریان منافق، تحمل ســوز 
دل اســت! چرا؟ چون مردم بیایند و روی بازرگان 
حســاب کنند. 10 میلیون نفر در تهران راهپیمایی 
کنند و شــعار بدهند؛ »بازرگان، بــازرگان، مجری 
حکم قرآن«، بعد ببینی که همین بازرگان از پشــت 
به اسلام خنجر بزند. منظور من از بازرگان، جریانی 
اســت که او نمــاد آن بود و این جریــان، جریان 
لیبرالیزم است. حالا هم، بچه‌های ما می‌روند توی 
خط مستقر می‌شوند، جنگ‌شان را می‌کنند، خیلی 
هم جالب مقاومت می‌کنند و هیچ احساس خستگی 
ندارند. با کمال روحیه، مجدداً به عقب برمی گردند، 
نیروهای خودشــان را سازمان دهی می کنند و بار 
دیگر عازم خط می شــوند و آن جا می مانند. هیچ 
ابهامی هم از این لحاظ ندارند. و اصلًا به این خاطر 
عصبانیتی ندارند. اماً وقتی یک عده ای که باید هم 
ردیف این بچه ها و پشتیبان این ها از حیث فکری 
و عملی باشند، یعنی باید همکار این بچه ها باشند، 
بیاینــد و در مقابل این ها جبهه گیری کنند؛ طوری 
که این بنده خدا نفهمد آیا باید با صدام بجنگد، یا 
باید با یک جریان در میان خودمان بجنگد؟! خب، 

بدیهی‌ست این نیرو می‌برُد دیگر!... 
این بحران آفرینی و جبهه‌گیری ها، طبیعی است که 
آدم را به سمت خروج از ایدئولوژی سوق می‌دهد. 
همین مســأله است که آدم را به کتک کاری  فحش 

والفجر  عملیات  ســال 1361  بهمن 
مقدماتــی طرح ریزی و اجرا شــد. 
عملیات بزرگی که قرار بود سرنوشت 
جنگ را عوض کند اما نشد. چرا؟ من 
نمی‌دانم. شاید توکل ما کم شده بود 
و شاید هم غرور برداشته بودیم. ولی 
هر چی بود، بچه‌هــای زیادی داخل 

کانال‌های فکه گیر افتادند.

   سردار شهید سید محمدرضا دستواره در میان دیگر فرماندهان لشکر در دیدار با محسن رضایی. 
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و ناسزا می کشــاند. حالا اگر کسی بگوید آدم باید 
برای خدا تحمل کند، ما هم قبول داریم؛ درســت! 
یــک زمانی پیش می‌آید که آدم مصلحت می‌بیند تا 
به خاطر خدا سکوت کند. یک موقع هم مصلحت 
را در ایــن می بیند تا به خاطر خدا ســکوت نکند. 
یــک موقع هم مصلحت را در ایــن می بیند که به 
خاطر رضای خدا، باید توی سر این کسی که قصد 
ایجاد جبهه‌گیری را دارد، بزند! نمی‌شود به این آدم 
ایــراد گرفت! خب، بابا، یک موقع ما به خاطر خدا، 
مصلحت را در این می بینیم که باید سکوت کنیم، 
یک زمانی هم هســت که در برخورد با این جریان، 
مصلحت ایجاب می کند تا برویم و توی ســر آن 

کسی که این حرف ها را می زند }بزنیم{.
بگذریم. اگــر بخواهم درد و دل بکنم، حالا حالاها 

باید حرف بزنیم.
پــس از پایان عملیات والفجر 4، دوباره برگشــتیم 
جنوب تا برای عملیات بزرگی به اســم خیبر آماده 
شویم. این عملیات در منطقه هورالهویزه روز سوم 
اسفند 62 شروع شد. عملیات خیلی سختی بود که 
یک ســرش در طلائیه و سر دیگرش داخل جزایر 
مجنــون بود. نمی‌دانم روز چنــدم عملیات بود که 
فشار عراقی‌ها خیلی زیاد شــد. حاج همت من را 
فرستاد قرارگاه تا فکری به حال بچه‌های ما بکنند. 
رفتم داخل قرارگاه کربلا تا پیام همت را برســانم. 
آقای هاشمی رفســنجانی آن جا نشسته بود، وقتی 
من کاملًا حرف هایم را زدم، رو کرد به من و مطلبی 
گفت که خدا وکیلی خیلی به من برخورد. ایشــان 
گفت: اگر ما نتوانیم این هفت، هشــت کیلومتر را 
برویم جلو، دیگر نمی‌توانیم بجنگیم. الان صدام آن 
تبلیغات را به پا کرده، صدهزار )نفر( نیرو پشت سر 
شما معطل مانده است و آبروی جمهوری اسلامی 
در خطر است. بروید هر طور که می‌توانید خودتان 

را به دشمن برسانید.
وقتی آقای هاشمی این حرف ها را گفت، من هم 
در حالی که بغض راه گلویم را بســته بود، گفتم: 

چشــم! می رویم که یا شهید شویم و یا این گونه 
نزد شما برنگردیم.

رفتم وضعیت را به حاج همت گزارش دادم. حاجی 
هم خیلی دلش شکســت اما هیــچ نگفت و رفت. 
عملیات خیبر با شهادت فرمانده عزیزمان حاج همت 
و تعداد دیگری از فرماندهان، بســیجیان و سپاهیان 
لشکر به پایان رسید. داغ شهادت همت داغ سنگینی 
بــود که تحملش هم برای من و هم برای همه بچه 
های لشکر خیلی سخت بود. پس از شهادت همت، 
هم رزم دیرینه او عباس کریمی فرماندهی لشکر را 

برعهده گرفت. من هم شدم معاون ایشان. 
سال 1363 چندتایی از گردان‌های لشکر به نوبت 
رفتند و پدافند از منطقه شــاخ شمیران را بر عهده 
گرفتند. من و عباس کریمی نوبتی برای سرکشــی 
از این گردان‌ها به خط می رفتیم. منطقه سختی بود 
کــه نیروهای گردان‌ها با چنگ و دندان از آن دفاع 

می‌کردند.
آخرهای ســال 1363 دوباره به جنوب برگشتیم تا 
عملیات آبی ـ خاکی بــدر را انجام دهیم، عملیاتی 
به مراتب ســخت‌تر از خیبر. شــوخی که نبود باید 
گردان‌های عمل کننده را از میان هور کیلومترها جلو 
می‌بردیم تا به خط دشــمن بزنند. نبود امکانات و 
تجهیزات باعث کندی حرکت ما می‌شــد. روز دوم 
یا سوم عملیات بود که دشمن بدجوری فشار آورد 
تا مناطق آزاد شده را از ما پس بگیرد. فشار آن قدر 
زیاد بود که هم من و هم حاج عباس کریمی رفتیم 
خط مقدم برای هدایت گردان‌ها. روز ســختی بود، 
دشمن با تمام توان زرهی‌اش به ما حمله می‌کرد و 
بچه‌های ما فقط با آر.پی.جی با او مقابله می‌کردند. 
همان روز حاج عباس کریمی فرمانده لشکر شهید 
شد و من هم مجروح شدم. اما تا آخر عملیات پیش 
نیروهایی که در خط بودند، ماندم. آخر نمی شــد 

بچه‌های بسیجی را در دل دشمن تنها گذاشت!
عملیات بعدی والفجر هشت بود. عملیات بزرگی 
که با عبور از رودخانه ی وحشــی اروند شــروع 

می‌شــد. حاج آقا کوثری فرمانده لشکر و من هم 
معاون او بودم. محور لشــکر 27 عبور از مواضع 
و خط اول دشــمن و ادامه پیشروی از محور جاده 
ی فاو ـ ام القصر به ســمت خــور عبدالله و بندر 
ابوالخصیــب بود. طبق توافق بیــن من با حاج آقا 
کوثری قرار شد هدایت گردان ها از طریق قرارگاه 
تاکتیکی را ایشــان انجام دهد و من هم با استقرار 
در نزدیک‌ترین محل به خط مقدم، گردان ها را به 

سمت مواضع دشمن هدایت کنم.
اصــل غافلگیری در این عملیات به نحو احســن 
انجام گرفت و ما توانســتیم از همان ساعات اولیه 
عملیات پیشروی خوبی داشته باشیم. یکی دو روز 
بعــد عملیات، تازه عراق فهمید که از کجا خورده. 
چشم‌تان روز بد نبیند چنان پاتک‌های وحشتناکی 
را شــروع کرد که آن ســرش ناپیدا. چاره ای نبود 
باید جلوی پاتک های عراقی‌ها می‌ایستادیم. اما با 
کدام سلاح؟ مگر با کلاش و آر.چی.جی هم می‌شد 
72 ضدگلوله مقاومت کرد؟  جلوی تانک های تی ـ
ولی این ظاهر قضیه بود. باطن قضیه ایمان بچه‌های 
ما بود که عراق، هیچ سلاحی برای خاموش کردن 
آنها نداشــت. فکر می‌کنم روز پنجم عملیات بود، 
لشکر 27 باید می‌رفت عمق جاده ی فاو ـ ام القصر 
و ســر پل استراتژیکی آن جا را فتح می‌کرد. همان 
شب وقتی گردان حمزه را آزاد کردیم، تا به سمت 
هدف پیشروی کند. دیدیم برخورد کرد به یک ستون 
بزرگ زرهی دشمن، پرس و جو کردیم، فهمیدیم 
یگان‌های زرهی عراق آماده بودند تا عملیات بزرگ 
خودشــان را برای بازپس‌گیری مناطق آزاد شده به 
سمت مواضع نیروهای ما شروع کنند. خلاصه آن 
شب بچه بسیجی‌ها به کلی ضیافت عراقی‌ها را به 
هم زده بودند. بعد از گردان حمزه دیگر گردان‌های 
لشکر هم عمل کردند و هر کدام ضرباتی به دشمن 

وارد نمودند. 
روز بیســت و هفتم بهمن ماه روز سختی بود. من 
روی جاده ی فاو ـ ام القصر داشــتم عملیات دفع 
پاتک نیروهای لشکر را علیه یگان‌های زرهی دشمن 
مدیریت می‌کردم، عراق با تمام توان خود آمده بود 
تا مــا را پس بزند. از زمین و آســمان گلوله روی 
ســر نیروهای ما می‌ریخت. در آن شــرایط سخت 
هیچ کس فکر عقب نشــینی به سرش نمی‌زد. همه 
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محور لشکر 27 عبور از مواضع و خط 
اول دشمن و ادامه پیشروی از محور 
 ـام القصر به سمت خور  جاده ی فاو 
عبدالله و بندر ابوالخصیب بود. طبق 
توافق بین من با حاج آقا کوثری قرار 
شد هدایت گردان ها از طریق قرارگاه 
تاکتیکی را ایشان انجام دهد و من هم 
با استقرار در نزدیک‌ترین محل به خط 
مقدم، گردان ها را به ســمت مواضع 

دشمن هدایت کنم.
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داشــتند مقاومت می‌کردند. آن قدر مقاومت کردیم 
و شــهید دادیم تا عراقی‌ها مجبور به عقب نشینی 
شدند. عملیات والفجر 8 پس از هشتاد روز مقاومت 

با تثبیت مواضع نیروهای ما به اتمام رسید.
چندماه پس از عملیات والفجر 8 و شکست سنگینی 
که به ارتش بعث وارد شد، صدام طی یک تاکتیک 
نظامی که به آن پدافند متحرک می‌گفت، آمد و شهر 
مرزی مهران را اشغال کرد و در رسانه‌ها اعلام کرد 
که مهران در مقابل فاو. این اقدام صدام برای ایرانی‌ها 
به خصوص امام‌خمینی خیلی گران آمد، به طوری 
که امام طی پیامی به رزمندگان اسلام، اعلام کردند 
که مهران باید هرچه زودتر آزاد شود. رزمندگان ما 
این پیام امام را با جان و دل شــنیدند و برای تحقق 
آن دست به کار شدند و براساس آن طرح عملیات 
کربلای یک را ارائه دادند. چند روز قبل از شــروع 
عملیات کربلای یک، برادر کوچکم سیدحسین که 
با گردان حمزه در خط پدافندی مهران مستقر بود به 
شــهادت رسید. راستش خبر شهادت حسین خیلی 
برایم سنگین بود. اصلًا حقیقت را بگویم. بدجوری 

به حسین حسودی ام شد.«
منزل آخر

دهم تیرمــاه 1365 عملیات کربلای یک به منظور 
آزادسازی شــهر مهران آغاز شد. سیدمحمدرضا 
دستواره که در این عملیات هم مسئولیت جانشینی 
لشــکر 27 محمدرسول الله )صلی الله علیه و آله و 
ســلم( را برعهده داشت، باز هم وظیفه ی هدایت 
میدانی نیروها را برعهده داشــته اســت. و این در 
حالی بود که چند روز قبل از شروع عملیات برادر 
کوچکتر او سیدحســین دستواره در خط پدافندی 
جبهه مهران به شهادت رسیده بود. شهادت برادر در 
روحیه سیدمحمدرضا دستواره خیلی تأثیر گذاشته 
بود، به طوری که اعتراض خود را به صورت علنی 

اعلام می کرد.
مجتبی عسگری که خود، شاهد این تغییر در روحیه 

ی دستواره بود می‌گوید:
»... چنــد روز مانــده بــه عملیــات کربلای یک. 
سیدحســین، برادر کوچکتر حاج رضا که به عنوان 
بســیجی در گردان حمزه خدمت می‌کرد، شــهید 
شده بود. این قضیه در روحیه سیدرضا خیلی تأثیر 
گذاشــت به طوری که وقتی او را دیدم بدون هیچ 
مقدمه‌ای گفت: ببین مجتبی، من الان سال ها است 
در جبهه هستم ولی شــهید نشدم، این سیدحسین 
تا آمد، خدا قبولش کرد و برُد. گفتم: آقا رضا شــما 
ناراحت نباشید، هر چی خدا بخواهد همان می‌شود. 
اطلاع داشتم که سید برای تشییع جنازه برادرش چند 
روزی به تهران رفته بود و حتی خودش او را داخل 
قبر گذاشــت و به اطرافیان گفته بود که قبر کناری 
سیدحســین را برای او خالی بگذارند. خیلی هم با 
اطمینان این را گفت. عملیات که شروع شد، ایشان 
خیلی خوب عملیات را هدایت کرد. هیچ هم نشانی 
از تزلزل در روحیه حاج رضا دیده نمی‌شــد. روز 
دوم یا سوم عملیات بود که ممقانی شهید شد، رفتم 
خط تا خبر را به او بدهم. دیدم مچاله داخل سنگر 
و خوابیده. صورتش هم خاکی بود. محسن کاظمینی 

گفت: بیدار کنم. گفتم: نــه، بگذار بخوابد. دقایقی 
نگذشت آتش دشمن شدید شد و رضا خود به خود 
از خواب بیدار شــد. من نمی‌دانســتم رضا می‌داند 
ممقانی شهید شــده، وقتی من را دید بغل‌ام کرد و 
شــروع کرد به گریه کردن و گفت: دیدی مجتبی، 
ممقانی هم شــهید شد. بهترین دوستمان هم رفت. 
دیدی رفقا رفتند و باز ما تنها ماندیم، شــروع کرد 
به گریه کردن، پشتش به سمت مهران بود و همین 
طور که من را بغل کرده بود دســت ها را آورد بالا، 
حالتی که نه فریاد بود نه صدای آرام، با صدای بلند 
گفت: خدایا خسته شدم، من را هم ببر. به یک هفته 

نرسید دو سه روز بعد در غرب مهران یک خمپاره 
آمد وســط رضا و اطرافیانش که داشتند عملیات را 
هدایت می‌کردند. ترکش صورت و ســینه رضا را 
شکافت. بدون این که حتی یک آخ بگوید همان جا 
افتاد روی زمین. بچه ها سریع او را می اندازند پشت 
وانت تویوتا، تا به یک جایی برسانند. چون مجروح 
شــدن رضا در هر عملیات دیگر برای همه عادت 
شده بود، کسی جدی نگرفت و همه تلاش کردند تا 
او را به اورژانس برسانند. چند ساعت بعد که برای 
سرکشی از وضعیت نیروها به خط مقدم رفتم، دیدم 
بچه ها گفتند: رضا هم شــهید شد. بعد از شهادت 
ممقانی این دومین ضربه ی ســختی بود که در این 
عملیات می خوردم. ســریع برگشتم عقب تا او را 

رفتم  اول  ببینــم. 
گفتم  اورژانــس، 
جــا  آن  شــاید 
باشــد. دیــدم آن 
جا نیســت، سریع 
ســر و تــه کردم 
معراج  به ســمت 
کانکس  در  شهدا. 
را باز کردم، داخل 
سردخانه فقط یک 
شــهید بود، رضا، 
مثل همیشــه آرام، 
با همان هیکل لاغر 
زجر  استخوانی،  و 

کشیده اما راضی.
من از سال 58 با او 
زندگی کرده بودم. 
دوران سختی را با 
هم گذرانده بودیم، 

تلخی ها و شیرینی های زیادی را تجربه کرده بودیم. 
می دانســتم چه موقع رضا خوشــحال است و چه 

موقع ناراحت.
آن روز در معراج شهدای مهران، من عمق رضایت 
را در چهره رضا دیدم. رفتم جلو دســت به ســر 
و رویش کشــیدم و گفتم: آقا ســید از کی تا حالا 
مستجاب الدعوه شــده بودی که ما نمی دانستیم. 
هنوز ســه روز هم نشده که سر خدا داد کشیدی و 
گفتی: خدا دیگر خســته شدم. دیدی خدا چه زود 
جوابت را داد. یک کمی بالا ســرش گریه کردم و 
برگشتم خط پیش بچه ها. بچه هایی که همه اشان 
از من ســراغ سیدمحمدرضا دســتواره، قائم مقام 
لشــکر 27 محمدرســول الله )صلی الله علیه و آله 

وسلم( را می گرفتند....«
... و کلام شهید

»... آن چه که برای ما مطرح است خدمت خالصانه 
و خدمت زیاد و پرکار و فعال در راه رضای خدا و 
در راه رساندن پیام شهدا به گوش جهانیان ست. ما 
در مقابل ابرقدرت ها هیچ نیازی به ناوگان نداریم، 

هیچ نیازی به هواپیما نداریم ....
وســیله اصلی و ســاح اصلی که امروز باید در 
دست ما باشــد پایداری، اســتقامت و صبر دراز 
مدت اســت. اگر لحظه ای درنگ کنیم، اگر لحظه 
ای ابهام و تردید و شــک در این رابطه به خودمان 
راه بدهیم، قطعاً دچار تزلزل خواهیم شد. و به قول 
شهید بزرگوارمان سردار رشید اسلام حاج همت، 
از خــوارج نهروان بدتر خواهیم بود اگر لحظه ای 
درنگ، سستی و ابهام در رابطه با این انقلاب و در 
رابطه با این جنگ به خودمان راه بدهیم و بایستی 
محکــم، همان طور که تا به حــال ثابت کردیم و 
همان طور که تا به حــال توی دهن این مزدوران 
کثیــف زده ایم و همان طور که تا به حال در ذهن 
این یاوه سرایان شرق و غرب زدیم، باید از این به 
بعد هم بزنیم و به یاری خداوند این اســتقامت ما 

نتیجه اش حکومت الله خواهد بود.« 

آن روز در معراج شهدای مهران، من 
عمق رضایــت را در چهره رضا دیدم. 
رفتم جلو دست به سر و رویش کشیدم 
و گفتم: آقا سید از کی تا حالا مستجاب 
الدعوه شده بودی که ما نمی دانستیم. 
هنوز سه روز هم نشده که سر خدا داد 
کشــیدی و گفتی: خدا دیگر خسته 
شدم. دیدی خدا چه زود جوابت را داد.

   شهید دستواره در میان همرزمانش در جبهه‌های غرب کشور
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سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره در قامت یک دوست 
در گفت و شنود شاهد یاران با نصرت الله قریب

از  با ســیدمحمدرضا دستواره  آشنایی شما 
کجا و چه زمانی آغاز شده است؟

ما قبل از انقلاب روبروی اســتادیوم کارگران 
قبــل از خزانه تهران در محلــه نوبهار زندگی 
می‌کردیــم. آن موقع پــارک خزانه به صورت 
زاغه ماننــد و گودال عظیمی بــود. زمانی که 
انقلاب پیروز شــد آنجا توسط دولت از مردم 
خریداری شــد و کاملا آن گــودی را تخریب 
کردند. آنجا محله مســتضعف نشــینی بود. به 
همین دلیل بعــد از تخریب آنجــا خانواده‌ها 
کاملا پراکنده شــدند. من و رضا در آن محله 
بزرگ شــدیم و رفاقتمان بــه عنوان بچه محل 
بودن آغاز شــد. بعد از آن تخریب گودی پدر 
رضــا در منطقه علی‌آباد تهران منزلی را خرید، 
ما هم به محله خزانه رفتیم. اتفاقا رضا همیشه 
ناراحت بود که چــرا پدرش در علی‌آباد خانه 
خریده اســت. به پدرش می‌گفــت: چرا ما از 
آن منطقه بــه یک محله جنوبی‌تر آمدیم؟ خُب 

بهتری خانه می‌خریدیم. جای 
این اتفاقات برای چه سالی است؟

سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. من با 
رضا دستواره، شــهید پوراحمد، شهید چراغی 
هــم محل بــودم. البته بعدها با حســن زمانی 
هم که بچه خیابــان تختی بود و نزدیک همان 
محله‌های خودمان بود هم دوســتی و رفاقتی 

داشتم.
فضــای حاکم بــر خانواده‌هــا یک فضای 

بود؟ مذهبی 
بله. درست اســت که محله مستضعفین بود و 
مذهبی. آنجا مســجدی داشــتیم به نام مسجد 

پورجوادی که پدران ما آنجا همیشــه در صف 
اول نمــاز بودند. بــه هر حــال آن زمان جو 

فرهنگی غالب در جامعه جو خوبی نبود.
رضــا قبل از انقلاب هم درس می‌خواند و هم 
کار می‌کرد. او در بنگاه معاملات ماشــین کار 
می‌کرد. صاحب بنگاه از رضا خوشــش می‌آمد 
چون او خیلی زرنــگ و فرز بود. زرنگی، دل 
و جگر داشــتن رضــا از خصوصیات بارز او 
بود. او راحت حرف خودش را می‌زد و اصلًا 
خجالتی نبود. گاهی ما از کارهای خود واهمه 
داشــتیم که نکند شــر به پا شود اما رضا واقعا 
نتــرس بود و انگار از چیزی واهمه نداشــت. 
خــب ما در محل یک گروه داشــتیم که با هم 
خیلــی رفیق بودیم. به غیر از یــک نفر به نام 
رضا میرســمیعی که وضع مالی خوبی داشت 
و اوایل انقلاب به فرانســه رفت و دیگر نیامد، 
همــه ما وضع مالی خوبی نداشــتیم. اکثر پدر 
ایــن بچه‌ها کارگــر بودند مثلا پــدر رضا در 

کارخانه کوچک نمک کار می‌کرد.
مهم‌تریــن فعالیت اجتماعی و سیاســی این 

گروه چه بود؟
آن موقع ما یک هیئت داشتیم. البته این را باید 
بگویم که مــا در ابتدا متوجه نبودیم که بعضی 
از افراد این هیئت فعالیت سیاسی دارند، بعدها 
متوجه این موضوع شدیم. بعضی از آنها عادی 
نبودند و اهل مبــارزه بودند. صبح‌های جمعه 
مراســم دعای ندبه داشــتیم. من و دستواره و 
پوراحمد هــر هفته به این مراســم می‌رفتیم. 
البته شــلوغ کاری هم می‌کردیم. گاهی اوقات 
ســید نقی؛ پدر رضا، به ما اعتراض می‌کرد و 
می‌گفت شما چرا اینقدر اذیت می‌کنید؟ هیئت 
را به هم می‌ریزید؛ چقدر می‌خندید!؟ اگر این 
دفعه خنده‌تان گرفت به انگشت‌تان نگاه کنید. 
یک بار دیگه که پدر رضا گفت به انگشت‌تان 
نگاه کنید؛ رضا در جــواب گفت: نگاه کردیم 

بابا اما بدتر شد.
ما حتی جزو گروه تواشــیح خوان بودیم. این 
هیئت چرخشــی هر هفتــه در خانه یک فرد 
برگــزار می‌شــد. صبحانه هــم می‌دادیم. جو 
خیلی باصفایی داشــت. جمعیت قابل توجهی 

می‌آمدند. هم 
حرف‌های سیاسی هم در هیئت زده می‌شد؟

تا قبل از شــروع تظاهرات‌های سال 56 و 57 
بــه حرف‌هایی کــه در هیئت زده می‌شــد به 
عنوان حرف سیاســی نگاه نمی‌کردیم اما وقتی 
انقلاب اسلامی پیروز شد، کم‌کم متوجه شدیم 
صحبت‌هایــی که در آنجا صــورت می‌گرفته 
منظورشــان راجع به شاه، دربار و انقلاب بوده 
است. آن موقع ما زیاد در آن فضا نبودیم چون 

سن و سالی آنچنانی هم نداشتیم. 

رضا همیشه راهور جمع ما بود

زرنگی، دل و جگر داشــتن رضا از 
خصوصیات بارز او بود. او راحت حرف 
خودش را مــی‌زد و اصلاً خجالتی 
نبود. گاهی ما از کارهای خود واهمه 
داشتیم که نکند شر به پا شود اما رضا 
واقعا نترس بود و انگار از چیزی واهمه 

نداشت.

شهید دستواره در یکی مناطق جنوب تهران متولد 
و بزرگ شده بود. خانواده او از سادات بود و در جوار 
پدر و مادری باایمان تربیت شد. همراه او با بچه‌های 
مذهبی محل باعث شــد تا از میان آنها فرماندهان 
بزرگ سال‌های دفاع مقدس تربیت شود. آنچه پیش 

روی شماست بخشی از این روایت است.  

درآمد



7

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد محمدرضا دستواره / شماره  116 / خرداد ماه ‌1394   

این هیئــت کمک زیــادی به ما کــرد. چون 
آدم‌های آنجا به مســجد می‌رفتنــد و ما را به 
مســجد می‌کشاندند. همیشه ســعی می‌کردیم 
ارتباط‌مان با مســجد حفظ بماند. ما 4-5 نفر 
که بعداً وارد ســپاه و جنگ شدیم از قبل با هم 
بودیم. به طوری کــه تفریحات، پارک، خیابان 

لاله‌زار و سینما رفتن‌مان با هم بود. 
اولین کســانی کــه زمان انقلاب ســر و صدا 
کردند و محله را بهــم ریختند ما بودیم. رضا 
هم ســردمدار ما بود. رضا میرســمیعی هم از 
بعُــد مالی حمایت‌مــان می‌کــرد. مثلا گاهی 
اوقــات پول بلیت ســینمای مــا را می‌داد. به 
همین واســطه هم هوایش را داشــتیم اما رضا 
دســتواره به جهت جُربزه و زرنگی که داشت 
شــاخص گروه ما بود. او بسیار بااستعداد بود. 
گیرایی‌اش عالی بود. نامه نوشــتن و انشایش 

خیلی خوب بود. 
یادم هست وقتی انقلاب پیروز شد و کمیته‌های 
مردمی شــکل گرفت شــد، رضا بــا ادبیات 
خوبی که داشــت برای شــهید حجت‏‌الاسلام 
که مسئول  المسلمین ســیدعبدالکریم مخبر  و 

کمیته مردم آن محله بود، نامه نوشت. 
من و رضا یک اســلحه شراکتی داشتیم و با آن 
در محل پسُــت می‌دادیم. او برای شهید مخبر 
نوشت که ما یک اســلحه داریم و درخواست 

داشت که بتوانیم در محله پست بدهیم.
رضا وضعیت درســی خوبی هم داشت اما به 
واسطه وضعیت اقتصادی خانواده‌اش نتوانست 
ادامــه تحصیل بدهد و فقط دیپلم گرفت. یقین 
دارم که اگر درسش را ادامه می‌داد از نخبه‌های 

ایران می‌شد.
در کدام دبیرستان درس می‎خواندید؟

دبیرســتان شــهید عابد، قبل از میدان شوش. 
حتــی قبل از انقلاب با هم به کلاس‌های قرآن 
می‌رفتیم. کلاس‌ها بین میدان شوش و راه آهن 

در یک مسجد برگزار می‌شد. 
با توجه به اینکه محل زندگی شــما و آقای 
دســتواره در بخشی از شــهر تهران وجود 
داشــت که به هر حال در آن فساد و اعتیاد 
اینکه  دلیل اصلی  نفوذ زیادی داشــت،  نیز 
امثال شــما و آقای دســتواره کاملا در یک 

مسیر مذهبی قرار داشتید چه بود؟
 خب ببینید مــا آن زمان در منزلمان تلویزیون 
نداشــتیم. در منزل رضا هم چنین چیزی نبود. 
هر وقــت به پدرمان می‌گفتیــم چرا تلویزیون 
برایمان نمی‌خریــد، جواب می‌داد که اگر امام 
جماعت مســجد آنتن تلویزیون را روی پشت 
بــام خانه ما ببیند، من چه جوابی به او بدهم؟

شــما اگر ظاهر پدر رضا را می‌دیدید به میزان 
مذهبی بودن او پی می‌بردید. فضای خانه‌های 
ما، ارتباط داشــتن‌مان با هیئت، مکبر شدنمان 
در مســجد و... تأثیر زیاد بــر روند تربیت ما 
داشــت. جمع 5-4 نفره ما زیــاد با بقیه قاطی 
نمی‌شد. با آنها ســام علیک داشتیم اما تنها با 

یکسری از افراد خاص رفاقت داشتیم. 
پدر من فرش فروشــی بــود. البته مغازه فرش 
فروشــی برای پــدرم نبود و او تنهــا در آنجا 
کار می‌کــرد. پدر رضــا در کارخانه نمک کار 
می‌کرد. از صبح تا شب گونی‌های بزرگ نمک 

را روی دوش خود حمل می‌کرد. 
پدرم بــه خانه کــه می‌آمــد از اتفاقات روز 

برایمــان تعریــف می‌کرد. مثــا می‌گفت که 
امروز می‌خواســتم از فــردی یک فرش بخرم 
که دیگر همکاران قصد داشــتند سر او را کلاه 
بگذارند و یا در قیمت‌گذاری آن فرش دســت 
بــه یکی کرده و قیمــت کمتر از ارزش واقعی 
آن فرش برایش می‌گذاشــتند. بــه همین دلیل 
من از خیر ســود آن فرش گذشــتم. اگر ادامه 
مــی‌دادم فلان تومــان گیرم می‌آمــد اما چون 
ایراد شــرعی داشــت این کار را نکردم. خب 
این گونه رفتارها در تربیت ما اثر داشــت. در 
همان محله آدم‌هایی داشــتیم کــه به بچه‌های 
شــان کمک می‌کردند تا بــر روی مردم چاقو 
بکشند و چگونه دعوا کردن را به آنها آموزش 

می‌دادند. بله محلــه و فضای زندگی ما، محل 
خوبی نبود اما خانواده‌هــای ما در همان فضا 
اهل خلاف نبودند. در همان فضا ســینمای‌مان 
را می‌رفتیم چون جوان بودیــم. اما هر فیلمی 

نمی‌دیدیم. را 
در مکان‌هایی که فســاد برانگیــز بود به هیچ 
وجه وارد نمی‌شــدیم. البته آن روزها ســن و 

سالی هم نداشتیم و ما را راه نمی دادند. 
در تظاهرات‌های علیه رژیم شاه هم شرکت 

می‌کردید؟
اتفاقــا ما 5-4 نفر در محله‌مــان درگیری‌ها و 
تظاهرات‌ها را شروع کردیم. شب‌ها یک دفعه 
الله‌اکبر می‌گفتیم. چون می‌دیدیم در محله‌های 
دیگر این ســر و صداها هست ما هم در محله 
خودمان کارهای انقلابی انجام می‌دادیم. مرگ 
بر شاه می‌گفتیم. معمولاً هم برای گوش کردن 
سخنرانی‌های سیاســی و مذهبی به مسجد قبا 

می‌رفتیم.
آن روزها احتمال بازداشــت جوانان که کتانی 
به پا داشتند زیاد بود. رضا می‌گفت اینها حتماً 
کتانی پوشــیده‌اند که در درگیری‌ها شرکت و 

سپس فرار کنند.
یادم هســت یک بار رضا دستواره و پوراحمد 
را به هنــگام تظاهــرات در خیابان ولی عصر 
بازداشــت کردند. وقتی به محله برگشتم ابتدا 
رفتم سراغ پاکســازی عکس و کتاب‌های امام 
کــه در خانه‌هایمان جمع‌آوری کــرده بودیم. 
همه آنها را پنهان کردم تا اگر احیانا ساواک به 
منزل رضا یورش بــرد نتواند آنها را پیدا کند. 
بچه‌ها را تا غروب نگه داشتند. یک مقدار هم 

کتک‌شان زده بودند و رهایشان کرده بودند.
رضــا ســابقه زندانی قبل از انقلاب نداشــت 
امــا در زمان انقــاب ما هم مثــل همه مردم 
در تظاهرات‌ها شــرکت داشــتیم اما با شور و 
هیجان بیشــتر. امام خمینی در ذهن و فکر ما 

یک بار رضا دســتواره و پوراحمد را 
به هنگام تظاهــرات در خیابان ولی 
عصر بازداشت کردند. وقتی به محله 
پاکسازی  رفتم سراغ  ابتدا  برگشتم 
عکــس و کتاب‌های امــام که در 
بودیم.  کرده  خانه‌هایمان جمع‌آوری 
همه آنها را پنهان کردم تا اگر احیانا 
ساواک به منزل رضا یورش برد نتواند 
آنها را پیــدا کند. بچه‌ها را تا غروب 
نگه داشتند. یک مقدار هم کتک‌شان 

زده بودند و رهایشان کرده بودند.
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کاملا نقش بسته بود. دیگر ما هم متوجه خیلی 
از مســائل شــده بودیم و تنهــا هیجان کاذب 
بــر ما غلبه نداشــت. متوجه اوضــاع مملکت 
شــده بودیم. کم‌کم فهمیدیــم انقلاب در حال 
شــکل‌گیری است و علما و مراجع دینی پشت 

قضیه هستند. این 
یادم هســت در خانه که صحبــت از امام که 
می‌شد، بزرگ‌ترهای منزل به ما تذکر می‌دادند 
کــه کمی آرام‌تــر راجع به امام و رســاله و... 
حرف بزنیم تا کســی صدای‌مان را نشــنود. ما 
در خانه رســاله امام را داشتیم اما می‌ترسیدیم 
کســی آن را ببیند به همین خاطر با هیچ کس 
در این زمینه حرفی را نمی‌زدیم. یادم هســت 
روزهــای نزدیک ورود امام به ایران، به همراه 
رضا و دیگر بچه‌ها به مســجد لرزاده رفتیم و 

عضو کمیته استقبال از حضرت امام شدیم.
رضا همان یک بار بازداشت شد؟

بله. متأسفانه داســتانی در فعالیت‌های انقلابی 
ساخته شده که هیچ کدام واقعیت ندارد. حتی 
یک بار هم این اطلاعات اشــتباه در سررسید 
تقویم لشــکر محمد رسول الله)ص( هم چاپ 
شــد که به مســئولین آن تذکر دادم. رضا هیچ 
وقت قبل از انقلاب مسئول امنیت غرب تهران 
نبود. ســابقه زندان هم حتی ندارد. افرادی که 
ما را در آن محله می‌شناســند. اگر این  کذب 
را بخواننــد و ببینند خلاف واقع اســت، بقیه 

چیزهای درست را هم باور نمی‌کنند.
در کمیته اســتقبال در کدام بخش مشغول به 

شدید؟ فعالیت 
مســجد لرزاده یک مرکزیتی بــرای انقلابیون 
داشــت. به آنجا مراجعه کردیــم و گفتیم که 
می‌خواهیم کمک کنیم. اســم‌هایمان را نوشتند 
و بــه هر کدام از ما بازوبندی دادند به نشــانه 
مأمور بودن‌مان. روی بازو بندمان نوشــته شده 
بود »انتظامــات«. خب ما هــم آن زمان 19-

18 ســاله بودیم. برایمان جالب بود که مأمور 
باشــیم. گویا به ما چند نفر، دنیا را داده بودند. 
گاهی می‌خواســتیم ژســت مأمور مخفی را به 

خود بگیریم. به همیــن دلیل بازوبندهایمان را 
در جیب‌مان می‌گذاشتیم. آن وقت اگر خلافی 
از کسی می‌دیدیم به طرف او می‌رفتیم و آن را 

از جیب خود در می‌آوردیم. 
روزی که حضرت امام به میهن بازگشــتند، ما 
در بهشت زهرا)س( مســتقر شده بودیم. آنجا 
یک نفر می‌خواســت از جیــب کس دیگری 
دزدی کنــد. ما متوجه موضوع شــدیم و او را 
گرفتیم. مــردم ریختند که او را کتک بزنند، ما 
فریاد زدیم که مأموریم و خودمان او را بردیم. 
در ابتدا محل اســتقرارمان میدان راه آهن بود. 
مردم در خیابان بودند و از فرودگاه تا بهشــت 
زهرا)س( ایســتاده بودند. ما هم مراقب بودیم 

و اوضاع را در کنترل داشتیم.
 آن روز امام را دیدید؟

ســوار  کــه  بودنــد  ســوار  موتــور  چنــد 
اینها  بودند.  موتورسیکلت‌های چهار ســیلندر 
چندین بار به میدان راه آهن آمدند و می‌گفتند 
تــا 20 دقیقه دیگر ماشــین حامل امام به اینجا 
می‌رســد! ما هم به مردم می‌گفتیــم 20 دقیقه 

دیگــر امام می‌آید! بالاخره امام هم آمدند و از 
آنجا رد شــدند. ما هم مردم را رها کردیم و به 

رفتیم.  بهشت زهرا 
من و رضا در اکثــر تظاهرات ها با هم بودیم. 
مردم شــب ها بانک‌هــا و ســینماها را آتش 

می‌زدند و شیشه‌ها آن را پایین می‌ریختند.
20 یا 21 بهمن با دســتواره به خیابان شــاپور 
)وحدت اســامی فعلی( رفتیم. پادگانی آنجا 
قرار داشــت که در حال حاضــر اداره آگاهی 
در آنجا مســتقر اســت. پادگان هنوز پا برجا 
بود. مــردم به آن حمله کــرده بودند و از در 
و دیوارها داخــل آنجا ریختــه بودند. ما هم 
به داخــل رفتیم. یک برنو از آنجا برداشــتیم. 
در کمیتــه خزانه شــراکتاً با رضا با آن پســت 
می‌دادیم. آن اســلحه را دوست داشتیم اما بلد 

نبودیم با آن تیراندازی کنیم.
کلانتری 16ســمت مولوی بود. مردم با شور و 
حال ریختند و آنجا را گرفتند. شور و حال آن 
زمان برای ما که جوان بودیم خیلی جالب بود.
روز 22 بهمــن جلــوی دادگســتری بودیم، 
زیرزمیــن آنجا زندان بود. درگیری شــدیدی 
ایجاد شــده بود. با گونی ســنگر درست کرده 
بودیــم و یک جنگ واقعی شــکل گرفته بود. 
از پشت گونی‌ها تیراندازی می‌کردیم. یک بار 
من اســلحه را به رضا مــی‌دادم و روی زمین 
غلــت می‌زدم، یــک بار هم رضــا این کار را 
می‌کرد. یکی از بچه محل‌هایمان را آنجا با تیر 

زدند و شهیدش کردند.
گاردی‌هــا با تانک بــه خیابــان ریخته بودند 
و رژه می‌رفتنــد. یکــی از تانک‌هــای آنها به 
تیرچراغ برق برخورد کرد. ما گفتیم الان آتش 
ســوزی می‌شود. درگیری خیلی شدت گرفت، 
هنــوز هــم روی دیوارها جای تیر هســت. 
درگیری ادامه داشــت. مردم وارد ســاختمان 
شــدند و به داخل بازداشــتگاه رفتند و قفل‌ها 
را شکســتند. هرچه زندانی بود را آزاد کردیم. 
فکــر می‌کردیم به انقلاب کمــک می‌کنیم. هم 
من و هم رضا لباس پاســبانی پوشــیدیم. آن 
روز اوج درگیری‌هــا بود. به ســمت روزنامه 
کیهان و اطلاعــات رفتیم. مردم از داخل آنجا 
یک نفر را دســتگیر کردند و بیرون آوردند و 
به قصد کشــت او را کتــک می‌زدند. هر کس 
هر چیز در دســت داشــت به سر او می‌زد. او 
را نمی‌شــناختم. رضا جلو رفت و مانع بیشتر 
کتک خوردن او شــد. به مردم می‌گفت بروید 

او را تحویل نیروهای انقلابی بدهید.
بعد از پیروزی انقــاب وارد کمیته انقلاب 

محله خود شدید؟
بله. البته وارد کمیته نشــدیم در محل شــروع 
بــه نگهبانی دادن کردیم. مــن و رضا با همان 
اســلحه غنیمتی نگهبانــی می‌دادیم. آن روزها 
هرکســی از پادگان‌ها هر نوع اسلحه‌ای آورده 

بود و با همان در محله‌اش نگهبانی می‌داد.
چند شب آنجا ماندیم. با گونی، در محله سنگر 

مســجد لرزاده یک مرکزیتی برای 
انقلابیون داشــت. به آنجا مراجعه 
کردیم و گفتیم که می‌خواهیم کمک 
کنیم. اسم‌هایمان را نوشتند و به هر 
کدام از ما بازوبندی دادند به نشانه 
مأمور بودن‌مــان. روی بازو بندمان 
نوشته شــده بود »انتظامات«. خب 
ما هم آن زمان 19-18 ساله بودیم. 

برایمان جالب بود که مأمور باشیم.

   شهید سیدمحمدرضا دستواره در کنار دوستانش. در تصویر نصرت الله قریب نیز دیده می‌شود
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درســت کردیم. شــنیده بودیم ساواکی‌ها 
یا ضدانقــاب پســت‌های نگهبانی را به 
رگبار می‌بندنــد. 3-2 روز نگهبانی دادیم 
و ایست بازرســی داشتیم. چند روزی که 
گذشــت جذب کمیته انقلاب محله خزانه 
شــدیم. شهید مخبر فرمانده آن کمیته بود. 
به ســازمان آب خزانه روبروی ســینمای 

فلکه اول رفتیم و عضو کمیته شدیم.
رضا برای شــهید مخبر نامه نوشــت که 
ما اســلحه‌ای بــه این شــماره داریم. من 
و فلانی)قریــب( شــراکتاً با این اســلحه 
نگهبانــی می‌دهیم. رضــا در کمیته هم از 
نمی‌داشت. یک  بر  شیطنت‌هایش دســت 
روز روی پشــت بام کمیته رفته بود. من 
هم خبر نداشــتم و نمی‌دانم از کجا تلفن 
کرده بود بــه کمیته و گفته بود که آنجا را 
بمب‌گذاری کرده‌اند و می‌خواهیم به آنجا 
حمله کنیم. من فهمیــدم رضا این کار را 
کرده. دنبالش کردم و دیدم نیســت. بعد 
متوجه شــدم به پشت بام ساختمان کمیته 
رفته و یک جایی پنهان شــده بود. کارش 
را کرده بــود. همه در ایــن هیاهو بودند 
که بمب کجاست و چه زمانی ضدانقلاب 
می‌خواهد بــه کمیته حملــه کند؟ بچه‌ها 
وقتی فهمیدند کار او بوده، ریختند سرش 

و حسابی کتکش زدند. 
خب آن روزها سلاح و وســائلی که کارها با 
آن انجام می‌شــد خیلی کم بــود. غالبا هر دو 
نفر یک اســلحه و یا یک بی‌سیم داشتند. یکی 
از بچه‌های خیابان عباســی یک بی‌سیم آورده 
بود. شــریک هم نداشــت و تا صبح خودش 
با این بی‌ســیم نگهبانی می‌داد! یک بی‌سیم او 
داشــت، یکی هم در کمیته بــود. گاهی مواقع 
با او تماس می‌گرفتیم که فلانی گشــت است، 

گشت او هم می‌گفت به گوشم!
آن روزهــا ما به خانه نمی‌آمدیم. همیشــه در 
کمیته و در حال گشــت بودیم. تا اینکه آقای 
موســوی در کمیته ما را برای ورود به ســپاه 
معرفی کرد. من زودتر از رضا به ســپاه رفتم. 
دلیلش را هم نمی‌دانم. 19 خرداد 58 آموزشم 
را در پادگان امام علی )ع( )ســعدآباد سابق( 
شــروع کردم. دوره آموزشــی 15 روزه بود. 
آموزشــی 31 خرداد 58 تمام شــد و خود را 
به پادگان ولی‌عصر معرفی کردم. رضا، حســن 
زمانی و شــهید چراغی دوره بعد از من بودند. 
در واقع من دوره 3 ســپاه در ســعدآباد بودم. 
رضا و دیگر بچه‌ها دوره 4ســپاه و دوره اول 
پادگان امام حسین بودند. چون دوره‌های سپاه 

را به پادگان امام حسین منتقل کردند.
آقای رضــا چراغی از چه زمانی با شــما 

دوست شد؟ 
از قبل انقلاب. او هــم در همان محله ما بود. 
البته با رضا دستواره هم در یک دوره آموزشی 

بود و به یک گردان رفتند.
از  آموزشــی چــه کســانی  دوره  آن  در 

با شما بودند؟ سرشناسان 
شــهید علیرضا موحد دانش، کوچک محسنی، 
بهمن نجفی، اصغــر رنجبران و... . ما وقتی به 
پادگان ولیعصر آمدیم گردان دو شدیم. گردان 
یک هم که از قبل شــکل گرفتــه بود. رضا و 
دیگر بچه‌ها هــم با معرفی کمیته وارد ســپاه 
شدند. برای ورود به سپاه یک مصاحبه جزئی 
هم می‌گذاشــتند، چند دقیقه صحبت می‌کردند 
و می‌پرســیدند که چرا به سپاه می‌آیید؟ حالت 
گزینش داشت. بعد قرار شد که 6 ماه در سپاه 

بمانیم که 6 ماه هم تبدیل به 30 ســال شد.
وقتی آمــوزش نظامــی رضا تمام شــد یادم 
نمی‌آیــد در کجا مســتقر شــدند امــا من به 
ساختمان خیابان خردمند رفتم. خردمند دست 
کســانی بود که معلــوم نبود از کجــا بودند، 
تعدادی اســلحه گیر آورده و ساختمان را در 
دســت داشــتند. به ما مأموریت دادند تا آنجا 
را از این افراد پس بگیریم و آنجا بعدها ســپاه 
منطقه 6 تهران شــد. بعد هم که بحث تسخیر 

لانه جاسوسی پیش آمد.
رضــا و یکســری از بچه‌ها در یــک مقطعی 
نگهبان دور لانه جاسوســی بودند. رضا گردان 
4 شد و من گردان 2. سازمان یک تغییری کرد 
و تعــدادی از ما از جمله مــن عضو گردان 6 
شــدیم. اما رضا و مابقی دوستان در گردان 4 

شدند. ماندگار 
مجددا در کجا با یکدیگر همکار شدید؟

حاج احمد متوسلیان به ســپاه منطقه 6 آمد و 
فرمانده ما شــد. آنجا گروه ضربت را تشکیل 
دادیم. چــون آن روزها تهران وضع مناســبی 

نداشــت. ترورهــای زیــادی صــورت 
می‌گرفــت و منافقیــن خیلی فعال شــده 

بودند. 
رضا و دیگران دوستان به کردستان رفتند. 
اما من سمت ســرپل ذهاب و گیلانغرب 
رفتــم. بین ما فاصله افتاد اما با هم ارتباط 
داشــتیم. در آن جمــع چند نفــره دوران 
کودکی و نوجوانی، من و رضا خیلی بهم 
نزدیک بودیم. چنــد روز که همدیگر را 
نمی‌دیدیــم مخصوصاً رضا دســت گردن 

من می‌انداخت و گریه می‌کرد.
تا اینکه در یــک مرخصی همدیگر را در 
تهران دیدیم. با حاج احمد اینها آمده بود. 
من به او گفتم نمی‌شــود که ما از هم جدا 
باشــیم. رضا گفت خوب تــو بیا پیش ما. 
گفتــم: می‌آیم اما آن طــرف را چه کنم؟ 
آن موقــع زمانی بود که غلامعلی پیچک و 
حاج بابــا در بازی دراز با ما بودند. آقای 
شاهســوندی را به جای خود گذاشــتم و 
رفتــم. در تهران حاج احمــد برایم برگه 
درخواســت نیرو نوشته بود. رضا به حاج 
احمــد گفته بود که آن برگه را بنویســد. 
آن روز مــن و رضــا و حــاج احمد به 
فرماندهی کل ســپاه رفتیم و با دفتر آقای 
محســن رضایی هماهنگ کردیم و بعد با 
هم سمت کرمانشاه و مریوان رفتیم. شهید 
بروجردی زیاد به ایــن کار ما راضی نبود. او 
می‌گفــت آن طرف هم به مــن نیاز دارند و با 
رفتــن من آنجا خالی می‌شــود. اما به هر حال 
فکر می‌کنم نامه‌ای برای انجام این کار نوشت 
تا همکاری لازم صورت بگیرد. قرار نشــد من 
به صورت قطعی به مریوان بروم. چون من در 
رفت و آمد بین سرپل ذهاب و کردستان بودم.
روز اولی که با هم ســمت مریوان رفتیم، من 
بــودم و حاج احمد و رضا دســتواره. ســوار 

یک ماشــین خــاور مانند که پشــتش یخچال 
داشــت، شــدیم. به همین دلیل زیاد به راحتی 
نمی‌توانســت پشت ســر ماشــین را ببیند. به 
پاسگاه ســنندج رســیدیم، توقف کردیم. در 
همین حیــن دیدیــم یکی از رکاب ماشــین 
بــالا آمد. فرد خوش پوش بــا لهجه کُردی به 
رضا گفت: این چه طرز رانندگی اســت؟ فکر 

رضا و دیگران دوستان به کردستان 
رفتند. اما من سمت سرپل ذهاب و 
گیلانغرب رفتم. بین ما فاصله افتاد 
اما با هم ارتباط داشتیم. در آن جمع 
چند نفره دوران کودکی و نوجوانی، 
من و رضا خیلی بهم نزدیک بودیم. 
را نمی‌دیدیم  چند روز که همدیگر 
مخصوصاً رضا دست گردن من می 

انداخت و گریه می‌کرد.

   شهید دستواره در کنار دیگر بچه محل‌هایش. در تصویر نصرت الله قریب ﴿نفراول سمت چپ﴾ نیز دیده می‌شود
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کردی ریش گذاشــتی می‌توانی هر کاری دلت 
خواســت انجام بدهی؟ رضا هم هر چه به او 
می‌گفــت که آخه مگه من چه جوری رانندگی 
کردم، او جوابی نمی‌داد و به داد و بی‌داد خود 
ادامــه می‌داد. چند لحظه‌ای که گذشــت حاج 
احمد عصبانی شد. از ماشــین پایین شد و به 
ســمت آن مرد رفت. با مشــت به صورت او 
زد و گفــت تا الان چیزی به تو نگفتم اما الان 
داری بــه اعتقادات ما توهیــن می‌کنی. ریش 
داشــتن چه ربطی به رانندگــی دارد؟ او را به 
ســپاه بردیم. وقتی در مــوردش تحقیق کردند 

متوجه شدند طرف اعدامی است.
به هر حال آن شــب را در پاسگاه خوابیدیم، 
چون شــب جاده ناامن بود. فردای آن روز به 

سمت مریوان راه افتادیم.
پس شما زیاد در مریوان مستقر نبودید؟

خیر. گاهی یک هفته یا 10 روز می‌ماندم و باز 
به کردستان برمی‌گشتم. اما وقتی قرار شد تیپ 
محمد رســول الله)ص( تشــکیل شود ما برای 
مرخصی بــه تهران آمده بودیم؛ با حاج احمد، 
رضا دستواره، شــهید زمانی و رضا چراغی به 
جنوب رفتیم. به حــاج احمد گفته بودند تیپ 
را تشــکیل بدهد. او هم گفته بــود ابتدا باید 
منطقه را ببینــم. ما تا آن موقع آقای زین‌الدین 
را نمی‌شناختیم. او در دزفول ما را توجیه کرد 

و کار اطلاعاتی می‌کرد.
یعنی می‌توان گفت آقای رضا دســتواره در 
مریوان به جایگاهی رسیده بود که اگر حاج 
احمد می‌خواست جایی برای شناسایی برود 

با آقا رضا می‌رفت.
بله. رضا دســتواره و حاج احمد علاقه زیادی 
بهم داشتند. شاید شــکل‌گیری شخصیت رضا 
بعد از انقلاب متأثر از شــخصیت حاج احمد 
بــود. او علاقه زیادی به حاج احمد داشــت. 
کارهــای او را دیده بــود و او را بــه عنوان 

فرمانــده قبول کرده بود. رضــا قبل از انقلاب 
هم جلودار ما بــود. طبیعتاً چنین آدمی هر جا 
که می‌رود می‌خواهد رئیس شود و خودش را 
نشان دهد چون جرأت این کار را داشت. تیپ 
که تشــکیل شد رضا دستواره به عنوان مسئول 

انتخاب شد. تیپ  پرسنلی 
اتفاقا بعدهــا که آقای دســتواره به عنوان 
فرمانده تیپ و یا قائم مقام لشــکر انتخاب 
می‌شود، بعضی از فرمانده گردان‌ها اعتراض 
می‌کنند که چرا یک مســئول کارگزینی باید 
احمد،  حاج  چرا  بشــود؟  عملیاتی  فرمانده 
آقای دســتواره را مسئول کارگزینی انتخاب 

کرد؟
چون رضا خوش‌فکر بود و در کارهای اداری 
نســبت به خیلی‌ها سر بود. تیپ محمد رسول 
الله)ص( تازه می‌خواســت شــکل بگیرد. فکر 
می‌کنم آن زمان کســی مانند رضا نداشتیم که 
بتواند ســازماندهی نیروهــا را انجام دهد. کار 
اصلی و دشــوار پرسنلی یک تیپ تازه تاسیس 
ســازماندهی و تقسیم درســت نیروهای تازه 
وارد در بین گردان‌ها بود که رضا به درستی از 

پس این کار برمی‌آمد. 
دســت به قلم بودن و خــوش فکر بودن رضا 
خیلــی در این انتخاب مؤثر بود. ارتباط رضا با 
قرارگاه، نیرو گرفتن و جمع کردن نیرو کســی 
را می‌خواست که دست و پادار باشد. البته در 
این انتخاب شــاید جراحتــی که رضا هنوز از 
غرب در پای خود به همراه داشت هم در این 

نبود. بی‌تأثیر  انتخاب 
رضا از همان ابتدا مســئول نیروی انسانی تیپ 
شــد. تــاش و فعالیت زیــادی در این زمینه 
می‌کــرد. او وقتی این ســمت را انتخاب یک 
شرط هم گذاشــت و آن این بود که در زمان 

برگزاری عملیات او هم شرکت کند.
بــه همیــن دلیــل در عملیات فتــح المبین و 

بیت المقدس شــرکت داشــت. در فتح‌المبین 
یادم نیســت با کــدام گردان‌ها جلــو آمد اما 
در بیت‌المقــدس با گردان خــود ما بود. رضا 
نمی‌توانســت در عملیات شــرکت نکند چون 
روحیــه‌اش این طور بود. روحیاتش با پشــت 
امــا چون  نداشــت  میزنشــینی هــم خوانی 
توانمندی‌اش را داشــت حــاج احمد او را به 

پرسنلی گذاشت. عنوان مسئول 
رضا در بحث هدایت عملیات‌ها برای خودش 
یک فرمانده بود. در روحیه دادن به نیرو خیلی 
اکثر موفقیت‌های فرماندهان سپاه  توانمند بود. 
در زمان جنگ به این دلیل است که فرماندهان 
در خط مقدم حضور داشــتند و رزمندگان آنها 
را می‌دیدنــد. رضا روحیه شــادی داشــت به 
همیــن علت وقتی که به خط مقدم می‌آمد بچه 

ها با دیدن او روحیه می‌گرفتند.
در این زمینــه خاطره‌ای بــرای ما تعریف 

می‌کنید. 
در عملیات آزادســازی خرمشهر در خط مقدم 
بودیم که دیدم رضا آمد. چند لحظه‌‌ای پیش ما 
مانــد و بعد هم جلوتر از خط رفت. بچه‌ها هر 
چه داد و بیداد کردند که آقا رضا جلو نرود اما 
حریفش نشدیم. مدتی که زمان گذشت دیدیم 
دســتواره با چند ســرباز بعثی که به اســارت 

گرفته به سمت ما می‌آید. 
شوهر خواهر رضا برای عملیات بیت‌المقدس 
به جبهه آمده بود. اصغر قلی‌زاده نام داشــت. 
یک تانکر آب به او داده بودند و کار ســقایی 
انجــام مــی‌داد. تنهایی هم ایــن کار را انجام 

می‌داد چون یک راننده بود و یک تانکر.
نمی‌دانم روز چنــدم عملیات بود. ما روزهای 
ابتدایی عملیات 8-7 روز پشــت جاده اهواز 
خرمشــهر ماندیم. درگیری‌ها خیلی شدید بود. 
شاه کلید فتح خرمشهر آن روزها و آن تکه راه 
بود. بچه‌ها مقاومت شــدیدی کردند. یک روز 
بچه‌ها گفتند اصغر پشــت یکــی از خاکریزها 
افتاده اســت، گویا خواب است. رفتیم بالا سر 
اصغر و متوجه شدیم او شهید شده. هیچ آثاری 
از زخمی شدن در او نبود اما موج انفجار او را 
شهید کرده بود. از گوشه لبش خون کمی آمده 

بود. بچه‌هــا فکر کرده بودند کــه او خوابیده 
اســت. خبر شــهادت را به رضا اطلاع دادیم. 
بعد از ساعتی بالای سر پیکر اصغر حاضر شد. 

رضا دســتواره و حاج احمد علاقه 
زیادی بهم داشتند. شاید شکل‌گیری 
شخصیت رضا بعد از انقلاب متأثر از 
او علاقه  بود.  احمد  حاج  شخصیت 
زیادی به حاج احمد داشت. کارهای 
او را دیده بود و او را به عنوان فرمانده 

قبول کرده بود.

   شهید سیدمحمدرضا دستواره)نفر اول از سمت راست( . در تصویر شهید علی اصغر رنجبران و    نصرت الله قریب﴿نفرسوم از سمت چپ﴾ نیز دیده می‌شوند 
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بــه من گفت: می‌آیی جنازه را به تهران ببریم؟ 
قبول کردم. یــک آمبولانس گرفتیم و در حین 
عملیات اصغر را با همان ســر و وضع خاکی 
به تهران آوردیم. رضا علیرغم شــلوغی‌هایش 

خیلی آدم احساسی بود. جایی که فرصت پیدا 
می‌کــرد گریه و زمزمه می‌کــرد. در راه تهران 
رانندگی می‌کــرد و گریه می‌کــرد. می‌گفت: 
دیــدی اصغر رفت؟ ما با ایــن همه ادعا برای 
حضور در جبهه هیچ طوریمان نشد اما او آمد 
و زود شهید شد. چهار صبح به درب خانه‌شان 
رسیدیم. مادر و خواهر رضا خانه نبودند؛ فقط 
پدرش تنها بود. ســید نقی بــا دیدن ما در آن 
لباس‌های نظامی و خاکــی خیلی تعجب کرد. 

از ما پرسید کسی طوری شده؟
رضــا گفت: اصغــر مجروح شــده و حالش 
خوب نیست. ســیدنقی گفت: رضا راستش را 
بگو، اصغر طوریش شــده؟ رضا عصبانی شد 
و گفت: آره بابا شهید شــده است، جنازه‌اش 
هم پشــت درب در آمبولانس است. سیدنقی 
ناراحت شد و روی زمین نشست. رضا گفت: 
مادرم کجاســت؟ پــدرش گفــت: رفته محله 

خزانه به منزل یکی آشنایان سمنوپزان.
تا روشــن شــدن هوا در منزل رضا ماندیم. با 
همان لباس‌هــای خاکی با پیــکان رضا رفتیم 
مــادر و خواهــرش را پیــدا کردیــم. آنها یه 
جورهایــی از رضا حســاب می‌بردند. آنها را 
ســوار ماشین کردیم تا به خانه بیاوریم. در راه 
مادرش شروع به پرســیدن سئوالاتی کرد. من 
جلو نشســته بودم و رضا هم داشت رانندگی 
می‌کرد. مــادر و خواهرش هم عقب ماشــین 
نشســته بودند. خواهرش گفت: رضا بگو چه 
شــده؟ چرا این موقع صبح دنبال ما آمدید؟ تا 
دیدند رضا جواب درست و حسابی نمی‌دهد، 
شــروع کردن از من ســئوال پرســیدن. بغض 
گلویم را گرفته بود و نتوانســتم جواب‌شــان 
را بدهم. تا آمــدم بگوم که اصغر کمی زخمی 
شده؛ رضا یک مرتبه فریاد کشید و گفت: آره! 
اصغر شهید شــده است. مراســم خاکسپاری 
شــهید یکی دو روز طول کشــید. اصغر اولین 

شهید خانواده دستواره بود.
خاطره دیگری از آقای دستواره در عملیات 

بگویید. برایمان  بیت‌المقدس 
شــهر خرمشهر در آســتانه آزاد ســازی بود. 

نیروهای دشــمن در حال فرار از شهر و عقب 
نشــینی بود. مســئولیت تیپ ما در شــلمچه 
بستن راه ارتباطی دشمن با عقبه‌اش بود. رضا 
پیــش من آمد و گفت: بیا به خرمشــهر برویم 
تــا اوضاع شــهر را ببینیم. با همدیگر ســوار 
موتور شــدیم و به جایی رفتیــم که جلوتر از 
آن نمی‌شد رفت چون مورد هدف دشمن قرار 
گرفت. بالای یک خاکریز ایســتادیم. نیروهای 
بعثی گروه گروه دستهایشــان را بالا گرفته و با 
زیرپوش به ســمت نیروهای ایرانی می‌آمدند. 
به رضا گفتم: نکند اینها نقشــه‌ای دارند؟ این 
مدلی، این همه آدم چرا دارند تسلیم می‌شوند؛ 
خطرناک اســت! رضا گفت: نه نترس؛ اینها به 
آخر رســیده‌اند و نتوانستند مقاومت کنند. یک 
افســر ارشــد بعثی را در خرمشــهر بازداشت 
کردیم؛ به هر زوری بود از دست ما فرار کرد. 
با موتور دنبالــش رفتیم. رضــا راننده موتور 
بــود. بعد از یک تعقیــب و گریز او را دوباره 
گرفتیــم. درجه او ســرتیپ یا سرلشــکر بود. 
ســوار موتورش کردیم. بیــن خودم و رضا او 
را نشــاندیم. در میــان راه از جیبش قرآن در 
می‌آورد و نشــان ما می‌داد. او ترسیده بود که 
در آن بیابان چه بلایی سرش خواهیم آورد. او 

را تحویل قرارگاه دادیم.
از خاطرات اعزام به سوریه برایمان بگویید.

بعــد از عملیــات بیت‌المقدس ما به ســوریه 
رفتیــم. رضــا در آنجا کنار حــاج احمد بود. 
وقتی می‌خواســتیم از تهران حرکت کنیم یکی 
از مســئولین عالی رتبه نظامــی پای هواپیمای 
ما ایســتاده بود. قبل از اینکه برسیم رضا گفت 
من این را ضایــع می‌کنم. اوایــل جنگ اینها 
به ســمت بنی صدر می‌زدند و بچه‌های ســپاه 
اذیت می‌شــدند. رضا به او رسید و گفت اگر 
تو نمی‌آمدی ســنگین‌تر بودی. خدا وکیلی تو 
از بچه سپاهی خوشت می‌آید؟ طرف چهره‌اش 

سرخ شد، با رضا دست داد و خندید. رضا در 
سوریه هم شلوغ بازی می‌کرد.

یادم هست ما مأموریتی داشتیم و باید می‌رفتیم 
منطقه‌ای را می‌دیدیم. من بودم، رضا دستواره، 
حسن زمانی در شهر زهله قرار گذاشتیم. یکی 
از افسرهای ســوری آمد که با هم برویم خط 
مقدمشــان را ببینیم. هوا گرگ و میش بود. آن 
افسر اصرار داشت که سریع به عقب برگردیم. 
یک تونل آنجا بود که می‌شــد سمت دیگرش 
را دیــد. نیروهای ســوری در تونــل بودند و 
انتهایش را خاکریز زده بودند. مدعی بودند که 
نمی‌شود جلوتر از این تونل رفت. رضا گفت: 
ما می‌خواهیم جلو برویم تا منطقه را شناسایی 
کنیم. افسر سوری از این حرف ناراحت شد و 
با لهجه عربــی اعتراض کرد. رضا گفت: حالا 
که ما تا اینجا آمده‌ایــم، می‌خواهیم به بیروت 
برویــم. مترجم حرف‌های رضا را ترجمه کرد. 
افســر ســوری هر چه گفت حریف ما نشد. 
آخر ســر هم عصبانی شد و با راننده‌اش سوار 
ماشــین شــد و به عقب رفت. حــالا ما اصلا 
قصد جلو رفتن نداشــتیم و بیشتر می‌خواستیم 
آن افســر را اذیت کنیم. نیم ســاعتی در آنجا 
ماندیــم و بعد راه افتادیم که بــه عقب بیاییم. 
در راه دیدیم راننده افسر سوری در کنار جاده 
نشسته اســت. مقداری جلوتر هم ماشین آنها 
داخل یــک چاله که اســرائیلی‌ها از قبل آنجا 
را بمباران کرده بودند افتاده اســت. پای افسر 
سوری شکســته بود و او را به بیمارستان برده 
بودند. رضا گفــت من که گفتم بریم آن طرف 

تا منطقه را شناسایی کنیم!
عکس‌العمل آقای دســتواره از خبر اسارت 

حاج احمد متوسلیان چه بود؟
قبــل از اســارت حاج احمــد، ما بــه همراه 
گروهی بــه فرماندهی حاج همــت به تهران 
برگشته بودیم. یک شــب تعداد قابل توجهی 

نیروهای بعثی گروه گروه دستهایشان 
را بالا گرفته و با زیرپوش به ســمت 
نیروهای ایرانــی می‌آمدند. به رضا 
گفتم: نکند اینها نقشه‌ای دارند؟ این 
مدلی، این همه آدم چرا دارند تسلیم 
می‌شوند؛ خطرناک است! رضا گفت: 
اینها به آخر رسیده‌اند و  نه نترس؛ 

نتوانستند مقاومت کنند.

   شهید سیدمحمدرضا دستواره در کنار دیگر همرزمانش در سفر به سوریه. در تصویر شهیدان حاج ابراهیم همت و تقی رستگار و همچنین نصرت‌الله قریب ﴿نفر اول ایستاده از راست﴾ نیز دیده می‌شود.
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از بچه‌هــا در خانه ما جمع شــده بودند. حاج 
همت، رضا دســتواره، علی اصغــر رنجبران، 
حسن زمانی و... همگی بودند. آن شب خیلی 
خوش گذشت. کم‌کم می‌خواستیم خودمان را 
برای خوابیدن آمده کنیم که حاج همت گفت: 
من مــی‌روم بیرون تا تلفــن بزنیم و خبری از 
بچه‌ها در ســوریه بگیریــم. آن روزها به این 
گســتردگی امروز دسترســی بــه تلفن وجود 
نداشــت. یک تلفن عمومی جلوی بیمارستان 
آیت الله کاشــانی در خزانه بود. حاجی رفت 
آنجــا تا تلفن بزنــد. بعد از ســاعتی به خانه 
برگشــت. چهــره‌اش خیلی درهم شــده بود. 
وقتی بچه‌ها دلیل ناراحتی‌اش را پرسیدند خبر 
اسارات حاج احمد را داد. رضا علاقه شدیدی 
به حاج احمد داشت. وقتی خبر را شنید خیلی 
بهم ریخت. نمی‌شــد او را بــدون حاج احمد 

کرد.  تصور  متوسلیان 
نقش آقــای دســتواره در عملیات رمضان 

بود؟ چگونه 
در عملیات رمضان رضا مســئول محور شــد. 
او خیلــی فعال بود. یک جیپ و یک بی‌ســیم 
داشــت و با آن به همه جا می‌رفت. رابط بین 
گردان‌هــا و فرماندهی تیپ بود. فرض بگیرید 
حاج همت در خط مســتقر بود، رضا با فاصله 
نزدیکی بــه گردان‌ها بچه‌ها را هدایت می‌کرد. 
در اصل رابطی بین حاج همت و گردان‌ها بود 

و هدایت عملیات می‌کرد.
رضــا در این عملیــات عنصر بســیار مؤثری 
بود. او مــدام در خط رفت و آمد داشــت و 
سرکشــی می‌کرد. اگر تماس‌های بی‌سیمی آن 
عملیــات را چک کنید، نوع ارتباط حاج همت 
و دســتواره با گردان‌ها برایتان کاملًا مشــهود 
می‌شــود. نیروها به رضا علاقه زیادی داشتند. 
ارتباط او بــا گردان‌ها و نیروهــای آن خیلی 
خوب بود. نیروها و فرماندهان با او همکاری 

داشتند. خیلی خوبی 
بعد از آن بحث تغییر ســازمان سپاه پیش آمد. 
رضا به عنوان فرمانده تیپ ابوذر لشکر محمد 
رســول‌الله)ص( معرفی شــد. انتخاب به حقی 
بود. رضا دســتواره، شهید حاجی پور و شهید 
عباس کریمی ســه فرمانده تیپ شــدند. رضا 
چراغی فرمانده لشــکر شــد و حاج همت هم 

فرمانده سپاه 11قدر شد.
بعــد از این ماجرا در لشــکر بحث‌هایی پیش 
آمد. به همین دلیل هنگام والفجر یک ما تهران 

بودیم. من، حســن زمانی و رضا دستواره. آن 
روزها رضا چراغی هم شــهید شــده بود. ما 
ســپاه تهران بودیم. همه ما در خانه رضا جمع 
می‌شدیم. آنجا به نوعی مرکز خبر گیری راجع 
به شــهدا بود. همین خانــه‌ای که الان در علی 

آباد موزه شده است.
مــا در بالکن طبقه بــالا نشســته بودیم. آنجا 
تبدیل به عزاخانه شده بود. بچه‌های بسیج هم 
که با ما ارتباط داشــتند زیاد به آنجا می‌آمدند. 
آنها خبر می‌آوردند که فلانی شــهید شد و یا 

پیکر فلانی در معراج است و... .
فضــای آنجا بســیار غمگین بــود. بعد اطلاع 
دادند که رضا چراغی شــهید شــده. به اتفاق 
هم به منزل چراغی رفتیم. آنها خبر نداشــتند. 
ســاعت 6 صبح بود که رفتیم جلوی منزلشان. 
درب منزل را زدیم، برادر چراغی درب را باز 
کرد، تا ما ســه نفر را بدون رضا چراغی دید، 
متوجه شــهادت برادرش شــد. چون ما با هم 
خیلــی رفیــق بودیم. وقتی ما ســه نفر را دید 
پرسید: رضا طوری شــده؟ گفتیم: بله. احتمالاً 
هــم امروز پیکرش را به تهران بیاورند. حال و 
هوای خاصی بود. در این شرایط رضا دستواره 
از اولیــن نفری بود که دســت گردن دیگری 

می‌انداخت و شروع به گریه می‌کرد.
غیر از شهدای شاخص و مسئول تعداد زیادی 
از شهدای بسیجی را هم به ما اطلاع می‌دادند. 
رضا خیلی ناراحت بــود که چرا ما آن روزها 
و در چنین وضعیتی در تهران هســتیم. در این 
شرایط چرا جبهه نیستیم. دلیل تهران ماندن ما 

همان مباحث پیش آمده بود.
خاطره دیگری کــه آن روزها اتفــاق افتاد و 
باعث جدا شدن من از دســتواره شد این بود 
که یک روز تیپ 3 ابوذر مانور رزمی داشــت. 
در طول این رزمایــش اتفاقاتی افتاد که من به 
رضا دســتواره انتقاداتی داشتم. همین انتقادات 

باعث شــد تا رضا از دست من خیلی ناراحت 
شــود. از همین روز به بعد هــم رضا راضی 
نشد تا من در لشکر بمانم. چند روز بعد حاج 
همت مرا کنار کشــید و گفــت درگیری تو و 
رضــا دارد روی نیروها اثر می‌گذارد. تو بیا به 
تهران بــرو با بچه‌هایی که عقب هســتند یک 

گردان تشکیل بده. 
به هر صورت یک مدتی از لشکر دور بودم تا 
اینکه من مجدداً به لشــکر برگشتم. ته دل من 
و رضا دوســت داشــتیم تا همدیگر را مجددا 
ببینیــم و رفاقتمــان پا بگیرد. مــن در خیبر با 
لشــکر محمدرسول الله)ص( نبودم و در یگان 
دیگری حضور داشــتم. در آنجا مجروح شدم 
و به مشــهد رفتم. در والفجرهشت با یکی از 
گردان‌ها لشــکر محمدرسول الله)ص( به خط 
رفتم. فرمانــده گردان علــی میرکیانی بود. به 
واسطه همان آشنایی قبلی نزد علی رفته بودم. 
کم کم رضا متوجه آمدن من به لشــکر شــده 
بــود. یک روز من داخل ســنگر بــودم، دراز 
کشــیده و اســتراحت می‌کردم. متوجه صدای 
رضا شــدم که جلوی سنگر داشت از بچه‌های 
پرس و جو مرا می‌کند. صدایش را می‌شــنیدم. 
حس کردم رضا هم مثل من مشــتاق اســت تا 
مانند گذشته همدیگر را بغل کنیم اما آن غرور 
اجازه نمی‌داد. بعد از آن روز در ســتاد لشکر 
در یک جلســه همدیگر را دیدیم. بیرون ستاد 
با هم ســام علیک کردیــم. همدیگر را بغل 
کردیم و شــروع به درد دل کــرد. گفت: من 
نمی‌خواســتم آن طور شــود اما تو هم مقصر 
بودی... می‌خواســت گریه کند اما جلوی خود 
را گرفت. ارتباط‌مان داشــت مجددا نزدیک‌تر 
می‎شــد که به مهران آمدیم. ســعی می‌کردیم 

ارتباط قبلی شــکل بگیرد که رضا شهید شد.
فرمانده  بعضــی  از ســوی  انتقاداتی  بعضا 
گردان‌ها نســبت به آقای دســتواره وجود 

   شهید سید محمدرضا دستواره در کنار همرزمانش. در تصویر علی میرکیانی و نصرت الله قریب نیز دیده می‌شوند

بحث تغییر ســازمان ســپاه پیش 
آمد. رضا به عنــوان فرمانده تیپ 
ابوذر لشــکر محمد رسول الله)ص( 
معرفی شد. انتخاب به حقی بود. رضا 
دستواره، شهید حاجی پور و شهید 
عباس کریمی سه فرمانده تیپ شدند. 
رضا چراغی فرمانده لشکر شد و حاج 

همت هم فرمانده سپاه 11قدر شد.
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داشــت. لطفا در این زمینه برایمان صحبت 
کنید.

در آن ایام بچه‌ها با فرمانده لشــکرهای دیگر 
هم مشــکل پیدا کرده و بحــث می‌کردند اما 
اختلافــات عمیق نبود. انتقادات ســطحی بود. 
رضا آن روزها داشــت با قدرت کار می‌کرد. 
یادم هســت نوبت گــردان حبیب بود که خط 
پدافندی بایستد. آنها را برای عملیات آوردند. 
بچه‌ها اعتراض کردنــد که این گردان باید در 

خط آفندی باشد.           
آخرین بــاری که دســتواره را دیدید چه 

زمانی بود؟
در مهــران که شــهید شــد. قبــل از آن حین 
عملیات شرایط سخت شده و کار گره خورده 
بود. رضا آمد اوضاع احوال را پرســید. بچه‌ها 
هم شــرایط را برایش توضیــح دادند. من در 
گردان سلمان بودم. آن زمان فرمانده‌اش آقای 
کاظمینی بود. او به دلیل کمردرد نمی‌توانســت 
در عملیات حضور داشــته باشــد و عملا من 
فرمانده گردان سلمان بودم. آخرین بار رضا را 
آنجا دیدم. یکســری مراحل را گفت و کمک 
کــرد. رفت و خــط را دید. در ســنگر کمین 
اوضاع را بررســی کرد. بعد از آن او را ندیدم 
تا شــهید شــد. زمانی که رضا شهید شد ما در 
خط نبودیم. در عقبه مســتقر بودیم. جای کل 

گردان‌ها آنجا بود.
بخواهید رضا سید محمدرضا دستواره  اگر   

را درک جمله تعریف کنید، چه می‌گویید.
شخصیتی جنجالی، مدیر و پرتلاش که جانش 
را برای انقلاب مــی‌داد. زمانی که در والفجر 
یک در تهران بود، داشــت دیوانه می‌شــد. او 
شــوخ طبع و شجاع بود. روابط عمومی بالایی 
داشــت و دوست داشــت رابطه خوبی با همه 
داشته باشد. علاقه شدیدی به شهادت داشت. 
به دوســتان و رفقای شهیدش غبطه می‌خورد. 

وقتی برادرش حسین شهید شد؛ رضا می‌گفت 
برادر کوچکم از من ســبقت گرفت و شــهید 
شــد. در جمعی کــه تنهاتر بودیم حســرت 

می‌خورد و با گریه اینها را می‌گفت.
شــیرین‌ترین خاطره‌ای که از آقای دستواره 

دارید را برایمان تعریف کنید. 
اوایل اینکه برای تشــکیل تیپ به جنوب رفته 
بودیم، پای رضا در گچ بود. یک شــب آقای 
جبار ســتوده ما را به منزلشــان دعوت کرده 
بود. اکثــر افرادی کــه در ان میهمانی حضور 
داشتند بعدها در طول جنگ شهید شدند. رضا 
دستواره، ابراهیم هادی، جواد افراسیابی و... . 
رضا وارد هر جمعی که می‌شد شلوغ می‌کرد و 
فضا را بهــم می‌ریخت. رضا با پای گچ گرفته 
وارد اتاق شــد. بچه‌ها همه نشسته بودند. رضا 
برگشــت و گفت: دیشــب خواب دیدم پایم 
خوب شــده و دیگــر گچ در پایم نیســت. تا 
این حرف را زد بچه‌هــا بهش اعتراض کردند 
پس چرا پایت را بسته‌ای؟ وقتی خواب دیدی 
خوب شــده یعنی خوب شده دیگر! گچ پایت 
را باز کن. با چاقــوی اره ای به جان گچ پای 
رضا افتادنــد. بریدن گچ خیلی طول کشــید. 
وقتی گچ گایش را باز کردند شــروع کرد در 
خانه راه رفتن و چــرخ زدن. فردا صبح رفتم 
به دیدن رضا. پای شکســته‌اش ورم کرده بود. 
پریدیم پشــت موتــور و او را به بیمارســتان 
رســاندم. خیلی پایــش درد می‌کرد. امانش را 
بریده بود. پشــت ســر من نشست و پایش را 
روی فرمان موتور گذاشــت. بــا این وضعیت 
رانندگی موتور خیلی سخت بود. لنگان لنگان 
نزد دکتری رفت که پایــش را گچ گرفته بود. 
دکتر تا رضــا را دید با تعجب بهش گفت گچ 
پایت را چه کســی باز کرده؟ رضا هم جریان 
خواب دیدن و باز کردن گچ پایش توسط رفقا 

و چاقو اره‌‎ای را برای دکتر تعریف کرد.

دکتر خیلی از این کار رضا عصبانی شد. گفت 
من تازه پای تــو را گچ گرفته بودم چرا آن را 
باز کردی؟ رضا هم شروع به داد و بیداد کرد. 
شــلوغ بازی رضا باعث شد تا دوباره پایش را 

گرفتند. گچ 
در عملیات مســلم بن عقیل  یک جایی به اسم 
مدادی داشــتیم که تعدادی از نیروهای دشمن 
در آن منطقــه باقی مانده بودند. مأموریت به ما 
دادند تا منطقه را پاکســازی کنیم. یک گروهان 
مأمور شــده بود. ما مأموریــت آنجا را به این 
گروهان دادیم. هنوز پاکســازی نکرده بودند. 
تعدادی عراقی در ســنگرها مخفی شده بودند. 
فردا صبح عملیات دیدیــم صدای تیر می‌آید. 
با دوربین نگاه کردیم متوجه شــدیم تعدادی 
آدم آنجا رفت و آمد می‌کننــد. گفتیم احتمالاً 

هستند. بچه‌های خودمان 
خوب که دقت کردیم دیدیم لباس‌های عراقی 
به تن دارند. کمین گذاشــتیم و تعدادی کشته 
شدند و تعدادی را اسیر گرفتیم. فردای آن روز 
بــالا ارتفاعات روی مدادی رفتیم که اوضاع و 
احــوال را ببینیم. من بودم و رضا و راننده‌اش. 
70-60 عراقی هم مانده بودند. تعدادی آمدند 

فرار کنند آنجا تلف شدند.
ارتفاع کشــیده ای بود. داشــتیم قدم می‌زدیم 
یک خمپــاره نزدیک ما زدند. رضا روی زمین 
افتاد. شــروع به داد و بیــداد کرد. من با توجه 
به ســابقه رضا می‌دانســتم که با ایــن کارها 
دیگر بچه‌ها را ســر کار می‌گــذارد. به راننده 
و بقیــه بچه‌ها گفتم رهایش کنیــد، دارد فیلم 
بازی می‌کند. رضا چهار دســت و پا دنبال ما 
می‌آمد. می‌گفت کمکم کنید. بعد از چند دقیقه 
دیدیم بلند نمی‌شــود تا راه بیاید! گویا خمپاره 
خاک و شن تپه را به صورت رضا پاشیده بود. 
زخمــش عمیق نبود اما نیم ســاعت بینایی‌اش 

مشکل پیدا کرده بود.
فکر می کرد ترکش خورده می‌خواســت از آن 
دود و خاک بیرون بیاید. داد و هوار کرد گفت 

من واقعاً کمک می‌خواهم!
یک بار در مریوان در تته برف سنگینی نشسته 
بود. او خــودش را انداخت غــش کرد. فکر 
کردم ســرما به او فشــار آورده. بچه ها دست 
و پایــش را می‌مالیدند. یک دفعه بلند شــد و 
خندید. بچه ها شــاکی شــدند او کارهای این 

مدلی زیاد انجام می داد.

   شهید سید محمدرضا دستواره ر کنار دیگر همرزمانش در غرب کشور

او شوخ طبع و شــجاع بود. روابط 
عمومی بالایی داشت و دوست داشت 
رابطه خوبی با همه داشته باشد. علاقه 
شدیدی به شهادت داشت. به دوستان 
می‌خورد.  غبطه  شهیدش  رفقای  و 
وقتی برادرش حسین شهید شد؛ رضا 
می‌گفت برادر کوچکم از من سبقت 

گرفت و شهید شد.
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چگونه و در کجا با شـهید دسـتواره آشـنا 
شدید؟ 

بـه  چهـره  او  بـا   59 سـال  پایانـی  ماه‌هـای 
چهـره آشـنا شـدیم. آن روزها مـن در محور 
سـومار بـودم و در کنـارش محـور گیلانغرب 
وجـود داشـت که آقایان بـزرگ‌زاده و الله‌کرم 
آنجـا بودنـد و گروهـی داشـتند به نام شـهید 
اندرزگـو. آقـای دسـتواره را آنجـا می‌دیـدم. 
عالوه بر آن در پـادگان ابوذر، سـرپل ذهاب 

هـم همدیگـر را می‌دیدیـم.
ایـن زمانـی اسـت کـه آقـای دسـتواره از 
جـدا  متوسـلیان  احمـد  حـاج  و  مریـوان 

بود؟ شـده 
بله.

آقای دستواره چه سمتی داشت؟
او را بیشـتر بـه همـراه بچه‌هـای اطلاعـات- 
عملیـات می‌دیـدم و تنهـا سالم علیک عادی 
بـا هم داشـتیم. ایـن جریان گذشـت تا سـال 
رسـول  محمـد  لشـکر  در  کـه    61 و   60
بـا  چـون  و  داشـتم  آمـد  و  رفـت  الله)ص( 
بچه‌هـای تهـران آشـنا بـودم، آنجا هم سالم 

علیکـی بـا هـم داشـتیم.
امـا بعد از عملیات مسـلم بـن عقیل و قبل از 
والفجـر مقدماتـی مـن مسـئول عملیات سـپاه 
11قـدر شـدم. حـاج همت هـم فرمانـده این 
سـپاه و عبـاس کریمـی هم مسـئول اطلاعات 
بـود کـه بعدهـا فرمانده لشـکر محمد رسـول 
الله)ص( شـد. حـاج رضـا دسـتواره در زمان 
بیت‌المقـدس  و  فتح‌المبیـن  عملیات‌هـای 

نیـروی انسـانی بـود. او به همراه حـاج احمد 
متوسـلیان و حـاج همـت از غرب آمـده بود.

آقـای دسـتواره در سـپاه 11 قـدر سـمتی 
؟ شت ا د

آن موقع او در لشـکر محمد رسـول الله)ص(
عقیـل،  بـن  مسـلم  عملیـات  از  بعـد  بـود. 
تیپ‌هـا بـه لشـکر تبدیـل شـدند. آن موقـع 
تیـپ  سـه  الله)ص(  رسـول  محمـد  لشـکر 
هـم  را  نیـرو  اسـتعداد  چـون  داد.  تشـکیل 
داشـت و حـدود 19 گـردان داشـت. آقـای 
لشـکر  ابـوذر  تیـپ3  دسـتواره هـم مسـئول 
محمـد رسـول الله)ص( شـد. همـان روزهـا 
بـود کـه به دلیـل مشـکلات تدارکاتـی که در 
لشـکر ایجـاد شـده بـود اختلافاتـی بـر سـر 
چـادر بـرای سـرپناه  نیروهـای ایجـاد شـده 
پیگیـری و  را  ایـن مسـائل  مـن  بـود. خـب 

می‌کـردم.  دنبـال 

دلیـل اصلی این اختلاف چه بود؟ 
ببینیـد یک مرتبه تیپ محمد رسـول الله)ص( 
به لشـکر تبدیل شـد و لشـکر در خودش سه 
تیـپ را جـا داد. واحدهایـی مثـل تبلیغات از 
رونـد  در  تغییـری  و  بودنـد  لشـکر  در  قبـل 
انـدازه نیـرو و کارشـان پیـدا نشـده بـود لـذا 
اسـتعداد خـود را داشـتند. امـا بـه واحدهای 
عملیاتـی نیـروی زیـادی اضافـه شـد و ایـن 
باعـث شـده بـود تـا کمبـود امکانـات ایجـاد 

شـود. بـه هـر حـال نیـت هـر دو خیـر بود.
در عملیـات والفجـر مقدماتـی بـا حاج همت 
جلسـات متعـددی داشـتیم و در آن جلسـات 
دیدارهـای بیشـتر بـا آقـای دسـتواره بوجـود 
آمـد. او بـا حـاج همـت همـراه بـود. حـاج 
عملیاتـی  کار  داشـت  دوسـت  خیلـی  رضـا 
کنـد. اگـر یادتـان باشـد یـک فیلم هسـت که 
حـاج همـت پـای نقشـه در حـال سـخنرانی 
اسـت، حـاج رضـا و فرماندهان دیگر لشـکر 
ایـن جلسـه  در آن جلسـه حضـور داشـتند. 

سـاعت 12/30 شـب تـازه آغـاز شـده بود.
بـه  دسـتواره  آقـای  بـا  مـن  دیـدار  بیشـتر 
ایـن شـکل بـود امـا از لحـاظ کاری بیشـتر 
امـا  داشـتیم.  کار  و  لشـکر سـر  فرمانـده  بـا 
خـب چون حـاج همـت خودش کمتـر وقت 
می‌کـرد تـا بـالای سـر لشـکر باشـد از طریق 
آقـای دسـتواره کارهـا را پیگیـری می‌کردیم. 
در والفجـر یـک، حـاج علـی فضلی و شـهید 
قـدر   11 سـپاه  عملیـات  بخـش  بـه  کلهـر 
آمدنـد. بـه همیـن دلیـل آقـای رضـا چراغی 

حاج  با  مقدماتی  والفجر  عملیات  در 
همت جلسات متعددی داشتیم و در 
آن جلسات دیدارهای بیشتر با آقای 
دستواره بوجود آمد. او با همت همراه 
بود. حاج رضا خیلی دوســت داشت 
کار عملیاتی کند. اگر یادتان باشد یک 
فیلم هست که حاج همت پای نقشه 
در حال ســخنرانی است، حاج رضا و 
فرماندهان دیگر لشکر در آن جلسه 

حضور داشتند

لشکر محمدرسول الله)ص( از زمان تاسیس در عملیات‌های بزرگ و به خصوص 
فتح‌المبین و بیت‌المقدس توانسته بود خط شکن باشد و موفقیت‌های بزرگی 
را کســب نماید. فرماندهان این لشکر از جمله معروف‌ترین و مشهورترین 
فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بودند. نام‌هایی چون احمدمتوسلیان، 
محمدابراهیم همت، رضا چراغی، عباس کریمی برای کمتر کسی در عرصه 

جنگ تحمیلی ناشناخته باقی مانده است. 

درآمد

بررسی عملکرد شهید دستواره در قامت قائم مقام لشکر محمدرسول الله)ص( 
در گفت و شنود شاهد یاران با محمد کوثری

به رضا گفتم نمی‌گذارم از لشکر بروی
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فرمانـده لشـکر محمد رسـول الله)ص( شـد. 
آقـای دسـتواره هـم بیشـتر بـا شـهید چراغی 

نزدیـک و رفاقـت داشـت. 
محورهـا و کارهـای منطقـه در اختیـار ما بود 
و کلیـه رفـت و آمدهـا را کنتـرل می‌کردیـم. 
آن روزهـا بـا ارتـش ادغـام شـده بودیـم و 

قـرارگاه نجف شـکل گرفته بود. یادم هسـت 
چـون آن زمـان اسـتعداد نیرو زیاد شـده بود، 
منطقـه خیلـی شـلوغ بـود. حتـی به یـک نفر 
بـه عنـوان جاسـوس مشـکوک شـدیم کـه از 
کارکنـان صـدا و سـیما بـود. بـه همیـن دلیل 
پیـش بچه‌هـای  پـادگان دو کوهـه  بـه  را  او 
تـا  فرسـتادیم  انسـانی  نیـروی  و  حفاظـت 
تسـویه کنـد و از منطقه عملیاتـی بیرون برود. 
امـا چـون فـرد خبـره‌ای بـود بـا زرنگـی بـه 
لشـکر برگشـت و گفت به کار من رسـیدگی 
موافقـت  نداشـتم  مشـکلی  چـون  و  کردنـد 
کردنـد تا دوبـاره بـه منطقـه عملیاتـی بیاییم. 
آن زمـان اطلاعـات لشـکر در اختیار حسـین 
منطقـه  در  بـود.  قاسـمی  و سـعید  اکـرم  الله 
او  غیبـت  متوجـه  روز  یـک  اینکـه  تـا  بـود 
شـدیم و فهمیدیـم به دشـمن پناهنده شـده و 
تمامـی نقشـه‌های عملیاتـی را لو داده اسـت. 
عملیـات والفجـر مقدماتـی از نظـر حفاظتـی 

بود. خیلـی ضعیـف 
و  آمادگـی  کار  رضـا  حـاج  حـال  هـر  بـه 
هـم  طرفـی  از  مـی‌داد.  انجـام  را  اطلاعـات 
آن موقـع مـا فرصـت داشـتیم تـا نیروهـا را 
ببریـم. چـون  مانـور عملـی  بـه رزمایـش و 
بچه‌هـا بایـد زیر آتـش می‌رفتنـد و آن حالت 
را تجربـه می‌کردنـد. لـذا باید جسـم، روح و 
روان‌شـان آمـاده می‌شـد. در رزمایـش عیـن 
شـب عملیـات کار می‌کردیـم حتـی چند نفر 

هـم زخمـی می‌دادیـم.
ایـن  در  دوستانشـان  دیگـر  و  رضـا  حـاج 
کارهـا  خـب  بودنـد.  شـده  خبـره  کارهـا 
بیشـتر در سـپاه 11قدر بـا مسـئولین عملیات 
قـدر   11 سـپاه  می‌شـد.  هماهنـگ  لشـکرها 
31عاشـورا،  لشـکر  از  بـود  شـده  تشـکیل 
لشـکر 27محمـد رسـول الله)ص(، لشـکر 5 

سیدالشـهدا.  تیـپ  نصـرو 
بـه  والفجریـک  عملیـات  از  قبـل  روز  یـک 
رضـا چراغـی گفتـم بـرای هماهنگـی بیشـتر 
بـا لشـکر عاشـورا باید به دیـدن آنهـا برویم. 
بـه اتفـاق رفتیـم پیـش حمیـد باکـری. او در 
دیـدگاه بـود. تـازه رسـیده بودیـم کـه یـک 
خمپـاره 60 بـه داخـل سـنگر اصابـت کـرد. 

تهـران  بـه  بـه شـدت زخمـی شـدم و  مـن 
بـه  عصـا  بـا  هـم  چراغـی  رضـا  بازگشـتم. 
منطقـه بازگشـت و در همـان عملیـات هـم 

شـهید شـد. 
در تهـران مانـدگار و مسـئول عملیـات سـپاه 
تهـران شـدم. در اصل ابتـدا مقطعی جانشـین 
عملیـات  مسـئول  مـاه  چنـد  از  بعـد  بـودم. 
سـپاه تهـران شـدم. کار اصلـی مـا هماهنگـی 
یگان‌هـا بـا هـم بـود. از عملیـات والفجـر3 
پیـش حـاج همـت رفتـم. والفجـر4 و خیبـر 
هـم در لشـکر بـودم. در خیبـر مجروح شـدم 
و بـه تهـران برگشـتم. با اینکـه در حال مداوا 
هـم  تهـران  سـپاه  عملیـات  مسـئول  بـودم، 
بـودم. اوضـاع لشـکر را از دوسـتان پـرس و 
جـو می‌کـردم. حـاج همـت در خیبـر شـهید 
شـد و حـاج عبـاس کریمـی از خیبـر تـا بدر 
لشـکر شـد.  فرمانـده  یـک سـال  مـدت  بـه 
داشـتند  انتظـار  بـدر همـه  از عملیـات  بعـد 
کـه حـاج رضـا دسـتواره بـه عنـوان فرمانده 
بـه چـه  نمی‌دانـم  امـا  معرفـی شـود  لشـکر 
دلایلـی 3-2 مـاه سرپرسـت بـود تـا اینکه به 
مـن گفتنـد باید بـروی بالای سـر لشـکر. آن 
زمـان دیگـر مـن عصـا را کنـار گذاشـته بود.

این تصمیم‌گیری با چه کسـی بود؟
رشـید،  آقـای  رضایـی،  محسـن  آقـای 
فرماندهـان مناطـق و کسـانی که می‌شـناختند 
نظـر می‌دادنـد. البتـه سـوابق هم مطـرح بود. 
حفاظـت، عملیـات و... هـم نظـر می‌دادنـد.

اوایـل سـال 64 بعـد از عملیـات بـدر، حـاج 
روزهـا  آن  می‌چرخانـد.  را  لشـکر  رضـا 
سـپهبد صیـاد شـیرازی مسـئول عملیات‌هـای 
بـه قـول معـروف سـریالی شـده بـود. آنهـا 
بـه  جنوبـی  جزیـره  طریـق  از  می‌خواسـتند 

سـمت منطقـه عمومـی بصـره عملیـات کنند. 
البتـه موفـق هـم نبودنـد. 

 20 زرهـی  تیـپ  جانشـین  مـن  روزهـا  آن 
مـا  بـه  روز  یـک  اینکـه  تـا  بـودم.  رمضـان 
گفتنـد بایـد بـروی بـالا سـر لشـکر محمـد 
روی  قبـل  از  مـن  خـب  الله)ص(.  رسـول 
بچه‌هـا  داشـتم،  شـناخت  لشـکر  فرماندهـان 
بودنـد.  اعـزام شـده  تهـران  از سـپاه  اغلـب 
آنهایـی کـه از مریـوان و جاهـای دیگـر آمده 

می‌شـناختم. نیـز  را  بودنـد 
31 خـرداد 64 فرماندهـان دو لشـکر تهـران 
فرمانـده  عنـوان  بـه  مـن  شـدند.  مشـخص 
حـاج  و  الله)ص(  محمدرسـول   27 لشـکر 
علـی فضلـی بـه عنـوان فرمانـده لشـکر 10 
سیدالشـهدا. جـاده صاحب‌الزمـان بـه سـمت 
هورالعظیـم کـه می‌رویـد سـمت راسـت یک 
فرماندهـان  کـه  داشـت  وجـود  قرارگاهـی 
لشـکرها در آنجـا جمـع شـده بودنـد. اتفاقـا 
آن روز مصـادف شـده بـود بـا عیـد فطـر. 

جلسـه  آن  در  هـم  دسـتواره  رضـا  حـاج 
مـن  بـه  رضایـی  آقـای  داشـتند.  حضـور 
گفـت: می‌خواهیـد مـن بـه همراه شـما برای 
معرفی‌تـان بـه مقـر لشـکر بیایـم. گفتـم نـه 
لازم نیسـت بـا حـاج رضـا مـی‌روم. بـه مقـر 
بـه حـاج رضـا گفتـم  لشـکر کـه رسـیدیم، 
همـه  کنـد.  جمـع  را  لشـکر  فرماندهـان  تـا 
کـه جمـع شـدند آن گاه خـود را بـه عنـوان 
فرمانـده لشـکر معرفـی کـردم و کار شـروع 

. شد
شـهید دسـتواره از اینکه به عنـوان فرمانده 

انتخاب نشـده بـود، ناراحت بود؟ 
اطاعت‌پذیـر  امـا  بـود  جسـور  فـردی  او 
هـم بـود. دلـش بـرای لشـکر و کار جنـگ 

بعضی از فرماندهان ستادی در لشکر 
با من دچار مشــکل شدند. از طرفی 
هم آنها رویشان نمی‌شد به من چیزی 
بگویند، لذا اعتراض‌های خود را به حاج 

رضا می‌گفتند.

   سردار شهید سید محمدرضا دستواره، قائم مقام لشکر 27 محمدرسول الله)ص(
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می‌سـوخت نـه اینکـه بـرای خـودش دسـت 
و پـا بزنـد.

همـان روز اول بـه او گفتم: مـن خودم بدون 
فرمانـده سـپاه بـه لشـکر آمـدم و اگـر همین 
الان هـم بگوینـد از لشـکر بایـد بـروم، زود 
مـی‌روم. چـون فرماندهی به غیر از سـختی و 
بی‌خوابـی کشـیدن چیـزی ندارد. امـا خب با 
گذشـت زمـان کـم کم دو دسـتگی در لشـکر 
می‎دادیـم  انجـام  کارهایـی  مـا  شـد.  ایجـاد 
پسـند  مـورد  کـه  می‌گرفتیـم  تصمیماتـی  و 

بعضـی از دوسـتان در لشـکر نبـود. 
شـما به همـراه خودتان کسـی را بـه کادر 

فرماندهی لشـکر اضافـه کردید؟ 
خیـر. حتی یک نفر را نیاوردم.

نمونـه‌ای از ایـن اختلافـات را بـرای مـا 
. ییـد می‌گو

مثاًل قبـل از فرماندهـی من هـر کمک‌ مردمی 
کـه بـه صـورت نقـدی وارد لشـکر می‌شـد 
کامال در اختیـار لجسـتیک قـرار می‌گرفـت. 
حتـی فرماندهـی لشـکر هـم نمی‌دانسـت که 
چـه مبلغـی وارد شـده اسـت. خـب مـن بـه 
مسـئول سـتاد لشـکر اعتـراض می‌کـردم کـه 
بایـد حسـاب بانکـی بـاز شـود و مـن هـم 
باشـم. در مرحلـه  از مقـدار آن مطلـع  بایـد 
بعـد فرمانـده  لشـکر و مسـئول سـتاد لشـکر 
بـا هـم تصمیـم بگیرنـد ایـن پول‌هـا در کجا 
خرج بشـود. نـه اینکـه تمام آن در لجسـتیک 
باشـد. ایـن آمـار و اطلاعـات باید مشـخص 
می‌شـد چـون مـن پاسـخگوی آن مجموعـه 
بـودم. لـذا بعضـی از فرماندهـان سـتادی در 
لشـکر بـا من دچـار مشـکل شـدند. از طرفی 
هـم آنهـا رویشـان نمی‌شـد بـه مـن چیـزی 
بگوینـد، لـذا اعتراض‌هـای خـود را بـه حاج 

می‌گفتنـد. رضـا 

آقـای دسـتواره آن زمـان چـه سـمتی در 
لشـکر داشـت؟

قائم مقام فرمانده لشـکر.
در خـارج از لشـکر هـم کسـی بـود که با 

فرماندهی شـما مخالفت داشـته باشـد؟
دو  یـک  لشـکر  در  دلیـل  همیـن  بـه  بلـه، 
دسـتگی ایجـاد شـد. مثال می‌گفتنـد: کوثری 
تـا قبـل از فرماندهـی لشـکر کجـا بـوده؟ یـا 
اینکـه می‌گفتنـد فلانـی تـوان اداره لشـکر را 
نـدارد. البتـه من ایـن صحبت‌هـا را این گونه 
تفسـیر می‌کنـم کـه آنهـا اطلاعاتـی کافـی در 
مـورد سـابقه مـن نداشـتند. چون مـن جلوتر 

از همـه آنهـا وارد سـپاه شـده بـودم. 
ایـن اختلافـات وجـود داشـت تـا در نهایت 
آقـا  از  لشـکر  سـتاد  فرماندهـان  از  بعضـی 
کـه  کردنـد  جلسـه‌ای  درخواسـت  محسـن 
مـن در آن حضـور نداشـته باشـم. آن جلسـه 
برگذار شـد. آقای دسـتواره هم در آن جلسـه 
حضـور داشـتند. حـالا جالـب اینجـا بـود که 
در جلسـه بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه 
آقـای دسـتواره محـور تمـام ایـن اختلافـات 
اسـت امـا مـن ایـن حـرف را بـه هیـچ وجه 

قبـول نداشـتم.
چرا؟

ایـن  اهـل  رضـا  حـاج  می‌دانسـتم  چـون 
حرف‌هـا نبـود؛ همـان موقـع هم می‌دانسـتم. 
چنـد روز بعـد از آن جلسـه حکمی از طرف 
فرماندهی سـپاه فرسـتاده شـد مبنی بـر اینکه 
امـام  تیـپ  فرمانـده  دسـتواره  رضـا  حـاج 
حسـن مجتبی)ع( )اسـتان خوزسـتان( شـود. 
مـن هـم در جـواب گفتـم: راضـی نیسـتم و 
ایشـان باید در لشـکر محمد رسـول الله)ص( 

بماند. باقـی 
خود او دوسـت داشت برود یا بماند؟

دوسـت داشـت بمانـد. بـه او گفتـم حتی اگر 
لازم شـد مـن از لشـکر مـی‌روم امـا تـو باید 
اینجـا بمانـی. گفت: آخـه اینها حکـم زده‌‌اند.

می‌دانسـتم  را  پـرده  پشـت  قضایـای  مـن 
روی  از  رضـا  حـاج  کـه  داشـتم  اطالع  و 
می‌کنـد.  دنبـال  را  قضایـا  ایـن  دلسـوزی 
تـا اختلافـات در لشـکر عمیـق نشـود و بـه 
نیروهـای پاییـن منتقـل نگـردد. بـه او گفتـم: 
می‌کنـم  صحبـت  رضایـی  محسـن  بـا  مـن 
لغـو می‌کنـم. رضـا گفـت: مـن  را  و حکـم 
مشـکلی بـا مانـدن در لشـکر نـدارم. گفتـم: 
مـن هـم مشـکلی نـدارم، می‌ایسـتیم و با هم 

می‌کنیـم. کار 
بـا پیگیری‌هایـی کـه کـردم بالاخـره حکم را 
لغـو کـردم و او در لشـکر مانـد. بـا گذشـت 
راه  بـه  رو  کم‌کـم  لشـکر  اوضـاع  زمـان 
شـد. لشـکر چـون در یـک مقطعـی فرمانـده 
نداشـت، بی‌برنامـه شـده بود. کسـی کـه باید 
محـور باشـد و لشـکر را جمـع و جـور کنـد 

ایـن کار را نکـرده بـود.
بعـد از گذشـت چنـد مـاه از فرماندهی سـپاه 
محمـد   27 لشـکر  سـه  کـه  رسـید  دسـتور 
رسـول الله)ص(، 5 نصـر و 8 نجـف اشـرف 
بایـد بـه صـورت ویـژه در بیاینـد. بایـد یک 
می‌کردیـم.  اضافـه  لشـکر  بـه  زرهـی  تیـپ 
قسـمت عمـده‌ای از تیـپ 20 رمضـان را بـا 

لشـکر ادغـام کردیـم.
شـروع بـه کار کردیـم. قـرار بود چنـد منطقه 
را شناسـایی کنیـم تـا ببینیم می‌شـود عملیات 
کـرد یـا نـه؟ یـک بـار بـه مهـران رفتیـم تـا 
 3 والفجـر  عملیـات  ادامـه  می‌توانیـم  ببینیـم 
را انجـام بدهیـم یانـه. حـاج سـعید مهتـدی 
می‌آمدنـد.  مـن  بـا  هـم  سـلیمانی  سـعید  و 
البتـه بعضی‌هـا هـم بودنـد که هنـوز ناراحت 

. ند بود
 10 لشـکر  بـه  کـه  هـم  دوسـتان  از  بعضـی 
سیدالشـهدا رفتنـد و بـا ایـن حـال کلـی هـم 
آقـا  مقابـل  در  و  داشـتند  آنجـا  مشـکلات 
محسـن ایسـتادند. البتـه اینهـا عامـل اصلـی 
حرف‌هایـی  دوسـتان  از  بعضـی  نبودنـد. 
داشـتند.  سـپاه  در  عملیـات  نحـوه  پیرامـون 
از  قبـل  کمـی  ابـوذر  پـادگان  قضیـه  چـون 
ایـن قضایـا پیـش آمـده بـود. آن زمان شـهید 
عبـاس کریمـی فرمانـده لشـکر بـود و من از 

بعد از گذشت چند ماه از فرماندهی 
سپاه دستور رسید که سه لشکر 27 
محمد رسول الله)ص(، 5 نصر و 8 نجف 
اشرف باید به صورت ویژه در بیایند. 
باید یک تیپ زرهی به لشکر اضافه 
می‌کردیم. قسمت عمده‌ای از تیپ 20 

رمضان را با لشکر ادغام کردیم.

   جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران در همایش سالانه فرماندهان سپاه. شهید دستواره در تصویر دیده می‌شود
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تهـران ماجـرا را زیر نظر داشـتم. حتـی قضیه 
اختلافـات بـه تهـران کشـیده شـد.

مجاهدیـن  سـازمان  و  منتظـری  آقـای  بیـت 
انقالب اسالمی علیـه آقـا محسـن، نجات و 
ذوالقدر شـروع بـه کار کرده بودند. اسـتارت 
ایـن اختلافـات را آنها زده بودنـد. این اثرات 
در لشـکر 27 سـرایت کرده بود اما در لشـکر 
10 بیشـتر بـود. بـه همیـن دلیـل مـا و حـاج 
علـی را بـرای ایـن دو یـگان معرفـی کردند. 
از ایـن طـرف مـن که مسـئول عملیـات بودم 
دادن  رخ  حـال  در  اتفاقـی  چـه  می‌دانسـتم 
اسـت. طـوری کـه حضـرت امـام از طریـق 
شـهید محلاتـی پیغـام داد. در پـادگان ولـی 
پیـام  اسـت  محمـد  سـپاه  الان  کـه  عصـر 

حضـرت امـام را خواندنـد.
ایـن افـراد معتقـد بودنـد کـه فرمانـده سـپاه 
پاسـداران بایـد تغییـر کنـد. خـود ایـن افـراد 
افـرادی  اول  دسـته  در  بودنـد.  دسـته  سـه 
و  باقـی  عمادالدیـن  گنجـی،  اکبـر  همچـون 
... حضـور داشـتند کـه بـه بچه‌هـا خـوراک 
می‌کردنـد.  تحریـک  را  آنهـا  و  می‌دادنـد 
دسـته دوم هـم افرادی چون حسـین الله اکرم 
و نیروهـای عملیاتـی بودنـد که حـرف اصلی 
آنهـا ایـن بـود کـه بایـد از غـرب کشـور بـه 
دشـمن یـورش بـرده شـود و نـه از جنـوب 
تـا زودتـر بـه بغداد برسـیم. دسـته سـوم هم 
پایین‌تـر  نیـروی عـادی بودنـد کـه در لایـه 

قـرار داشـتند.
از  حمایـت  بـه  امـام  پیـام  آن  کـه  زمانـی 
محسـن رضایـی قرائت شـد خیلی از مسـائل 
تمـام شـد. بچه‌هایـی کـه اخلاص داشـتند و 
اتفاقـا اکثـراً هـم همین طـور بودند بـه مناطق 
کـه جـزو  افـرادی  امـا  بازگشـتند.  عملیاتـی 
دسـته اول بودنـد بـا جـرات می‌تـوان گفـت 

کـه حتـی یـک روز هـم بـه جبهـه نیامدنـد.

بـه هر حال تعـدادی از فرماندهـان هم بودند 
کـه می‌خواسـتند از لشـکر برونـد امـا از مـن 
نـوزاد،  شـهید  ماننـد  می‌کشـیدند.  خجالـت 

نصـرت اکبـری و حـاج جعفر محتشـم.
در مـورد عملیـات والفجـر هشـت و نقش 
شـهید دسـتواره در ایـن عملیـات برایمان 

. یید بگو
حـاج رضـا در آن عملیـات جانشـین فرمانده 
لشـکر بـود. دیگـر از آن ماجراهـا هـم دور 
شـده بودیـم. کم کـم خـودش متوجـه قضایا 
از طرفـی هـم حفاظـت اطلاعـات در  شـد. 
سـخت  خیلـی  هشـت  والفجـر  عملیـات 
بـود. بـه همیـن دلیـل هـم بـود کـه عملیـات 
موفقیـت آمیـز بـود. دشـمن متوجـه نشـد که 
می‌خواهیـم چـه کنیـم، البته کارهـای دیگری 
هـم کردیـم کـه دشـمن را غافلگیـر کردیـم.

جزایـر  در  عملیـات  ایـن  بـا  زمـان  هـم 
ام‌الرصـاص یـک عملیـات فرعی انجام شـد. 
انجـام  مهندسـی  اصلـی  فعالیـت  هـور  در 
گرفتـه بـود. ارتـش هم در شـمالغرب کشـور 
بـود.  والفجـر9  عملیـات  اجـرای  حـال  در 
بـه همیـن دلیـل دشـمن بـه هیـچ وجـه فکر 
بـه  دسـت  جنـوب  در  سـپاه  کـه  نمی‌کـرد 

بزنـد. عملیـات 
آغـاز عملیـات مطلـع  از  قبـل  مـاه  دو، سـه 
هشـت  والفجـر  در  حضورمـان  کـه  شـدیم 
امـام   14 لشـکرهای  اسـت.  شـده  قطعـی 
حسـین، 8 نجـف، 27 محمد رسـول الله)ص( 
بودنـد.  پشـتیبان  ابیطالـب  علی‌بـن   17 و 
لشـکرهای 25 کربال، 7 ولیعصـر، 19 فجـر 
بودنـد.  شـکن  خـط  هـم  عاشـورا   31 و 
فرماندهـان سـپاه مـا را از این جهت پشـتیبان 
در نظـر گرفتـه بودنـد کـه می‌دانسـتند مـا در 
برخـورد بـا لشـکرهای بعثـی کـم نمی‌آوریم. 

می‌گفتنـد شـما پشـتیبان باشـید تـا اگـر فـردا 
مقابله‌شـان  بتوانیـد  کردنـد  پاتـک  بعثی‌‌هـا 
بایسـتید. از همیـن روی مـا را تقسـیم کردند. 
سـپردند.  مـا  لشـکر  بـه  را  القصـر  امُ  جـاده 
بـه  می‌آمـد  بصـره  از  کـه  اسـتراتژی  جـاده 
شـد.  سـپرده  نجـف   8 و  حسـین  امـام   14
جـاده البحـار بـا تیـپ 44 قمـر بـود. طراحی 
درسـت و دقیقـی صـورت گرفتـه بـود. چون 
بچه‌هـای تهـران و اصفهـان احساسـی نبودند 
و بـا فکـر و منطـق کار را دنبـال می‌کردنـد با 
اینکـه شـهید هـم می‌دادنـد. بعضـی تیپ‌ها و 
یگان‌هـا خیلـی سـاده بودند و زمانـی که چند 
شـهید می‌دادنـد زود از منطقـه برمی‌گشـتند.

تـوپ،  از  اعـم  لشـکر  تسـلیحات  بایـد  مـا 
می‌بردیـم.  منطقـه  بـه  را  و...  قایـق  تانـک، 
تصمیـم بـر ایـن گرفتـه شـد تـا شـب‌ها کـه 
هـوا تاریـک اسـت و دشـمن دیـد کمتـری 
دارد تجهیـزات را از دوکوهـه بیاورنـد. قـرار 
بـود شـب‌ها کامیون‌هـا بـا چـراغ خاموش در 
آنجـا تـردد کنند تا مسـائل امنیتـی و حفاظتی 
کامال رعایـت شـود. راننـده ایـن کامیون‌هـا 
چـه  نمی‌دانسـتند  و  بودنـد  شـخصی  همـه 
خبـر اسـت. تنهـا تعـدادی از آنها بسـیجی و 
تـک و توک سـپاهی بودند. تریلـی، اتوبوس، 
تـا  بودنـد  کامیـون، کمپرسـی همـه موظـف 
چـراغ خامـوش تـردد کننـد. خیلـی سـخت 
خامـوش  چـراغ  بـا  را  کیلومتـر  صـد  بـود، 
حرکـت کـردن. 20 کیلومتـر به آبـادان چراغ 
خـودرو را خامـوش، خسـروآباد را گذرانـده 
و بـه سـمت اروندکنـار می‌رفتند. بـرای اینکه 
کارشـان  از  و  بگیـرد  قـوت  دلشـان  نیروهـا 
مطمئـن باشـند مـن و آقای دسـتواره یکی دو 
شـب در مسـیر رفتیـم. حتـی یک شـب حاج 
او  کنـار  راننـده  راننـده و مـن کمـک  رضـا 
نشسـتم. او در آن سـن کـم بـه رانـدن تریلی 
تسـلط کامـل داشـت. بـار را خالـی کـرده و 
ماشـین را کاماًل اسـتتار می‌کردیـم. قبـل از 
اینکـه هوا روشـن شـود باید از منطقـه بیرون 
می‌آمدیـم. بـه همیـن دلیـل نمازمـان را کنـار 

می‌خواندیـم. کارون 
بـه خاطر اینکه حـاج رضا بیشـتر در عملیات 
والفجر هشـت نقش داشـت بیشـتر جلسـات 

بـا فرماندهـان سـپاه را او می‌رفت.  

برای اینکه نیروها دلشان قوت بگیرد 
و از کارشان مطمئن باشند من و آقای 
دستواره یکی دو شب در مسیر رفتیم. 
حتی یک شب حاج رضا راننده و من 
کمک راننده کنار او نشستم. او در آن 
سن کم به راندن تریلی تسلط کامل 
داشــت. بار را خالی کرده و ماشین را 
کاملاً استتار می‌کردیم. قبل از اینکه 
هوا روشن شود باید از منطقه بیرون 

می آمدیم. 
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مـن  نمی‌گذاشـت  عملیـات  در  رضـا  آقـا 
هروقـت  بشـوم.  نزدیـک  مقـدم  خـط  بـه 
و  می‌گرفتـم  را  اخبـار  فقـط  می‌رفتـم  جلـو 
 71 هشـت،  والفجـر  عملیـات  برمی‌گشـتم. 
شـبانه روز طـول کشـید. از شـب 20 بهمـن 
روز  و  هـر شـب   .65 فروردیـن   31 تـا   64
درگیـری داشـتیم. هیـچ عملیاتـی انـدازه این 
 9 فتح‌المبیـن  مثاًل  نکشـید.  طـول  عملیـات 
روز،   23 بیت‌المقـدس  کشـید.  طـول  روز 
کربالی 5 کـه بعـد از والفجر هشـت بود 45 
روز. امـا ایـن عملیـات بـا بقیـه خیلـی فـرق 
داشـت. در آن 71 شـبانه روز دائمـا در کنـار 

هـم بودیـم.
بـه  جلسـه  بـرای  را  رضـا  آقـا  شـب  یـک 
قـرارگاه فرسـتاده بـودم. بعدهـا آقـا محسـن 
بهـم گفـت: دسـتواره آنقـدر آن روز خسـته 
عملیـات  دادن  توضیـح  هنـگام  کـه  بـود 

بـود. بـرده  خوابـش 
در والفجر هشـت، فرمانده سـپاه دسـتور داده 
بـود کـه لجسـتیک هـر لشـکر بایـد گـزارش 
را  اختیـارش  در  مهمـات  و  سالح  تعـداد 
ارسـال و فرمانـده آن لشـکر هـم بایـد آن را 
تأییـد کنـد. آقـای عبادیان مسـئول لجسـتیک 
بـود و از قبـل بـه خاطـر آن ماجراهـا نسـبت 
بـه مـن ذهنیـت پیـدا کـرده بـود. در ضمـن 
ایـن را بایـد بگویـم کـه او فـردی مخلص و 
صـادق بـود. آقـا محسـن گفتـه بـود فرمانده 
لشـکرها هـم بایـد پاییـن گـزارش را امضـا 
آن  عـدد  و  گـزارش  عبادیـان  آقـای  کننـد. 
را بـه مـن نشـان داد و رفـت. بـه هـر حـال 
فرمانـده لجسـتیک کـه برای خـودش مهمات 
نفـع  بـه  نمی‌خواسـت  یـا  و  نمی‌خواسـت 
از  بعضـی  کنـد.  احتـکار  را  آنهـا  خـودش 
مواقـع فرمانـده لجسـتیک تسـلیحات اضافـه 
تـا  مبـادا  روز  بـرای  می‌گرفـت  قـرارگاه  از 
پس‌انـداز داشـته باشـد. آقـای عبادیـان آمـار 
را بـدون امضـای مـن از دوکوهه بـه قرارگاه 
اهـواز بـرده بـود. لجسـتیک قـرارگاه گزارش 
را قبـول نکـرده بـود و گفتـه بـود کـه بایـد 
برگردیـد و فرمانـده پاییـن گـزارش را امضـا 
کنـد. او پیـش مـن آمـد و گـزارش را بـرای 
امضـا آورد. بررسـی کـه کـردم، متوجه شـدم 
آمـار بـا آنچـه کـه او قبال بـه من نشـان داده 

بـود همخوانـی نـدارد. عـدد قبلی کمتـر بود. 
بـه او گفتـم مـن گـزارش را امضـا نمی‌کنـم. 
بـرو اعـداد آن را درسـت کن؛ بعـد بیاور من 

کنم. امضـا 
نهایـت  ناراحـت شـد. در  از دسـت مـن  او 
را  گـزارش را درسـت کـرد و مـن هـم آن 
امضـا کـردم و امکانـات را گرفت امـا بعد از 
عملیـات والفجـر8 بـه قـرارگاه نجـف رفت. 
در آنجـا هـم بـه او مسـئولیتی دادنـد. مدتـی 
در آنجـا مشـغول بـود و متوجـه شـده بـود 
کـه نمی‌توانـد ادامـه دهـد. فهمیـده بـود کـه 
هیـچ کجـا لشـکر نمی‌شـود. در ایـن مدتـی 
هـم کـه او از لشـکر رفتـه آقای عبـدی را به 
عنـوان لجسـتیک گذاشـته بودیـم. وقتی آقای 
عبادیـان برگشـت، دیدیـم بهتریـن جـا برای 
او مسـئول مهندسـی لشـکر اسـت. یعنـی این 
حرف‌هـا مطـرح نشـد که مـن بگویـم چرا از 
لشـکر رفتـی؟ و یا چـرا برگشـتی؟ هیچ کدام 

از ایـن حرف‌هـا نبـود.
حـاج رضـا و دیگـر دوسـتان انتظـار داشـتند 
آقـای عبادیـان را در پسـت قبلی خـود به کار 
بگیریـم. از یـک طـرف هـم ناراحـت بودنـد 
کـه چـرا او از لشـکر رفتـه. بـه آنهـا گفتـم 
مـن کـه کاری نکـردم کـه او از لشـکر برود، 
خـودش ایـن تصمیـم را گرفتـه اسـت. اینجا 

همـه داوطلبنـد و اجبـاری در کار نیسـت. 
حـالا اگر اجازه بدهید خاطره‌ای از شـجاعت 
و کاردانـی آقـای عبادیـان برایتـان بگویم. در 
قرمـز  مـادون  دوربیـن  از  چـون   8 والفجـر 
اسـتفاده می‌کردیـم. یک شـب متوجه شـدیم 
کـه بعثی‌هـا در حـال کنـدن کانالـی هسـتند. 
وقتـی بـا دقـت اطلاعـات را در ایـن زمینـه 
جمـع‌آوری کردیـم متوجه شـدیم کـه اگر به 
همیـن گونـه کارشـان ادامـه پیـدا کنـد؛ چند 
شـب دیگـر بـه طـور کامـل مـا را محاصره و 

تمامـی نیروهـا را بـه راحتـی اسـیر خواهنـد 
کـرد. حـاج رضـا مدیریت خـط مقدم لشـکر 
را بـر عهـده داشـت. او بـه بچه‌هـا دسـتور 
داده بـود تـا یـک کانال هـم نیروها مـا ایجاد 
کننـد. چـون آب منطقه بالا آمـده بود و زمین 
گل آلـود بـود، لودر و بلـدوزر نمی‌توانسـت 
بـه راحتـی کانـال را حفـر کنـد. بـه همیـن 
دلیـل بایـد با دسـت کانـال حفر می‌شـد. کار 
را بـه بچه‌هـای تخریـب سـپرده بودنـد. خدا 
رحمـت کنـد دیـن شـعاری را، او جانشـین 
بـود و  منصـور رحیمـی در تخریـب لشـکر 
کارهـای عملیاتـی می‌کـرد. بچه‌ها شـب اول 
بـا بیـل و کلنـگ بـه جـان زمیـن افتادنـد و 
بعـد از مقـداری کار را رهـا کردنـد. گفتنـد 
کلنـگ  امـا  می‌خوریـم  ترکـش  و  تیـر  مـا 
نمی‌زنیـم. کلنـگ بـه پـای شـان خـورده بود 
و زخمی شـده بودنـد. چون اکثراً دانشـجو و 
دانش‌آمـوز بودنـد از ایـن کارهـا بلـد نبودند. 
مشـهد  و  یـزد  بچه‌هـای  عـوض  در  امـا 

راحت‌تـر از ایـن کارهـا می‌کردنـد.
شـب بعد اژدر بنگال )مـواد منفجره دو متری 
کـه لولـه ماننـد اسـت( را آوردنـد و اسـتفاده 
کردنـد امـا اثـر نداشـت. آقـای  عبادیـان در 
جلسـه‌ای بـا حضـور حـاج رضـا دسـتواره و 
حـاج سـعید سـلیمانی گفتـه بـود؛ فکـری به 
ذهنم رسـیده که اگر اجرایی شـود مشـکلمان 
حـل خواهد شـد. از او راه حل را پرسـیدند. 
گفتـه بـود پـدر »ابراهیم‌علـی معصومـی« کـه 
فرمانـده گـردان کمیـل بـود و در والفجـر4 
او  بـه  اسـت.  کـن(  مغنی)چـاه  شـهید شـد، 
بگوییـم چـه کاری می‌توانـد برایمـان انجـام 
دهـد. عبادیـان از جنـوب رفـت به همـدان با 
پـدر شـهید معصومـی صحبـت کـرد. او هـم 
دو پـدر شـهید و 18 بسـیجی را بـا خـودش 
برداشـت بـه منطقـه آورد. تـازه این افـراد را 

بچه‌ها شــاید در عرض یک ماه، یک 
شــب هم به خانه نمی‌رفتند با اینکه 
بیمارستان شهید  در  خانواده‌شــان 
کلانتری اندیمشک مستقر بود. تازه آن 
شب به رضا گفته بودند که پدر و مادرت 
به جنوب آمده‌اند و لازم است امشب به 
خانه بروی. او یک شبه رفت و به منطقه 
برگشت یعنی شبانه روز خستگی را 

خسته کرده بود. 

   شهید دستواره در کنار دیگر فرماندهان لشکر. در تصویر شهیدان عباس کریمی و سعید مهتدی نیز دیده می‌شوند



19

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد محمدرضا دستواره / شماره  116 / خرداد ماه ‌1394   

بـدون کارت تـردد وارد منطقـه کردنـد. حاج 
رضـا در خـط ایـن کارهـا را دنبـال می‌کـرد. 
ابتـدا ایـن بنده‌هـای خـدا فکـر می‌کردنـد که 
مثـل کار مغنی‌گـری بایـد زمیـن را بکننـد و 
پاییـن برونـد. بـه همیـن دلیـل 6 الـی 7 متـر 
زمیـن را عمـودی کندنـد. فردا شـبش که بالا 
سـر کار رفتیـم متوجـه اشـتباه آنهـا شـدیم و 
بهشـان گفتیـم حداکثـر 120 یـا 110 سـانت 
بتواننـد  بچه‌هـا  تـا  بکنیـد  را  زمیـن  عمـق 

داخـل کانـال راه بروند.
آنقـدر سـریع ایـن کانـال را کندند کـه همان 
باعث شـد مـا بتوانیم محـور ام‌القصـر را نگه 
داریـم. چـون آسـیب پذیری‌مـان خیلـی کـم 
زمیـن  چـون  کانـال  ایـن  از  عقب‌تـر  شـد. 
زده  خاکریـز  یـک  بـود  خشـک  مقـداری 
بودیـم. البتـه آن هـم بـا مکافـات بـه کمـک 
بلـدوزر و لـودر. جـاده ام‌القصـر بـه سـمت 
فـاو را قطـع کـرده بودیـم و جلویـش خـط 
تشـکیل دادیم و مسـتقر شـده بودیـم. بچه‌ها 
دانـه  دانـه  را  مین‌هـا  نمی‌توانسـتند  دیگـر 
بکارنـد. حـاج رضـا هم شـبانه روز پـای کار 
بـود. یـادم هسـت یـک شـب بـرای دیـدار 
خانـواده‌اش بـا خـودرو استیشـن بـه سـمت 
سـرعت  بـا  می‌گفتنـد  بچه‌هـا  رفـت.  خانـه 
رانندگـی  جـاده  در  کیلومتـر   170-180
اندیمشـک  در  خانـه‌اش  زمـان  آن  می‌کـرد. 
بـود. منظـورم ایـن اسـت کـه بچه‌هـا شـاید 
بـه  هـم  شـب  یـک  مـاه،  یـک  عـرض  در 
در  خانواده‌شـان  اینکـه  بـا  نمی‌رفتنـد  خانـه 
بیمارسـتان شـهید کلانتری اندیمشـک مستقر 
بـود. تـازه آن شـب بـه رضـا گفتـه بودند که 
پـدر و مـادرت بـه جنـوب آمده‌انـد و لازم 
اسـت امشـب بـه خانـه بـروی. او یـک شـبه 
رفـت و بـه منطقـه برگشـت یعنی شـبانه روز 
خسـتگی را خسـته کـرده بـود. حـاج رضـا 
عـادت داشـت در جایـی کـه نیـم مترمربـع 
در  را  پاهـاش  بخوابـد.  داشـت  مسـاحت 
سـینه‌اش جمـع می‌کـرد. 10 بـار زخمی شـد 
و یازدهمیـن بـار در کربالی 1 زخـم بدنش 

منجـر بـه شـهادتش شـد.
شـب آخـر والفجر هشـت، آقا رضـا کارهای 
شـوخی‌اش  کـرد.  زیـادی  ماندنـی  یـاد  بـه 
هـم گُل می‌کـرد. یـک روز مـن از قـرارگاه 
برگشـتم، دیـدم بچه‌هـا  دارند با صـدای بلند 
می‌خندنـد. دلیـل خندیـدن آنهـا را پرسـیدم. 
گفتنـد دو سـه سـاعت اسـت حاج رضـا ما و 
دشـمن را سـرکار گذاشـته. بـه قـول معروف 

بـا بیسـیم، بـازی جنگـی راه انداختـه بود. 
بازی با بی سـیم یعنی چه؟

بچه‌هـا  از  دیگـر  نفـر  چنـد  بـا  قبـل  از  او   
هماهنـگ می‌کـرد. آنها را در یک سـنگر کنار 
خودش می‌نشـاند، بعد چند بیسـیم پی‌آرسـی 
جلـوی هـر کـدام از ایـن افـراد می‎گذاشـت. 
بـه کمـک آنهـا شـروع بـه عملیـات فرعی و 

خیالـی می‎کـرد. چـون بعثی‌هـا بیسـیم مـا را 
و  می‌شـدند  اشـتباه  دچـار  می‌کردنـد  شـنود 
فکـر می‌کردنـد که نیروهـای ایرانـی در حال 

انجـام عملیـات در منطقـه هسـتند. 

یـک مرتبـه دیگـر هـم با بیسـیم یک شـوخی 
بامـزه انجـام داده بـود. خـب آن زمان لشـکر 
دو قـرارگاه داشـت. یـک قـرارگاه آن طـرف 
آب و نزدیـک خـط داشـتیم کـه حـاج رضـا 
در آن مسـتقر بـود و عملیـات را بـه صـورت 
مسـتقیم هدایـت می‌کـرد. یـک قـرارگاه هـم 
عقبـه بـود و در شـرق رودخانـه ارونـد قرار 
داشـت کـه من در آن مسـتقر بـودم. یک روز 
کـه مـن در قـرارگاه فرماندهـی سـپاه جلسـه 
برگشـتم.  لشـکر  عقبـه  قـرارگاه  بـه  داشـتم، 
لشـکر  سـتادی  فرمانـده  چنـد  مـن  همـراه 
مثـل آقـای رمضـان هـم بودنـد. وارد سـنگر 
فرماندهـی کـه شـدم، دیدم مسـئول مخابرات 
لشـکر رنـگ بـه صـورت نـدارد و دفتـر کـد 
رمـز که پشـت بیسـیم از آن اسـتفاده می‌کنیم 
تـا دشـمن اطلاعات را شـنود نکنـد را تندتند 
ورق مـی‌زد. حالـش خیلـی بـد بـود. وقتـی 
او را در ایـن وضعیـت دیـدم خیلـی نگـران 
افتـاده اسـت؟  اتفاقـی  او پرسـیدم  از  شـدم. 
گفـت: الان حـدود یـک سـاعت هسـت کـه 
رضـا دسـتواره از پشـت بیسـیم یـک عبارتی 

را می‌گویـد کـه هـر چـی دفتـر رمـز را نـگاه 
می‌کنـم معنـی آن را نمی‌فهمم. او پشـت سـر 
هـم می‌گویـد: برایمـان »تـک تک« بفرسـتید. 
اگـر تـک تک بـه ما نرسـد همـه بچه‌هـا قلع 
تـک  تـک  پـس  قـرارگاه  قمـع می‌شـوند.  و 

چـی شـد، مـا از دسـت رفتیم.
هـر چـه دفتـر کد رمـز را نـگاه کردیـم معنی 
تـک تـک را متوجـه نشـدیم. تا ایـن جمله را 
مسـئول مخابـرات گفـت؛ آقـای رمضـان زد 
زیـر خنـده. وقتـی حسـابی خندیـد برگشـت 
بـه مـا گفـت: دسـتواره سـر کارتان گذاشـته. 
منظـورش از تـک تـک همان بیسـکویت مینو 
اسـت. او هـوس بیسـکویت تـک تـک کرده 

ست.   ا
شـب آخر والفجـر8، یعنـی 65/1/31 آرامش 
در منطقـه بـه وجـود آمده بود. مـا در قرارگاه 
خاتـم اهـواز خوابیـده بودیـم. صبـح نماز را 
خواندیـم. قـرار بـود صبحانـه را بخوریـم و 
جلسـه بگذاریـم تـا تصمیـم بگیریـم کـه چه 
گفـت:  مـن  بـه  شـمخانی  آقـای  کنیـم.  کار 
شـما بـرو بـه خـط. حـالا همـان موقـع حاج 
رضـا در خـط بـود. مـا هیـچ وقـت خـط را 
خالـی نمی‌گذاشـتیم. آن زمـان جعفـر تهرانی 
مسـئول اطلاعات و سـعید سـلیمانی مسـئول 
عملیـات لشـکر شـده بـود. حـاج رضـا هـم 
اینهـا را هماهنـگ کـرده بـود. رضـا دیگر آن 
روزهـا تجربـه زیـادی پیـدا کـرده بـود چون 

در اکثـر عملیات‌هـا حضـور داشـت. 
پیشـروی  بعثی‌هـا  بـه مـن گفتنـد کـه  آنجـا 
کـرده و بعضـی از نقـاط منطقـه را تصـرف 
 200 مسـیر  چطـور  نفهمیـدم  کرده‌انـد. 
کیلومتـری اهـواز را طی کردم. شـاید با 180 
یـا 190 کیلومتـر سـرعت رانندگـی می‌کردم. 
سـاعت 9 صبـح بـود بـه خـط رفتـم. جعفـر 
تهرانی شـهید شـده بـود. بعثی‎هـا حمله کرده 

   شهید دستواره در کنار دوستانش. در تصویر شهید حسن زمانی نیز دیده می‌شود

بســیاری از افرادی که آن روزها در 
جبهه حضور داشتند خیلی زود پخته 
شده بودند. اما به نظر من حاج رضا از 
همه ما یک قدم جلوتر بود. او بیشتر 
دوســت داســت در خط مقدم و در 
کنار رزمندگان باشد. این خود نشانه 
شجاعت زیاد او بود. این نکته بسیار 

عالی بود. 
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و تـا سـه راهی مـرگ یا شـهادت جلـو آمده 
بودنـد. می‌دانسـتیم بعثی‌هـا اگـر بخواهنـد به 
مـا حملـه بکننـد از همین منطقـه خواهد بود. 
از قبـل گفتـه بـودم تـا می‌تواننـد در این‌جـا 
ریختـه  زیـادی  نامنظـم  میـن  بکارنـد.  میـن 
بودنـد، بـه همیـن دلیـل عـراق خیلـی کشـته 
داده بـود. زخمی‌هـای آنهـا آنقـدر زیـاد بـود 
کـه نمی‌شـد به راحتی راه رفـت. از آن طرف 
هـم خاکریـز مـا را گرفتـه بودنـد. با تلاشـی 
کـه آن روز آقـا رضـا و دیگـر بچه‌هـا انجـام 
دادنـد الحمـدالله و بـه لطـف خدا خـط را از 
دشـمن پس گرفتیـم. می‌خواهـم بگویم حاج 
رضـا آن شـب بسـیار فعالیـت کـرده بـود، تا 
مـا رسـیدیم الحمـدالله والفجر 8 تثبیت شـد.

حـاج رضـا از نظـر نظامـی چه شـخصیتی 
داشت؟

 او یـک فرمانـده عملیاتـی بـه تمـام معنـا و 
خـوش فکـر بـود.

انعطاف فکری هم داشت؟
بسـیاری از افـرادی کـه آن روزهـا در جبهـه 
حضـور داشـتند خیلی زود پخته شـده بودند. 
امـا بـه نظـر مـن حـاج رضـا از همه مـا یک 
قدم جلوتر بود. او بیشـتر دوسـت داشـت در 
خـط مقـدم و در کنـار رزمنـدگان باشـد. این 
خود نشـانه شـجاعت زیـاد او بود. ایـن نکته 
بسـیار عالـی بـود. رضـا دسـتواره در طـول 
مدتـی کـه در لشـکر محمـد رسـول الله)ص( 
حـاج  احمـد،  حـاج  بـه  داشـت  حضـور 
همـت، رضـا چراغـی، عبـاس کریمـی و من 
کمـک زیـادی می‌کـرد. چـون کار عملیاتـی 
را در اختیـار می‌گرفـت و در پیشـانی خـط 
ایـن حـال حوصلـه کارهـای  بـا  می‌ایسـتاد. 
را  اداری  مسـائل  فتـق  و  رتـق  و  مدیریتـی 

شت. ندا
یـک جیـپ هـم داشـت. آن را بـر می‌داشـت 
و بـا 6-5 نفـر و حتـی 10 نفـر به خـط مقدم 
می‌رفـت. حـاج رضا بـا بیسـیم خیلـی کارها 
می‌کـرد. او اسـتاد جنـگ روانـی و عملیاتـی 
کـه  طـوری  بـه  بـود.  دشـمن  علیـه  روانـی 

اعصـاب دشـمن را کامال از بیـن می‌بـرد.
برایمـان  در مـورد عملیـات کربالی یـک 

بگوییـد.
ابتـدا قرار نبـود عملیـات کربلای یـک انجام 
بشـود. یـک دفعـه تصمیم بـر ایـن کار گرفته 
راه  متحـرک  پدافنـد  عراقی‌هـا  شـد.چون 
انداختـه بودنـد و بـرای ایـن کار 9 عملیـات 
انجـام دادنـد. هشـت عملیـات کوچـک بـود 
امـا یکـی از آنهـا شـاخص بـود و مهـران را 
از بچه‌هـای ارتـش گرفتنـد. شـروع  مجـدداً 
کردنـد در بـوق و کرنـا که مهـران را تصرف 
هـم  امـام  فـاو. حضـرت  مقابـل  در  کردیـم 
از طریـق سـیداحمد آقـا از آقـا محسـن سـه 
بـار پیگیـری کـرده بـود که مهـران چـرا آزاد 

نمی‌شـود؟
بعثی‌هـا تبلیغات وسـیعی داشـتند کـه تاثیرات 
تصـرف فـاو را محـو می‌کـرد. در صورتی که 
مهـران در مقابـل فـاو 1 بـه 50 اسـت. فـاو 
عبـور از ارونـد، همسـایه شـدن بـا کویـت، 
بـه خطـر افتـادن بصـره، قطـع شـدن دسـت 
اسـت.  فـارس  خلیـج  شـمال  از  عراقی‌هـا 
امـا مهـران شـهری بـود کـه هـر وقـت اراده 
بگیریـم.  توانسـتیم  مـی  را  آنجـا  می‌کردیـم 

آنجـا یـک دشـت بود.
لشـکر31  وقـت  فرمانـده  شـریعتی  امیـن 
عاشـورا بـود. حسـین الله کـرم هم مسـئولیت 
بـر عهـده داشـت و منطقـه را  اطلاعـات را 
خـوب می‌شـناخت. قـرار شـد کـه ما بـا هم 

بـرای عملیـات. هماهنـگ شـویم 
در کربالی یـک مـا کارهـا را شـروع کردیم. 
عراقی‌هـا هـم خـط مشـخصی تشـکیل نداده 
بودنـد، بعـد که دیدند مـا به منطقـه رفتیم کم 
کـم خط تشـکیل دادنـد و کمین گذاشـتند. ما 
هـر شـب خاکریـز می‌زدیـم و جلـو می‌رفتیم 
تـا اینکه یک شـب بـرادر کوچک حـاج رضا 

)حسـین( کـه در گـردان حمـزه بـود شـهید 
شد.ش

وقتی برادرش حسـین شـهید شـد به او گفتم 
بـه تهران برو. پـدر و مادرش را می‌شـناختم. 
رضـا بـا اصـرار بـه تهـران رفـت. چنـد روز 
شـرکت  بـه  عجیبـی  علاقـه  برگشـت.  بعـد 
در تمـام عملیات‌هـا داشـت. مـن بـا حالـت 
تحکـم بـه او گفتـم: چـرا برگشـتی؟ حداقـل 
تـا هفتم بـرادرت در تهران می‌مانـدی! گفت: 
حاجـی ول کـن! مـن به تشـییع جنـازه رفتم. 
حسـین را در بهشـت زهرا در قبر گذاشـتم و 
گفتـم: آی مـردم بدانیـد کـه ایـن قبـر کناری 
مـال خـودم اسـت. آن را بـه کسـی ندهیـد، 
می‌خواهـم کنـار داداشـم باشـم. حسـین آمد 
جبهـه و مـزد خـود را گرفـت و رفـت. ما که 
الان چنـد سـال در جبهـه غـرب و جنـوب 

داریـم کار می‌کنیـم هنـوز زنده‌ایـم.
آن  بـود.  کـرده  تغییـر  خیلـی  رضـا  حالـت 
روزهـای رضـا مـرا یاد حـاج همـت انداخته 
بـود. حاجی در خیبـر به من گفـت: نیروهای 
سـپاهی و بسـیجی بـه منطقـه می‌آینـد و بـا 
خـدای خـود معاملـه می‌کننـد. مـزد خـود را 
شـهید  یـا  و  زخمـی  می‌رونـد  و  می‌گیرنـد 
می‌شـوند. اما من 4 سـال اسـت در کردسـتان 
و جنـوب هسـتم. نـه تیـری و نه ترکشـی. از 

خـدا شـهادت می‌خواهـم.
بـه هـر حـال حـاج رضـا بـه منطقـه آمـد و 
از عملیـات  مرحلـه  کـرد. چنـد  کار  ایسـتاد 
را انجـام دادیـم. مرحلـه اول کـه در مهـران 
تمـام شـد، مـن بـه خـط رفتـم تـا بعضـی از 
کـه  بـودم  آنجـا  کنـم.  هماهنگـی  را  کارهـا 
حـاج قاسـم سـلیمانی هم رسـید. لشـکر ما و 
لشـکر ثـارالله در کنار هـم در منطقـه عملیات 
می‌کـرد. حـاج قاسـم بـه مـن گفت: مـا برای 

آن شب ما با حاج رضا و بچه‌های دیگر 
خیلی تماس گرفتیم. عملیات در تیرماه 
بود. از ساعت 10 شب تا 3 نیمه شب 
نداد.  تماس گرفتم، هیچ کس جواب 
در  مهندسین  دیدم  می‌زد.  دلم شور 
خط مشغول کار خود بودند و خاکریز 
می‌زنند. دیگر دلم طاقت نیاورد. سوار 
ماشین شدم با بیسیم چی و راننده به 
خط رفتیم. سراغ حاج رضا را گرفتیم 

اما خبری نبود.
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آنجـا  بـه  می‌خواهیـم  خـط  اوضـاع  دیـدن 
برویم. قاسـم سـلیمانی، حاج رضا دسـتواره، 
سـعید مهتـدی و سـعید سـلیمانی سـوار دو 
موتورسـیکلت شـدند. آنهـا بـدون اسـلحه و 
تـا  بچه‌هـا  چـون  رفتنـد.  راحـت  خیـال  بـا 

چنـد کیلومتـر جلـو را گرفتـه بودنـد.
یـک ربـع از رفتـن آنهـا نگذشـته بـود، ما در 
خاکریـز بودیـم. یـک مرتبـه دیدیـم آنهـا بـا 
بـه  رنـگ پریـده و سـفید در حـال دویـدن 
ازشـان  رسـیدند  وقتـی  هسـتند.  مـا  سـمت 
پرسـیدم چـی شـده؟ ماجـرا از این قـرار بود 
کـه اینهـا در جاده داشـتند با موتـور می‌رفتند 
کـه یـک مرتبـه یک گروهـان کامـل عراقی با 
اسـلحه و تجهیـزات جلوی شـان سـبز شـده 
بـود. آنهـا از داخـل شـیار بـالا آمـده بودند.

نیروهایـش  بـه  گروهـان  آن  فرمانـده  گویـا 
ایرانـی  نیروهـای  بـا  کـه  بـود  داده  دسـتور 
گوشـه‌ای  در  را  شـب  و  نشـوند  درگیـر 
پنهـان شـده بودنـد. هـوا که روشـن می‌شـود 
می‌خواسـتند بـه خـط خودشـان برگردند. در 
راه بـا بچه‌هـا مواجـه شـده بودنـد. اینهـا هم 
ابتـدا بـه گمـان اینکـه ایـن عراقی‌هـا اسـیر 
هسـتند بـا موتـور جلـو می‌رونـد. وقتـی بـه 
آنهـا نزدیـک می‌شـوند متوجه تجهیـزات آنها 
می‌شـوند و چـون سالحی نداشـتند از ترس 
درگیـری موتـور خـود را وسـط جـاده رهـا 
کـرده و سـمت ما با سـرعت برگشـته بودند. 
نداشـتند.  کار  ایـن  هـم جـز  البتـه چـاره‌ای 
مـن بیسـیم زدم بـه آقـای نـوروزی کـه الان 
موقـع  آن  اسـت،  سـپاه  لجسـتیک  مسـئول 
مسـئول زرهـی لشـکر بـود. بـه او گفتـم بـا 
نفربـر بـه سـمت آن گروهـان بـرود و آنها را 
دسـتگیر کننـد. چـون عراقی‌ها نمی‌توانسـتند 
می‌خواسـتند  هرجـا  شـوند،  رد  مـا  خـط  از 
برونـد بـا بچه‌هـای مـا برخـورد می‌کردنـد.

ارتفاعـات  و روی  کـرده  آزاد  را  مهـران  مـا 
را  ارتفـاع  بالاتریـن  بودیـم.  قلاویـزان رفتـه 
پشـت سـر گذاشـته بودیم و شـب آخـر باید 
یـک عملیـات انجـام می‌دادیـم کـه خاکریـز 
را بـه دشـت بکشـانیم تـا بـه منطقـه مشـرف 

. یم شو
آن شـب مـا بـا حـاج رضـا و بچه‌هـای دیگر 
تیرمـاه  در  عملیـات  گرفتیـم.  تمـاس  خیلـی 
بـود. از سـاعت 10 شـب تـا 3 نیمـه شـب 

نـداد.  جـواب  کـس  هیـچ  گرفتـم،  تمـاس 
دلـم شـور مـی‌زد. دیـدم مهندسـین در خـط 
مشـغول کار خـود بودنـد و خاکریـز می‌زنند. 
دیگـر دلم طاقت نیاورد. سـوار ماشـین شـدم 
بـا بیسـیم چی و راننـده به خط رفتیم. سـراغ 
حـاج رضـا را گرفتیـم امـا خبـری نبـود. پای 
میـدان میـن عراقی‌هـا رفتـم. گردانی کـه باید 
بـه ارتفاعـات قلاویـزان می‌رفـت هـم مانـده 

. د بو
سـریع  و  کننـد  بـاز  را  راه  تـا  دادم  دسـتور 
بـالا برونـد. سـاعت حـدود 3/45 صبـح بود. 
برگشـتم دیـدم مهندسـین لشـکر کار گـردان 
حبیـب را انجـام می‌دهنـد. مـی خواسـتم بـه 
سـمت عقـب برگـردم کـه یکسـری کارها را 
روبـراه کنـم و نماز هـم بخوانیـم. دیدم حاج 
رضـا بـا جیپ آمد. شـیبانی، سـعید سـلیمانی 
او  بـه  بودنـد.  او  بـا  بهشـتی هـم  و حسـین 
گفتـم: کجایـی تـو؟ دیدم اگـر بخواهـم ادامه 
دهـم بحث بـالا می‌کشـد. چیـزی نگفتم فقط 
بـه او گفتـم ایـن کارهـا انجـام شـده و بقیـه‌ 
اش را ادامـه بـده. بـه 5 دقیقـه نرسـید داخل 
نمـاز می‌خوانـدم. هـوا  آمـد. داشـتم  سـنگر 
داشـت رو بـه روشـنایی مـی رفـت. رکعـت 
دوم بـودم کـه صـدای بمبـاران شـدیدی بـه 
گـوش رسـید. هواپیماهـا آمـده بودند و آتش 
می‌ریختنـد خمپـاره هـم از آن طـرف می‌آمد. 
نمـازم تمام شـد بیـرون آمـدم دیـدم یکی از 
بچه‌هـا بـا جیـپ آمد. سـراغ مـرا گرفتـه بود 
کـه کجـا هسـتم. دیدم سـعید مهتـدی زخمی 
شـده. جنـازه حـاج رضـا هـم داخـل جیـپ 

 . د بو
در مهران خاطرات شـیرینی از او دارید؟

خـب حـاج رضـا و حسـین همدیگـر را از 
قبـل می‌شـناختند، دسـت بـه یکـی می‌کردند 
می‌گذاشـتند.  شـریعتی  آقـای  سـر  سـربه  و 

آقـای شـریعتی بـه آنهـا گفته بود که دوسـت 
یـاد  را  تهـران  بچه‌هـای  کلام  تکـه  دارم 
بگیـرم. حـاج رضـا هـم او را نشـانده بـود و 
بـه او گفتـه بـود: فکر کـن مثاًل اینجا کلاس 
اسـت و بعـد تعـدادی از اصطلاحـات را یاد 

داده‌بود.
روحیـه دسـتواره شـاداب و خسـتگی ناپذیـر 
بـود. مثال شـب در دوکوهـه یـا در منطقـه 
زمانـی کـه کارها تمام می‌شـد رضا دسـتواره 
مهتـدی، جعفـر  سـلیمانی، سـعید  بـا سـعید 
دیگـر  بچه‌هـای  از  تـا  سـه  دو  و  تهرانـی 
شـروع بـه کشـتی گرفتـن در اتـاق عملیـات 

می‌کردنـد.
او گاهـی بـه شـوخی می‌گفت پـدرم با نمک 
کار می‌کنـد. ظهـر کـه بـه خانـه می‌آیـد مـا 

غـذا را بـه کـت او می‌زنیـم و می‌خوریـم!
بعـد از شـهادت آقـا رضـا یـک روز بـا آقـا 
بـرای  دوسـتان  دیگـر  و  رضایـی  محسـن 
عـرض تسـلیت بـه منـزل شـان در علـی آباد 
رفتیـم. مـادر او سـیده بزرگـواری بـود. موقع 
گفـت:  و  کشـید  کنـاری  مـرا  خداحافظـی 
آقـای کوثـری، رضـا چنـد وقتـی اسـت کـه 
یـک کلـت را در لوله بخـاری منزل مـا پنهان 
کـرده بـود، ایـن اسـلحه را بـه شـما می‌دهم. 

ایـن کلـت را رضـا از سـوریه آورده بـود.
امـا شـیرین تریـن خاطـره مربـوط بـه سـال 
63 بـود. در مدینـه بودیـم. بعثـه می‌خواسـت 
مراسـم دعـای کمیل را برگزار کنـد. آن موقع 
درب ورودی بقیـع یـک سـایه‌بان داشـت. در 
یـک لحظـه دیدم حـاج رضا سـتون را گرفت 
و بـه بـالا رفـت؛ بلندگـو را وصـل کـرد و 

آمد.  پاییـن 

   شهید دستواره در سنگر ستاد لشکر 27 محمدرسول الله)ص(. در تصویر محمد کوثری نیز دیده می‌شود

دست به یکی می‌کردند و سربه سر 
آقای شــریعتی می‌گذاشتند. آقای 
شریعتی به آنها گفته بود که دوست 
دارم تکه کلام بچه‌هــای تهران را 
یاد بگیرم. حاج رضا هم او را نشانده 
بود و به او گفتــه بود: فکر کن مثلًا 
اینجا کلاس اســت و بعد تعدادی از 

اصطلاحات را یاد داده‌بود.
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زمان و مکان آشــنایی شما با آقای دستواره چگونه 
آغاز شد؟ 

ســال 1358 قبــل از اینکه به مریوان برویــم در پاوه 
درگیری شــد. خب آن روزها پــاوه و جاده‌هایش در 
اختیار ضدانقلاب بود. وقتی پاوه و اطرافش آزاد شد، 
احمد متوسلیان و یارانش شروع به پاکسازی روستاهای 
اطراف پاوه کردند. این زمان دستواره و دیگر دوستانش 
در روانسر بودند. به همین دلیل اولین ارتباط ما در مقر 

سپاه پاوه بود. 
در پاوه شما در سپاه سمت خاصی داشتید؟ 

آن روزها من هم در قسمت تخریب سپاه پاوه فعالیت 
داشتم و هم کار بهداری را انجام می‌دادم. 

آقای دستواره چه مسئولیت داشت؟
او یک مدتی رزمنده تک تیرانداز بود. یک مدتی هم به 
عنوان بیسیم چی یکی از تپه‌ها به نام تپه مجید مشغول 

بود.
در همان برخوردهــای ابتدایی چه ذهنیتی از آقای 

دستواره در ذهن شما ایجاد شد؟
شــیطنت‌های رضا یواش یواش شروع شد. او شلوغ، 
شــیرین و بامزه بود. رضا هم شجاع و دلاور بود و هم 
بچه‌ها را ســرگرم می‌کرد. یادم هست یک بار به ما در 
پاوه گفت بچه‌ها بیایید شــبانه حاج احمد را در برف 
بیندازیم. گفتیم: آخه چگونه؟ گفت: وقتی خواب است، 
او را لای پتو بلند می‌کنیم و به حیاط می‌بریم و داخل 
برف‌ها می‌اندازیمش. چه کسی می‌خواهد متوجه شود؟ 
گفتیــم: اگر بفهمد پدرمان را درمــی‌آورد. گفت: مگر 

قرار است کسی به او بگوید که بفهمد؟ مطمئن باشید 
نمی‌فهمد کار چه کسانی بوده است. 

خلاصه چند نفر از بچه‌ها را جمع کرد. تعهد سفت و 
ســخت هم از ما گرفت که قضیه را به هیچ کس و به 
خصوص به حاج احمد لو ندهیم. من از قبل به او گفته 
بودم که احمد بوکسور است، اگر دست به او بزنید و از 
خواب بیدار شود و پی به کار ما ببرد داغونمان می‌کند. 
گفت: او شب‌ها در کیســه خواب، می‌خوابد و زیپ 
را بالا می‌کشــد. دست‌هایش در کیسه خواب است و 
نمی‌تواند کاری انجام دهد. رضا قبلًا همه حواشی کار 

را شناسایی کرده بود.
ساعت دو بعد از نیمه شب شد. همگی رفتیم بالای سر 
حاج احمد، یک پتو روی صورتش انداختیم و محکم 
آن را گرفتیم و بلندش کردیم. بردیمش وسط حیاط و 
در برف‌ها رهایش کردیم. حیاط ســپاه پاوه شیب دار 
بــود. به همین خاطر وقتی پرتــش کردیم 8-7 متر از 
هوا به پایین پرتاب شــد و افتاد در برف‌ها. شانسی که 
حاج احمد آورد آن شــب حدود 80-70 سانت برف 
روی زمین جمع شــده بود و برخوردش با زمین درد 

آنچنانی نداشت.
اتــاق من جدا از اتاق بچه‌ها بود. چون در بهداری کار 
می‌کردم. زود رفتم تو رختخوابم و گوشه در اتاق را باز 
گذاشتم و چراغ را هم خاموش کردم. هر کدام از بچه‌ها 
هم به آسایشــگاه‌های خودشان رفتند. چند دقیقه بعد 
دیدم احمد وارد راهرو شد. از شدت سرما دندان‌هایش 
می‌لرزید. با صدای بلند گفت: بگذارید صبح بشــود، 

بیچاره‌تان می‌کنم؛ مرا در برف می‌اندازید؟ این جملات 
را می‌گفت و برف‌های روی لباسش را می‌تکاند. کیسه 
خوابش را هم به داخل می‌آورد. من از گوشه درب اتاق 
داشــتم نگاهش می‌کردم. همین که آمدم درب اتاق را 

ببندم و بخوابم. یک مرتبه متوجه شــدم صدایی که از 
راهرو می‌آمد دو نفره شــد. مجــددا لای درب اتاق را 
باز کردم با کمال تعجب دیدم یکی دارد با حاج احمد 
صحبت می‌کند. به احمــد می‌گفت: برادر احمد اینها 
چند وقت است دارند برای این کار نقشه می‌کشند، من 
خیلی هم به آنها گفتم که این کار را نکنید، احمد خسته 
است! اما گوش به حرف‌های من ندادند. اما برادر احمد 
من می‌دانم کار چه کسانی بوده است. بعد شروع کرد 
تک تک نام بچه‌ها را به احمد گفت. لای در را که بیشتر 
باز کردم تا چهره این شخص را ببینم، با تعجب دیدم 
آن فرد رضا دســتواره بود! خودش از ما تعهد گرفت، 

 وقتی دستواره
 ضدانقلاب را سرکار می‌گذارد

او شلوغ، شــیرین و بامزه بود. رضا 
هم شجاع و دلاور بود و هم بچه‌ها را 
سرگرم می‌کرد. یادم هست یک بار به 
ما در پاوه گفت بچه‌ها بیایید شبانه 
حاج احمد را در برف بیندازیم. گفتیم: 
آخه چگونه؟ گفت: وقتی خواب است، 
او را لای پتو بلند می‌کنیم و به حیاط 
می‌بریم و داخل برف‌ها می‌اندازیمش. 

شهرت آقای دستواره در میان رزمندگان سال‌های دفاع مقدس 
شادابی و اخلاق خوب او بود. حاج رضا هر جا که می‌رفت بمب 
روحیه بود. بارها پیش آمده بود که به دلیل فشــار کار بچه‌ها 
دیگر روحیه هم راهی و همکاری نداشتند. اما همین که حاجی 
برایشان ســخنرانی می‌کرد از این رو به آن رو می‌شدند. این 
عمل بارها در عملیات‌های مختلف اتفاق افتاده بود و فرمانده 

گردان‌ها کاملا به این امر واقف بودند.

درآمد

 روحیات و اخلاق سردار شهید سید محمدرضا دستواره
در گفت و شنود شاهد یاران با مجتبی عسگری



23

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد محمدرضا دستواره / شماره  116 / خرداد ماه ‌1394   

خــودش هم همه را لو داد. با این حال فردا صبح حاج 
احمد یک کلام چیزی به ما نگفت.

چطــور جــرأت می‌کردید با حــاج احمد چنین 
شوخی‌هایی را انجام بدهید؟

برای اینکه شــخصیت آسایشگاهی احمد با زمان کار 
متفاوت بود.

رضا در کار عملیاتی هم این قابلیت را داشــت که 
مسئولیتی را به او بسپارند؟ 

بله. همان طــور که بچه‌ها را جمع کرد و از آنها تعهد 
گرفت، بعد هم خودش نام تمامی ما را لو می‌دهد. این 
مشخص است که این آدم جُربزه دار است. برای همین 

هم بعدها فرمانده تیپ شد.
وقتی احمد متوسلیان او را در فتح‌المبین مسئول پرسنلی 
تیپ محمد رســول الله)ص( می‌گذارد، چرا این کار را 
می‌کند؟ رضا دستواره هم زیاد از این کارهای اداری و 
پرسنلی خوشــش نمی‌آمد. اما علتش این بود که رضا 
توان این کار را داشت. آن زمان مسئولین پرسنلی یک 
تیپ خیلی ســخت بود. چون اکثر نیروها داوطلب و 
مردمی بودند. یکپارچه و منظم کــردن آنها واقعا کار 

دشواری بود.
وقتی به آنها می‌گفتی به چپ چپ؛ به راســت راست 
می‌رفتند. این طور نیســت که به حرفت گوش بدهند. 
یکی راســت می‌رود، یکی چــپ. 10نفر از بچه‌های 
یک محل را در یک دســته گذاشــته بودند، حالا شما 
بیا قانع‌شــان کن که صلاح نیست 10نفر از یک محل 
در یک دسته باشند. همه می‌روند و شهید می‌شوند و 
یک محل داغدار می‌گردنــد. این کَل کَل کردن‌ها کار 
هر کسی نیســت. یا یک گردان دارید که فرمانده‌اش 
می‌گوید باید 500 نیرو داشــته باشم در حالی که 350 
نفر برای آن کافی است. اگر به او نیرو ندهی، خودش 
مســتقیم می‌رود از تهران نیرو جذب می‌کند و داخل 
گردانــش می‌ریزد. پس گرفتن نیرو از او کار ســختی 
است. کسی را می‌خواهد که جدل کند نه این که بحث 
منطقی کند. رضا این عُرضه را داشت که بعدها فرمانده 
تیپ و بعد جانشــین لشکر شد. اینکه  بعد از عملیات 
بدر صلاح نمی‌دانستند رضا فرمانده لشکر بشود بحث 

دیگری است.
حاج احمد شب‌ها در آسایشگاه و موقع استراحت با 
نیروهایش بحث خداشناسی می‌کرد، رضا هم در این 

بحث‌ها شرکت داشت؟

این بحث‎ها بیشــتر در پاوه بــود. در مریوان کمتر این 
جلسات برگزار می‌شد. چون در مریوان کار گسترش 
پیدا کرده و بچه‌ها در زمین‌های اطراف مریوان پراکنده 
شده بودند. حاج احمد بعد از نماز مغرب و عشا بحث 
عقیدتی می‌کرد. می‌گفت: من ملحد هستم، شما بیایید 
و خدا را برای اثبات کنید. اوایل انقلاب بحث‌ها بیشتر 
حول ایــن محور بود که آیا خدایی هســت؟ خدایی 
نیست؟ خدا کجاســت؟ چپی‌ها شبهات زیادی را در 

جامعه رواج داده بودند.
احمد همه نیروها را در بحث‌ درگیر می‌کرد. عنصری 
که بیشــتر فعال بود رضا دســتواره بود. او زیاد بحث 
می‌کرد. رضا هم مثل ما بود اول انقلاب خیلی اطلاعات 
بالایی نداشت. اما حاج احمد اطلاعات زیادی داشت. 
او سال 58 کتاب‌های اصول فلسفه علامه طباطبایی را 

می‌خواند. حاجی واقعا اهل مطالعه بود.
رضا با او بحث می‌کرد و نمی‌توانســت از نظر عملی 
احمد را محکوم کند. آخر سر هم شروع به داد و فریاد 
می‌کرد. به حاجی می‌گفت تو چون فرمانده هستی به 
حرف من گوش نمی‌دهی و قانع نمی‌شوی. من درست 
می‌گویم و تو اشــتباه می‌کنی. احمد هم خیلی منطقی 
می‌گفت: برادر، شما که در قرآن‌تان، خدا بندگانش را 
به صبر سفارش کرده، چرا به حرف گوش نمی‌دهید؟ 

چرا جوش می‌آوری؟
من یک جا شنیدم که ارتباط آقای دستواره با حاج 
احمد به صورت مرید و مرادی بود. شما هم چنین 

استنباطی از رابطه آنها دارید؟
تمام کسانی که با حاج احمد کار می‌کردند این حالت 
را داشتند. اما رضا آدمی بود که خیلی زود افراد را نقد 
می‌کرد. اگر هم کسی به نقد او اهمیت نمی‌داد ناراحت 
می‌شد. او در مریوان به کار حاج احمد ایراد گرفت و به 
او گفت تو از نظر مدیریت و عملیات مشکل داری. از 
حاجی ایراد می‌گرفت. موارد بحث در ذهنم نیست اما 
اینها می‌گفتند احمد می‌تواند در مریوان تندتر و فعال‌تر 
کار کند. اما خب یک وقت‌هایی نمی‌شود! یک فرمانده 
ســپاه باید جمیع جنبه‌ها را ببینــد. اینها می‌گفتند باید 

عملیات‌های ما پشت سر هم و وسیع‌تر باشد. 
غیر از آقای دستواره چه کسانی دیگری این حرف‌ها 

را می‌زدند؟
رضــا چراغی، ســیف الله منتظری، حســن زمانی و 
محمدحسین قدبیگی. حاج احمد خیلی تلاش کرد که 
اینها از مریوان نروند اما بعد از مدتی متوجه شــد که 
بهتر است اینها مناطق دیگر را ببینند و خودشان متوجه 
موضوع بشوند. به همین دلیل این پنج نفر به گیلانغرب 
نزد حســین الله کرم رفتند. 4-3 ماه نشد که برگشتند. 
نظر رضا خیلی فرق کرد. خود رضا به من گفت: برادر 
مجتبی هیچ جا نمی‌شود فرمانده به خوبی برادر احمد 
گیر آورد. من روی عملکرد او نقد داشتم اما الان ندارم.

حاج احمد هم او را پذیرفت؟
بله. خیلی هم از برگشت او خوشحال شد. همه بچه‌ها 
احمد را به عنوان مراد خود و برادر بزرگ قبول داشتند. 

دستواره هم از دایره خارج نبود. 
خاطره‌ای از شــوخ طبعی آقای دستواره در مریوان 

برایمان بگویید. 
وقتی مریوان از دست ضد انقلاب آزاد شد دو مشکل 
داشــتیم. یکی اینکه شــهر باید امنیت داشته باشد و 
ضدانقلاب داخل شهر نفوذ نکند و یا به داخل مریوان 
خمپاره نزنند. شعاع پاکســازی آنقدر وسیع باشد که 
خمپاره ضدانقلاب داخل مریوان نرسد. خب این قابل 
حل بود و در این زمینه مشکل بزرگی نداشتیم. بچه‌ها 
با انگیزه مقابل ضدانقلاب جنگیدند و این وسط چیزی 
کم نگذاشتیم. مشکل دیگر نگهداری مریوان بود. خب 
حالا شهر را از دست ضدانقلاب آزاد کردیم، اما جاده‌ها 
دست ضدانقلاب بود. مردم بنزین می‌خواهند، آذوقه، 
آرد و نان و... می‌خواهند اما ضدانقلاب نمی‌گذارد لوازم 
ضروری داخل مریوان بیاوریم. وقتی مردم ببینند شما 
عرضه ندارید نــان و آرد مردم را تامین کنید، آنها هم 
می‌گویند خب ضدانقلاب بود هم همین گونه داشتیم 

کار و زندگی می‌کردیم. شما چرا اینجا آمدید؟
به نظرم مشــکل دوم مهمتر از اولی بود. اگر دومی را 
خوب انجام می‌دادی، اولی برایت راحت‌تر بود. مردم 
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وقتی مریوان از دســت ضد انقلاب 
آزاد شــد دو مشکل داشتیم. یکی 
اینکه شهر باید امنیت داشته باشد 
و ضدانقلاب داخل شهر نفوذ نکند 
و یا به داخل مریوان خمپاره نزنند. 
باشد  وسیع  آنقدر  پاکسازی  شعاع 
که خمپاره ضدانقلاب داخل مریوان 
نرسد. خب این قابل حل بود و در این 
زمینه مشکل بزرگی نداشتیم. بچه‌ها 
با انگیزه مقابل ضدانقلاب جنگیدند 
و این وســط چیزی کم نگذاشتیم. 

مشکل دیگر نگهداری مریوان بود. 
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به روســتاهای اطراف می‌رفتند و تبلیغ می‌کردند که از 
زمانی که پاســدارها به مریوان آمده‌اند ما هیچ مشکلی 
نداریم. بنزین هست، نفت هست، گازوئیل هست. مردم 
که پی دعوا نبودند، دنبال آسایش و زندگی‌شان بودند. 
به راحتی کمک می‌کردند که روستا دست ضدانقلاب 
نماند. نگهداری مردم از این نظر، از مهمترین دغدغه‌های 

احمد متوسلیان بود.
رضا دستواره، رضا چراغی و حسن زمانی را برای این 
کار گذاشت. یعنی تأمین ارزاق مردم. اینها اجناس را به 
مریوان می‌آوردند و آن را تقسیم‌بندی کرده و به مردم 
می‌رساندند. بلندگوهای دستی را برمی‌داشتند با لباس 
سپاه در سطح شهر می‌گشتند و می‌گفتند: خونه دار و 

بچه دار زنبیلت را بردار بیار. 
در آن کمبودهای اقتصادی شاید ما هم که بودیم دو بار 
در صف می‌ایستیم و آذوقه می‌گیریم. خب اوایل هنوز 
نظم خاصی وجود نداشت و اسم نویسی نبود. یک روز 
رضا تعریف می‌کرد که یک نفر دو بار در صف ایستاد 
و آذوقه گرفت. مشخص بود آدم سالمی نیست. معلوم 
بود از آنهایی اســت که اجناس را می‌گرفت و ذخیره 
می‌کرد و جای دیگر آنها را خرج می‌کرد. رضا می‌گفت 
دیدم یک نفر 2بار از من جنس گرفت. ابتدا نخواستم 
جلوی مردم ضایعش کنم. برای بار دوم هم جنس به او 
دادم و رفت. چند دقیقه بعد مجددا آمد در صف ایستاد. 
آمده بود تا برای دفعه ســوم آذوقه بگیرد. اما این بار به 
شدت به او اعتراض کردم. می‌گفت زن و بچه دارم. اما 
به  قیافه‌اش اصلا نمی‌آمد که زن و بچه‌دار باشد. اینها 

شهر را به خوبی اداره کردند که صدای مردم درنیامد.
خاطره جذاب که بین شــما و آقای دستواره اتفاق 

افتاده برایمان بگویید.
در پــاوه ارتفاعاتی به اســم نوریاب وجود داشــت. 
دومین بــار که از پاوه به ســمت خارج از شــهر به 
ســمت ضدانقلاب یورش بردیم آن ارتفاعات را آزاد 
کردیم. از روســتای نوریاب رد شدیم و ارتفاعات را 
تصرف کردیم. در ارتفاعات مستقر شدیم. روبرویمان 
درخت‌های زیادی بود. میان ما و ضدانقلاب یک فاصله 

60-50 متری بدون درخت بود.
ضدانقلاب داخل درخت‌ها پنهان شده و ما این طرف 
بودیم. ضدانقلاب را دنبال کردیم، داخل جنگل روبرو 
رفتند و فــرار کردند. من و رضــا از درخت‌ها بیرون 
آمدیم 20-10 متر جلوتر سنگ‌ها را روی هم چیدیم و 
نشستیم پشت سنگ‌ها. آفتاب کم کم داشت بالا می‌آمد. 
دستواره به من گفت: مجتبی برایم شعر بخوان. من هم 

شروع کردم به خواندن این بیت که:
 سحرگاهان که مؤذن برآورد آواز / به روی دل شود از 

حق در عنایت باز
همین که این را داشتم می‌خواندم، یک لحظه دیدم رضا 
دارد گریه می‌کنــد. صدای من هم بد نبود اما نه اینکه 
جذب صدای من شود. حال و هوای آنجا معنا و مفهوم 
شــعر او را گرفته بود. گفتم: رضا چرا گریه می‌کنی؟ 
گفت: ما چی بودیم؟ کجــا بودیم؟ در گود مرادی در 
جنوب شهر تهران. امام ما را دور هم جمع کرد و کسی 
مثل احمد متوسلیان فرمانده‌مان شد. رفیق‌های به این 
خوبــی داریم. ما باید قدر امام خمینی را بدانیم که این 
طور دور هم جمع‌مان کرد. معلوم نبود در این مملکت 
عاقبت به خیر شویم یا نشــویم. امام به گردن ما حق 

زیادی دارد.
همین جوری که رضا داشت صحبت می‌کرد یک دفعه 
صدای عبور ترکش از بالای ســرمان را شــنیدم. رضا 
گفت: این چه بود؟ گفتم: کسی انگار طرف ما شلیک 
کرد. رضا سرش را بالا آورد. ضد انقلاب ما را در سنگر 
دیدند و دو مرتبه شلیک کردند. اینجا یک اتفاق جذاب 
افتــاد. رضا در همان حالت عرفان و در آن فضا گفت: 
مجتبی می‌خواهی بلند شوم و جلوی آنها بایستم؟ گفتم: 
نه بابا! سوراخ ســوراخت می‌کنند. یک مرتبه دیدم از 
جایش بلند شد و فریاد زد: این منم، سیدرضا دستواره، 
فرزند سیدنقی. رضا اورکتش را قبلا از تنش در آورده 
بود و روی درخت آویــزان کرده بود. تا این جمله را 
گفت سر جایش نشست. صدای ممتد شلیک بلند شد. 
تیرها به اورکت او خورد و ســوراخ سوراخ شد. ضد 
انقلاب متوجه شــده بود که ما پشــت سنگ‌ها سنگر 

گرفته‌ایم. چند سنگ خشک را روی هم چیده بودیم. 
به طرف ما رگبار بســتند. اصابت گلوله‌ها باعث شد 
تا ســنگ‌ها روی ما بریزد. رضا معطل نکرد و زود از 
موقعیت فرار کرد اما من زیر سنگ‌ها ماندم. ضدانقلاب 
دیده بود ما دو نفر هســتیم فکــر می‌کرد که من مُرده 
باشم. با هر دردسری بود خودم را از زیر سنگ‌ها آزاد 
کردم. ضدانقلاب به سنگ‌های اطرافم شلیک می‌کرد. 
8-7 دقیقه گذشت. اگر از جایم بلند می‎شدم دشمن مرا 

هدف قرار می‌داد.
بعد از این مدت متوجه صدای رضا شدم. گفت: مجتبی 
ما به سمت‌شــان تیراندازی می‌کنیم تا سرشــان به ما 
گرم شــود، آن وقت تو فرار کن و ســمت ما بیا. بقیه 
بچه‌ها در سنگر عقب‌تر بودند. بچه‌ها تیراندازی کردند. 
می‌خواستم اورکت رضا را هم با خود ببرم تا به دست 
آنها نیفند که دیدم خودش زودتر از من آن را برده است. 
وقتی به نیروهای خود رسیدم و نفسم جا آمد به رضا 
گفتم: مرد حسابی در رفتی؟ گفت: اگر می‌ماندم تو را 
هم می کشــتند. من در رفتم که تو از طریق خط آتش 

من نجات پیدا کنی.
یک بار دیگر هم در پاوه با بچه‌های ژاندارمری مسابقه 
فوتبال دادیم. نیمــه اول 13 گل خوردیم. رضا گفت 
آبروریزی شــده، بازی را بهم بزنیم. گفتیم: این طوری 
زشت است. خیلی زود می‌فهمند که ما جا زده‌ایم. رضا 
گفت: مــن آن را حل می‌کنم. کاری می‎کنم که متوجه 
نشوند. یواشکی با بیسیم با سپاه پاوه هماهنگ کرد. چند 
دقیقه بعد یکی از طرف سپاه آمد و گفت با ضد انقلاب 
درگیری شده نیروها باید هرچه زودتر به سپاه برگردند. 
البته نیروهای ژاندارمری فهمیدند که ما الکی می‌گوییم.

در مریوان چه اتفاقاتی می‌افتاد؟
در مریــوان درگیری‌ها زیادتر بــود. روز اول که بالای 
ارتفاعات مریوان رفتیم و مریــوان را تصرف کردیم، 
8-7 روز طول کشید تا داخل شهر بیاییم. در این مدت 
بیکار بودیم. یک روز رضا گفت تا با قدبیگی، موسوی 
و حسن زمانی به شــهر برویم. گفتم: رضا این کار را 
نکن؛ احمد بفهمد ناراحت می‌شــود. گفت: چه کسی 
می‌خواهد به احمد بگوید؟ گفتم: خودت! در پاوه یادت 
نیســت که خودت ما را لو دادی. گفت: اینجا خســته 
شــده‌ایم. برویم در شهر قدمی بزنیم و ببینیم چه خبر 
است. آن موقع هنوز ضدانقلاب داخل مریوان بود. گفتم 
بابا جان ضد انقلاب شماها را از بین می‌برد. هر کاری 
کــردم نتوانســتم او را از نرفتن منصرف کنم. خلاصه 
اینها رفتند اما داخل شهر نرفته بودند. وقتی برگشتند، 
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گفتم: رضا چرا گریه می‌کنی؟ گفت: ما 
چی بودیم؟ کجا بودیم؟ در گود مرادی 
در جنوب شهر تهران. امام ما را دور هم 
جمع کرد و کسی مثل احمد متوسلیان 
فرمانده‌مان شــد. رفیق‌های به این 
خوبی داریم. ما باید قدر امام خمینی 
را بدانیم که این طور دور هم جمع‌مان 
کرد. معلوم نبود در این مملکت عاقبت 
به خیر شویم یا نشویم. امام به گردن ما 

حق زیادی دارد.
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دیدم رضا با سیدمحمدباقر موسوی کل کل دارد. گفتم: 
رضا چرا ســید را اذیت می‌کنی؟ گفت: این سید سُر 
است. گفتم: یعنی چی؟ گفت: او داشت از یک تخت 
سنگ بالا می‌رفت، سُــر خورد و پایین افتاد. موسوی 
هم جوشــی شد و با سنگ دنبال رضا کرد. گفتم: سید 
چرا حساسیت نشان می‌دهی؟ این بچه تهران است، این 
طور می‌کنی؛ او بدتر می‌شود و این اسم رویت می‌ماند. 
گفت: تقصیر رضاست. او گفت از این سنگ برو بالا. 

از همان روز به بعد رضا و قدبیگی نام سید سُر را روی 
این بنده خدا گذاشــتند. این آقا سید کمپوت گیلاس 
خیلی دوســت داشــت. رضا هم وقتی می‌خواســت 
کمپوت بین نیروها تقسیم کند، می‌رفت دور کمپوت 
گیلاس را مایع ظرفشــویی گُلی می‌مالید. چون مایع 
گلی بی‌رنگ است. موقع تقسیم کمپوت رضا می‌گفت: 
سید چی می‌خوری؟ او هم می‌گفت: کمپوت گیلاس. 
کمپوت را که به دست او می‌داد، چون مایع ظرفشویی 
به آن مالیده شده بود از دست موسوی سُر می‌خورد و 
می‌افتاد. تا این طوری می‌شد رضا می‌گفت: بیا، آن موقع 
که می‌گویم سید سُر، ناراحت می‌شوی. دیدی کمپوت 

از دستت سُر خورد.
چرا شــما به همراه حاج احمد و دیگران به جنوب 

برای تشکیل تیپ محمد رسول الله)ص( نرفتید؟
حاج احمد نمی‌توانست تمام نیروها را از مریوان ببرد. 
چون یک دفعه ســپاه مریوان خالی می‌شــد. به همین 
دلیل بعضی از نیروها را انتخاب کرد. احمد اول مرا هم 
انتخاب کرد. بعد قضایایی پیش آمد و از من خواست 
تا در مریوان بمانم و من هم قبول کردم. البته احمد کار 
درســتی کرد. باید یکسری نیروها را برای حفظ جبهه 
مریوان نگه می‌داشت. وقتی من به او اعتراض کردم که 
چرا نظرت عوض شــده؟ چرا من باید بمانم؟ ممقانی 
زیرآب مرا زده؟ علت‌هایی گفت و اضافه کرد که فرقی 
ندارد و بالاخره یکی باید اینجا بماند. یا تو یا حســین 
ممقانی. ما در مریوان کم زحمت نکشــیدیم. حالا ول 
کنیم و برویم؟ گفتم: چرا من؟ گفت چه فرقی می کند! 
در تهران هم که باشــی اگر کار برای رضای خدا باشد 

ثواب جنگ را برده‌ای.
چه زمانی شما به جنوب و لشکر محمد‌رسول‌الله)ص( 

رفتید؟ 
بعد از والفجر مقدماتــی. آن زمان رضا فرمانده تیپ3 
ابوذر شــده بود. من هم رفتم پیش ممقانی در بهداری. 
می‌خواســتم به عنوان نیرو به داخل گردان‌ها بروم که 
ممقانی نگذاشــت. البته خوب هم شد که نرفتم چون 
تجربه‌ای که در بهداری داشــتم خیلی به درد لشــکر 

خورد.

شما در مورد جریان چادرهایی که در دوکوهه پیش 
آمد اطلاعاتی دارید؟ 

خیر من بعد از اتمام ماجرا به جنوب رفته بودم. اما خود 
رضا قضیه را این طور برایم تعریف کرد که در لشــکر 
کمبود وجود داشت. نیروها زیاد آمده بودند و تیپ‌شان 
چادر کافی برای جای دادن این نیروها نداشت. بچه‌ها 
در دهکده حضرت رسول در چنانه مستقر شده بودند 
و تدارکات لشکر چادر نداشت تا بین آنها توزیع کند. 
بچه‌هایی که در دوکوهه بودند بیرون ســاختمان کانال 
کنده بودند و در آن می‌خوابیدند. شــب‌ها نایلون دور 
خــود می‌پیچیدند و اســتراحت می‌کردند. نایلون هم 
طوری اســت که اگر بین نایلون و لباس، پتویی وجود 
نداشته باشد، ســرمایش به شدت آزار دهنده می‌شود. 
بچه‌ها پتو هم نداشــتند. یک روز رضا که داشــته از 
کنار قرارگاه تبلیغات لشــکر عبــور می‌کرده متوجه 
یکسری چادر می‌شــود که آنجا برپا بوده است. رضا 
می‌رود و داخل چادر را می‌بیند. در آن وسایل تیلیغات 
مانند چوب، پلاکارد، ســیم خاردار و... وجود داشت. 
چیزهایی که می‌شود بیرون از چادر نگه داشت و روی 
آن نایلون کشــید. رضا جریان اینکه نیروها چادر برای 
خواب ندارند و داخل چاله شب‌ها می‌خوابند را برای 
مســئولین تبلیغات تعریف می‌کند و از آنها می‌خواهد 
که چادر را در اختیار این نیروها بگذارند اما آنها قبول 

نمی‌کنند.
با آقای ذوالنور مطرح می‌کند؟

آقای ذوالنور اصلًا آن موقع تبلیغات لشکر نبود و تنها 
روحانی لشــکر بود، اگر هم ســمتی داشت  در سپاه 

11قدر بود.
رضا به مسئولین تبلیغات گفته بود که بچه‌های بسیج 
نایلون روی خود می‌کشند و می‌خوابند. چادر برای آنها 
نداریم امــا آنها در جواب می‌گویند به ما ربطی ندارد. 
مگر ما مسئول نیروهای شما هستیم؟ شما عُرضه دارید 
خودتان چادر تهیه کنید. این را که گفته بودند به رضا 

برخورده بود.
رضا هم چند نفر را برمی‌دارد و به سمت چادرها می‌رود. 
البته این کار را شــبانه انجام نداده بود چون نیروهای 
تبلیغات از آنها عکس گرفتــه بودند. بچه‌ها با احترام 
چادر را جمع می‌کنند و می‌برند. بچه‌های تبلیغات هم 
سر فرصت از آنها عکس می‌گیرند. نیروهایی که با رضا 
همراه بودند، اسلحه در دست داشتند و این در تصاویر 
کاملا مشهود بود. بعد ز این ماجرا تبلیغات یک گزارش 
مفصل تنظیم می‌کند و در ان مدعی می‌شود که اینها به 

زور اسلحه، چادرها را برده‌اند اما این طور نبوده. 
حــاج همت در این میــان کاری نکرد. صحبتی با 

طرفین نداشت؟ 
کار به جایی رسید که حاج همت بغُض می‌کند. خیلی 

پیگیری‌ می‌کند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد. 
خب نمی‌خواهم بگویم که رضا دســتواره کار درستی 
کرده اســت. او مال غیــر را آورده اما در اضطرار گیر 
کرده بــود. در اضطرار می‌توانی گوشــت خوک هم 
بخوری. بــه اعتقاد من از این منظر کار خلافی نکرده. 
اما رفتاری که مسئولین تبلیغات با دستواره داشتند خیلی 
بد بود. وقتی فرمانده تیپ نزد مسئول تبلیغات می‌آید 
و می‌گوید نیروهای من داخل کانال می‌خوابند و پتو و 
چادر ندارند، شــما چادر به من بدهید و آنها می‌گویند 
این موضوع ربطی به ما ندارد. پس قصه ایثارگری و هم 

نوع دوستی کجا به درد می‌خورد؟
پس از این جریان رضا چند وقتی در لشــکر نبود. او 
بیشتر ناراحت که چرا نتوانسته در عملیات شرکت کند. 
 با این کار محبوبیت دستواره بین نیروها بیشتر شد؟

بله. کاری که به خاطر رضای خدا باشــد، محبوبیت را 
بیشــتر می‌کند. رضا همیشه می‌گفت من فلانی )برای 
حفظ آبروی اجتماعی افراد از نام آوردن آنها خود داری 

می‌کنیم( را نمی‌بخشم چون دروغ گفته است. 
آقای دستواره در مبارزه با خرافه‌گری هم تلاش زیاد 

داشتند.

زمانی که لشکر در منطقه قلاجه بود، در 
تیپ ابوذر یک روحانی مدعی می‌شود 
که امام زمان با او ارتباط دارد. گفته بود 
که امام زمان به داخل چادرم می‌آیند و 
با من حرف می‌زنند و رهنمود می‌دهند. 
وقتی این ادعا به گوش رضا می‌رســد 
در اولین فرصت عذر آن شــخص را 
می‌خواهد و او را از تیپ بیرون می‌اندازد. 

   شهید سید محمدرضا دستواره در کنار مقام معظم رهبری. در تصویر شهید عباس کریمی نیز دیده می‌شود
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زمانی که لشــکر در منطقه قلاجه بود، در تیپ ابوذر 
یک نفر مدعی می‌شــود که امام زمان با او ارتباط دارد. 
گفته بود که امام زمان به داخل چادرم می‌آیند و با من 
حرف می‌زنند و رهنمود می‌دهنــد. وقتی این ادعا به 
گوش رضا می‌رسد در اولین فرصت عذر آن شخص 
را می‌خواهد و او را از تیپ بیرون می‌اندازد. این قصه 
ها در قلاجه و والفجر مقدماتی زیاد بود. بچه‌ها دور هم 
جمع می‌شدند و مسائل عرفانی می‌گفتند. یکدفعه یکی 

هم این حرف‌ها را می‌گفت.
شــیرین‌ترین خاطره‌تان از آقای دستواره را برایمان 

تعریف کنید.
زمانی در اســام آباد غرب بودیــم، رضا ازدواج کرده 
بود. خانه‌ ما و آقای دســتواره کنــار هم بود. خب آن 
زمان من بچه کوچک داشــتم. یک هفته یا ده روز یک 
شب در میان به خانه می‌آمدیم. هر چند وقت یک بار 
هم نوبت یکی از بچه‌ها بود که ساختمان را تمیز کند. 
آن روز نوبــت رضا بود که خانه را تر و تمیز کند. من 
یک دختر 4ســاله داشــتم که رضا او را خیلی دوست 
داشت. می‌خواستم از منزل بیرون بیایم تا سوار ماشین 
بشویم و به لشکر بروم؛ دیدم دخترم روی شوفاژ راهرو 
نشســته و تکان نمی‌خورد. آن روز رضا مسئول تمیز 
کردن راهروهای ساختمان بود. به دخترم گفتم بیا بغل 
بابا. اما او از جایش تکان نخورد. بهش گفتم دخترم چرا 
بغل بابا نمی‌آیی؟ رضا داشت تو راهرو کار خودش را 
می‌کرد. یک دفعه رو کرد به دخترم و گفت: اگر تکان 
بخوری گوش‌هایت را می‌برم. او هم ترســیده و تکان 

نمی‌خورد.
خاطــره دیگر این اســت که یک روز مــن، ممقانی، 
رضا دستواره و حســن زمانی با هم داشتیم به مریوان 
می‌رفتیم. رضا تازه نامزد کرده بود. وسط راه یک دفعه 
رضا به شوخی گوشی بی‌سیم را برداشت و با عیالش 
مثلا تماس گرفت: الو الو الو عیال، عیال من سیدرضا 
هستم. دلم برایت خیلی تنگ شده...  یک دفعه من هم 
با صدای بلند گفتم: ببخشید خانم دستواره، حرفهایش 
را خیلی گوش نکنید او خالی بندی زیاد می‌کند. رضا 
هم خیلی خونسرد گفت: الو عیال، این صدا که شنیدی 
پارازیت اســت. دشــمن دارد حرف‌های ما را شنود 
می‌کند. در شبکه ما صحبت می کند او از بعثی‌هاست. 

رضا در این گونه کارها خیلی مسلط بود. 

آقای دستواره در ایجاد این گونه ارتباطات 
مجازی سابقه طولانی داشته است؟

بله. در والفجر 8  آقای زارع کل صفحات 
رمز را زیــر و رو کرده بودند و دنبال نام 
رمزی که رضا از پشت بی‌سیم گفته بود، 
می‌گشــتند. رضا می‌گفت: موضع ما به 
خطر افتاده شما ســریع تک تک ارسال 
کنید. اگر تک تک نرســد دشمن خط ما 
را می گیرد. یکی از بچه‌ها ســئوال کرد 
دنبال چه می‎گردید؟ گفته بودند دنبال کد 
تک تک می‌گردیم، اما هر چه می‌گردیم 
آن را پیــدا نمی‌کنیم. مجید رمضان به بی 
ســیم چی گفته بود منظور آقای دستواره  

بیسکوییت تک تک است.
نقش آقای دستواره در عملیات والفجر 

هشت چگونه بود؟
نقش اساسی هدایت عملیات در والفجر 
8 دست رضا بود. آقای حسن محقق یک 
مدیر لایق و نمونه سپاه است. در مدیریت، 
در قاطعیــت و در پای کار بودن در تمام 
ابعاد نمونه اســت. با اینکه درصد بالای 
جانباز دارد و می‌توانست برود و در خانه 
بنشیند اما مانند یک فرد سالم ایستاد و کار 
کرد. از سپاه ماشین نگرفت و تا زمانی که 
ما در لشــکر بود با ماشین خودش رفت 

و آمد می‌کرد که هیچ، ماشــینش را می‌داد که کارهای 
لشکر را انجام دهند، با اینکه مشکل مالی هم داشت. او 
فردی بسیار قاطع بود. خب حالا چنین آدمی با چنین 
ویژگی‌هایی؛ در شب چهارم یا پنجم عملیات والفجر 
8 بودیم. در جاده فاو به ام‌القصر داشتیم پیش می‌رفتیم. 
آقای محقق فرمانده گــردان حبیب هم باید در منطقه 

پیش می‌رفتند.
چندین بار در شــب عملیات از قرارگاه گفتند: بروید، 
نروید، بروید، نروید. تا اینکه نزدیک طلوع آفتاب شد. 
آقای رحیم صفوی از قرارگاه دستور حمله را صادر کرد 
اما محقق اعلام کرد که من حمله نخواهیم کرد، چون  
اگر به خط بزنیم، نیم ساعت دیگر خورشید بالا می‌آید 
و همه نیروهایم قتل عام خواهند شد. بحث بالا گرفت. 
رضا دستواره نمی‌خواست خسارت این بحث بر گردن 
قرارگاه بیفتد و قرارگاه در این وسط خراب شود. زود 
خودش را به گردان حبیب رســاند. سراغ حاج حسن 
را که خودش شــیری بود را گرفت. تا او دید یقه حاج 
حســن را گرفت و آن را به دیوار چسباند و یکی زد 
توی گوش او. رضا گفت: ببین من هم مثل تو می‌فهمم 
که اگر بروید قتل عام می‌شوید، نمی‌خواستم این حرف 
را بزنــم اما وقتی می‌گویند بروید باید بروید، اگر قرار 
باشد من و تو خودمان تصمیم بگیریم دیگر سنگ روی 
سنگ بند نمی‌شود. من هم می‌دانم، من هم دعوا کردم، 

اما قبول نمی‌کنند و می‌گویند باید بروید. 
در خیبر 7 یا 8 شــب به جــاده طلائیه می‌زدیم. همان 
ابتدا هم دســتواره و همت به قرارگاه می‌گفتند که این 
کار شدنی نیست. شما اجازه بدهید یک گردان از پشت 
دشــمن آنها را دور بزنــد و کار را تمام کنیم. اما خب 
قایقی وجود نداشــت برای انتقال نیــرو. آن روزها در 

تحریم بودیم. اگر آن شــب یک یا دو گردان دشــمن 
را دور می‌زد، و از پشــت آنها می‌رفت قصه خیبر فرق 

می‌کرد؛ کاری که حاج احمد در فتح المبین انجام داد.
 در این 7 شب، شهدای زیادی دادیم. بعد از 7 شب به 
دوکوهه برگشــتیم که لشکر را بازسازی کنیم و دوباره 
جلو برویم. یکی از بچه‌های راوی که وظیفه‌اش مصاحبه 
با فرماندهان بود داشــت با رضا صحبت می‌کرد. او از 
رضا پرســید که چرا هر شب به خط می‌زنید؟ شما که 
می‌بینید به نتیجه‌ای نمی‌رسید و هر شب کشته می‌دهید. 
چرا این کار را می‌کنید؟ این کار درستی نیست. رضا از 
حرف این راوی خیلی ناراحت شد. سرش فریاد کشید 
و گفت: چه می‌گویی؟ بالا ســر من یک فرمانده است 
که به قرارگاه خاتم وصل است که آقا محسن فرمانده 
سپاه مسئول آن است. بالا سر آقامحسن، کسی به اسم 
هاشمی‌رفسنجانی است. آخر اینها هم می‌رسد به فردی 
که نامش »ولی فقیه« است و او هم همان امام است. این 
که هفت شب است اگر هزار شب بگویند برو به خط 
بزن و قتل عام شویم، می‌رویم و به خط می‌زنیم، ذره‌ای 

هم خم به ابرویمان نمی‌آوریم.
آخرین باری که آقای دستواره را دیدید چه زمانی 

بود؟ 
خانــواده دســتواره در منطقــه مهران دو شــهید داد. 
سیدحســین قبــل از عملیات در شــرق مهــران و 
سیدمحمدرضا دســتواره در غرب مهران به فاصله 15 
روز از هم شــهید شدند. وقتی حسین شهید شد، رضا 
برای دفن و مراســم برادرش به تهران رفت و زود هم 
برگشــت. ما به قرارگاه رفتیم که او را ببینیم. رضا بچه 
احساسی بود و خیلی سریع گریه‌اش می‌گرفت. رضا در 
سنگر شروع به گریه کرد. ما به رضا سرسلامتی دادیم. 
از او ســئوال کردم که داداش را چه کســی دفن کرد؟ 

در والفجــر 8  آقای زارع کل صفحات 
رمز را زیر و رو کرده بودند و دنبال نام 
رمزی که رضا از پشــت بی‌سیم گفته 
موضع  رضا می‌گفت:  بود، می‌گشتند. 
ما به خطر افتاده شما سریع تک تک 
ارسال کنید. اگر تک تک نرسد دشمن 
خط مــا را می گیرد. یکــی از بچه‌ها 
سئوال کرد دنبال چه می‎گردید؟ گفته 
بودند دنبال کد تک تک می‌گردیم، اما 
هر چه می‌گردیم آن را پیدا نمی‌کنیم. 
مجید رمضان به بی سیم چی گفته بود 
منظور آقای دستواره  بیسکوییت تک 

تک است.
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گفت خودم او را دفن کردم، و صحبتی هم کردم. به او 
گفتم: چه گفتی؟ گفت: روی کوپه‌ای خاک ایستادم و 
سخنرانی کردم. به قبر کناری اشاره کردم و گفتم این قبر 

مال من است، کسی را در آن خاک نکنید.
من مطمئن بودم که رضــا دروغ نمی‌گوید منتها برای 
اینکه قلبم مطمئن شــود یک ســال بعدش از پدرش 
سئوال کردم که چه کســی سیدحسین را خاک کرد؟ 
گفت سیدرضا. گفتم سیدرضا صحبتی هم کرد؟ گفت: 
بله همانجا بود که گفت این قبر مال من است کسی را 
آنجا خاک نکنید، همانجا بود که من رفتم پیگیری کردم 
گفتم اینجا کسی را خاک نکنید، بچه من گفته جنازه‌اش 
باید اینجا خاک شود. مسئولین بهشت زهرا مرا مسخره 

کردند اما من قبر را نگه داشتم.
آخرین بار، شــب عملیات او را دیدم. او بی‌سیم روی 
دوشش داشت. من حال و احوالی با او کردم و به پشت 
او زدم. من، رضا را خیلی به شوخی کتک می‌زدم. حالا 
در لشکر عاقل‌تر شــده بودیم. در پاوه آنقدر او را زده 
بودم که التماس می‌کرد مجتبی تو را به قرآن دیگر مرا 
نزن. بد هم همدیگر را می‌زدیم. دیوانه بودیم! شوخی 
شــوخی همدیگر را کتک می‌زدیم. وقتی به پشــتش 
می‌زدم، می‌فهمید که من هســتم. یک بار در والفجر8، 
محکــم با پوتین به پایش زدم. گفــت بی وجدان من 

جانشین لشکرم دیگه مرا نزن.
شب عملیات کربلای یک از او پرسیدم اوضاع خوب 

است؟ گفت: بله، الحمدالله. 
چند روز قبل هم به خاطر قضیه پدافندی در آن منطقه 
بودند و خسته و کوفته شده بود. دیگر من او را ندیدم. 
خط مهران تند تند عوض می‌شــد. درگیر کار بودیم و 
همدیگر را ندیدیم تا اینکه حسین ممقانی شهید شد. 
من به خط گردان ســلمان رفتم. آن موقع آقای محسن 
کاظمینی که الان فرمانده سپاه تهران است فرمانده آنجا 
بود. سراغ رضا را از او گرفتم. گوشه خاکریز را به من 
نشــان داد. خیلی جمع و جور پشت خاکریز خوابیده 
بود. اشعه آفتاب تازه روی منطقه افتاده بود. آن روزها 
منطقه ســرد نبود. گفتم بگذار بخوابد و بیدارش نکن. 

در همین حین صدای انفجار شدیدی بلند شد و رضا 
از خواب پرید. دشمن تانک ما را زد یا تانک ما شلیک 
کــرد. در گرد و خاک انفجار دیدم رضا بلند شــده و 
ایســتاده. وقتی گرد و خاک رفت مرا دید به سمت هم 
رفتیم و او زد زیر گریه. من نمی‌دانستم که رضا می‌داند 
ممقانی شهید شــده. می‌خواستم خبر شهادت ممقانی 
را بــه او بدهم. مرا بغل کرد و گفــت: دیدی ممقانی 
هم رفت؟ فلانی رفت، فلانــی رفت و... نام تک تک 
رفقای شهدمان را آورد. گفتم: رضا تو را به خدا گریه 
نکن. دســتش را بالا برد. از سر من هم رد شد. فریاد 
زد و گفت: آی خدا خســته شدم، مرا ببر، سید را ببر. 
رفقایم رفتند. من تنها شده‌ام. گفتم: رضا این را نگو. این 
حرف‌ها را نزن. اشکهایش را پاک کرد. نیم ساعتی با هم 
بودیم و صحبت کردیم. کارهایم را در خط انجام دادم. 
به بچه‌ها گفتم پست امداد نمی‌زنیم و همین جا در خط 
بنشینید، یک ساعت دیگر باید جابجا شویم. اطرافتان 
گونی بگذارید که ترکش به وسایل‌تان نخورد. خط را 
ردیف کردم. رفتم جلو و برگشتم. خط تغییر کرد. صبح 
شده بود که به ارتفاعات قلاویزان چسبیدیم. من وارد 
خط شدم. دشمن به شدت منطقه را گلوله باران کرده 
بود. دیدم جیپ رضا و دیگر فرماندهان پنچر است اما 
حرکت می‌کند. یکسری هم زخمی در داخل آن هستند. 
سراغ رضا را گرفتم. کسی نمی‌دانست کجاست. با رضا 
کار داشتم. می‌خواستم بدانم خط کجاست و قرار است 
تا کجا جلو برویم. گفتند رضا زخمی شده و او را عقب 
برده‌اند. 3-2 ســاعت طول کشــید تا من به اورژانس 
رســیدم. نوری که معاونم بود را آنجا دیدم. چهره‌اش 
درهم بود. وقتی قیافه او درهم می‌شــد، می‌فهمیدم که 
یکی از رفقا شهید شــده است. گفتم نوری چه شده؟ 
غیاثی شهید شده؟ گفت: نه. رضا دستواره شهید شده 
اســت. یخ کــردم. دو داغ در 5-4 روز. همه خاطراتم 
در این 4-3 دقیقه آمد جلوی چشــمم. گفتم: پیکرش 
کجاست؟ گفت در معراج. ســوار ماشین شدیم و به 
معــراج رفتیم. پیکرش تنهای تنها در معراج رو به قبله 
بود. رگه‌های خون در صورتش نمایان بود. من با رضا 

زندگی کرده بودم، چهره‌اش را می شناختم. همانطور 
که از قیافه نوری می‌فهمیدم علت ناراحتی‌اش شهادت 
بچه‌هاســت. چهره رضا را هم می‌شــناختم. رضایت 
و ناراحتی را می‌شــناختم. خم شــدم پیشانی رضا را 
بوســیدم. به چهره او نگاه کردم یاد این آیه افتادم: » یاَ 
أیَتَّهُا النفَّسُ المُطمَئنِةَّ  إرِجعی إلِی ربکَِّ راضیةً مَرضیة«. 
یعنی سرتاسر چهره رضا موج رضایت بود. من همیشه 
این مثال را می‌زنم که وقتی آدم خسته است و کوله بار 
سنگینی پشتش اســت از گرد و خاک و گرمای راه به 
زیر درختی می‌رســد. تشنه است، کوله بارش را زمین 
می‌گذارد. لیوان آب را به دست او می‌دهند، می‌خورد. 
ســام بر حسین، لعنت بر یزید. وقتی کوله‌بار را زمین 
می‌گذارد می‌گوید: آخیش راحت شدم، دو روز با این 
کوله پشــتی پدرم درآمد. چهره رضا همان رضایتی را 
داشت که یک آدم خسته و کوفته کوله بارش را زمین 

می‌گذارد. رگه‌های خون چهره‌اش را زیبا کرده بود.
این گذشت تا 10 سال قبل که من فقط یک بار خواب 
رضا را دیدم. من در محله دولت آباد زندگی می‌کردم. 
خــواب دیدم در دامنه ارتفاع در یک جای سرســبز و 
زیبا کار می‌کنیم. آن موقع من با بچه‌های شهدا رفت و 
آمد داشتم. همه شهدا با خانواده‌های‌شان بودند. یکدفعه 
دیدم یک اسب خیلی بزرگ دارد می‌آید. اسب قهوه‌ای 
رنگ بود. دیدم رضا دستواره سوار بر اسب است. لباس 
خاکی به تن داشــت. ابهت خاصی داشت. در خواب 
می‌دانستم او شهید شــده. گفتم: رضا خانواده‌ات کجا 
هســتند؟ گفت من آمدم تو را ببینم و نمی‌خواهم بچه 
ها را ببینم. گفتم رضا من کی شــهید می شوم؟ گفت 
هر وقت رئیس آمد. بعد ادامه داد که باور کن شهادت 
خیلی خوب اســت. گفتم صبر کن. گفت وقت ندارم. 

برگشت و رفت و دیگر او را ندیدم.
در پایان کار یکی از خاطرات شیرین آقای دستواره 

را برایمان بگویید.
در دوکوهه در اتاق طرح عملیات، ســعید ســلیمانی، 
ســعید مهتدی و رضا دستواره نشسته بودند. سلیمانی 
جودوکار بود و بلند شد و با کله به لامپ زد گفت رضا 
تو بزن. رضا نمی‌توانســت بزند کارش این نبود. یکی 
دو بــار پرید دید نمی تواند بزند؛ رفت در اتاق را قفل 
کرد و گفت من تا کله‌ام را به این نزنم بیرون نمی‌آیم. 
آخر هم تقلب کرد. پرید روی صندلی با کله زد. گفت 
زدم. قبول هم نمی‌کرد که رفته روی صندلی. وقتی آدم 
گریه‌های این شخص را می‎دید اصلًا باور نمی کند که 

این همان است.

خانواده دســتواره در منطقه مهران 
قبل  سیدحسین  داد.  شــهید  دو 
از عملیــات در شــرق مهــران و 
سیدمحمدرضا دســتواره در غرب 
مهران به فاصله 15 روز از هم شهید 
شدند. وقتی حسین شهید شد، رضا 
برای دفن و مراسم برادرش به تهران 
رفت و زود هم برگشت. از او سئوال 
کردم که داداش را چه کســی دفن 

کرد؟ گفت خودم او را دفن کردم،
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 بررسی عملکرد شهید دستواره در جبهه‌های غرب کشور
 در گفت شنود شاهد یاران با جواد اکبری

آشنایی شما با شهید دستواره به چه صورتی آغاز 
شد؟

وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد و کمیته‌های مردمی 
شکل گرفت، فعالیت‌هایی من نیز گسترده‌تر شد. از 
همان روزهای سال 58 کردستان شلوغ شد. نیروهای 
ضدانقلاب جمع شدند و مشــکلاتی در کردستان 
بوجود آوردند. مانند اینکه در جاده‌ها و شهرهای آن 
منطقه ناامنی ایجاد کردند. محاصره پاوه یک نمونه 

از این مسائل است. 
البته باید اشاره کنم که قبل از این شلوغی کردستان، 
سپرده بودیم که اگر جایی از کشور شلوغ شد به ما 
خبر بدهند. آن موقع به این گستردگی تلفن در همه 
منازل وجود نداشت. یادم هست شب‌ها موقع خواب 
در منزل با پوتین و اسلحه، آماده رزم می‌خوابیدیم. 
حتی ساکم را بسته بودم که اگر اتفاقی افتاد حرکت 
کنیم و به منطقه برویم. ساعت 12 شب بود. یکی از 
دوستان سراغم آمد و گفت که کردستان شلوغ شده؛ 
امام هم فرمان داده که نیروهای مردمی باید به کمک 
مردم کردستان و پاوه بروند. بدون اینکه پدر و مادرم 
متوجه شوند از منزل بیرون رفتم و در 25 مرداد 58 

وارد کردستان شدم.
مدتی با دوســتان در کرمانشاه حضور داشتیم و در 
مســجد جامع و باشگاه افسران نگهبانی می‌دادیم و 
گشت می‌زدیم. بعد هم که به سنندج آمدیم. در آنجا 
قرار شد که با شهید بروجردی به سمت پاوه حرکت 
کنیم. تعداد نیروهایمان حدود 5 الی6 مینی‌بوس بود. 
در بین راه دیدیــم مینی‌بوس‌ها را متوقف کرده‌اند. 
اعــام کردند که نمی‌توانید به ســمت پاوه بروید. 
دلیلش را که پرسیدیم، گفتند: دکتر چمران گفته نیرو 
به اندازه کافی به پاوه آمده و نیازی به شــما نیست. 
در ضمــن اگر نیروهای زیــادی بیایند، تجمع نیرو 
می‌شــود، ضدانقلاب هم یک خمپاره بزند بچه‌های 

مردم همه از بین می‌روند.
از این موضوع ما واقعاً ناراحت شــدیم. به سنندج 
برگشــتیم. یک مدت در ســنندج در نقاط مختلف 
فعالیت کردیم. در این مدت هم شــهید بروجردی 

نیروها را رها کرده بــود. به همین دلیل اکثر بچه‌ها 
به شهرهای خودشان برگشته بودند. آخرین فعالیت 
ما در سنندج در پلیس راه فرودگاه سنندج بود که با 
تعدادی از بچه‌های اصفهان مشغول به فعالیت بودیم. 
این کار فرسایشــی باعث شــده بود که بسیاری از 
نیروها از منطقه خارج بشــوند و تنها شش نفر باقی 
ماندیم. در همین روزها بود که یک آقایی که نامش 
را به خاطر ندارم آمد و به ما پیشنهاد داد که حراست 
فرودگاه را به عهده بگیریم. ما هم قبول نکردیم. او 
خیلی ناراحت شــد، با عصبانیت گفت: ما از دست 
شــما چه کنیم؟ گفتیم: هیچ کار، ما را به دورترین 
نقطه کردستان بفرســتید که نتوانیم برگردیم. گفت: 
خُب به تهــران برگردید. گفتیم: ما بــه فرمان امام 

آمده‌ایم و دیگر هم برنمی‌گردیم.
به هر تقدیر در همان روزها بود که جریان مشکلات 
ســقز پیش آمد و به آنجا رفتیم. وارد پادگان ســپاه 
آن شهر که شــدیم آیت الله خلخالی را دیدیم. یک 
عده از بچه‌ها صلوات می‌فرســتادند، یک عده گریه 
می‌کردند، شــور و حس خاصی آنجــا حاکم بود. 
دلیل این کار را از آنها پرســیدیم. گفتند ما به نوعی 
در پادگان زندانی شــده بودیم. دلیلش را پرسیدیم. 
گفتند: هئیت حُسن نیت که به منطقه آمدند، خیانت 
و جنایت‌هــای زیادی رخ داد. خیلــی از بچه‌های 
مردم در شهرهای مختلف کردستان و جاده‌ها شهید 
شــدند. از طرفی هم به نیروهای سپاه اجازه فعالیت 
داده نمی‌شــد. حتی به آنها گفتیم ما زندانی نیستیم، 

اینجــا آمده‌ایم تا کار کنیــم. حرف هیچ کس را هم 
قبول نداریم. ما یک رهبر داریم آن هم حضرت امام 
است. اگر ایشان دستور دادند، می‌مانیم و الِّ باید به 
شهر برویم تا با حضور ما مردمی که موافق انقلاب 
هستند احســاس امنیت کنند. در سقز درگیرهایی با 
ضد انقلاب داشتیم. ‌6ماهی را آنجا گذراندیم تا اینکه 
دی یــا بهمن 58 به باختران رفتیــم. آنجا بود که با 
»حاج احمد متوسلیان« آشنا شدیم. ایشان مأموریت 
پاکسازی جاده کرمانشاه به پاوه را داشتند. پاکسازی 
که انجام شــد یک مدت با حاج احمد و نیروهای 
دیگر از جمله شــهید دســتواره با هــم همکاری 

می‌کردیم. 
در همان روزها آشنایی‌ام با شهید دستواره بیشتر شد. 
او جوانی شــاد، پرانرژی و بذله گو بود. زیاد لطیفه 
می‌گفــت. طوری که در عملیات‌ها مدام از دســت 
او می‌خندیدیم و احســاس خستگی نمی‌کردیم. در 
روستاها و جاده‌ها عملیات‌های مختلف مانند باینگان 
بــا هم می‌رفتیم. گاهی بــا او بودیم و گاهی هم که 
نبودیم اما بعد از استراحت که به سپاه پاوه می‌آمدیم 
شوخی او شروع می‌شــد. چون اکثر نیروها هم در 
سن و سال جوانی بودند این رفتارها پذیرش داشت. 
از طرفــی هم آن موقع تازه انقلاب اســامی پیروز 
شــده بود و بچه‌ها با افــکار مختلف دور هم جمع 

شده بودند. 
یادم هست که حاج احمد جلسات قرآن می‌گذاشت. 
روخوانی، تفسیر و معنی قرآن برگزار می‌شد. کسانی 
که می‌توانســتند قــرآن می‌خواندنــد. در کنار این 
جلسات، بحث‌های خداشناسی هم در پاوه داشتیم. 
در این زمینه شــهید دســتواره با حاج احمد خیلی 
بحث می‌کرد. حاج احمد به بچه‌ها می‌گفت ســعی 
کنید وقت خود را بیهوده هــدر ندهید، الان زمانی 
است که باید تا می‌توانید کتاب بخوانید. سلسله این 

جلسات در شهر مریوان هم ادامه دار بود.
در جلســات خداشناســی و بحث‌هایی که بین 
دستواره و حاج احمد صورت می‌گرفت؛ مشخص 

بود که آقای دستواره اهل مطالعه باشد؟

شهید دستواره جوانی شاد، پرانرژی 
و بذله گــو بود. زیاد لطیفه می‌گفت. 
طوری که در عملیات‌ها مدام از دست 
احساس خستگی  و  او می‌خندیدیم 
نمی‌کردیم. در روســتاها و جاده‌ها 
عملیات‌های مختلف مانند باینگان با 

هم می‌رفتیم. 

پس از پیروزی انقلاب اســامی گروه‌های مختلف ضد انقلاب 
به مخالفت پرداختند و امنیت در مناطق مرزنشین کمتر شد. 
در این میان جوانان غیوری با ورود به منطقه این جریان را که 
نماینده مستکبرین در برهم زدن اوضاع ایران بودند را ازمیان 
برداشتند. کردستان یکی از مناطقی بود که پاسداران در مقابله 

با ضدانقلاب پرداختند.

درآمد

رضا، دست پرورده حاج احمد بود
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خیر اصلا مشخص نبود. نیروهایی که با ما بودند بچه 
مســلمان بودند و بالاخره اطلاعاتی داشتند اما حاج 
احمد از قبل مطالعه زیاد داشــت و معلوماتش سطح 
بالا بود. او شاگرد آیت الله حق‌شناس بود. اطلاعات 
سیاسی، مذهبی و فرهنگی زیادی داشت. اصرار زیاد 
حاج احمد بر مطالعه باعث شد تا در پاوه کتابخانه‌ای 
تشــکیل دادند و مسئولیتش برعهده برادر ناصر شیخ 
عباســی بود. خب من شــاهد بودم زمانی که بچه‌ها 
در پاوه بیکار بودند کتاب به دست مطالعه می‌کردند. 

حتی عکسی از شهید دستواره دارم که در حیاط سپاه 
پاوه در حال کتاب خواندن اســت. او هر وقت بیکار 

می‌شد کتاب می‌خواند.
یکی از شــوخی‌های معروف رضا دســتواره گرفتن 
جشــن پتو برای بچه‌ها بود. یکی از بچه‌ها را از قبل 
شناســایی می‌کرد و به کمک دوســتان دیگر برایش 
جشن پتو می‌گرفت. یک بار هم در پاوه برای جشن 
پتو حاج احمد را نشــانه گرفت. من ناظر بودم اما در 

عملیاتش شرکت نکردم. 
با توجه به روحیات نظامی و یک مقدار خشکی که 
حاج احمد داشت، چگونه یک فردی با روحیات 
آقای دســتواره که شما آن را برای تعریف کردید 
می‌توانســت در کنار او قرار بگیرد؟حاج احمد با 
او به خاطر شــوخ‌ طبعی‌هایی که داشت برخورد 

نمی‌کرد؟
به نظر من حاج احمد روحیه خشک نداشت. ببینید 
منطقه‌ای که ما در آن حضور داشتیم پر از ضدانقلاب 
بود. اگر حاج احمد یک مقدار شُل می‌گرفت، کسی 
به حــرف او گوش نمی‌داد و کارش پیش نمی‌رفت. 
به همین دلیل قاطــع عمل می‌کرد و برای همین هم 
بعضی افراد جور دیگری برداشت می‌کنند. اما کسانی 
که با حاج احمد کار می‌کردند، عاشق او بودند. چون 
می‌دیدند خود حاج احمد اول ستون حرکت می‌کند. 
به حرف‌هایی که می‌زد اول خودش عمل می‌کرد. در 
دره‌ها و کوهپایه‌ها به دنبال نیروها می‌گشت که مبادا 
فردی شهید و یا مجروح شده باشد و در منطقه نبرد 

جا بماند.
یادم هســت وقتی از عملیات‌ها به مقر سپاه پاوه که 
برمی‌گشتیم، حاج احمد برنامه شهردار گذاشته بود. 
یعنی هر روز یکی یا دو نفر انتخاب می‌شــدند برای 
صبحانه آماده کردن، غذا درست کردن، ظرف شستن 
و تمیز کردن محل زندگی بچه‌ها. او کاملا نیروها را 
توجیه می‌کرد و می‌توان حاجی را یک اســتاد کامل 

برای بچه‌ها دانست. 
بچه‌هــا هم وقتی عملکــرد او و بی‌خوابی‌های او را 

می‌دیدنــد. کم‌کم یاد می‌گرفتند و به خود ســختی 
می‌دادند. در ســرما و گرما عملیات می‌کردند. خب 
نیروها خیلی در منطقه اذیت می‌شدند اما یک لبخند 
و خسته نباشید و در آغوش کشیدن حاج احمد همه 
خستگی را از بچه‌ها می‌گرفت. با دیدن او روحیه ما 

شاد می‌شد.
ماجرای جشن پتوی حاج احمد را برای ما تعریف 

می‌کنید.
شهید دســتواره از قبل با تعدادی از بچه‌ها هماهنگ 
شــده بود و گفته بود مرد و مردانه کســی این ماجرا 
را لو ندهد. شــب حاج احمــد در یک اتاق کوچک 
می‌خوابید. اینها هم آهســته رفتند بالا سر حاجی و 
یک پتو را انداختند روی ســرش و شروع کردن به 
کتک زدن او. حاج احمد  هم از آن زیر می‌گفت: من 
احمدم، من احمدم. نزنید، نزنید. بچه‌ها هم به شدت 
او را کتک می‌زدند. حاجی فهمید که هرچی هم سرو 
صــدا کند اینها ول کن ماجرا نیســتند، به هر زوری 
که بود پتو را از روی ســرش کنــار زد. تا این اتفاق 
افتاد بچه‌ها زود از اتاق بیرون رفتند. من هم در اتاق   
نظاره‌گــر ماجرا بودم. حاجی تا ســرش را بالا آورد 
اولین نفر مرا دید. او می‌دانست که من اهل این کارها 
نیستم. چون من همواره احترام او را داشتم، حتی به 
او »تو« هم نمی‌گفتم. البته این احترام دوطرفه بود. با 
این حال من عاشق حاج احمد بودم. البته همه بچه‌ها 

عاشقش بودند. 
مــدت زمان کوتاهی که گذشــت و آرامش در اتاق 
برقرار شــد، شهید دســتواره نزد حاج احمد آمد و 
گفت: برادر احمد هر چه بچه‌ها را نصیحت کردم که 
برای شما جشن پتو نگیرند، به حرفم گوش نکردند. 
بعد شــروع کرد نام تک تک بچه‌ها را به حاج احمد 
گفــت. حاجی هم به همه حرف‌هــا گوش می‌کرد. 
مجتبی عســگری از لای در متوجه می‌شود که رضا 
بچه‌ها را لو می‌دهد. بعد که رضا از اتاق بیرون می‌آید 
جلوی او را می‌گیرد و بهش می‌گوید: بی وجدان تو 
قبل از جشن پتو به ما می‌گویی به کسی و برادر احمد 

چیزی نگوییم اما بعد از آن خودت ما را لو می‌دهی! 
حاج احمد با اینکه اسامی افراد را متوجه شد اما هیچ 

گاه به روی آنها نیاورد.
خاطره‌ای از شهید دستواره در نبردهای پاوه دارید؟ 
تپه‌ای در ضلع شمال شرقی سپاه پاوه قرار داشت که 
یک عملیات مهــم آنجا انجام دادیم. اگر ضدانقلاب 
روی آن تپه مســتقر می‌شد هم به شهر مسلط می‌شد 
و هم به ســپاه پاوه. چون آن زمان شهر زیاد وسعت 
نداشــت و کوچک بود. آنجا هم برای ما مهم بود و 

هم برای ضدانقلاب.
آن موقع مچ پای من در رفته بود و نمی‌توانســتم در 
عملیات شــرکت کنم. هوا سرد بود و باران شدیدی 
می‌بارید. حاجی به من گفت: شما به اتاق بی‌سیم برو، 
اگر بچه‌ها کاری داشتند به من خبر بده. خودش هم 
برای وضعیت من ناراحت بود. اصولا بچه‌هایی که در 
عملیات حضور داشتند، خواب راحت نداشتند. خود 
حاج احمد هم در کردستان استراحت کاملی نداشت. 
از این رو بچه‌ها هم احســاس مسئولیت کرده و پا به 

پای حاجی با ضدانقلاب مبارزه می‌کردند. 
شــهید دستواره مسئول آن تپه شــده بود. آنجا برای 
ضدانقلاب مهم بود. شب که می‌شد برای تصرف آن 
به تپه هجوم می‌آوردند. بالاخره یک شب عزم خود را 
جزم کرده بودند و تا صبح با نیروهای ما درگیر بودند. 
من پای بی سیم بودم،  دستواره مدام تماس می‌گرفت 
که نیرو کم اســت، مهمات و نارنجک ما رو به اتمام 
است، ضدانقلاب فشــار آورده، کاری برای ما انجام 
بدهید. ما هم نمی‌توانستیم کمک کنیم چون زمستان 
بــود و هوا زود تاریک می‌شــد و باران شــدید هم 
می‌بارید. در مسیری که می‌خواستیم به آن ارتفاعات 
برسیم هر آن امکان داشت در کمین ضدانقلاب بیفتیم 
و درگیر شویم و نتوانیم به تپه برسیم. ضدانقلاب در 
راه‌های مواصلاتی تله گذاشــته بود که اگر نیروهای 
سپاه خواستند بیایند با آنها درگیر شوند تا نتوانند به 

نیروهای بالای تپه کمک برسانند.
در هر صورت با شــم نظامی که شهید دستواره پیدا 

به نظر من حاج احمد روحیه خشک 
نداشت. ببینید منطقه‌ای که ما در آن 
حضور داشتیم پر از ضدانقلاب بود. اگر 
حاج احمد یک مقدار شُل می‌گرفت، 
کسی به حرف او گوش نمی‌داد و کارش 
پیش نمی‌رفت. به همین دلیل قاطع 
عمل می‌کرد و برای همین هم بعضی 

افراد جور دیگری برداشت می‌کنند. 
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کــرده بود، یک کار ابتکاری خــوب و به یاد ماندنی 
بالای تپه انجام داده بود. او کلاهش را روی اسلحه‌اش 
گذاشته و کاپشنش را در آن سرما روی اسلحه انداخته 
بود و یک نوع مترسک درست کرده بود. نیروهای در 
اختیارش را هم در کانالی که کنده بودند آرایش خوب 
نظامی داده بــود. به آنها گفته بود که فقط به صورت 
رگبار شلیک نکنید اگر کسی را دیدید، تک تیراندازی 
کنید چون مهمات به اندازه کافی نداریم. خودش هم 
مرتــب از این طرف کانال به آن طرف کانال می‌دوید 
و تک تیراندازی می‌کرد. با اسلحه‌اش کلاه اورکت را 
بالا می‌آورد. ضدانقلاب هم فکر می‌کرد که مترســک 
یک نیروی پاســدار اســت که تیراندازی می‌کند. به 
همین دلیل او را به رگبار می‌بست. تا صبح تماس ما 
با او برقرار بود و گزارش می‌داد که نیرو و مهمات‌شان 
رو به اتمام است. حاج احمد می‌گفت به او بگو ما نه 
می‌توانیم نیرو بفرستیم، نه مهمات؛ به هر طریقی شده 

تپه را تا صبح باید نگهدارید و تحمل کنید.
او جدیــت زیادی کرد که توانســت تپه را نگه دارد. 
وقتی هوا روشن شــد ضدانقلاب فرار کرد و رفت. 
بعداً آقا رضا اورکت و کلاه خود را آورد و نشــان ما 
داد که سوراخ ســوراخ شده بود. او آن شب تا صبح 

فداکاری کرد.
آن شب برف و باران شدیدی در کردستان می‌بارید. به 
همین دلیل جنگیدن در آن شرایط فوق العاده سخت 
بود. اما آقا رضا با فداکاری به نیروهایش روحیه داد. 
او شوخ طبع بود و بچه‌ها را می‌خنداند. آنقدر جرأت 
و جسارت داشت که در بعضی عملیات‌ها می‌ایستاد 
و رو به دشــمن فریاد می‌زد: آهــای کومله دمکرات 
منافقین؛ من هســتم، سیدمحمدرضا دستواره. جرأت 
دارید تیرانــدازی کنید. هر چه بچه‌ها بهش می‌گفتند 
محمدرضــا این کار را نکن یکدفعه بــا گلوله تو را 

می‌زنند، گوشش بدهکار نبود.
با این شوخ طبعی شهید دستواره، از نظر نظامی او 

چگونه بود؟
اخلاصی که در بچه‌ها ایجاد شــده بود، باعث می‌شد 
که خداوند به فکر آنها بینــدازد که در موقعیت‌های 
خاص چه کاری انجام بدهند. البته آقا رضا زیر دست 
حاج احمد کار را یــاد گرفته بود. حاج احمد قبل از 
عملیات جلسه می‌گذاشت و بچه‌ها را توجیه می‌کرد. 
خب قبل از عملیات پاکسازی و تصرف پاوه، ما زیر 
نظر حاج احمد در کرمانشــاه آمــوزش نظامی دیده 

بودیم. حاج احمد آنجا به ما می‌گفت: شما باید از نظر 
جسمی و عقیدتی خود را قوی کنید.

وقتی بچه‌ها در یکی دو عملیات شرکت کردند، متوجه 
شــدند چگونه باید مقابل ضدانقــاب در ارتفاعات 
ســنگر بگیرند و کجا باید سنگر حفر کنند. اگر جایی 
نمی‌شــد سنگر بکنند، ســنگ می‌چیدند و پشت آن 
سنگر می‌گرفتند. ما به آن صورت آموزش ندیده بودیم 
و اصلًا نمی‌دانستیم کردستان کجاست و چگونه باید 
جنگید. اما وقتی مقابل ضدانقلاب قرار گرفتیم کم‌کم 
متوجه شدیم که چگونه بجنگیم. آقا رضا هم کم کم 
جنگیدن را یاد گرفته بود. مثلًا آن شب که خاطره‌اش 
را برایتان گفتم؛ به نیروهایش دســتور داده بود تا آنها 
کانال بکنند. خب اگر نیروهایش می‌خواســتند بدون 
جان پناه روی تپه باشــند، ضدانقلاب آنها را با آرپی 

جی یا دوشکا از بین می‌برد. 
حــاج احمد هیچ وقت بچه‌ها را تنها نمی‌گذاشــت. 
از تجربیــات عملیات‌ها برایمــان می‌گفت. از نحوه 
برخورد با مردم بومی حرف می‌زد. عملیات که تمام 
می‌شــد، تازه کار فرهنگی شروع می‌شد. حاج احمد 
بعضی بچه‌ها را به روستاهای اطراف پاوه و یا مریوان 
می‌برد. من در پاوه و مریوان شاهد بودم که برای مردم 
صحبت می‌کرد و علت وارد شــدن نیروهای سپاه به 
کردســتان را به آنها توضیح می‌داد. حاجی می‌گفت 
مأموریت ما کار فرهنگی اســت. ما به اینجا آمده‌ایم 
تا به جوانان کردســتان آگاهی بدهیم اما چه کنیم که 
ضدانقلاب وارد کردستان شده و فکر مردم را عوض 

کرده است.
کردستان در زمان طاغوت مشکلات زیادی داشت و 
واقعاً در فقر فرهنگی و اقتصادی قرار داشــتند. بعد 
هم که انقلاب شــد، به دلیل اینکه انقلاب دشــمنان 
زیادی داشت، ضدانقلاب خیلی توطئه کرد که بتواند 
نظام را سرنگون کند اما نتوانست. کم کم گروهک‌ها 
به کردســتان آمدند و دیدند بهتریــن جا برای مقابله 
با انقلاب اســامی آنجاست چون مردم هنوز آگاهی 
لازم را در مورد انقلاب، امام و سپاه پاسداران نداشتند 
و نیروهای مردمی را نمی‌شــناختند. البته کسانی هم 
بودنــد که با انقلاب بودند اما جرأت نمی‌کردند بروز 
بدهند، بعد که ســپاه و ارتش وارد شدند کم‌کم خود 

را معرفی کردند.
خاطره‌ای از دوســتی و علاقه‌ای که بین شــهید 
دستواره و حاج احمد برقرار بود را برایمان تعریف 

کنید. 
همه بچه‌ها که با ما بودند مطیع حاج احمد بودند چون 
او در همه زمینه‌ها اهل عمل بود. شــهید دستواره هم 
که ابتدا حاجی را نمی‌شــناخت. بعد دید او در همه 
عملیات‌ها کنار نیروهاست، حتی بعد از عملیات حاج 

احمد آخر ستون نیروها حرکت می‌کرد. 
یادم هست ما می‌خواستیم ارتفاعات نوریاب یا بایگان 
را بگیریم اما خب موفق نشدیم. ضدانقلاب هم بر ما 
کاملًا مسلط بود. ما با جیپ از پاوه حرکت کردیم و به 
جاده رسیدیم. بچه‌ها همه رفتند و من باقی مانده بود. 
پشت دیوار کوه ایستاده بودم. بچه‌ها هی می‌گفتند بیا. 
من هم بر می‌گشــتم به آن جیپ نگاه می‌کردم، چون 
یکی از بچه‌ها مأمور بود جیپ را زودتر حرکت دهد 

تا دســت ضدانقلاب نیفتد. من سراغ آن راننده رفتم. 
بچه‌ها فریاد زدند کــه چرا آنجا می‌روی؟ گفتم صبر 
کنید، الان می‌آیم. ضدانقــاب هم جیپ را به رگبار 
بسته بود اما الحمدالله گلوله‌ها فقط به جیپ می‌خورد. 
به من و راننده نمی‌خورد. با هزار مشکل از این طرف 
جــاده به آن طرف رفتیم و لای درخت‌ها به ســتون 

ملحق شدیم.
به ســراغ خاطرات مریوان برویم. چه شــد که به 

مریوان رفتید؟
بعد از چند ماه که در پــاوه بودیم، حاج احمد برای 
پس گرفتن مریوان از دست ضد انقلاب مأموریت پیدا 
کرد. به کرمانشاه رفتیم. تعدادی از بچه‌ها به مرخصی 
رفتند و برگشتند. سپس به سنندج آمدیم. دو سه هفته 
سنندج بودیم. داخل شــهر هم درگیری نظامی بود. 
شــبانه روز از طرف ارتفاعات پادگان را مورد هدف 
قرار می‌دادند. حاج احمد آنجا هم بیکار نبود. می‌گفت 
من وظیفه و تکلیف شــرعی نسبت به نیروهایم دارم. 
شما اینجا آمده‌اید تا با ضدانقلاب بجنگید، وظیفه من 
این است که آموزش نظامی خوب به شما بدهم. شاید 
هر روز حدود یک ساعت دور زمین صبحگاه پادگان 
سنندج می‌دویدیم. آنقدر می‌دویدیم که لباس‌هایمان 
خیس می‌شــد. بعد از زیر ســیم خاردارها سینه‌خیز 
می‌رفتیــم. بعد نوبت کلاغ‌پر بود و آخر ســر هم از 

ارتفاعات پایین می‌پریدیم.
حاجی می‌گفت: فکر نکنید چون من فرمانده شــما 
هستم عقده دارم بلکه من وظیفه دارم به شما آموزش 
نظامی بدهم. باید از نظر جسمی آنقدر قوی شوید که 
در ارتفاعات بتوانید دنبال ضدانقلاب کنید وگرنه اسیر 

ضدانقلاب می‌شوید.
بعد از آموزش‌های فراوان قرار شــد به سمت مریوان 
برویــم. حدود 20 نفر بودیم. در ســنندج هم عکس 
یــادگاری گرفتیم. حاجی به مــن گفت با تعدادی از 
نیروها با هلی‌کوپتر به مریوان برویم و در ســپاه آنجا 
مســتقر شوید، ما هم به صورت زمینی به شما ملحق 
می‌شــویم. تعدادی را انتخاب کرد و مسلح به همراه 

مهمات سوار هلی کوپتر شدیم و به مریوان آمدیم.
شهید دستواره هم با شما بود؟

یادم نیست. هلی‌کوپتر که می‌خواست در سپاه مریوان 
به زمین بنشــیند یک مرتبه صــدای انفجار به گوش 
رســید. هلی‌کوپتر نمی‌توانست روی زمین بنشیند. به 

کردستان در زمان طاغوت مشکلات 
زیادی داشت و واقعاً در فقر فرهنگی 
و اقتصادی قرار داشتند. بعد هم که 
انقلاب شــد، به دلیل اینکه انقلاب 
دشــمنان زیادی داشت، ضدانقلاب 
بتواند نظام  خیلی توطئه کرد کــه 
را ســرنگون کند اما نتوانست. کم 
کم گروهک‌ها به کردســتان آمدند 
و دیدند بهترین جــا برای مقابله با 
انقلاب اسلامی آنجاست چون مردم 
هنوز آگاهی لازم را در مورد انقلاب، 

امام و سپاه پاسداران نداشتند 

   شهید سید محمدرضا دستواره در حال مطالعه کتاب در مقر سپاه مریوان
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خلبان گفتم شــما یک دوری بــزن، در فاصله‌ای از 
زمین بایســت تا ما پایین بپریم. اسلحه و مهمات را 
برداشتیم و پایین پریدیم و به خانه‌های سازمانی یک 

طبقه رفتیم. 
وقتی جان پناه گرفتیم، پــرس و جو کردیم خبردار 
شدیم ضدانقلاب ارتفاعات اطراف مریوان را محاصره 
کرده و کاملا به شــهر مسلط است و درصدد گرفتن 
پادگان است. نیروهای ارتش در پادگان غریب بودند. 
حتی روزها هم نمی‌شد از پادگان خارج شوند. بیشتر 
کارهای خود را شــب انجام می‌دادند. بالای پادگان 
مریوان ارتفاعاتی بود که ضدانقلاب از آنجا دیده‌بانی 

می‌کرد و کاملًا بر اوضاع مسلط بود.
24 ســاعت یا 48 ساعت بعد حاج احمد به مریوان 
آمــد. همین اتفاق هــم برای آنها افتــاده بود. وقتی 
بچه‌های ســپاه و نیروهای داوطلب مســتقر شدند، 
نیروهای ارتش با خوشحالی فریاد می‌زدند و هلهله 
و شــادی می‌کردند که از تنهایی درآمدند. خوشحال 
بودند که ســپاه وارد مریوان شــده چون ســختی 
زیادی کشیده بودند. به آنها اجازه نمی‌دادند تا علیه 

ضدانقلاب عملیات کنند.
حاج احمد بدون اینکه اســتراحت کنــد وارد دفتر 
پادگان مریوان شد. از همان فردایش برنامه‌ریزی اول 
را شــروع کرد که اول باید ارتفاعات دور مریوان و 
پادگان را آزاد کنیم بعد روی ارتفاعات شــهر مستقر 
شویم و ضدانقلاب را گیر بیندازیم. رضا دستواره در 

همه این مراحل حضور داشت. 
صبح‌ها کلاس قرآن داشــتیم. یک روز یادم هست 
که بین حاج احمد و شــهید دستواره درگیری لفظی 
پیش آمد. من شــاهد ماجرا بودم. بحث در رابطه با 
خداشناســی بود. حاج احمد می‌گفت فکر کنید من 
مارکسیست هستم، حالا شما به عنوان مسلمان بیایید 
و خدا را برای من ثابت کنید. حاجی می‌خواست با 
این کار بنیه فکری نیروها را قوی کند. شهید دستواره 
در این بحث‌ها خیلی با حاج احمد کَل کَل می‌کرد. 
یک مرتبه کار به جایی کشــید رضا دستواره خیلی 
عصبانی شد و از جایش بلند شد و می‌خواست یقه 
حاج احمد را بگیرد و بــا او دعوا کند. بچه‌ها او را 

نشاندند. 
حــاج احمد به رضا گفت: آرام باش و ســر جایت 
بنشــین. اگر برای ثابت کردن دین بخواهی این طور 
رفتار کنی، طرف مقابلت از دین برمی‌گردد. ســپس 
خودش آیــه و حدیث می‌خواند و می‌گفت من هم 
خدا را قبول دارم؛ مثل شــما مســلمانم. با این کارم 

می‌خواهم معلومات شما زیاد شود. سعی کنید تمام 
وقت‌تان را صرف کُشتی و شوخی نگذرانید.

این یک آموزش خوب بود و ســبب شــد خیلی از 
بچه‌ها کتاب بخوانند. از تهران کتاب می‌آوردند و به 

بچه‌های دیگر می‌دادند.
اولین عملیات ما تپه‌ای قبل از ار تفاعات فیله قوس 
بــود. دکل تلویزیون یا مخابرات مریــوان در آنجا 
مستقر بود. بلندترین قله مسلط به شهر و پادگان بود. 
صبح زود  بعد از خواند نماز به ســتون یک به خط 
شــدیم. حاج احمد گفت باید بروید تپه را بگیرید. 
شهید دستواره جلوی همه ما بود. من و حاج احمد 

کنار ستون بودیم و با ستون حرکت کردیم. 
ضدانقلاب می‌دید که ما در حال حرکت به ســمت 
ارتفاعات هستیم. کمی که رفتیم ستون ایستاد. حاج 
احمد علت را پرســید. گویا بچه‌ها کُپ کرده بودند. 
حاج احمد فریــاد زد: برادرها حرکــت کنید. یک 
دفعه ستون از جا کنده شــد. شهید دستواره شروع 
کرد بــه »الله اکبر« گفتن. به صورت زیگزال حرکت 
و تیراندازی می‌کرد. بچه‌هــا هم به همین روش به 
سمت ارتفاعات تیراندازی و پیشروی می‌کردند. از 
آن طرف هم ضدانقلاب بچه‌ها را به رگبار بسته بود. 
من تعجب کرده بودم که با توجه به اینکه ضدانقلاب 
بر ما مسلط است چرا بچه‌ها یک تیر هم نمی‌خورند. 
بعد یاد امدادهای غیبی خدا افتادم. در قرآن داریم »انِ 
تنصُــرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم« هر کس در این 
راه ثابت قدم باشد، ایمان و اعتقاد داشته باشد و برای 
احیای اسلام، خدا را کمک کند خداوند هم نصرتش 

را می‌رساند.
ارتفاعات همه کپه کپه پر از درخت بود. ضدانقلاب 
پشــت درخت‌ها سنگر گرفته و تیراندازی می‌کردند 
وقتی دیدند بچه‌ها الله اکبر گویان به سمت ارتفاعات 
می‌آیند و هرچــه تیراندازی می‌کنند چیزی شــان 
نمی‌شــود، ترســیدند و روی ارتفاعات بالاتر قرار 

گرفتند و بچه‌ها روی آن تپه مستقر شدند.

عمده‌ترین مشــکلی که در مریوان با آن مواجه 
بودید چه بود؟

ما از نظر تغذیه چیزی خاصی نداشــتیم. هرچه بود 
از ارتش می‌گرفتیــم. هفته‌ای یکبــار جیره غذایی 
می‌گرفتیم. اما خب بچه‌هــا جوان بودند و آن جیره 
را یک روزه می‌خوردند. از طرفی هم فعالیت‌شــان 
زیاد بود و زود گرســنه می‌شدند. شکلات با کنسرو 
لوبیا می‌دادند. آنقدر لوبیا خورده بودیم که الان هنوز 
من از لوبیا بدم می‌آید. فقط گوشتش را می خوردیم 
و بقیــه را دور می‌ریختیم. وقتــی ما روی تپه بودیم 
ســمت چپ‌مان کارخانه برق و بعدش جاده بود و 

بعد می‌رفت برای شهر.
یادم هست یکســری از بچه‌ها به داخل شهر رفتند 
از جمله ســیف الله منتظری، جعفر ربیعی، هاشــم 

فراهانی؛ نمی‌دانم دستواره هم بود یا نه.
بچه‌ها زیر دست حاج احمد آموزش دیده بودند. آرام 
و قرار نداشتند و نمی‌توانستند یک جا مستقر بمانند 
و فقط نگهبانی بدهند. اینها بدون اجازه بلند شــدند 
به ســمت شهر رفتند. ما دیدیم که در مسیر می‌روند 
تیراندازی می‌کردند گویــا ضدانقلاب را می‌دیدند. 
خلاصه به ارتفاعات برگشــتند. به حاجی گفتند ما 
به شهر رفتیم. حاجی گفت به من اطلاع می‌دادید که 

اگر اتفاقی برای شما می‌افتاد کاری می‌کردیم. 
24 یا48 ســاعت بیشــتر آنجا نماندیم باید پادگان 
سریع آزاد می شــد. حاج احمد می‌گفت ما بعنوان 
نماینده جمهوری اســامی آمده‌ایم اینجا کار کنیم و 
ضدانقلاب را از منطقه بیرون کنیم. برای ما درســت 
نیست که یک ارتفاع را بگیریم و مدتی بمانیم و بعد 
برویم ارتفاع دیگر را بگیریم. باید ســریع کار کنیم. 
همــه فکرش این بود که برویم به مرز ایران و عراق 

بچسبیم و ضدانقلاب را از خاک ایران خارج کنیم.
بعد عملیات فیله قوس انجام شد. از این درخت به آن 
درخت بالا می‌رفتیم و دشمن را به رگبار می‌بستیم. 
اولین شــهیدمان برای این ارتفاعات شهید ولیجناب 

حاج احمد می‌گفت ما بعنوان نماینده 
جمهوری اسلامی آمده‌ایم اینجا کار 
کنیم و ضدانقلاب را از منطقه بیرون 
کنیم. برای ما درست نیست که یک 
ارتفاع را بگیریــم و مدتی بمانیم و 
بعد برویم ارتفــاع دیگر را بگیریم. 
باید ســریع کار کنیم. همه فکرش 
این بود که برویم به مرز ایران و عراق 
بچسبیم و ضدانقلاب را از خاک ایران 

خارج کنیم.

   جمعی از رزمندگان سپاه مریوان در کنار دریاچه مریوان عکس یادگاری گرفتند. در تصویر شهیدان سیدمحمدرضا دستواره، رضا چراغی و تقی رستگار دیده می‌شوند
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بــود. او از بچه‌هــای قدیمی گارد بود و از دوســتان 
قدیمی حاج احمد. در آموزش دادن نیروها خیلی تاثیر 
گذار بود. ارتفاعات را گرفتیم و ســازماندهی شروع 

شد. با نیروهای ارتش و سپاه وارد مریوان شدیم.
مسئولیت آقای دستواره در مریوان چه بود؟

داخل شهر هنوز پاکسازی‌ها شــروع نشده بود. سپاه 
مریوان یک چیزی مثل تعاونی درســت کرده بود که 
برنج و حبوبات تهیه می‌کرد و به مردم می‌داد. شــهید 
دســتواره هم در این کار شــرکت داشت. حاج احمد 
در مریوان نیرو کم داشــت. به همین دلیل بچه‌ها هم 
مســئولیت شــهری داشــتند و هم در عملیات‌ها هم 

شرکت می‌کردند. 
حاج احمد، شــهید دســتواره را مأمور کــرده بود تا 
خانواده‌های مســتضعف را شناســایی کنــد، حتی 
خانواده‌هــای ضدانقلاب را. حاجــی می‌گفت ما با 
ضدانقلاب مشــکل داریــم، با خانواده‌هــای آنها که 
سرجنگ نداریم. اینها مستضعف هستند. ضدانقلاب 
کمی پول به آنها داده و اجیرشــان کــرده و به کوه‌ها 
برده و آنها را به کشــتن می‌دهد. شاید این خانواده‌ها 
گول تبلیغات سوء ضدانقلاب را خورده‌اند. اینها قابل 
برگشت هستند و درســت می‌شوند. واقعاً هم همین 
بود. این کار حاج احمد کاری فرهنگی بود و ســبب 

جذب خیلی‌ها حتی ضدانقلاب شد.
بچه‌هــا همه کار انجام می‌دادند. تدارکات، پرســنلی، 
جارو کشــیدن، پاک سازی روســتاها، کمک به مردم 
و... . مثلا برادر عســگری مسئول بهداری سپاه و شهر 
مریــوان بود اما کار عملیاتی هــم می‌کرد. حتی علیه 
ضدانقلاب میــن گذاری هم می‌کرد. حاج احمد همه 
مریوان را پاکسازی کرده بود اما متعجب بود که اینها از 
کجا می‌آیند و تیراندازی می‌کنند و مردم را به وحشت 
می‌اندازند. حاجی شناسایی کرد و فهمید آنها از داخل 
کانال آب وارد شــهر می‌شوند. شهید دستواره آنجا را 
مین‌گذاری کرد و ضدانقلاب روی مین رفته و از بین 

رفتند.
ما هر شــب یک منطقه را پاکســازی می‌کردیم. یادم 
هست حاج احمد همیشه به نیروها می‌گفت که کسی 
بدون اجازه حق ندارد وارد خانه مردم بشــوید. باید 
درب خانه را بزنید اگر اجازه دادند وارد شوید. اگر هم 
وارد خانه شــدید، حق ندارید وسایل‌ منزلشان را بهم 
بریزید. هر جا مشکوک شدید را بازرسی کنید. کاری 
نکنید که زن و بچه مردم به وحشت بیفتند. حاج احمد 
نکته به نکته آموزش می‌داد و بچه‌ها به حرف‌های او 

عمل می‌کردند.
یک سال و خرده‌ای طول کشید تا منطقه مریوان امنیت 

پیدا کند. مردم هم کم‌کم جــذب انقلاب و نیروهای 
سپاه پاسداران شدند. حتی وقتی نیمه شب تانکر آب 
که می‌آمــد بچه ها هر کــدام لازم می‌دیدند به مردم 

کمک می‌کردند. 
خب حاج احمد می‌توانســت این کارها را رها کند، 
ســتون را حرکت دهد و برود مناطق را با زور نظامی 
آزاد کند. حاجی حتی به خاطر یک نفر از نیروهایش 
حاضر بود از جان خود بگذرد.حتی به خاطر دارم در 
منطقه‌ای من دیر به ستون رسیدم؛ حاجی همه را نگه 
داشت تا من به ســتون ملحق شدم. خودش هم آخر 

ستون حرکت می‌کرد. 
حاج احمد فرمانده‌ای نبود که در اتاق فرماندهی بنشیند 
و نقشــه جلویش بگذارد. خودش به منطقه عملیاتی 
می‌رفت و شناســایی می‌کــرد. آن روزها اطلاعات و 
عملیات نداشــتیم. حاج احمد با بچه‌ها یا با کُردهایی 
که با انقلاب بودند منطقه را شناســایی کرده و سپس 
عملیات انجام می‌داد. بعد از اینکه آشنایی کامل نسبت 
به منطقه پیدا می‌کرد به سئوالات بچه‌ها پاسخ می‌داد. 
هیــچ وقت نمی‌گفت من رفتم و منطقه را شناســایی 
کردم. می‌گفت بچه‌هــا برای شناســایی رفته‌اند. در 
عملیات قوچ سلطان این را موضوع را فهمیدیم. یک 
بار خودم با او به مأموریت رفتم. شهید چراغی، شهید 
دستواره و شهید زمانی هم بودند. تاریکی مطلق بود. 

عملکرد خود حاج احمد ســبب شد که بچه‌ها بدون 
چون و چرا حرف‌های او را بپذیرند. شــهید دستواره 
این عملکرد حاجــی را در غرب و بعدها در جنوب 
می‌دید که حاج احمد چه حرص و جوشی می‌خورد.

در کردســتان حاج احمد از نظر نیــرو و مهمات در 
مضیقه بود. چون ســاح آنچنانی نداشتیم. به نیروها 
می‌گفت برویــد از ضدانقلاب اســلحه بگیرید. این 
موفقیت در کار برای بعضی از افراد مشکلاتی را ایجاد 
کرده بود. بعضی‌ها نمی‌توانســتند عملکرد درست و 
پیروزی‌های متعدد حاج احمــد را ببینند. جرأت هم 
نمی‌کردند حاجی را تأیید کنند. مثلا یادم هســت که 
شهید برونسی، - خدا او را رحمت کند-  همیشه حاج 
احمد را تأیید می‎کرد. حاجی در مریوان آنقدر با مردم 
همراه و هم زبان شــده بود. من یادم هست حتی آب 

یخ برای مردم تهیه می‌کرد.
خاطره‌ای از شهید دستواره در پاوه دارید؟ 

آقای دستواره در همه عملیات‌ها شرکت داشت. او بعد 
از مدتی مسئول پاسگاه شهدا)گردنه ژالانه نرسیده به 
تتَهِ(. 5-4 روســتا در آن منطقه است. آقا رضا مسئول 
آن پاسگاه بود و نیروها را برای تأمین روی ارتفاعات 
می‌برد. کار خیلی مشــکلی هم بود. برف و ســرمای 

شدید وجود داشت. 
شهید دستواره در عملیات‌های برون مرزی، گرفتن تته 
و اورامانات شــرکت داشت. در عملیات کاوه ژاو که 
شرق مریوان است، مجروح شد. تیر به پایش خورده 
بود. او را از ارتفاعات پایین آوردند و بلافاصله سوار 
آمبولانســش کردند. رضا روحیه خیلی شادی داشت. 
می‌خندید و می‌گفت: دعا کنید من زودتر خوب بشوم 
و برگردم. چند ماه در بیمارســتان بود و در منزل هم 

استراحت کرد و سپس مجدداً برگشت.
خاطره جذابی که از او دارم مربوط به ســنندج است. 
بعد از اینکه آموزش نیروها در صبح زود تمام شــد، 

داشتیم به ســتون سمت آسایشگاه برمی‌گشتیم که آقا 
رضا شروع کرد به شعر خواندن:

چون پلنگ در جنگل، می پرم می‌درم سینه دشمن را
بعد از آن شروع کرد به شعار دادن: کی خسته است؟ 
بچه‌ها ســه بار می‌گفتند: دشمن، دشمن، دشمن. بعد 
گفت: روحیه؟ برادرها سه بار گفتند: عالیه، عالیه، عالیه. 
بعد برای خنداندن بچه‌ها و ایجاد روحیه گفت: شکم 
ها؟ بچه‌ها سه بار گفتند: خالیه، خالیه، خالیه. یک مرتبه 
برادر احمد با حالتی جدی دســتور عقب‌گرد داد. هر 
چه بچه‌ها التماس کردند، فایده نداشت. حاجی گفت 
باید باز به سمت زمین موانع برگردید و آموزش مجدد 

ببینید. چرا شوخی و خنده کردید؟ 
خب من زمان طاغــوت آموزش دیده بــودم. وقتی 
آموزش تمام می‌شــد و سمت آسایشــگاه می‌رفتیم، 
فرماندهان می‌گفتند در اختیار خودتان و آزاد هستید. 
اما حاج احمد هنــوز این حرف را نزده بود که بروند 
دســت و صورتی بشــویند و صبحانه بخورند. حاج 
احمد ما را به آموزش برگرداند و گفت وقتی آموزش 

می‌بینید باید جدی باشید.
آقای دستواره را تنبیه نکرد؟

خیر. من علاقــه زیادی به آقا رضا داشــتم. او واقعاً 
عملیاتــی بود و با فــداکاری کارهــا را انجام می‌داد. 
همیشــه آماده عملیات بود و خوشحالی می‌کرد. یادم 
هست یک مدت در مریوان عملیات صورت نگرفت 
و به آن صورت کاری نداشــتیم. به همین دلیل شهید 
دســتواره به همراه چند نفر دیگر از مریوان به سمت 

سرپل ذهاب و گیلانغرب رفتند.
حاج احمد مخالفت نکرد؟

مخالفــت کرد اما نمی‌توانســت بــه زور در مریوان 
نگه‌شان دارد.

علت رفتن آنها از مریوان چه بود؟
آنها می‌خواستند تجربیات خودشــان را زیادتر کنند. 
چون عملیاتی در مریوان صورت نمی‌گرفت ناراحت 
بودند. می‌گفتند ما نیامده‌ایم اینجا که بخوریم و بخوابیم. 
ما برای حفظ اسلام و انقلاب آمده‌ایم. به همین دلیل 
یکــی دو ماه از مریوان رفتنــد. اما با این حال با ما در 
ارتباط بودند که اگر می‌خواســت در مریوان عملیاتی 
شروع شود خود را ســریع به منطقه برسانند. همین 

او واقعاً عملیاتی بــود و با فداکاری 
کارها را انجام می‌داد. همیشه آماده 
عملیات بود و خوشحالی می‌کرد. یادم 
هست یک مدت در مریوان عملیات 
صورت نگرفت و به آن صورت کاری 
نداشــتیم. به همین دلیل شــهید 
نفر دیگر  به همراه چند  دســتواره 
از مریوان به ســمت سرپل ذهاب و 

گیلانغرب رفتند.
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هم شد، خود را برای عملیات محمد رسول الله)ص(، 
تته و... رساندند. بعد از آن هم برنامه تشکیل تیپ در 
جنوب پیش آمد که آقای دستواره هم از یاران نزدیک 

حاج احمد بود و به اتفاق با هم به جنوب رفتند.
شما چه زمانی به جنوب رفتید؟

برای عملیــات والفجر مقدماتی بــه جنوب رفتم اما 
متأســفانه عملیات لو رفت و انجام نشــد. رفتم همه 
دوستان را دیدم. شهید چراغی، دستواره، حسن زمانی، 

حاج همت و ممقانی و... .
در آن عملیات نیروها را به یک مدرســه بزرگ منتقل 
داده بودند. من هم از تهران به همراه شهید چراغی که  
مجــروح بود به منطقه رفته بودم. در یکی از اتاق‌های 
مدرسه فرماندهان جلسه داشتند. من از جلسه بیرون 
آمدم و به دستشــویی رفتم. آنجا خیلی شلوغ بود. آن 
روزها فرماندهان خیلی اصرار داشتند که بین نیروهای 

خودی منافقین نفوذ کرده‌اند و خیلی مواظب باشید.
تعداد دستشویی‌ها کم بود. داخل دستشویی شدم. چند 
لحظه بعد یکی به درب دستشویی ضربه‌ای زد. گفتم: 
برادر صبر کن. صدای پشــت درب گفت: بنشین سر 
جایت، برادر دیگه کیه؟ هی برادر برادر می‌کنی. فهمیدم 
این فرد باید منافق باشد. از دستشویی که بیرون آمدم 
هر چه گشتم نتوانستم او را شناسایی کنم. جریان را به 

فرماندهان منتقل کردم تا مراقب اوضاع باشند.
بعد از آن به غرب برگشــتم. چــون قرار بود در چند 
عملیات شرکت کنم. منطقه عملیاتی شاخ شمران بود 
که متاســفانه آنجا هم عملیات انجام نشد و به لشکر 
محمد رسول الله)ص( برگشــتم. وقتی آمدم والفجر 
4 در دشــت شیله شروع شد توسط لشکر 27 محمد 
رسول الله)ص( من در این عملیات مجروح شدم بعد 
از مدتی که بهتر شدم برادری به نام حسین آقایی گفت: 
چه کار می‌کنی؟ گفتم جریان این است. گفت: بلند شو 

بیا من در کوه‌های کردستان پایت را درست می کنم.
در مریوان شهید دســتواره از دست من ناراحت بود. 
بــه من گفت: جواد خیلی نامــردی!؟ تا آن وقت این 
گونــه با من صحبت نکرده بود. گفتم: چرا این حرف 
را می‌زنی؟ گفت: تو مریوان باشی و در عملیات کمک 
ما نکنی؟ گفتم: شما با حاج احمد ول کردید و رفتید 
جنوب. حاج احمد بهترین نیروهــا را از مریوان برد. 
او که رفت مشــکلات هم شــروع شد. وقتی حاجی 
رفت خیلی از افراد چهره واقعی‌یشان معلوم شد. آنها 
می‎خواهند تنها نام حاج احمد در کردســتان باشد نه 
نیروهای حاج احمد. دستواره گفت: این طور نیست. 
الان تو بیا برو پیش حاج رضا عسگری که فرمانده سپاه 
مریوان اســت. گفتم: نمی‌گذارند ما در مریوان باشیم. 
گفت: خب بیا برای امتحان برویم. فردا صبحش رفتیم 

و به هر صورتی که بود مرا از منطقه خارج کردند.
آخرین باری که شهید دستواره را دیدید چه زمانی 

بود؟
من سعی می‌کردم زیاد به دفتر ایشان نروم و مزاحمش 
نشوم. بیشتر دوست داشتم همراه نیروها باشم. چندبار 
به من پیشــنهاد کرد که مسئولیتی در لشکر قبول کنم 
اما مــن قبول نمی‌کردم و می‌گفتم مــن برای گرفتن 

مسئولیت اینجا نیامده‌ام.
رضا دســتواره پاوه و مریوان با رضا دستواره قائم 

مقام لشــکر محمد رسول الله)ص( از نظر اخلاق و 
رفتار تغییری داشت؟

نه. همان اخلاق و شــوخ طبعی‌اش را داشت. طوری 
که هروقت او را می‌دیدم خوشحال می‌شدم. بچه‌های 
قدیمی وقتی به جایگاهی می‌رســیدند از نظر اخلاقی 
زیاد فرقی نمی‌کردند. وقتی همدیگر را می‌دیدیم، بغل 
می‌کردیم و همدیگر را می‌بوسیدیم. بعضی مواقع شاید 
متلکی هم گفته می‌شــد. اما همه با هــم ندار بودیم. 
بین‌مان من و تو وجود نداشت. هرکدام وظیفه خود را 
انجام می‌دادیم، شوخی و خنده داشتیم و وقت عملیات 

جدی بودیم.
شما هم در جریان کار برداشتن چادرها در دوکوهه 

حضور داشتید؟
آن روزها یکســری از نیروها آن طرف جاده دوکوهه 
حضور داشتند که چادر نداشــتند و زیر باران خیس 
می‌شدند. آقا رضا گفت برویم برای اینها چادر بگیریم. 
وقتی رسیدیم هوا تاریک شده و وقت نماز بود. هیچ 
کس نبود، هر چه ایشــان دوندگی کرد که از مسئولین 
تبلیغات چادر بگیرد آن شخص را پیدا نکردیم. رضا 
گفت حالا ما این وســایل را برمی‌داریم، بعداً به آنها 
می‌گوییم چنین کاری کردیم. ماشین را آوردند. من و 
حسن زمانی و دستواره و قریب بودیم. یکسری چادر 
و وسایل مورد نیاز را داخل ماشین ریختیم و رفتیم. بعد 
که آنها متوجه کار ما شدند از ما شکایت کردند. به رضا 
گفته بودند که حق ندارد از منطقه خوزستان خارج شود. 
اما او توجهی به این‌حرف‌ها نداشت. چون همسرش 
زایمان کرده بود و باید خودش را به تهران می‌رساند. 
یک ماشین استیشن آماده کرد. من، قریب، حسن زمانی، 

چراغی  و  دستواره 
بــا هم به ســمت 
حرکــت  تهــران 
کردیم. نصف شب 
رسیدیم.  تهران  به 
ســمت  من  منزل 
ســهروردی بود و 
نســبت بــه دیگر 
بود.  دورتر  بچه‌ها 
اینها در خانه ماندند 
و قــرار شــد اگر 
آمد  پیش  برنامه‌ای 
به هم خبر بدهند. 
گویا ســاعت یک 
فردایش  بعدازظهر 
در  باید  رضــا  آقا 
جنــوب خــود را 
می‌کرده  معرفــی 

اســت. بچه ها به من زنگ زدند و گفتند جواد ماشین 
را بیاور، چنین اتفاقی افتاده است. تهران باران شدیدی 
می‌آمد. شبانه حرکت کردیم و نوبتی رانندگی کردیم. 
آخرین راننــده من بودم. نمی‌دانم چه طور پیچ و خم 
های جاده اهواز را پشت سر گذاشتم فقط به این فکر 
بودیم که خود را به اهواز برســانیم. ســر ساعت یک 

بعدازظهر به اهواز رسیدیم.
بعد از گذشت یک ماه که دستواره به لشکر بازگشت؛ 
موقــع نماز برای وضو گرفتن رفته بودیم که شــهید 
دســتواره با حاج همت روبرو شد. ما از قبل همت را 
می‌شناختیم. او فرمانده ســپاه پاوه بود. دستواره گریه 
می‌کرد و داد می‌زد سر شهید همت که من برای کمک به 
بچه‌ها آن کار را کردم چرا برایم جوسازی کردند؟ خب 
حاج همت فرمانده لشکر بود و باید از رضا پشتیبانی 
می‌کرد. رضا که برای خودش چادر نمی‌خواست برای 
نیروها می‌خواست. دستواره از زمانی که در کردستان 
بود حاج همت را می‌شناخت و با او همرزم بود. به نظر 
من اگر حاج احمد بود اجازه نمی‌داد کسی با دستواره 
این گونه رفتار کند. حاج احمد با نیروها یک رنگ بود. 
اگر کسی مجروح می‌شد، حاجی ناراحت می شد. در 
کنارش اگر فردی اشــتباهی می‌کرد خود حاجی او را 
توبیخ می‌کرد. آن روز رضا به حاج همت گفت: تو از 
من پشــتیبانی نکردی، چرا بعد از سال‌ها خدمت باید 

این گونه با من رفتار می‌کردند.
 نکته پایانی در مورد شــهید دســتواره را برایمان 

بگویید.
من هیچ تندی از او ندیدم. به همین دلیل خاطره بدی 
از او ندارم. رضا اصولا جوان شــادی بود. یادم هست 
به پاوه رفته بودیم و رضا آرام و قرار نداشــت. بچه‌ها 
عصر والیبال بازی می‌کردند و صبح‌ها هم به شناسایی 
می‌رفتند. پایش تیر خورده و ناقص بود و درست نمی 
توانســت راه برود. از پشت بام ساختمان یک طبقه به 
حیاط می پرید. هر چــه می‌گفتیم این کار را نکن اما 
گوش نمــی‌داد. ما متوجه نبودیم کــه او دارد تمرین 
می‎کند تا بدنش را ورزیده نگه دارد که در عملیات‌ها 

کم نیاورد.

رضا اخلاق و شوخ طبعی‌اش را داشت. 
طــوری که هروقــت او را می‌دیدم 
قدیمی  بچه‌های  می‌شدم.  خوشحال 
وقتی به جایگاهی می‌رسیدند از نظر 
اخلاقی زیاد فرقی نمی‌کردند. وقتی 
همدیگر را می‌دیدیم، بغل می‌کردیم 

و همدیگر را می‌بوسیدیم.

   شهید دستواره در کنار دوستانش. شهید حسن زمانی و جواد اکبری نیز در تصویر حضور دارند
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زمان و مکان آشــنایی شما با آقای دستواره در 
کجا و چگونه رخ داد؟

مــن هر جا خاطره می‌گویم بــا این جمله صحبتم 
را شــروع می‌کنم: »اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و 
من شــر نفسی« بارها این جمله را از رضا دستواره 
شــنیدم. همیشــه هم هر کجا که بخواهم در مورد 
بچه‌های جبهه صحبت کنم به یاد رضا دســتواره با 
این جمله صحبتــم را آغاز می‌کنم. خب رضا بچه 
تهــران بود و به قول معروف مرام مردانه داشــت. 
وقتی می‌گفت از شــر شــیطان رجیم به خدا پناه 
می‌برم، بعدش می‌گوید حتی از شــر خودم هم به 
خدا پناه می‌آورم و این خیلی مهم است. آنهایی که 
می‌خواهند بحث جبهه و جنگ را انجام بدهند باید 
بدانند که شهید به این شکل می‌گوید؛ نامرد نیستم 

حتی در مورد شیطان.
اولین برخورد ما فکر می‌کنم بهمن ماه 58 بود. قبل 
از این من در بانه بودم که جریان لانه جاسوســی 
پیش آمد. برای حفاظت از لانه جاسوسی به تهران 
آمــدم. اوایل دی ماه 58  در ســپاه منطقه 6 تهران 
بودیم که اعلام کردند که برادر احمد نامی است که 
می‌خواهد نیرو به کردستان ببرد. همراه برادر احمد 
شــخصی به نام حسین صادقی وجود داشت که به 
خاطر حضورش در گارد شاهنشــاهی به حســین 
گاردی شهرت داشــت. بعدها در جنگ اسیر شد. 
او آدم خوبی است. شهید توسلی اعلام کرد که هر 
کس می‌خواهد به کردستان بیاید، باید تعهد بدهد 
که 2 ســال در منطقه بماند. آن موقع مأموریت‌های 
ســپاه حداکثر یک ماهه بود. اما اکثر افرادی که به 
منطقــه می‌رفتند بعد از 15 روز بــه انواع امراض 
مبتلا می‌شدند و زود از کردستان خارج می‌شدند. 

چون کار در آنجا بســیار ســخت بود و هر لحظه 
امکان داشــت که جانت را از دســت بدهی. حتی 
قبل از این هم که من در بوکان رفته بودند به خاطر 
اتفاقاتی که افتاد و به موضوع بحث ما ربطی ندارد 

12 روز بیشتر دوام نیاوردم و به تهران برگشتم.
به هر صورت ما با حاج احمد آشنا شدیم. ابتدا به 
کرمانشــاه رفتیم تا از آنجا به پاوه برویم. در همان 
مدتی که در آنجا بودیــم، در جوانرود درگیری با 
ضدانقلاب صــورت گرفت و از ما درخواســت 
کمــک کردند که به آنجا رفتیم. دو بار هم ســتون 
راه انداختیم که از راه زمینی به روانسر بیاییم  و از 

آنجا سر دو راهی بپیچیم و به سمت پاوه بیاییم.
رضا دســتواره، رضا چراغی، حسن زمانی و آقای 
طالبی در ســپاه روانسر بودند. هر دوبار که در این 
مسیر آمدیم در سپاه روانسر توقفی داشتیم. فرمانده 
ســپاه یک آقایی بود که اســم او را بیاد ندارم. آنها 
درگیری با ضد انقلاب و فعالیت عملیاتی نداشتند. 
آنجا رضا دستواره و دوستانش با حاج احمد آشنا 
شدند و خیلی مجذوب حاجی شدند. حتی به حاج 
احمد گفتند که ما دوست داریم همراه شما بیاییم. 
بــرادر احمد هــم گفت: وقتی ما در پاوه مســتقر 

شدیم، شما به آنجا بیایید. 
هر دو مرتبه موفق به ورود به پاوه نشدیم. تا اینکه 
خدا رحمت کند آقای »ولــی جناب« را، او اولین 
شــهید مریوان است. با او و 10 نفر دیگر به کمک 
هلی‌کوپتر به پاوه رفتیم و در پاســگاهی که شهید 
چمران و یارانش درگیر بودند، پیاده شــدیم. حاج 
احمد هم از راه زمینی به همراه مابقی نیروها از راه 
زمین، جاده پاوه را پاکسازی کرد و به پاوه آمد. در 

اینجا آقا رضا هنوز به ما ملحق نشده است.

آن زمان مقر ســپاه پاوه در ساختمان سابق ساواک 
شهر مســتقر بود. یک روز عصر جمعه از پله‌های 
ســپاه که داشــتم پایین می‌آمدم؛ دیــدم چهار نفر 
جلوی درب سپاه ایستاده‌اند. رضا دستواره، حسن 
زمانی، رضــا چراغی و طالبی. خب چون من اینها 
را روانســر ندیده بودم، آنها را نمی‌شــناختم. اما 
بعضی از بچه‌ها با آنها از روانسر آشنا بودند. رضا، 
حســن زمانی و آقای طالبی موهای بلندی داشتند 

اما موهای چراغی اساسا کم پشت بود.
بــه هر صورت ایــن چهار نفر با لباس شــخصی 
جلوی درب سپاه پاوه ایســتاده بودند. یک نفر از 

آنها هم داشت شعر می‌خواند. 
برای چه کاری آنجا ایستاده بودند؟

اینها از روانسر تسویه کرده و طبق هماهنگی قبلی 
با حاج احمد به پاوه آمده بودند. جلوی درب سپاه 

منتظر برادر احمد بودند.
چیزی به آنها نگفتید؟

نه. یک نگاهی به آنها کردم و وارد ســاختمان سپاه 
شــدم. فکر می‌کنم به هاشــم فراهانی گفتم: چهار 
نفر جلوی درب آمده‌اند که یکی‌شــان داره شــعر 

نام او را بارها می‌توان در ســطور خاطرات رزمندگان لشکر محمد 
رســول الله)ص( پیدا کرد. از ابتدایی که احمد متوسلیان به غرب 
کشــور برای مبارزه با ضدانقلاب وارد صحنه شد، میرکیانی هم 
حاضر بود. سر سختی و بحث کردن و بدون استدلال قانع نشدن 
از خصوصیات اوست. اهل گفتگوی مطبوعاتی هم نیست. اما در دل 
خاطراتی ناب و شنیدی از جبهه‌های جنگ دارد. دوست و رفاقت او 
با شهید دستواره باعث گردید تا این گپ خودمانی جذابیت بیشتری 

پیدا کند.

درآمد

 خصوصیات رفتاری و نظامی سردار شهید دستواره
 در گفت و شنود شاهدیاران با علی میرکیانی

رضا همیشه در خط مقدم بود

رضا دستواره، رضا چراغی، حسن زمانی 
و آقای طالبی در سپاه روانسر بودند. هر 
دوبار که در این مسیر آمدیم در سپاه 
روانسر توقفی داشتیم. فرمانده سپاه 
یک آقایی بود که اسم او را بیاد ندارم. 
آنها درگیری با ضد انقلاب و فعالیت 
عملیاتی نداشتند. آنجا رضا دستواره 
و دوستانش با حاج احمد آشنا شدند و 

خیلی مجذوب حاجی شدند.
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می‌خواند. رفت آنها را دید و برگشــت. گفت اینها 
بچه‌های سپاه روانسر هستند. با برادر احمد صحبت 
کردند، آمده‌اند که پیش ما بمانند. به هرحال آنها به 

گروه ما پیوستند.
نیروهای ســپاه پاوه  بر خلاف ســپاه مریوان اکثر 
بومی بودند همه ســازمان داشتند. به همین دلیل از 
ما به عنوان نیروی عملیاتی اســتفاده ‌کردند. آنجا 
حاج احمد متوسلیان مسئول عملیات سپاه پاوه شد 
و رضا مطلق هم فرمانده سپاه شد. بقیه نیروها هم 
یکی یک اســلحه و آرپی‌جی داشتیم. اگر عملیات 
خاصی پیــش می‌آمد در آن شــرکت می‌کردیم و 
مابقی روزها کار آنچنانی نداشــتیم. چون بقیه کار 
هم دســت نیروهای مردمی کُرد بــود. ما فقط در 

پاکسازی‌ها شرکت می‌کردیم.
عملیات‎هایی که در آنجا بــه خاطر دارم یکی 13 
فروردین سال 59 عملیات باینگان بود که به همراه 
رضــا و بقیه نیروها انجام دادیم. وســط راه باران 
شــدیدی گرفت. یک عملیات هم در نجار بود؛ از 
پاوه به ســمت نوســود که می‌روید یک روستایی 
وجود دارد به آنجا رســیده بودیم. در آنجا توسط 
ضد انقلاب محاصره شدیم، به حدی به ما نزدیک 
بودند که صدای آنها با لهجه کُردی را می‌شــنیدیم 
که به بچه‌های سپاه فحاشی می‌کردند. شیرین کاری 
رضا آنجــا گُل کرد. به ما گفت: بچه‌ها می‌خواهید 
کمی بخندیم؟ گفتیــم: آره. یک درختچه کوچک 
آنجا بود، آهســته اورکتــش را روی یکی از این 
درختچه‌ها که پایین آن نشسته بودیم، انداخت. بعد 
یک مرتبه از جایش بلند شــد و خودش را معرفی 
کرد. ضد انقلاب هم هر چه گلوله داشت به سمت 
ما شلیک کرد. آنها فکر می‌کردند آن اورکت آویزان 

خود رضاست. اورکتش سوراخ سوراخ شد.
برداشت ذهنی شــما از آقای دستواره آن زمان 

چه بود؟
رضا زود بــا همه ارتباط برقــرار می‌کرد. بعد هم 
زیاد از این شــیرین کاری‌ها می‌کرد. چون افرادی 
هم که در آنجا حضور داشــتند همه جوان بودند و 
تعدادمان هم محــدود بود؛ زود بچه‌ها با هم رفیق 
می‌شــدند. از طرفی هم نیروهایی که آنجا حضور 
داشــتند در اوایل یک دست نبودند. به همین دلیل 
می‌توان گفت که آدم‌هایی که در غرب می‌جنگیدند 
با آدم‌هایی که در جنوب بودند، فرق داشــتند. در 
اواسط جنگ نیروهای بســیجی که از تهران اعزام 
می‌شــدند را از زیر قرآن ردشان می‌کردند. اما قبل 
از شــروع جنگ و آن اوایل که غرب شــلوغ بود 
اوضاع فرق داشــت. مثلا خود من به خانه نگفتم 
که به کردستان می‌روم. گفتم در اطراف تهران یک 
انبار مهمات اســت، می‌رویم آنجا نگهبانی بدهیم. 
فرماندهانمــان هم به ما گفته‌اند مکان انبار مهمات 
را هم بــه هیچ کس نگویید. تازه این مطلب را هم 
وقتی به کرمانشــاه رسیدیم به منزل‌مان تلفن کردم 
و گفتم. آن وقت هم آی دی کالر وجود نداشــت 
که شــماره تلفن‌ها بیفتد. بعد بخشی از افرادی که 
در غرب حضور داشتند، در اوایل پیروزی انقلاب 
هنوز تحــت تاثیر فرهنگ قبــل از انقلاب بودند. 

بعد از مدتی که گذشــت کم کم با آداب اسلامی و 
انقلاب آشنا شدند. 

حاج احمد تلاش زیادی کرد و بچه‌ها را ســمت 
فرهنگ اسلامی و انقلابی سوق داد. به حال در پاوه 
کار اصلی‌مان رفتن به پاکســازی مناطق بود که در 
مسیر با یکدیگر شوخی می‌کردیم و بگو بخندمان 

هم به راه بود. 
در پاوه نیروهای ارتش هم داشتید؟

بله، اما در مریوان بیشــتر با ارتش بودیم. یک نیرو 
ارتــش به همراه خوردوی زیل به ما مأمور شــده 
بود. بچه خوبی بود. یکی دو بار خواستیم با ارتش 
عملیات کنیم که نشد. اما یک نفر با ما در پاوه بود 
بــه نام ولیجناب که از گاردی‌های زمان شــاه بود 
و کار رزمی کرده بود. او یک روز با یک ارتشــی 

مبارزه رزمی کرد.
در پاوه اتفاق خاصی برایمان نیفتاد. بیشــتر کار ما 
در مریوان بــود. به این دلیل که در آنجا یک »ملت 
ســازی« اتفاق افتاد. خود مریوان و اتفاقاتی که در 
آن افتاد جای بحث زیــادی دارد که در این بحث 
ما نمی‌گنجد. مریــوان در حقیقت یک مجموعه‌ای 
بود که خیلی پیچیده بود. یکســری پیش مرگ‌های 
کُرد مسلمان بودند که از مریوان رفته بودند و حالا 
می‌خواستند که برگردند. با اینها باید یک جور رفتار 
می‌شــد. یکسری مردمی بودند که در آنجا سکونت 

داشتند و طرفدار ضعیف جمهوری اسلامی بودند. 
یکسری مردمی بودند که طرف دموکرات و کومله 
بودند، یکســری هــم که طرفــداری از هیچ کس 
نمی‌کردند. به همین دلیل کار در آنجا خیلی سخت 
بود. وقتی شــهر را گرفتیم و پاکسازی کردیم حاج 
احمد به هر کدام یک مســئولیت اداری شــهر را 
واگذار کند. به این گونه بود که حاج احمد جلســه 
گذاشت و اعلام کرد که هر کسی می‌تواند در اداره 
شــهر کمک کند بســم الله. فلانی عملیات، فلانی 
اطلاعات و... . همه هم پذیرفتند. بعد از آزادسازی، 
یکــی از کارهایی که رضا انجــام می‌داد، همکاری 
با شــهید حاجی‌پور بود. در ابتدا آنها موادغذایی و 
حبوبات بین مردم پخــش می‌کردند. مابقی بچه‌ها 
هم نیاز روزمــره مردم را تامیــن می‌کردند. یعنی 
علاوه بر اینکه کار عملیاتی می‌کردیم، باید پاســخ 

نیازهای رزومره زندگی مردم را هم می‌دادیم.
ســپاه یک دفتری درقســمت بیرونی شهر مریوان 
داشت که حالت گمرک بود. مردم که جنسی را به 
داخل یا خارج شــهر منتقل می‌کردند، آنجا کنترل 
می‌شد. مثلًا هرکس می‌توانست یک چای، برنج و 
یک روغن از شهر خارج کند. برگه ورود و خروج 

برایشان صادر می‌شد. 
اتفاق جالب دیگری که در مریوان برایمان پیش آمد 
این بود که فردی از بومی مناطق غرب وجود داشت 
که زیاد در تهران زندگی کرده بود. بعدها هم در یک 
عملیات به همراه پدر هاشــم فراهانی در آزادسازی 

دزلی شهید شد. این فرد با رضا خیلی رفیق بود.
خاطــره دو نفری از آقای دســتواره در مریوان 

دارید؟  
یک ارتفاعی جلــوی حَصون بود، به نام راه خون. 
قرار بود که آنجا عملیات شود. رضا و دیگر بچه‌ها 
در حــال عملیات بودند و من هــم در کنار حاج 
احمد ناظر عملیات بودیم. انگار مانور بود و خبری 
از جنگ نبــود. عراقی‌ها فرار می‌کردند و بچه‌های 

ســپاه یک دفتری درقسمت بیرونی 
شهر مریوان داشت که حالت گمرک 
بود. مردم که جنســی را به داخل یا 
خارج شــهر منتقل می‌کردند، آنجا 
کنترل می‌شد. مثلاً هرکس می‌توانست 
یک چای، برنج و یک روغن از شــهر 
خارج کند. برگه ورود و خروج برایشان 

صادر می‌شد. 
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ما با یک فاصله‌ای دنبالشــان می‌رفتند. نمی‌دانم در 
این وســط کدام یک از عراقی‌ها رضا را با تیر زد. 
اولین تیری بود که پای رضا خورد و بعد از آن هم 
پایش خیلی اذیت شــد. رضا هم به حالت مسخره 
بازی و آهســته خود را روی زمیــن انداخت. من 
به نوع افتــادن او روی زمین دلم را گرفته بودم و 
می‌خندیدم. آنقدر خندیدم که گرفتم زمین نشستم. 
رضا هم نه اینکه خوشــمزه بازی زیاد در می‌آورد، 
آن حرکتــش خیلی جذاب بود. یــک مرتبه حاج 
احمد ‌گفت: چرا زمین نشستی؛ پاشو. گفتم: برادر 

احمد دیدی رضا دستواره چه جوری تیر خورد.
در مورد بحث‌های ایدئولوژیکی که حاج احمد 
با مابقی بچه‌های ســپاه در پاوه و مریوان داشت 

برایمان بگویید.
در این مدت بحث‌هــای مختلفی انجام گرفت که 
خود همین ســبب می‌شد بچه‌ها بیشــتر به دنبال 
کتــاب و مطالعــه بروند. یادم هســت وقتی برای 
مرخصی اولین بار به تهران آمدم به سراغ کتاب‌های 
مارکــس، انگلس، فروید و... رفتم تا بتوانم جواب 
حاج احمد را بدهم. البتــه از قبل کتاب‌های دکتر 

شریعتی را هم مطالعه کرده بودم.
با توجــه به صحبت‌هایی که مطرح کردید آقای 
دســتواره علاقه خاصی به حاج احمدمتوسلیان 

داشت؟
این کاملا درست است؛ رضا علاقه زیادی به حاج 
احمد داشــت. بعد از آن اتفاقاتی هــم که افتاد و 
رضا بــه همراه چند نفر به ســرپل ذهاب رفت و 
مجددا به مریوان بازگشــت؛ علاقه‌اش بیشتر شد. 
علــت رفتن آنها هم از مریوان این علت بود که در 
مریوان خبری از عملیات نبود اما در سرپل ذهاب 
جنگ شــده بود. به همین دلیل نیرو و امکانات به 
ســرپل ذهاب می‌رفت. به همین دلیل رضا و چند 

نفر دیگر از مریوان رفتند. بعدها بنا بر تشــخیصی 
که داده شد باید یکسری فشار در مریوان بر دشمن 
صورت می‌گرفت؛ رضا و دوســتانش وقتی متوجه 
این موضوع شدند مجددا به مریوان بازگشتند. هر 
کدام ما در مریوان به شــکلی با حاج احمد رابطه 
داشــتیم. اما رضا به خاطر شوخ طبعی و عملیاتی‌ 

بودنش به دل حاج احمد نشسته بود.
با رضا در عملیات‌هــای مختلف در مریوان انجام 
دادیم. مثلا یادم هســت چندین بار به داخل عراق 
رفتیــم و نزدیک  حلبچه مین‌گذاری کردیم. اما در 
کل آنچــه که به عنوان فرماندهــی رضا در جنگ 
و تاثیراتــش در جنگ را اگر بررســی کنید متوجه 
خواهید شــد که رضا از زمانی که به جبهه جنوب 
رفت، مطرح شــد. یعنی در جنوب خود را نشــان 

داد. 
به نظر شما علت اصلی اینکه بعد از تشکیل تیپ 
محمدرســول الله)ص( به عنوان مسئول پرسنلی 

انتخاب شد چه بود؟ 
به خاطر مجروحیتش حاج احمد او را در پرسنلی 
گذاشــت. خب در عملیات فتح‌المبین من مسئول 
لجستیک و رضا مسئول پرسنلی تیپ بود. از طرفی 
هم رضا سلطانی که مسئول لجستیک سپاه مریوان 
بود به همراه ســیف اله منتظری آمده بودند که به 
ما ســر بزنند. شــب عملیات فتح‌المبین همه ما به 
گونه‌ای فــرار کردیم تا حاج احمد مــا را نبیند و 
بتوانیم در عملیات شــرکت کنیم. در نقطه رهایی 
داخل ســتون نیروها بودیم. رضا دســتواره گفت: 
برویم با حاج احمد خداحافظــی کنیم. من گفتم: 
در عملیات محمد رسول الله )در غرب انجام شد( 
زمانی که می‌خواســتم از کفاشیان خداحافظی کنم 
تا با بقیه افراد به خط بزنم، به خاطر مســئولیتم از 
ایــن کار جلوگیری کرد بــا اینکه حاج احمد قول 

داده بــود که من به خط بروم. بــه همین دلیل اگر 
الان هم بــروم و از حاج احمــد خداحافظی کنم 
او نمی‌گذارد که به خــط بروم. رضا گفت: اگر از 
حاجی خداحافظی نکنیم، نامردی می‌شــود. من و 
ســیف‌الله‌منتظری گفتیم: ما نامردیم و خداحافظی 
نمی‌کنیم. بعد بهش گفتیــم: اگر رفتی خداحافظی 
کنــی به حاجی نگو که ما هم اینجا هســتیم. فقط 
بگو خودم بــودم. همین که رضا برای خداحافظی 
پیش حاج احمد رفت، حاجی نگذاشــت که او در 
عملیات شرکت کند و او را نگه داشت. فردای آن 
شب وقتی پیش ما آمد، کلی به او خندیدیم. چون 
حــاج احمد معتقد بود که ما به عنوان مســئول در 
عملیات اگر مجروح و یا شهید بشویم کار عملیات 
روی زمین می‌ماند. از طرفی هم حاجی یک  عِرقی 
نسبت به ما داشت و احساس برادر بزرگتری برای 

ما می‌کرد. 
این مســئول پرسنلی شدن آقای دستواره، بعدها 
زمانی کــه او فرمانده تیپ و قائم مقام لشــکر 
شــد انتقاداتی را به همراه داشت. می‌گفتند چرا 
مســئول پرسنلی باید فرمانده عملیاتی شود. نظر 

شما در این زمینه چیست؟
رضا هم از این گونه حرف‌ها ناراحت بود. می‌گفت 
من روزهای ابتدایی تشکیل تیپ مسئولیت پرسنلی 

را قبول کردم که کار تیپ راه بیفتد. 
خاطــره‌ای از آن دوران که در ســوریه حضور 

داشتید برایمان بگویید. 
یکی از بچــه محله‌های رضا دچار بیمار غش بود. 
یک روز در زبدانی داشــتیم صحبت می‌کردیم، به 
حــاج همت گفتیم حاجی ایــن رضا غش می‌کند. 
حاج همــت گفت: نه بابا! یــک دفعه رضا گفت: 
حاجــی می‌خواهی غش کنم؟ حــاج همت گفت 
رضا شــوخی نکن. رضا گفت: غش می‌کنما! غش 
می‌کنمــا! یک دفعه خودش را بــه زمین انداخت. 
زمبن آنجا هم چون ســیمانی بود. وقتی سرش به 
زمین خورد صدای بلندی به گوش رســید. روی 
زمین که افتاد شــروع به دست و پا زدن کرد و از 
دهانش کف آمد. حاج همت، بنده خدا هول شد و 
به بچه‌ها گفت بیایید او را از روی زمین بلند کنید. 
تا این را حاجی گفــت، یک مرتبه رضا از جایش 
بلند شد و شکلک در آورد. از همین صحنه بچه‌ها 

عکس گرفته‌اند. 
در مورد عملیــات والفجــر مقدماتی و قضیه 

چادرها شما خاطره‌ای دارید؟

با رضا در عملیات‌هــای مختلف در 
مریوان انجام دادیم. مثلا یادم هست 
چندین بار به داخــل عراق رفتیم و 
نزدیک  حلبچه مین‌گذاری کردیم. اما 
در کل آنچــه که به عنوان فرماندهی 
رضا در جنگ و تاثیراتش در جنگ را 
اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد 
که رضــا از زمانی که به جبهه جنوب 
رفت، مطرح شد. یعنی در جنوب خود 

را نشان داد. 

   سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره، قائم مقام لشکر محمدرضا دستواره. در کنار ایشان علی میرکیانی نیز دیده می‌شود
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رضا قبل از عملیات والفجر مقدماتی فرمانده تیپ 
3 ابوذر شد. اتفاقا همیشه به من می‌گفت در جریان 
این چادر تو مقصر هســتی. چون من اولین نفری 
بودم که جریان چادرهای تبلیغات را به رضا گفتم. 
آن روزها ما برای نیروهایمان چادر نداشــتیم. یک 
روز به ستاد لشکر رفتم و گفتم: ما چادر نداریم که 
نیروهایمان در آن استراحت کنند آن وقت تبلیغات 
خالــی زده و در تابلو نگهداری می‌کند. رضا رفت 
و چادرها را دیــد. با کمک چند نفر دیگر چادرها 
را جمــع کردند. که بعد از آن مشــکلاتی برای او 

پیش آمد.
رضــا به خاطر این قضیه از حاج همت ناراحت 

بود؟
از حاج همت کاری برنمی‌آمد. 

بعد از بازگشت آقای دستواره به لشکر محبوبیتش 
بین نیروها خیلی بیشتر شد؟

بله. چون خــودش را نباخت و عین خیالش نبود. 
ایســتاد و مثل یک مرد جنگید. اما اگر کسی مانند 

من بود دیگر به جنگ کار نداشتم.
یادم هســت وقتی که از ســوریه برگشتیم متوجه 
شــدیم توپ‌های 105 را که از عــراق به غنیمت 
گرفته بودیم،  حســن باقری کــه آن زمان فرمانده 
قرارگاه بود؛ به تیپ ولیعصر داده است. حاج همت 
و مابقی فرماندهان که می‌خواســتند لشکر را برای 
عملیات رمضان بازســازی کنند نیاز به این توپ‎ها 
داشــتند. من و رضا نزد حسن باقری رفتیم که این 
توپ‌هــا را بگیریم. در آن جلســه رضا با حســن 
باقری خیلی بحث کرد. حســن هم تحکم می‌کرد. 
آخر سر به رضا گفت: یا مسئولی یا مسئول نیستی. 
اگر مســئولی من دارم می‌گویــم دادن این توپ‌ها 
دستوری بوده و این کار را کرده‌ام، اگر هم مسئول 

نیستی از اینجا بیرون برو.
با توجه به اینکه شــما با اکثر فرماندهان لشکر 
همکار بوددید، آقای دستواره از نظر فرماندهی 

در چه سطحی می‌دید؟
رضــا از جهت حضــور پررنگ در خــط مقدم؛ 
نســبت به فرماندهان دیگر کاملا جلو بود و به آنها 
می‌چربیــد. البته باید این را هــم گفت که رضا با 
فرماندهان دیگر کار کرده بود و کم کم پخته شــد. 
درست است عباس‌کریمی فرمانده لشکر بود و رضا 
در کنار او. اما باز هــم با عباس‌کریمی قابل قیاس 
نبود. به خاطر حضورش، به خاطر جســارتش. به 
خاطر اعتمادی که به او داشتند و به خاطر اعتمادی 

که خودش به خودش داشت.
نقش آقای دستواره در والفجر هشت چگونه بود؟ 
رضا همه کاره والفجر هشــت بــود. چون اولین 
عملیات آقای کوثری بود که فرمانده لشــکر شده 
بود. خط مقدم کاملا دست رضا بود. وارد عملیات 
شــدیم، چند روزی هم به خط پدافندی برگشتیم 
و تجدید ســازمان کردیم. من آنجا فرمانده گردان 
سلمان بودم و آقایان قریب و کاظمینی هم جانشین 
من بودند. بعد که خواســتیم به کربلای یک برویم 
من فرماندهی را بــه آقای کاظمینی تحویل دادم و 

قریب هم معاون او شد.
یعنی شما در عملیات کربلای یک حضور نداشتید؟ 
حضور داشتم اما مســئول نبودم. در گردان حمزه 

حضور داشتم. 

یک موقعی رضا شعری می‌خواند که: صدام اگر ز 
باده مســتی بی‌خیال/ اگر زدی سر ما رو شکستی 

بی‌خیال
این کلمه بی‌خیال زیاد رد شعر تکرار می‌شد. وقتی 
رفتــم و پیکر رضا را در کانکس ســردخانه دیدم؛ 

فقط به او گفتم: رضا بی‌خیال.
اگر بخواهید شــهید دســتواره را در یک جمله 

تعریف کنید چه می‌گویید؟
رضا عاشق بود. یعنی دیوانه عشق بود. رضا عاشق 
حاج احمد بود. عاشــق امام بــود. بچه‌هایی که با 
حاج احمد بودند بیشــتر عاشق حاج احمد بودند. 
رضا عاشــق ســخنرانی حاج همت بــود با اینکه 

خودش هم خوب سخنرانی بود.
شــیرین‌ترین خاطره‌ای که از آقای دســتواره 

دارید، چیست؟
ایــن خاطــره را از قول محمد کریم‌لــو می‌گویم. 
در والفجــر هشــت رضا خیلی پــر کار بود و کم 
می‌خوابیــد. یک روز که در قــرارگاه خوابیده بود 
از خط مقدم بی‌ســیم زدند که دشمن شیمیایی زده 
است. من هم رفتم بالای سر حاجی و گفتم: حاج 
رضا پاشو پاشو عراق شیمیایی زده. حاج رضا هم 
از خواب بیدار شــد و گفت: به رادیو بگویید، در 
اخبار ســاعت 14 محکومشان کند. این را گفت و 

مجدد گرفت خوابید.
آخرین بار چه زمانی آقای دستواره را دیدید؟

شــب عملیات کربلای یک. من بــا محمود امینی 
در گردان حمزه بودم. غروب آن شــب. حسین الله 
کرم آمد؛ به او گفتم: اینجا نمی‌شــود عملیات کرد. 
گفت: آقا محســن با هواپیمای جت به تهران رفته 
و با حضرت امام صحبت کرده اســت. وضعیت را 
برای ایشان توضیح داده. حضرت امام هم گفتند که 

بروید عملیات کنید. 
شــبی که عملیات شروع شــد، یک دفعه عراقی‌ها 
تعداد بالایی منور زدند و بچه‌ها در میدان مین گیر 
کردند. رضا هم منتظر بود که عملیات لغو شــود. 
روی پا ایستاده و داشــت حرص می‌خورد. وقتی 
خط شکســت و به آن طرف رفتیــم، دیدیم عراق 
تانک‌های آکبند و نو را در منطقه گذاشــته و فرار 
کرده‌اند. هیچ کس هــم داخل آنها نبود. یاد حرف 
امــام افتادیم که گفته بودند بروید عملیات کنید. تا 
پایان قلاویزان رفتیم. آنجا آخرین بار بود که او را 

دیدم. یکی دو بار هم در خط مقدم او را دیدم. 
این را هم باید بگویم که یکی دو بار هم بین من و 
او شــکراب شد. بعد از جریان والفجر هشت رضا 
از دســت من ناراحت بود. رضا در کار جدی بود. 

شاید هم درست می‌گفت.
آقای دستواره زیاد گریه می‌کرد؟

او زیــاد گریه می‌کــرد. نوارهای نوحه محســن 
طاهری را دوســت داشت. آن را در ماشین گوش 
می‌داد و گریه می‌کرد. یک بار شــب 22بهمن در 
دوکوهه بودیم. رزم شــبانه شد و آنجا کابل فشار 
قوی قطع شد. نصف شب با رضا به سد دز رفتیم. 
آن شــب قســمتی از برق تهران قطع شده بود. آن 

شب اعصاب رضا خیلی خرد شد. 

رضا از جهت حضــور پررنگ در خط 
مقدم؛ نسبت به فرماندهان دیگر کاملا 
جلو بود و به آنها می‌چربید. البته باید 
این را هم گفت که رضا با فرماندهان 
دیگر کار کرده بود و کم کم پخته شد. 
درست اســت عباس‌کریمی فرمانده 
لشکر بود و رضا در کنار او. اما باز هم با 
عباس‌کریمی قابل قیاس نبود. به خاطر 

حضورش، به خاطر جسارتش.

   سردار شهید سید محمد رضا دستواره. در کنار او علی میرکیانی )نفر اول از راست( نیز دیده می‌شود
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آقـای  بـا  شـما  آشـنایی  مـکان  و  زمـان 
افتـاد؟ اتفـاق  چگونـه  دسـتواره 

سـال 59 اولیـن حضـور مـن در جبهـه و در 
مـاه  دی  بـود.  مریـوان  و  کردسـتان  منطقـه 
تحمیلـی شـروع  زمـان جنـگ  آن  و  بـود   59
شـده بـود. شـهید دسـتواره در مریـوان تحـت 
فعالیـت  متوسـلیان  احمـد  حـاج  فرماندهـی 
را  او  نـام  گـذرا  بـه صـورت  اوایـل  داشـت. 

نداشـتیم. هـم  بـا  مـراوده‌ای  امـا  می‌شـنیدم 
در عملیـات پاسـگاه شـهدا بـه صـورت گـذرا 
او را می‌دیدیـم. بالاخـره زمینـه آشـنایی کلـی 
کـه  بعـدی  اعزام‌هـای  در  بـود.  فراهـم شـده 
بـه سـال 60 برمی‌گـردد، کـم کـم ارتبـاط رفقا 
بیشـتر شـد. دسـتواره در کردسـتان و مریـوان 
مسـئولیت  و  کار  بچه‌هـا  از  بعضـی  مثـل 
مشـخص نداشـت. در اصطلاح آچار فرانسـه 
بـود. بـا روابـط عمومـی خوبـی کـه داشـت با 
مجموعه‌هـای مختلـف ارتبـاط برقـرار می‌کرد 

و کارهـا را انجـام مـی‌داد.
در مریـوان ماندنـی شـدیم. بعضـاً بـه مرخصی 
و  ارتبـاط  کـم  کـم  برمی‌گشـتیم.  و  می‌رفتیـم 
مجموعـه  موقـع  آن  شـد.  بیشـتر  آشـنایی‌مان 
ذوالفقـار از شـهید ناهیـدی و عزیـزان دیگـر 
فعالیـت  سـنگین  سلاح  در  و  شـده  تشـکیل 
کارهـای  در  هـم  دسـتواره  آقـای  داشـتیم. 

مـی‌داد. انجـام  کار  پیـاده  عملیاتـی 
در کردسـتان فقط در حد سلام و علیکم رابطه 
داشـتیم. اواخـر در عملیات‌هـای مختلف مانند 
منطقـه  در  الله)ص(  رسـول  محمـد  عملیـات 
فعالیـت  پیـاده  بخش‌هـای  در  مـرزی  بـرون 

داشـت. مـا بیشـتر بـا شـهید رضـا چراغـی و 
شـهید عبـاس کریمـی ارتبـاط داشـتیم.

شـهید دسـتواره در کردسـتان برخـورد و رفتار 
خاصـی داشـت. او بـا همـه ارتبـاط صمیمـی 
برقـرار می‌کـرد. بخاطـر ارتبـاط عمومـی قوی 
و شـوخ طبیعـی‌اش افـراد را بـه سـمت خـود 
حـاج  نیروهـای  مریـوان  در  می‌کـرد.  جـذب 
احمـد در زمسـتان و تابسـتان بـا جدیـت کار 
می‌کردنـد. شـهید دسـتواره یکـی از بچه‌هایـی 
بـود کـه در سـازماندهی و آمـوزش نیروهـای 
ارتبـاط  داشـت.  سـزایی  بـه  نقـش  جدیـد 
نزدیک‌تـر بـا شـهید دسـتواره از زمانی شـروع 
شـد کـه تیـم اعزامی بـه جنوب از سـوی حاج 
احمـد انتخـاب شـد. از اینجـا بـه بعد شـرایط 

شـد. متفاوت  کمـی 
بچه‌هـای ذوالفقـار در رأسـش شـهید ناهیدی، 
و...  حمیدیـان  کریمشـاهی،  صمـد  شـهید 
سرپرسـتی  بـه  گـروه  ایـن  داشـتند.  حضـور 
حـاج احمـد سـابقه و رزومـه درخشـانی پیـدا 
کـرده بودنـد کـه هرکـدام از بچه‌هـای در ایـن 

عملکـرد مثبـت نقـش مهمـی داشـتند.
زمسـتان سـال 60 تصمیـم گرفتـه شـد بچه‌هـا 
بـرای تشـکیل تیـپ جدیـد بـه جنـوب بروند. 
از مریوان سـوار مینی‌بوس شـدیم و به سـمت 
یـک  مـا  آمدیـم.  کرمانشـاه  بعـد  و  سـنندج 
در  صمیمیـت  و  صفـا  بودیـم.  عشـق  کاروان 
بیـن بچه‌هـا مـوج مـی‌زد. بچه‌های کُـرد بومی 
بـه سـختی از حـاج احمـد و رضـا دسـتواره 
جـدا می‌شـدند. یـک رابطـه عاطفـی و نزدیک 
بیـن اینهـا وجـود داشـت. نکتـه قابـل تامل در 

مریـوان ایـن بـود کـه کسـی از نیروهـا جرأت 
نداشـت بـا حـاج احمـد شـوخی کنـد امـا آقا 

رضـا شـوخی می‌کـرد. 
یـاد  بـه  را  شـوخی‌ها  ایـن  از  نمونـه‌ای 

داریـد؟
حـاج احمد متوسـلیان مجـرد بود. آقـا رضا به 
شـوخی در ایـن زمینـه حرف‌هایـی مـی‌زد. در 
آن سـفر تـا جنـوب این رفتار شـهید دسـتواره 
مشـهود بـود. مـن یکـی از اعضـای کوچـک 
آن جمـع بـودم. هرگـز آن لحظـات را از یـاد 

نمی‌بـرم.
مـا بـا ایـن شـرایط وارد منطقه جنوب شـدیم. 
از دزفـول بـه سـمت پـادگان دوکوهـه حرکت 
کردیـم. فعالیت‌هـا از وضعیـت تیمـی، هیئتـی 
یـا سـازمانی نه چندان کلاسـیک وارد سـازمان 
نیازمنـد  ایـن  خـب  می‌شـد.  رسـمی  تیـپ 
سـاختار سـازمانی مناسـب و نفـرات مناسـب 
بـا رده تخصصـی مناسـب چـه سـتادی، چـه 

عملیاتـی و چـه گردان‌هـا اسـت.

دستواره می‌گفت تا خون در بدن دارم در لشکر می‌مانم

افرادی که در روزهــای پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی وارد سپاه پاســداران شدند، به دلیل 
اتفاقاتــی در کشــور رخ داد و گروه‌های ضد 
انقلاب با فعالیت گســترده امنیت جامعه را به 
خطر انداختند. به همین دلیل پاسداران خیلی 
زود وارد جریانات نظامی شــدند. هر چه زمان 
بیشــتر گذشــت تجربیات عملیاتی آنها نیز 
افزایش یافت و ســبک مدیریت جدیدی را به 

عرصه نظامی وارد کردند.

درآمد

بررسی سبک مدیریت نظامی شهید دستواره در گفت و شنود شاهد یاران با رضا نامی

شهید دستواره در کردستان برخورد 
و رفتار خاصی داشت. او با همه ارتباط 
صمیمی برقرار می‌کرد. بخاطر ارتباط 
عمومی قوی و شوخ طبیعی‌اش افراد را 
به سمت خود جذب می‌کرد. در مریوان 
نیروهای حاج احمد در زمســتان و 
تابستان با جدیت کار می‌کردند. شهید 
دستواره یکی از بچه‌هایی بود که در 
سازماندهی و آموزش نیروهای جدید 

نقش به سزایی داشت.
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در ایـن سـازماندهی حـاج احمـد بـه عنـوان 
فرمانده تیپ، شـهید شـهبازی جانشـین، شـهید 
همـت رئیـس سـتاد، شـهید ناهیـدی مسـئول 
تخریـب،  جهروتـی  آقـای  ذوالفقـار،  گـردان 
شـهید حسـین قجـه‌ای فرمانده گردان سـلمان، 
شـهید چراغـی فرمانـده گـردان حمـزه، حـاج 
عبـاس کریمـی بـه عنـوان اطلاعـات مجموعه 
و شـهید دسـتواره بـه عنـوان مسـئول پرسـنلی 

شـدند. انتخاب  تیـپ 
دوکوهـه  پـادگان  در  کـه  اول  هسـت  یـادم 
مسـتقر شـدیم، حـاج احمـد ملـزم کـرده بـود 
همـه بچه‌هـا بـه مراسـم صبحـگاه بیاینـد. یک 
روز کـه هـوا بارانـی بـود. آن روزهـا پـای من 
در گـچ بـود. بقیـه بچه‌هـا هـم بخاطـر بارانـی 
بـودن هـوا بـه صبحـگاه نرفتـه بودنـد. طبـق 
روال معمـول مـا طبقـه پاییـن اولین سـاختمان 
دوکوهـه مسـتقر بودیـم. هـر روز صبـح هـم 
شـهید دسـتواره می‌آمـد در راهـرو صبحگاه را 
اعلام می‌کـرد. وقتـی آقـا رضـا بـه مجموعـه 
ذوالفقـار می‌رسـید، می‌گفت: ذوالفقار، سلاح 
نمانیـد.  خـواب  سـنگین؛  خوابـش  سـنگین، 

سـریع بـه صبحـگاه بیاییـد.
حـاج  نرفتنـد.  صبحـگاه  بـه  بچه‌هـا  روز  آن 
احمـد گفـت یعنی چه؟ چـرا نیامدنـد؟ متوجه 
هـم  ذوالفقـار  بچه‌هـای  از  تعـدادی  شـدند 
حسـینی،  سـیدباقر  بختیـاری،  شـهید  نیسـتند. 
شـهید نورانـی، صمـد کریمشـاهی، حمیدیـان، 
از بچه‌هـای قدیمـی ذوالفقـار بودنـد. در اتـاق 
دور هـم بودیـم. یـک دفعـه یکـی گفـت نکند 
الان حـاج احمـد بیایـد اینجـا! یکـی از بچه‌ها 
در را بـاز کـرد و دیـد حـاج احمـد از انتهـای 

راهـرو دارد بـه داخـل سـاختمان می‌آیـد.
بچـه هـا در را بـاز کردنـد از سـمت بالکـن 
بیـرون پریدنـد. بختیـاری جـا مانـده بـود. بـه 
شـیوه‌ای شـلوارش را جابجـا کـرد کـه مثلاً 
دکمـه‌ی لباسـم پـاره اسـت و در حـال دوختن 

آن هسـتم.
بـه نظـر بـا توجه بـه سـابقه عملیاتـی بودن 
آقـای دسـتواره، بـه چـه علتی حـاج احمد 
او را بـه عنـوان مسـئول پرسـنلی انتخـاب 

؟  د کر
روابط‌عمومـی، سـازماندهی و پیگیـری شـهید 
دسـتواره سـبب ایـن انتخـاب شـد. هـرکاری 
در  مـا  می‌خواهـد.  را  خـودش  خـاص  آدم 
 30-40 بودیـم.  تیـپ  یـک  تأسـیس  حـال 
داده  تشـکیل  را  اصلـی  کادر  ازبچه‌هـا  نفـر 
می‌خواسـتند  و  بودنـد  آمـده  دوکوهـه  بـه  و 
بـه چندیـن هـزار نیـرو تبدیـل شـوند بـا یـک 

طویـل. و  عریـض  سـازمان 
و  کنـد  ساختارسـازی  بایـد  پرسـنلی  مسـئول 
بنیـان کارهایـی را ایجـاد کنـد. وقتـی مـا وارد 
دوکوهـه شـدیم تا زمـان عملیات فتـح المبین، 
مرتـب از تهـران بـا قطـار نیـرو بـه دوکوهـه 
اعـزام می‌شـد. شـهید وزوایـی، حاجـی پـور، 

اولیـه وارد دوکوهـه  از کادر  بعـد  آقایـی و... 
شـده و سـازماندهی شـدند. لـذا پرسـنلی کار 

فـوق العـاده سـنگینی بـود.
در یـک زمـان کوتـاه از دی مـاه سـال 60 تـا 

اول فروردیـن61 نیروهـا بـه دوکوهـه آمدند و 
سـازماندهی شـدند. این خودش یـک عملیات 
بـزرگ بـود. کار همـه واحدهـا مشـخص بود. 
امـا  می‌کردنـد.  برنامه‌ریـزی  و  سـازماندهی 
نیـروی انسـانی بایـد بـا نیروی جدیـد صحبت 
کنـد و آنهـا را ارزیابـی کند و برایشـان پرونده 

دهد. تشـکیل 
بعدهـا یـک تیـم یـا یـک لشـکر تمـام ارکان 
مسـئولین  و  نیروهـا  داشـت.  را  خـودش 
اعـزام مـی  نیروهایـی کـه  داشـتند.  را  خـود 
تجربیـات  و  تخصـص  بـا  متناسـب  شـدند 
واحدهـا  نیـاز  و  سـهمیه  نسـبت  بـه  شـان 
کار  از  اگـر  پرسـنلی  کار  می‌شـدند.  واگـذار 
چنـد فرمانـده گـردان بیشـتر نبـود، کمتـر هم 
نبـود. و ایـن کار بـه نظـر مـن بـا روحیـات 
شـهید دسـتواره هـم جـور در می‌آمـد. شـهید 

دسـتواره بسـیار باحوصلـه با نیروهـا برخورد 
می‌کـرد و آنهـا را توجیـه می‌نمـود. از اینجـا 
بـه بعـد ارتباط‌مـان بـا شـهید دسـتواره خیلی 

بیشـتر شـد.
قبـل از عملیـات کارهای سـازماندهی پرسـنلی 
را انجـام مـی‌داد امـا حیـن عملیـات، در تمـام 
صحنه‌هـا حضـور داشـت. در طـول عملیـات 
و بعـد از عملیـات فعالیـت داشـت. عملیـات 
فتح‌المبیـن خوشـبختانه بـا موفقیت بسـیار بالا 
توسـط تیپ محمد رسـول الله)ص( انجام شـد 

و بـه تصـرف تپه‌هـای علی‌گـره زد انجامیـد.
در کمتریـن زمـان و بـا کمتریـن تلفـات یـک 
عملیـات موفـق محسـوب می‌شـد. یـک مـاه 
بعـد از آن عملیـات، بیت‌المقـدس آغـاز شـد. 
کارهـا بـه همـان ترتیـب دنبـال شـد. مـا هـم 
بودیـم. در  فعالیـت  بـه  در ذوالفقـار مشـغول 
فتح‌المبیـن دیده‌بـان بـودم. سـه نفـر بودیـم که 
کار دیده‌بانـی تیـپ را انجـام می‌دادیـم. شـهید 
صمـد کریمشـاهی و شـهید حمیدیـان و بنـده.
بعـد در عملیات‌هـای مختلـف اینهـا تبدیـل به 
یک واحد دیده بانی شـدند. یعنی کل مجموعه 
لشـکر کـه توسـعه پیـدا می‌کنـد، واحدهـا هم 
بـه نسـبت نیازشـان توسـعه می‌یابنـد و تبدیـل 
بـه واحدهـای 100-50 نفـره می‌شـدند. تحت 
پوشـش مجموعـه ذوالفقـار کـه هدایـت آتش 

سلاح‌های سـنگین را برعهـده دارند.
بیشـتری  ارتبـاط  لشـکر  مجموعـه  در  مـا 
بـا  کـه  هـم  المقـدس  بیـت  از  بعـد  داشـتیم. 
سـوریه رفتیـم، رضـا کمـاکان روحیـه شـوخ 
طبعـی‌اش را داشـت. او در بیـت المقدس، فتح 
المبیـن و سـوریه بـه نحوی نیروی انسـانی کل 
مجموعـه را تنظیـم می‌کـرد کـه گویـی معـاون 
هماهنـگ کننـده آن مجموعـه اسـت. نیـرو را 
ارزیابـی می‌کـرد. در واحدهـای مختلف سـعی 

او در بیت المقدس، فتح المبین و سوریه 
به نحوی نیروی انسانی کل مجموعه را 
تنظیم می‌کرد که گویی معاون هماهنگ 
کننده آن مجموعه است. نیرو را ارزیابی 
می‌کرد. در واحدهای مختلف سعی در 
برطرف کردن نواقص داشت. خاطره به 
یاد ماندنی که از دســتواره همیشه در 
ذهن من باقی مانده این اســت که هر 
وقت رضا  مرا می دید این مصرع شعر 
را برای من می‌خواند: »از جَمادی مردم 

و نامی شدم«.
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در برطـرف کـردن نواقـص داشـت. خاطره به 
یـاد ماندنـی کـه از دسـتواره همیشـه در ذهـن 
مـن باقـی مانـده این اسـت کـه هر وقـت رضا  
مـرا مـی دیـد ایـن مصـرع شـعر را بـرای مـن 
می‌خوانـد: »از جَمـادی مـردم و نامـی شـدم«.
چـادر  در  رضـا  بودیـم  کـه  سـوریه  در 
فرماندهـی کنـار حـاج احمـد حضور داشـت. 
شـهید دسـتواره در کارهـای عملیاتـی هم نظر 
مـی‌داد. روحیـه تعصـب و پیگیـری کارهـا را 
داشـت. رگه‌های احمد متوسـلیان روی شـهید 
دسـتواره هـم اثـر گذاشـته بـود. رضـا سـعی 
می‌کـرد مثـل او بـا جدیـت و قاطعیـت کارهـا 
را پیـش ببـرد تـا کار زمیـن نمانـد. ایـن رونـد 
در عملیـات رمضـان، مسـلم بن عقیـل، والفجر 
مقدماتـی ادامـه داشـت. در والفجـر مقدماتـی 
ایشـان مسـئول تیـپ ابـوذر شـد و بـه طـور 

عملیاتـی شـد. بحث‌هـای  وارد  کامـل 
در هماهنگـی دیده‌بانـی، اعـزام تیم‌هـای دیـده 
بانـی، هماهنگـی آتـش بـا مـا رابطـه بیشـتری 
داشـت. هرچنـد عملیـات در والفجـر مقدماتی 
آن  بـه  نظـر  مـورد  اهـداف  یـک  والفجـر  و 
گسـتردگی محقـق نشـد. سـعی می‌کردیـم قبل 
از عملیـات در یـک ارتباط نزدیـک طبق روال 
عـادی و جـاری بـا ایشـان هماهنگی‌های لازم 
والفجـر3،  در عملیات‌هـای  باشـیم.  داشـته  را 
تـا  ارتبـاط یکسـانی داشـتیم.  والفجـر 4 هـم 
عملیـات خیبـر کـه حـاج همـت بـه شـهادت 
عنـوان  بـه  کریمـی  عبـاس  حـاج  می‌رسـد. 
فرمانده لشـکر و رضا دسـتواره جانشـین حاج 
عبـاس معرفـی شـد. ایـن ارتبـاط و هماهنگی 

شد. بیشـتر 
بـا تجارب گذشـته رضا سـعی در سـازماندهی 
لشـکر کمـک کند. بعد از اسـارت حـاج احمد 
متوسـلیان یـک خلأیـی در تیپ احسـاس شـد 

و حـاج همـت فرماندهـی تیـپ را بـه عهـده 
گرفـت. بچه‌هـا حـس کردنـد بایـد با تلاشـی 

مضاعـف آن خأل جبران شـود.
اتکایـی  نقطـه  بچه‌هـا  بـرای  همـت  شـهید 
بـود. امـا بعـد از شـهادت شـهید همـت خأل 
بیشـتر شـد. بچه‌هـا سـعی داشـتند بـا همدلـی 
خأل را پـر کننـد. نقـش شـهید دسـتواره بـه 
عنـوان جانشـین لشـکر نقـش پررنگـی بـود. 
او در عملیات‌هـای مختلـف بـا جثـه لاغـر و 
ضعیفـش زیـر سِـرُم می‌رفـت امـا بـه فعالیتش 
همـت  شـهید  شـهادت  از  بعـد  داد.  ادامـه 

شـد. بیشـتر  مسـئولیتش  احسـاس 
ایـن رونـد در طـول دفـاع مقـدس ادامـه پیـدا 
کارهـای  از  بخشـی  سـازماندهی  در  کـرد. 
خودمـان را با شـهید دسـتواره انجـام می‌دادیم. 
نبـود  زبـان هـم را خـوب می‌فهمیدیـم. لازم 
بـا او زیـاد  انداختـن یـک مسـئله  بـرای جـا 
صحبـت کنیم. مشـخص بود اگـر در مقدورات 
بـود انجـام می‌شـد اگـر هـم نبـود بایـد فکـر 

می‌کردیـم. دیگـری 
در خیبـر بـه عنـوان جانشـین تیـپ ذوالفقـار، 
شـهید کابلـی بـه عنـوان فرمانـده تیـپ بودیم. 
بعد از شـهادت شـهید همـت دیگر مسـئولیت 
تمـام  بـود.  مـن  عهـده  بـه  ذوالفقـار  تیـپ 
مسـائل هماهنگـی ذوالفقـار بـا لشـکر توسـط 
حـاج عبـاس کریمـی و شـهید دسـتواره انجام 

می‌شـد.
آن روزهـا شـهید دسـتواره نسـبت بـه گذشـته 
و  هنـوز شـاداب  امـا  کمتـر شـوخی می‌کـرد 
بانشـاط بـود. مسـئولیت اثـر مسـتقیم رویـش 
نگذاشـت؛ فقط بـه لحاظ ملاحظات مسـئولیتی 

کمـی جـدی شـده بود.
چـه  بـه  دسـتواره  آقـای  مدیریـت  نحـوه 

بـود؟ شـکل 

ایـن بچه‌ها همه شـاگرد حاج احمد متوسـلیان 
بودنـد. درس‌هـای جـدی از او گرفتـه بودنـد. 
ماهیـت برخوردشـان متأثـر از سـبک مدیریتی 
حـاج احمـد بـود. سـبک ایشـان ایـن بـود که 
بایـد این کار امروز انجام شـود؛ امروز دشـمن 

آمـده و بـه هـر قیمتی بایـد بـا او جنگید.
شـهید دسـتواره و حـاج عبـاس کریمـی هـم 
دقیقـاً ایـن طـور بودنـد. در آن مقطـع زمانـی 
شـرایط جنـگ هـم سـخت شـده بـود. مثلاً 
عملیـات بدر، سـخت‌ترین مأموریـت، عبور از 
هـور و هویـزه، شـرق رودخانـه دجلـه، جـاده 
العمـاره بـه بصـره بـود. در اینجـا هدایـت یـا 
کنتـرل نیـرو بحـث جـدی اسـت. شـما باید با 
تـوان و انگیـزه بـالا وارد صحنـه نبـرد شـوید. 
تمـام فعالیت‌هـا حـول محـور بسـیج و ترغیب 
نیروهـا و ایجـاد انگیـزه در نیروهـا می‌چرخید. 
شـهید دسـتواره برعکـس بعضـی فرماندهـان، 
داشـت.  خوبـی  سـخنرانی‎های  بچه‎هـا  بـرای 
رضا خـوش صحبت بـود. در گردان‌هـا انگیزه 
ایجـاد می‎کرد. با نیروها مشـورت می‌کرد و در 
مأموریت‌هـا نیـرو را قانـع می‌کـرد. فرماندهان 
را هدایـت و کنتـرل می‌کـرد. روحیـه عملیاتی 

اش بیشـتر از روحیـه سـتادی صـرف بـود.
چـرا بعـد از شـهادت حـاج عبـاس کریمی 
او را بـه عنـوان سرپرسـت و نـه فرمانـده 

لشـکر انتخـاب کردنـد؟ 
رضـا بـه عنـوان جانشـین حداقـل بایـد اداره 
امـور لشـکر را برعهـده می‌گرفـت. بچه‌هـای 
هـم عـرض شـهید دسـتواره در لشـکر حضور 
لشـکر،  گردان‌هـای  فرمانـده  بعضـی  داشـتند. 
خـود را هـم سـطح حاج رضـا می‌دانسـتند. به 
نظـر من تـا حدی مثـل او بودنـد. در مجموعه‌ 
سـپاه همیـن شـکل بـود و نیـرو اگـر مقـداری 
از خودشـان فعالیـت نشـان می‌داد می‌توانسـت 
طـوری  قـرارگاه  مجموعـه  کنـد.  رشـد  زود 
بـود کـه فرمانـده لشـکر بایـد در وضعیـت و 
شـرایطی باشـد کـه ذهنـش مثـل شـهید همت 
و حاج احمد متوسـلیان باشـد. شـهید دستواره 
تمـام خصوصیات فرمانده لشـکر بـه آن مفهوم 
را داشـت شـاید یـک مقـدار خلأ داشـت. البته 
ایـن احسـاس مـن اسـت. شـوخ طبعـی رضـا 
یـک مقـدار زیـاد بـود. بعـد از حـاج احمـد، 
همـه روی شـهید همت اشـراف داشـتند. روی 
حـاج عبـاس کریمـی هم امـا روی حـاج رضا 

شد. بیشـتر 
ابتـدا آقـای مرتضـی قربانی بـه عنـوان فرمانده 
لشـکر مدنظـر بـود. البتـه او زمان حـاج عباس 
کریمـی هـم مطـرح بـود. امـا بـه هـر ترتیـب 
آقـای کوثـری فرمانده لشـکر شـد. حـاج رضا 

را بـه عنـوان قائـم مقـام مشـخص کرد. 
در مـورد نقـش آقـای دسـتواره در عملیات 

والفجـر هشـت برایمـان بگویید.
بعـد از عملیـات بـدر، والفجـر هشـت  انجـام 
پررنگـی  نقـش  شـد و رضـا در آن عملیـات 

   شهید سیدمحمدرضا دستواره در جبهه‌های غرب کشور
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داشـتیم.  او  بـا  نزدیکـی  مـراوده  مـا  داشـت. 
آنجـا توانسـته بودیـم یـک سـایت موشـکی را 
از بعثی‌هـا بگیریـم و قـرارگاه تاکتیکـی بزنیـم. 
یـک روز رضـا گفـت: نامـی شـما بـرو جـای 
دیگـر مشـغول بـه کار شـو. گفتـم: نمی‌توانـم، 
ذوالفقـار بـا ایـن تشـکیلات. همـه منطقـه هم 
آب گرفتگـی اسـت نمـی توانـم جـای دیگـر 

. بروم
قـرارگاه تاکتیکـی لشـکر از ذوالفقـار جلوتـر 
رفـت و بـه خـط نزدیک‌تـر شـد. محدودیـت 
و حجـم آتـش وجـود داشـت. مـا هـر روز در 
ارتبـاط بودیـم. در یـک صحنـه پاتـک دشـمن 
دیدیـم رضـا پشـت بی‌سـیم اطلاعـات غلطـی 
و  می‌کنـد  شـنود  دشـمن  می‌دانسـت  داد. 
راه  ایذایـی  و  روانـی  عملیـات  می‌خواسـت 
بینـدارد کـه در حـد خـودش بی‌تأثیـر نبـود.

رفـت.  سِـرُم  زیـر  بارهـا  عملیـات  در همیـن 
مـا بیـش از یـک مـاه در منطقـه بودیـم. روزی 
آخریـن  و  باشـیم  نداشـته  جلسـه  کـه  نبـود 
و  مشـکلات  نکنیـم.  بررسـی  را  وضعیت‌هـا 
مسـائل را بـا خـود شـهید دسـتواره در میـان 
می‌گذاشـتیم. کارهـای کلـی را با آقـای کوثری 
مطـرح می‎کردیـم امـا مسـائل جزئـی با شـهید 

دسـتواره حـل و فصـل می‌شـد.
تـا  گرفتـه  جـزء  نیروهـای  از  نیروهـا  همـه 
بسـیار  فعالیـت   8 والفجـر  در  فرماندهـان 
کردند. شـهید دسـتواره هـم از افـرادی بود که 
در جایـگاه جانشـینی لشـکر کار بسـیار بزرگی 
انجـام مـی‌داد. یعنی حضور مسـتقیم و مسـتمر 
در خـط مقـدم و عقبـه بـرای انجـام کارهـا و 
هماهنگی‌ها و سـر و سـامان دادن بـه عملیات. 
همیـن باعث شـد در محور مهم فـاو ـ ام‌القصر 
آن منطقـه در برابـر پاتک‎هـای دشـمن حفـظ 
شـود. بعـد از مـدت زیـادی در منطقـه فکـه و 
مهـران شـاهد عملیات‌هـای متحـرک هسـتیم. 
در نهایـت هـم عملیـات کربلای یـک بـرای 
آزادسـازی مهـران بـود. شـهید دسـتواره مثـل 
روال گذشـته هماهنگی‌هـا را ایجـاد کـرد. در 
ارتفاعاتـی کـه قـرار بـود گردان‌های لشـکر بر 
روی آن عملیـات کننـد بـرای اولیـن بـار آتش 
تهیـه دیدیـم و بعـد نیروهـای پیـاده رفتند. در 
همیـن طـرح عملیـات خیلی کارها را با شـهید 

دسـتواره هماهنـگ می‌کردیـم.
ابتـکار خاصـی از آقـای دسـتواره در ایـن 

عملیات‌هـا بـه یـاد داریـد؟

هـر روز یـا بیشـتر روزهـا متناسـب با شـرایط 
اوضـاع  کـه  می‌گذاشـتیم  جلسـه  عملیـات 
عملیـات را بررسـی کنیـم. اینهـا همـه طرح و 
ابتـکار بود. مشـورت می‌شـد؛ شـهید دسـتواره 
بـه عنـوان جانشـین لشـکر و آقـای کوثـری و 
در  می‎کردنـد.  مـراوده  هـم  بـا  بچه‌هـا  سـایر 
طرح‌ریـزی عملیـات و برنامه‌ریـزی عملیاتـی 
که شـهید دسـتواره صاحـب نظر بـود، راهکار 
بقیـه  راهـکار  آن  براسـاس  و  می‌کـرد  ارائـه 
یـک  عنـوان  بـه  می‌کردنـد.  سـنگین  سـبک 
نظریـه پـرداز عملیاتی در لشـکر اثرگـذار بود.

مذاکـرات،  و  مکالمـات  بعضـی  صـوت 
اسـت.  موجـود  عملیـات  طـرح  مراوده‌هـا، 
کارخانـه  و  کانـال  بـه  بچه‌هـا  رفتـن  چگونـه 
نمـک جـزء بـه جـزء آمـده اسـت. در نحـوه 
عملیـات، قبـل عملیـات، حین عملیـات و بعد 
عملیـات، او بعنـوان یک نظریه پـرداز عملیاتی 
و کنتـرل کننـده آن عملیات محسـوب می‌شـد.

شـهید همـت در اواخـر عمرشـان زمانی که 
خیلـی از دوسـتان و نیروهایـش به شـهادت 
رسـیده بودنـد، خیلی از خدا طلب شـهادت 
می‌کـرد، آقـای دسـتواره هم چنیـن حس و 

حالی داشـت؟
در طلائیـه بعد از اینکه بچه‌ها نتوانسـتند موفق 
شـوند شـهید همـت و شـهید زجاجـی آمدند. 
همـه از نتیجـه منفـی عملیـات ناراحـت بودند 
و دنبـال ایـن بودنـد کـه عملیـات بـه نتیجه‌ای 
مثبـت ختـم شـود. آقا محسـن رضایـی تماس 
گرفتـه بود و شـهید همت حوصله پاسـخ دادن 
نداشـت. در جزیره هم سـختی و فشـار وجود 
داشـت. شـوق پیوسـتن بـه دوسـتان شـهید در 
وقتـی  داشـت.  وجـود  هـم  دسـتواره  شـهید 
فرصتـی پیـش می‌آمـد بـه گذشـته کـه  فکـر 

می‌کـرد از رفقـای شـهیدمان یـاد می‌کردیـم.
بـا  را  دسـتواره  رضـا  هـم  یـک  کربلای  در 

روحیـه و بـا انگیـزه دیـدم. همانطـور کـه در 
عملیات‌هـای کردسـتان سـال 59 دیـده بـودم 
امـا تجربـه و پختگـی‌اش بیشـتر و جایگاهـش 
مهمتر شـده بـود. اینجا هم در صحنـه عملیات 
و نحـوه اجـرای آتش ارتبـاط نزدیک داشـتیم.
بـودم  شـنیده  بودیـم  عملیـات  حیـن  در  مـا 
بـرادرش شـهید شـده امـا از جزئیاتـش اطلاع 
نداشـتم. مـن مجـروح شـدم و به عقـب آمدم.

آخریـن بـار کـه آقـای دسـتواره را دیدیـد 
هسـت؟ یادتان 

در خـط منطقـه مهـران بـا جیـپ بـا بچه‌هـای 
در  می‌رفـت.  خـط  سـمت  بـه  مخابـرات 
همدیگـر  یـک  کربلای  عملیـات  بحبوحـه 
را دیدیـم. بیشـتر ارتبـاط بـی سـیمی بـا هـم 
داشـتیم. بعـد هـم کـه مجـروح شـدم و عقـب 
آمـدم خبـر شـهادتش را از اطلاعـات و اخبـار 
متوجه شـدم. شـهادتش مثل شـهادت خیلی از 
بچـه هـا مـا را ناراحت کـرد. بچه‌هـای مریوان 
سـابقه طولانـی دوسـتی و آشـنایی و رفاقت با 

هـم داشـتند.
اگـر بخواهیـد آقـای دسـتواره را در یـک 

می‌گوییـد؟ چـه  کنیـد  معرفـی  جملـه 
یـک نیـروی مجاهـد فـی سـبیل الله کـه تمـام 
و  اهـداف  آرمان‌هـا،  تـا  بـود  ایـن  تلاشـش 
دیدگاهـی  کـه  امـام  حضـرت  دیدگاه‌هـای 
کاملاً مترقـی و نـاب بـود تحقـق پیـدا کنـد. 
می‌خواسـت زمینـه سـاز تحقـق اندیشـه نـاب 
رضـا  یـاد  وقـت  هـر  باشـد.  امـام  حضـرت 
و  مـردم  جمـادی  از  شـعر  قطـع  آن  می‌افتـم 
نامـی شـدم بـه دهنـم می‌آیـد. شـوخی هایش 
در مینـی بـوس در مسـیر عزیمـت بـه جنـوب 
هرکـدام مثـل یـک فیلـم سـینمایی در ذهنـم 
نقـش مـی بندنـد. لحظـه ای کـه بـا جثـه ی 
وظیفـه  انجـام  در  سـعی  سـرم  زیـر  لاغـرش 

داشـت.

همه نیروها از نیروهای جزء گرفته تا 
فرماندهان در والفجر 8 فعالیت بسیار 
از افرادی  کردند. شهید دستواره هم 
بود که در جایگاه جانشینی لشکر کار 
بسیار بزرگی انجام می‌داد. یعنی حضور 
مستقیم و مستمر در خط مقدم و عقبه 
برای انجام کارها و هماهنگی‌ها و سر و 

سامان دادن به عملیات.
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 مبادا شهادت طلبی در جامعه
کم رنگ شود

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من شر نفسی. بسم 
الله الرحمن الرحیم و به نســتعین. با درود و ســام 
فراوان به پیشــگاه مقدس حضــرت بقیه الله العظم 
ارواحناله‌الفــدا و نایب بر حقش امید مســتضعفان 
جهان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام دام ظله العالی 
و نیز درود فــراوان به ارواح پــاک و مقدس همه 
شهدای اســام از صدر اسلام تا کربلای حسینی و 
تا شــهدای انقلاب اسلامی ایران و تا شهدای جنگ 
تحمیلی کفر بر علیه اســام و تا شهید حاج همت 
و زمانــی و کارور و عبدالله زجاجــی و چراغی و 
کشاورز و صداقت نیا و صابری و همه شهدایی که 
امروز به سوگ از دست دادن این عزیزان نشسته‌ایم 
و با ســام به خانواده این شــهدا. خانواده‌هایی که 
درس ایثارند چرا که ما به واسطه خط و درسی که از 
اماممان گرفته‌ایم، امروز این گونه اعمال‌مان را ایثار 
نباید بنامیم. چرا که ما در مقابل خدای بزرگ خودی 

نمی‌بینیم که ایثار کنیم. 
خانواده شهدا هرگز در مقابل حضرت احدیت خود 
نمی‌بینید که این گونه ابراز کنند که ما جوانان خود 
را ایثار می‌کنیم و این همه درس و پیام ابراهیم خلیل 
الرحمان است. سلام بر این خانواده‌های معظم و بر 
این مادران و پدران که ایــن گونه فرزندان خود را 
پــرورش می‌دهند و به جبهه‌های نور علیه ظلمت و 
تاریکی می‌فرســتند تا آن جوان 16 ساله‌ای در قلب 
کفر قــرار می‌گیرد و آنچنان با اســتقامت و محکم 

ندای رهبر را سر می‌دهد. 
در آن آسایشگاه که من متأسفانه تا شب گذشته این 
فرصت به من دســت نداده بود که این فیلم را نگاه 
کنم دیشــب برادرهای تبلیغات عنایت کردند و این 
فیلم را در ســتاد لشکر آوردند. خدا شاهد است که 

جداً وقتی انســان می‌گوید می‌لرزد، لرزشی بر اندام 
خودش را در یک چنین مواقعی احســاس می‌کند 
و این نیست مگر به واســطه‌ای که این عزیزان راه 
حسین)ع( را می‌پیمایند و اگر جز این بود هرگز به 

این مقامات والا نمی‌رسیدند و نمی‌رسیدیم.
 ســام بر شما سلام بر شــمایی که امروز همچون 
یاران ابا عبدالله الحســین در کربلای ایران حضور 
پیدا کرده اید و شمشیر یداللهی را به دست گرفته‌اید 
و تصمیــم دارید همچون مولایتان علی و ســید و 
ســالار شهیدان امام حسین)ع( این شمشیر را با این 
دست یداللهی بر فرق کفر جهانی که امروز به تعبیر 
شــهید حاج همت تمام کفر در لبــاس بعثی ظاهر 
شده در مقابل تمام اســام در مقابل آن ایستاده‌ایم 
و  بر آن هســتیم که تا این شمشــیر و این دســت 
را بر فــرق او پایین بیاوریــد و او را به زباله دانی 
تاریخ بفرســتید و همچون آبا و اجددشان که همانا 
معاویه ابن ابوسفیان و یزید ابن‌معاویه هستند پیش 

آنها بفرستید. درود بر شما.

امروز صبــح برادرهــای تبلیغات به محل ســتاد 
تشــریف آوردند و فرمودند که مراسم ختمی است 
برای شــهدای بزرگ و والامقامی همچون ســعید 
کشــاورز، صداقت‌نیــا و صابــری. اول به حضور 
فرمانده محترم لشــکر برادر عباس کریمی رسیدن 
و از ایشان خواستند که در این مجلس حضور پیدا 
کننــد و همگی ما را به فیض برســانند اما به لحاظ 
این که ایشــان کار داشتند و می‌بایستی که به منطقه 
بروند این امر را به من محول کردند. من جداً خودم 
را کوچک‌تر از آن می‌دانــم که بخواهم در مجلس 
شــهیدی حضور پیدا کنم و در آن مجلس صحبت 
هایــی را هم بکنــم. آن هم به حضــور این چنین 
عزیزانی. جداً این بسیار بسیار برای من مشکل بود 
و اصلًا مشــکل شــده بود از صبح تا به حال برای 
مــن. اما به جهت این که بایــد امتثال امر می‌کردیم 
از فرمانــده محترم و همچنیــن برادرهای تبلیغات 

پذیرفتیم و به حضور شما شرف یاب شدیم.
ما می‌خواهیم در مقابل چه کســی قرار بگیریم و 
از چــه می‌خواهیم بگوییــم. می‌خواهیم در مقابل 
اینهایی که اصل شــهادت هستند، اینهایی که اصل 
ایثار، اصل جهــاد و اصل فداکاری هســتند قرار 
بگیریم و صحبت از یــک چنین چیزهایی بکنیم. 
بســیار بســیار فکر عاجزانه‌ای است چرا که ما در 
مقابل نهایت شــهادت‌طلبی بخواهیم بایستیم و در 
مورد  شهادت طلبی صحبت کنیم. این بسیار برای 
ما مشکل و سخت هست. لذا برادرها از این جهت 

انشاالله عفو می‌کنند.
مطلب بعد که توانســت تمام آنها ما را بر این کند 
که بپذیریم و به خدمت شــما برســیم این بود که 
این شــهیدان عزیــزان به گردن یــک یک ما حق 

اگر بیاییــد و قدرت‌هــای کذابی و 
قدرت‌هایی که در جهت کفر و باطل 
قدم برمی‌دارند را از صدر اسلام و قبل 
از اسلام را بررسی کنید و تا به امروز 
برسید که کفر در دو کشور قرار گرفته، 
به نام قدرت شــرق و قدرت غرب که 
هر دو یک هدف را از حرکت و مبارزه 
دنبال می‌کند به این نتیجه می‌رسیم 
که اینها هدفی را از مبارزه غیر بطلان 

و انحطاط و سقوط دنبال نمی‌کند.

 سخنرانی سردار شهید حاج سید محمدرضا دستواره
در جمع رزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله)ص( در سال 1363 

بارها در میان صحبت‌هایی که همرزمان شــهید دستواره برایمان بیان داشته این نکته 
خودنمایی می‌کرد که آقا رضا ســخنران خیلی خوبی بــود. اما زمانی این موضوع کاملا 
روشن شد که متن را در پرونده شهید دســتواره پیدا کردیم. آنچه پیش روی شماست 
متن سخنرانی شهید دســتواره برای رزمندگان لشکر محمدرسول الله)ص( به مناسبت 
یادبود برخی از شهدای این لشکر اســت که در سال 1363 و پیش از آغاز عملیات بدر 

ایراد گردیده است. 

درآمد
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دارند و اگر بخواهیم مجلس‌شان را خالی بگذاریم 
کار درســتی نکرده‌ایم. امروز که خود این شهیدان 
و برادرمان کریمی و ســایر برادرها خواســتند ما 
به حضور شــما شرف یاب شــدیم. برای شروع 
صحبت‌مان به هــر جهت از وجود تمام برادرها از 
این کــه وقت آنها را می‌گیرم عذر می‌خواهیم و از 
خداوند متعال می‌خواهیم که شــادی را نثار روح 
شــهدای عزیزمان بالاخص شهدایی که امروز این 
مجلس به واســطه شهادتشان گرفته شده شادی را 

نثار روح آنها بگرداند.
عرض کنم که شما اگر بیایید و قدرت‌های کذابی و 
قدرت‌هایی که در جهت کفر و باطل قدم برمی‌دارند 
را از صدر اســام و قبل از اســام را بررسی کنید 
و تــا به امروز برســید که کفر در دو کشــور و در 
قــدرت قــرار گرفته به نام قدرت شــرق و قدرت 
غرب که هر دو یک هــدف را از حرکت و مبارزه 
دنبال می‌کند به این نتیجه می‌رســیم که اینها هدفی 
را از مبــارزه غیر بطلان و انحطاط و ســقوط دنبال 
نمی‌کند یعنــی هرگز ما برای فرعون و برای عرض 
کنم غرور و برای قوم‌های عصر جاهلیت، بیاید جلو 
برای ابوســفیان و تمامی آنهایی که در مقابل پیغمبر 
صف کشــیده بودند، بیاییم جلو تمامی کســانی که 
در مقابل مولا علی)ع( صف بســته بودند معاویه و 
یزید فرزند خلف معاویه تا برســد به خاندان کثیف 
پهلوی و امروز حزب بعث؛ هرگز برای این کفر که 
کفر تاریخ بوده‌اند؛ هرگــز هدف والا و مقدس که 
انســان بتواند برای خودش این مطلب و این هدف 
را به صــورت چیزی قرار دهد کــه آن چیز باعث 
شــود که تمام هســتی خودش را فدا کند نخواهید 
یافت. لذا در ریختن برنامه و برای توجیه کارهایشان 
دشمن همیشه به یک اضمحلال فکری دست زده و 
امروز مطلبی که باعث اضمحلال فکر و باعث عدم 
رشد انسانی نیروهای کفر گشته این است که آمدند 
دیگر به مغز خودشــان رجوع کردند یک چیزی را 
پیدا کردند به نام کامپیوتر و تمامی موارد خودشــان 
را بــه جایی که بیایند از خــدا الهام بگیرند به جای 

این که بیایند از حرکت خودشــان از راه خودشان، 
از طریق خودشــان، از پیامبران خودشان عرض کنم 
الهام بگیرنــد و رهنمود بگیرند، می‌آیند از کامپیوتر 
رهنمود و الهــام می‌گیرند. می‌آیند مثلًا اوضاع یک 
کشوری را می‌دهند به کامپیوتر؛ آن کامپیوتر هم در 
جواب به آنها می‌گویند مثلًا شــما برای از بین بردن 
سدی بنام ایران بایستی بیایید توطئه‌ای را بنام توطئه 
نوژه برنامه‌ریزی کنید. با این حساب و با این کتاب 
و به شکست این راه قدم بردارید و بوسیله فکرهای 
کامیپوتری و چیزهایی که کامپیوتر داده به آنها یک 
برنامه را می‌ریزند و به دنبال اجرای آن رســند و به 
محــض این که با یک امداد غیبی روبرو می‌شــوند 

تمام برنامه های کامپیوتری‌شان بهم می‌ریزد.
همین مطلب در مورد سایر کشورها هم صادق است. 
مثــاً همین چند روز پیش اگــر روزنامه را مطالعه 
کرده باشــید یک تیتری زده بود که آمریکا یک تیپ 
برای حمله به یکی از کشــورها آماده کرده ولی قبل 
از حمله به یک کشور و قبل از حمله به یک ارتش 
دقیقاً می‌آیــد میزان نیرویی کــه می‌خواهند به کار 
ببرند، برآورد می‌کند. این برآورد چیزی نیست جز 
یک برآورد کامپیوتری و همین کامپیوتر به آنها این 
خط را داد که در شــروع انقلاب اسلامی به کشتار 
علیه مردم بپردازند. یعنی در فیضیه بیایند طلاب را 

از بالای بام بر زمین بیندازند و در خیابان‌های تهران 
مردم را به گلوله ببندند یا این که بیایند و در زندان‌ها 
و در سیاهچال‌ها به شکنجه و آزار و اذیت انقلابیون 
بپردازند و در طول انقلاب و در هفده شهریور و در 
سایر روزهایی که امام عزیزمان یوم الله نامیدند این 
روزها را بیایند در خیابان‌هــا و در کوچه‌ها و پس 
کوچه‌ها مردم را به گلوله ببندنــد. کامپیوتر به آنها 
گفته بود که یک چنین عملی باعث شکســت این 

حرکت خواهد شد. اما دیدیم که این طور نشد.
بعد از انقلاب هم اینها سرشــان به ســنگ نخورد. 
توطئه بعد از توطئه تا ایــن که باز کامپیوتر به اینها 
خــط را داد که بیایند عروســکی به نــام صدام را 
کوک کنند و از داخل بیــش از 900 کیلومتر خاک 
جمهوری اســامی به داخل بفرستند تا اینکه از این 
راه بتوانند انقلاب اسلامی و حرکت انقلابی و حزب 
اللهی مردم مســلمان ایران را به رهبری امام عزیز را 
به شکســت بکشانند و ســدی بکنند در مقابل این 
حرکــت. اما یک چیزی که در تمامی این حرکت‌ها 
که موجب شکست و ســقوط حرکت کفر مشهود 
است برای ما این است که آنها دیگر کامپیوتر چیزی 
را به نام شــهادت‌طلبی و مسئله‌ای را به نام شهادت 
نتوانســته بود بررســی کند. یعنی هرگز به کامپیوتر 
داده نشــده بود و گرفته نشــده بود از کامپیوتر که 
لشــکری به تعداد 72 نفر بیایند که سربازهایش را 
طفل 6 ماهه و حبیب بن مظاهر 80 ســاله تشــکیل 
بدهد. این را عرض کنم که به کامپیوتر نداده بودند. 
حالا شــاید در زمان یزید به یک چنین کامپیوتر و 
یک چنین دســتگاهی نبوده باشــد ولی فکر، فکر 
کامپیوتری بود. یعنی فکر محدود و مادی بوده است 
و همان فکر مادی و همان فکر معدود امروز نتوانسته 
علی‌اصغرها و حبیب بــن مظاهرها و علی‌اکبرها و 
عباس‌های زمان ما را بیاید بررســی کند و بدهد به 
دست اندرکاران حکومت‌های کفر و بگویند که شما 
یک چنین برآوردی به نام شــهادت و بنام شهادت 
طلبی را در برنامه هایشــان بگنجانید. لذا می آیند و 
در فیضیه شکست می‌خورند. در خیابان‌ها در هفده 

شهریور و بعد از انقلاب تا برسد به امروز. 
تمــام حرکت‌های کفر و اســتعمار و اســتبداد به 
شکست کشانده شــده چرا که مســئله شهادت و 
شــهادت طلبی را نتوانستند بسنجند و امام عزیزمان 
با یک جمله این مطلــب را به آنها گفته. نه به تمام 
جهان گفته. اما به طور کل گوش شــنوا و قلبی که 
یک چنین حرفی به آن بنشــیند و اثر کند نیست. الّ 
قلب‌هــای پاک و نورانی رزمنده‌هایی که با پیام امام 
خمینی به طرف جبهه حق علیه باطل می‌شوند. امام 
یک جمله در مورد شهادت دارد و آن این است که 
شهادت چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش‌های 
مادی انــدازه گرفت. امروز فکر کفر یک فکر مادی 
است. فکر کفر یک فکر کامپیوتری است. فکر کفر 
فکری است که اگر مصرف مواد مخدر با مشروبات 
الکی نباشــد این فکر خسته می‌شود. یعنی اینها در 
جمله‌هایشان می‌نشیند و ساعتی در مورد انقلاب و 
در مورد اسلام فکر می‌کنند و می‌خواهند بسنجند که 
چگونه با این انقلاب و اسلام مبارزه کنند. برای رفع 

تمام حرکت‌های کفر و اســتعمار و 
استبداد به شکست کشانده شده چرا 
که مسئله شهادت و شهادت طلبی را 
نتوانستند بسنجند و امام عزیزمان با 
یک جمله این مطلب را به آنها گفته. 
اما به طور کل گوش شنوا و قلبی که 
یک چنین حرفی به آن بنشیند و اثر 
کند نیست. الّ قلب‌های پاک و نورانی 
رزمنده‌هایی که با پیام امام خمینی به 

طرف جبهه حق علیه باطل می‌شوند.
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خستگی خودشــان می‌روند و مشروب می‌نوشند. 
خب یک چنین فکری در مقابل فکر والای شهادت 
طلب رزمنده‌ها و راه که همان راه انبیاء هست؛ این 
فکر نمی‌تواند این تفکر را خنثی کند و به ســقوط 
و انحطاط ‌کشــاند. حالا ما باید بیاییم خودمان را با 
سنجش‌های مادی که عرض کنم نمی‌توانیم بررسی 
کنیم و بســنجیم بیاییم با سنجش شــهادت طلبی 
بســنجیم. ببینیم تا چه حدی شهادت طلبی و عِرق 
شهادت در ما هست. هر چه که عِرق شهادت طلبی 
در ما وجود داشــت به همان اندازه به ایمان و به الله 
نزدیک خواهیم بود و هر چقدر که فاصله بگیریم از 
این تفکر و از این طرز فکر و از این شــیوه و مرام 
هر چقدر فاصله داشتیم باشیم همان فاصله، فاصله 
بین ما و اسلام هست. از آن طرف به کفر و شاید به 

بطلان نزدیک باشیم.
امروز آنهایی که به جای مسئله جبهه، به جای مسئله 
ایمان، به جای مســئله پیروی از ولایت فقیه آمدند 
گوششان را داده‌اند به رادیوهای بیگانه و پایشان را 
داده اند به راه منحط شــرق با غرب و دست‌شان را 
در اختیار ایادی آنها قرار دادند. اینها دقیقاً در جهت 
کفر قرار دارند و تمامی آنهایی که حرکتی داشته‌اند 
در جهت اســام و پذیرفتن پیام امام را و سنجیدن 
خودشان را با ســنجش معنوی شهادت طلبی و در 
خودشان این نبوغ را دیده اند که بایستی حرکت کند 

بسوی جبهه‌ها. اینها ایمان کامل هستند.
دو حرکــت و دو خط و دو طرز تفکــر در مقابل 
هم قد برافراشــته اســت در جبهه‌ها و در مبارزات 
و در مقاطعــی از زمــان. این دو طــرز تفکر با هم 
درمی‌آویزند و با هم گریبانگیر می‌شوند و از بین این 
گریبانگیری و از بیــن این درآویختن با هم عده‌ای 
به فیض عظمای شهادت می‌رسند. اینها همان‌هایی 
هستند که در این گیر و دار و در این مبارزه صداقت 
و حقانیت خودشــان را ثابت کرده اند و گروه دیگر 
می‌آیند و در جبهه شــرکت می‌کنند، در درگیری‌ها 
شــرکت می‌کنند. در دســت به گریبان شدن با کفر 
شــرکت می‌کنند اما هنوز فیض شهادت نصیب آنها 
نمی‌شــود. اینها همان کسانی هســتند که به انتظار 
شهادت می‌نشــینند و خداوند با نگه داشتن اینها و 
با مســئله دیگر که آن هم باز در ارتباط با شــهادت 
و شــهادت طلبی اســت به نام صبر و استقامت و 
مقاومت و پایداری اینها را می‌ســنجد و به امتحان 
می‌گیــرد و در مقابل در گــروه کفر در خط منحط 
باطل می‌بینیم که به همان اندازه که ایمان و پویندگان 
راه حق به استواری و به ثابت قدمی نزدیک هستند 
اینهــا به همان اندازه از اســتواری و ثابت قدمی که 
یک مسئله و یک منشــأیتی از حق هست به همان 

اندازه دور هستند. 
امروز نیروهای بعثی و سایر نیروهایی که در مقابل 
انقلاب اســامی قد برافراشته‌اند؛ ما می‌بینیم که از 
یک عدم استقامت و عدم استواری برخوردار هستند. 
فرار از جبهه یک چیز معمول و عادی هست در بین 
نیروهای کفر. کشــیده شدن بیرون از لبنان، کشیده 
شدن آمریکا از لبنان، یک مسئله‌ای است از مسائل 
روز. شکست اســرائیل غاصب خونخوار از لبنان، 

مســئله‌ای است از مسائل روز در دید سیاسی و در 
دید ظاهر. اگر نگاه کنیم اسرائیل از لبنان می‌خواهد 
بیرون برود اما چرا می‌خواهد از لبنان برود بیرون؟ 
چون رزمندگان اسلامی در تعبیر خودشان و اینهایی 
که در جهت خط صهیونیست قدم برمی‌دارند حالا 
چه اسرائیلی‌ها، چه فرانسوی‌ها و چه آمریکایی‌ها 
کلًا آنهایی که در جهت باطل دارند قدم برمی‌دارند 
و می‌روند بیرون. این چه مسئله‌ای را ثابت می‌کند؟ 
چی را دارد به ما می‌فهماند؟ رفتن بیرون اســرائیل 
را آمریــکا را از لبنان آیا جز این کــه اینها ندارند 
مســئله‌ای بنام صبر و استقامت چیز دیگری وجود 
دارد. اگر اینها در جهت رســیدن به هدف‌شان هر 

چند نامقدس و هر چند ناحق اســت. اگر ذره ای 
مقاومت و استقامت نشــان می‌دادند آیا این چنین 
به رذالت و ذلت کشــیده می‌شدند. فرار آمریکا از 
ویتنام نمونه دیگرش و نمونه بســیار زیادی دارد. 
بــه قبل از قرن معاصر خودمان بخواهیم نگاه کنیم. 
در قرن‌های گذشــته تا برســد به کربلا یا برسد به 
صدر اســام و حتی گذشته‌تر از صدر اسلام. شما 
آیا استقامت و پایداری از دشمن دیده‌اید از ناحق؟ 
آیا تا به حال استقامتی دیده شده؟ یعنی هنوز یزید 
وجود دارد آیا یزید توانست بقای خودش را حفظ 
کند؟ آیا دشمنان جاهل پیغمبر اسلام توانستند دوام 
خودشــان را حفظ کنند؟ با ایــن که در مقاطعی از 

زمان »جاءالحق و ذهق الباطل« به واســطه شهادت 
طلبی یک عده و به واسطه استقامت و پایداری باز 
یک عــده دیگر آیا »جاءالحق و ذهق الباطل« جامه 
تحقق به خودش پوشید؟ این که عرض می‌کنم در 
مقاطعی از زمان علت آن این اســت که انشــاالله با 
ظهور آقا امام زمان)عج( به مسئله نهایی و به کمال 
»جاءالحق و ذهق الباطل« خواهیم رسید. یعنی این 
که آقا زمان وقتی که تشریف بیاورند دیگر باطل به 
طــور کلی از بین می‌رود و حق به طور کلی غالب 
خواهد شد. لکن در طول تاریخ هم ما »جاءالحق و 
ذهق الباطل« را در مقاطعی از زمان و در مکان‌هایی 
توانسته‌ایم جامه عمل بپوشانیم. به واسطه دو عنصر 
شــهادت طلبی و استقامت و ایثار پایداری و امروز 
ما یک حضــور مقدس داریم. از دو مســئله یکی 

مسئله شهادت.
شهادت این عزیزان. شهادت حاج همت، شهادت 
چراغی و شــهادت تمام آنهایی که روزی شــما 
با هــم در اتاقهایتان می‌نشســتند و با هم به جمع 
کردن تجهیزات می‌پرداختید و در یک ستون قرار 
می‌گرفتید. با هم ســوار ماشین می‌شدید. با هم به 
جبهــه می‌رفتید و در یک نبرد و در راه یک هدف 
با هم می‌جنگیدید. آنها خداوند شهیدشان کرد و به 
اعلی‌علیین بردشان و شما را به اعلی‌علیین برده از 
این جهت که استتقامت و پایداری از خودتان نشان 
داده‌اید. وقتی که امام عزیزمان این کســی که اهل 
تملق و ریا و هندوانه زیر بغل دادن نیست؛ می‌گوید 
من دست و بازروی شما رزمندگان را می‌بوسم و 
به این بوسه افتخار می‌کنم. آیا امام دست هر کسی 
را می‌بوســد؟ امام کمتر در مورد گروه‌ها و کسانی 
این حرف را زده. اگر در مورد رزمنده ها زده است 
به واســطه این که اینها به اعلی‌علیین رســیده‌اند. 
اینها به لقاالله رسیده‌اند. اینها در جوار رحمت حق 
برای خودشــان جایی گرفته اند. شهدا هم جایی 
گرفته‌اند و امروز تمــام آنهایی که پرچم پایداری 
و اســتقامت و مقاومت در مقابل کفر را بدســت 
گرفته‌اند و هرگز سســتی و رخوت بر خودشــان 
راه نمی‌دهند. تمام آنها در صف شــهدا قرار دارند 
و شــهدای زنده این انقلاب و اسلام عزیز هستند. 
بین عاشــواری شصت و یکم تا رحلت و شهادت 
امام سیدالســاجدین علیه السلام مگر ما می‌توانیم 
این مدت چهل ســال را مثلًا امام را چیزی جدای 
از حســین بنامیم و بگوییم آن مقام‌های والایی که 
شــهدای کربلا داشتند امام سیدالساجدین نداشت. 
یــا آنهایی که از واقعه کربلا زنده آمده بودند مانند 
زینب)س( و ســایر اهل بیت اینها هم، همه‌شــان 
جوار رحمت حق نصیب آنها نشد. در همان موقع 
در قبل از رحلت و قبل از شهادت‌شان تمامی اینها 
تمامی باب الکــرم و باب‌الحوائج بودند. در زمان 
زنده بودنشان و این به خاطر ادامه دادن و پیوندگی 
راه شهدایشان بود و امروز ما در این مجلس جمع 
شده‌ایم و با این زبان الکن خودمان به تمامی شهدا، 
به ویژه شــهدای لشکر حضرت رســول این را با 
فریــاد بلند بگوییم که ای کشــاورز صداقت نیا و 
صابری اگر شما در جوار رحمت حق قرار دارید. 

وقتی که امام عزیزمان این کسی که 
اهل تملق و ریا و هندوانه زیر بغل دادن 
بازروی  نیست؛ می‌گوید من دست و 
شــما رزمندگان را می‌بوسم و به این 
بوسه افتخار می‌کنم. آیا امام دست هر 
کسی را می‌بوسد؟ امام کمتر در مورد 
گروه‌ها و کسانی این حرف را زده. اگر 
در مورد رزمنده ها زده است به واسطه 

این که اینها به اعلی‌علیین رسیده‌اند.

   گفتگوی تلویزیونی شهید سید محمدرضا دستواره
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ما نیز به واســطه اســتقامت و ایثار و مقاومتی که 
درس این مطالب را از امــام عزیزمان گرفتیم کما 
این که شما درس شــهادت طلبی را از امام عزیز 
گرفتید؛ از شما می‌خواهیم تا در جوار رحمت حق 
و در بهشت برین برای ما نیز جایی رزرو کنید. اگر 
امروز نتوانیم این جا روح این شــهدا را در پیشگاه 
خدا شــفیع قرار بدهیم و اگر نتوانیــم امروز این 
شهدایمان را و روح این شهدایمان را به کف دست 
بگیریم و به آبروی خودمــان قرار دهیم و اینها را 
به پیشگاه خدا ببریم و در مقابل »انَّ الّل اشْترََی منَِ 
المُْؤْمنِیِنَ أنَفُسَــهُمْ وَ أمَْوَالهَُم بأَِنَّ لهَُمُ الجَنةََّ یقَُاتلُِونَ 
فیِ سَــبیِلِ الّل« را برای خودمان بخریم. ضرر کرده 
ایم اگر امروز ما تعهد ندهیم در مقابل خداوند که 
خدایا به خون پاک همه این شهدا سوگند که ما به 
واسطه درســی که از امام عزیزمان گرفتیم آن قدر 
در جبهه ها می‌مانیم و آن قدر مقاومت می‌کنیم که 
جوار رحمت تو را با دو نوع ارز خریداری کنیم. یا 
ارز شهادت؛ یا ارزی به نام مقاومت و استقامت در 

راهت.}صدای تکبیر رزمندگان{ 
و اگر ما این چنین با خدا وارد معامله شــویم؛ خدا 
هم یک چنین معامله گرهایی را دوست دارد و آنچه 

را که این معامله گرها بخواهند به آنها می دهند.
امروز مطلبی که مطلب روز ماست؛ چیزی که برای ما 
باید از هر چیزی بیشتر تیتر باشد این است به واسطه 
بعضی از مسائل ما داریم به دشمن معرفی می‌شویم 
و ما داریم به دنیا معرفی می‌شویم. امسال آنهایی که 
در جمع ما حضور داشتند، شاهد بودند که بعضی از 
همین مردمان مسلمان کشورها که ما داریم سنگ آنها 
را به سینه می‌زنیم و در جهت آزادسازی آنها از زیر 
بار اســتعمار و استبداد شرق و غرب این قدر داریم 
جوان می‌دهیم. همه همانها حالا شاید اگر آلمانی‌ها 
اگر این حرف را می‌زده، آمریکایی‌ها و فرانســوی‌ها 
ایــن چنین حرفی را می‌زند ایــن زیاد جای تعجب 
نبود. افغانستانی‌ها، پاکستانیها، و از این قبیل کشورها 
می‌آمدند و مراجعه می‌کردند و می گفتند توی ایران 

سر می بریدن و دست قطع می‌کنند، پا قطع می‌کنند 
و این برای ما بسیار بسیار درد است. ببینید چقدر ما 
داریم زحمت می‌کشــیم، چقدر داره این انقلاب هر 
لحظه اش برای ما سنگین تمام می‌شود تا انقلاب ما 
این طور به دنیا معرفی شــود. خداوند به ما شناختی 
بدهد و ما عمل کنیم. به قول خودمانی‌ها سوارخ دید 
را که ببندیم چه مطلبی باعث این شد همان‌هایی که 
یک روزی روی انقلاب زیاد حساب می کردند البته 
الان عناصر انقلابی عناصر مومن به حزب الله در هر 
کجای جهان که باشــند وفاداری خودشان را اعلام 
کردند و شــناخت واقعی از انقــاب دارند. در 22 
بهمن سال گذشته یک سری مهمانهای خارجی آمده 
بودند در جنوب. ما رفتیم با برادرمان کریمی بودیم، 
صحبت کردیم با یکسری از آنها. یک جوان آمریکایی 
گیر آوردیم به این مترجمش گفتیم آقا بیا یک خورده 
ترجمه کن صحبت‌های ما را به او و صحبت‌های او 
را بــه برای ما یک مقدار صحبت کنیم. وارد صحبت 
با این فرد آمریکایی که شدیم پرسیدیم که شما امام 
خمینی را می شناسید؟ بعد با یک خنده‌ای برگشت 
گفت: آره. بعد پرسیدیم شما می‌دانید انقلاب اسلامی 
چی هست؟ باز دیدیم او یک طوری برخورد می‌کند 
و می‌گوید آره. از این قبیل سوال‌ها از او کردیم. بعد 
مترجم برگشــت گفت: من الان چند روز است که 
با اینها هســتم و مناطق جنگــی را دور زدیم. تهران 
بودیم، این شهر بودیم، آن شهر بودیم و چند روزی 
اســت که از اینها شناخت دارم. شما خیلی سئوالات 
سطح پایینی از اینها دارید می‌کنید. یعنی داری از این 
می‌پرســی که امام کی هست؟ این خیلی از من و تو 
بهتر امام را می‌شناسد. خیلی بهتر از من و تو انقلاب 
را درک کرده. از او بپرس که پیشــنهاد شــما برای 
پیشرفت کار ما چیســت؟ ببینید خیلی مطلب عمیق 
است که ما از یک آدمی که خودش هم مال واشنگتن 
بود دقیقاً مال واشنگتن. جاهای دیگر آمریکا هم نه. 
حالا شــاید بگویید مال آمریکای جنوبی بود. چون 
یک مقدار آنجاها طرفدارهای انقلاب اســامی زیاد 

اســت. نه مال خود واشــنگتن بود. قلب کفر، مغز 
کفــر. این مترجم به ما گفت این قدر ســطح آگاهی 
این از انقلاب زیاد اســت که شــما از او بپرسید که 
ما چه شــیوه ای خوب است برای پیشرفت کارمان. 
شما چه شــیوه‌ای را توصیه می‌کنید به ما. یعنی یک 
جوان رزمنده بســیجی یا سپاهی یا یک حزب اللهی 
در جبهه این ســئوال را بایــد از او کند چون او امام 
را شناخته، انقلاب را شــناخته، راه را شناخته. آمده 
حرکت کرده به طرف جبهه که در مقابل دشمن این 
انقلاب بایستد. خب این سئوال را باید از او کرد، نه 
از یک واشــنگتنی. اما این قدر آگاهی او زیاد است 
از انقلاب و این قدر امام را شــناخته که مترجم به ما 
توصیه کرد یک چنین سئوالی از او بکنید. اما بالعکس 
ای وای بر این فقر فرهنگی که امروز نصیب این ملل 
اسلامی شده. افغانستانی‌ها، پاکستانی‌ها، این طرف و 
آن طرف از ما می پرســیدند که شما دارید در ایران 
دست و پا قطع می‌کنید بعد برایشان توضیح می‌دادیم 
و چون حقیقت داشــت حرفهای ما و آن چیزی که 
بود برایشــان می‌گفتیم زود به آنها اثر می‌کرد. یعنی 
اگر ده دقیقه یک ربع با یک افغانی صحبت می‌کردیم 
زود روشن می شــد قضیه برای او و چیزی نداشت 
که مدرک و سندی نداشــت که ارائه دهد برای این 
مطلب. اگر او امریکایی می‌خواهد حقانیت جمهوری 
اســامی را ثابت کند با این کــه آمریکایی اگر از او 
بپرسی که سندت برای حقانیت حرفت چیست؟ سند 
رو می‌کند، اما اگر از افغانی که مغزش را شستشــو 
دادند خب تو ســندت برای ذبح انسان ها در ایران 
چیست؟ سندی ندارد رو کند و چون سندی نداشتند. 
مــا حرفهای مســتند خودمان را بــرای آنها مطرح 

می‌کردیم و خیلی سریع می پذیرفتند.
لذا این نتیجه را می‌خواهــم بگیرم که ما امروز این 
چیزی که داریم این است که برای دنیا فراموش شده 
که ما بر حق هســتیم و دشمن ما بر باطل. ما مظلوم 
واقع شدیم و دشمن ما در ظلم واقع شده و دارد ظلم 
می‌کند. هفته گذشته آقای رفســنجانی هم در نماز 
جمعــه فرمودند و این در درجه اول باید برای خود 
ما تداعی کند و باید برای خود ما جا بیفتد که مطلب 
جنگیدن چیســت تا بتوانیم برای آن طرحی را ارائه 
دهیــم و کاری کنیم که این ظلم به یاری خدا زودتر 
ریشه کن بشــود. امروز در جبهه‌ها این مطلب نباید 
مطرح نباشد. ولی آیا نیروهایی که در جبهه حضور 
دارند تعداد نیروهــا و ایمان‌هایی که وجود دارد با 

ما امروز این چیزی که داریم این است 
که برای دنیا فراموش شده که ما بر حق 
هستیم و دشمن ما بر باطل. ما مظلوم 
واقع شدیم و دشمن ما در ظلم واقع 
شده و دارد ظلم می‌کند. در درجه اول 
باید برای خود ما تداعی کند و باید برای 
خود ما جا بیفتد که مطلب جنگیدن 
چیست تا بتوانیم برای آن طرحی را 
ارائه دهیم و کاری کنیم که این ظلم به 

یاری خدا زودتر ریشه کن بشود.

   سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره در حال مصاحبه پیرامون عملیات
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ایمان‌هــای فتح‌المبین و بیت‌المقدس یکی اســت. 
آیــا مقدار وقتی که بــه درون خودمان و یک مقدار 
در درون خودمــان را بروی البته نه شــماها آنهایی 
که برای آمدن به جبهه سســت هســتند، آنهایی که 
مطلب شهادت طلبی از یک سو و مطلب مقاومت و 
استقامت از یک سو برایشان یک مقدار فراموش شد 
ایــن را باید برویم برای آنها تداعی کنیم و آنها باید 
یک مقدار به درون خودشــان نگاه کنند و ببینند آیا 
انسانهای اول انقلاب هستند آیا وابستگی‌های دنیوی 
آنها را نگرفته اســت. من خودم را عرض می‌کنم به 
کســی برنخورد و در این جمع قسم جلاله می‌توانم 
بخــورم که یک چنین چیزی انشــاالله وجود ندارد. 
خودم را عرض می‌کنم، من بیایم درون خودم را نگاه 
کنــم و ببینم آیا آن قدری که جان فشــانی می‌کردم 
که اســام را از مظلومیت دربیاورم و عرض کنم که 
ظلــم را نابود کنم، آیا همان قدر الان پافشــاری در 
راهم دارم. امروز شــما علاوه بر این که باید اسلحه 
بدست بگیرید و علاوه بر این که بایستی لباس رزم 
بپوشــید و در خط مقدم جبهــه حضور پیدا کنید تا 
انشاالله فرصتی پیش بیاید و عملیاتی بشود تا دشمن 
بعثی را از پا دربیاورید. یک رسالت و یک پیام دیگر 
که خون شــهدا برای ما معین کــرده و تعیین کرده 
این اســت که امروز به بیدارگری بپردازیم. نگذاریم 
آن ویژگی‌هــای انقلابی بودن، آن هم انقلابی که در 
رابطه با حزب الله است به ورطه فراموشی برده شود. 
امروز برادرهای عزیز ســپاهی که امام عزیزمان این 
طور روی سپاه پافشــاری دارند و این قدر به سپاه 
علاقه دارند و این قدر به نیروهای ســپاهی با توکل 
به خدا امیدوار هستند باید به خودشان بیایند و این 
را اگر نامه می‌نویسید، اگر تلفن می‌زنید، اگر تماس 
می‌گیرید، اگر به تهران می‌روید و یا سایر شهرستانها 
می‌روید و برمی‌گردید گوشــزد کنید. زود برگردید 
و ســر به یکدیگر بزنید. بگویید که بیدار شویم باید 
همدیگر را ســیخونک بزنیم تا از این خواب غلفت 
بیرون بیاییم. مبادا مسئله شهادت طلبی کم شود. نه 
ایــن که در ما بمیرد و از بین برود نه. شــاید درصد 
شهادت طلبی ما در اول انقلاب و در اول جنگ صد 
در صد بوده خدای نکرده امروز به 99 درصد رسیده 
باشــد. این خیلی خطرناک است. این همان سست 
شــدنی اســت که شــهید همت این طور به عنوان 
یک خطر بــرای انقلاب و برای جنگ از برایش یاد 
می‌کردند شما صحبت های ایشان را بگیرید تبلیغات 

بگذارد صحبت های شهید همت را در مقابل سستی 
در انقلاب و جنگ ببینید چیست؟ گفته ایشان برای 
سســتی چیســت؟ گفته برای عدم مقاومت و عدم 

عِرقی به نام عِرق شهادت طلبی چیست؟ 
امروز در مجالس شــهدا حضور پیدا می‌کنیم. چند 
روز پیش بزرگداشت شهدای والفجر 4 بود. اما پیام 
شهدای والفجر 4 چیســت؟ پیام شهید کشاورز که 
امــروز ما این مجلس را به خاطر او برپا کردیم پیام 
او چیست؟ آیا کشــاورز فردی نبود که از عملیات 
والفجر 4 برمی‌گردد تا هفت ماه به مرخصی نمی‌رود 
که خود من به ایشان به صورت دستور گفتم که باید 
بروی مرخصی؛ اما نمی‌رفت و این طور مانده بود و 
این قدر ســر و کله زده بود. این قدر مقاومت کرده 
بود. یک خســتگی آشکاری در او بوجود آمده بود. 
بعد از جریان بستان و اردوگاهی که در آنجا بودیم، 
همه نیروها رفته بودند به مرخصی و ما خودمان هم 
داشتیم آماده می‌شدیم که برویم. با کشاورز صحبت 
کــردم و گفتم کــه تو چه کار می‌کنــی؟ گفت من 
می‌مانم تا نیروها برگردند. گفتم نه باید بروی تهران. 
گفت کاری ندارم که به تهران بروم. تهران بروم برای 
چی؟ بهانه آوردم و کار برایش در تهران تراشیدم و 
بهانه و کاری که برایش تراشــیده شد باعث شد که 
ایشان به تهران برود. گفتم کشاورز تو باید بروی و 
برای برگرداندن نیروها به منطقه برنامه‌ریزی کنی و 
خودت حضور داشته باشی. باید بروی اتوبوس تهیه 
کنــی و عرض کنم راه آهن را آمــاده کنی، قطار را 
آماده کنی. گفت بچه ها هستند. گفتم نه باید خودت 

باشی. گفت حالا که شما می‌گویی باشد می‌روم.
امروز ما در مجلس هفت این شــهید نشســته ایم 
و پیام او را بایســتی از این مجلــس برداریم. تمام 
ایــران در درجه اول و به تمام دنیا برســانیم. امروز 
ضعف‌هایــی که ما در جهت شــهادت طلبی و در 
جهت مقاومت‌مان داریــم این ضعف‌ها باعث عدم 
عملیات شده. هفت ماه، نه ماه بعد از عملیات خیبر 
بنا به دلایل مختلف عملیات نکردیم. دلایل ظاهری 
نمی دانم چنین و چنان اســت که حالا نمی‌خواهیم 
صحبت از آن بکنیم اما دلایل اصلی آن عزیزان یک 
مقدار به خودمان بیاییم و ببینیم آیا این نیست که ما 
سپاهی‌های اول سپاه نیستیم. یک مقدار به خودمان 
بیاییم و ببینیم ما آنهایی نیســتیم که وقتی اسم یک 
شهید می‌آید وقتی که حاج احمد متوسلیان می‌شنود 
که در راه سقز یا در راه سردشت آن ستون آن طور 
کمین خــورده و بچه‌ها آن طور بــه خاک و خون 
غلتیدن چنان خونش به جــوش می‌آید که تصمیم 
می‌گیرد که تا مادامی که دشمن وجود دارد دیگر از 

مأموریت برنگردد. آیا ما همان ها هستیم؟
 لــذا عزیزان امروز در این مجلســی که به یاد مقام 
بزرگ مــردی اســتوار و ثابت قدم و ســفیری از 
شهدای کربلای ایران ما نشسته‌ایم در این مجلس و 
بایســتی رسالت او را به قلب بسپاریم تا به صورت 
ایمان در بیاید. اگر این رســالت شــهدا را به قلب 
نســپاریم ایمان به رســالت آنها نداریم و امروز در 
این مجلس باید این رســالت را باید به قلب هایمان 
بســپاریم. به صورت ایمانی در بیاوریم این رسالت 

را تا انشاالله بتوانیم ادامه دهنده خوبی برای راه این 
عزیزان باشــیم. من یک مقدار آمــاده کردم بودم از 
خصوصیات شهید کشــاورز برایتان بگویم لکن به 
واسطه پیامی که الان دادند گویا کاری ضروری پیش 
آمده و بنده بایســتی بروم سریعاً به هر جهت ایشان 
از شهدایی بودند که یک آن که تصمیم می گیرند که 
در جبهــه بمانند این مطلبی که اگر ما بتوانیم خوب 
پیاده اش کنیم خیلی به نفع جنگ و انقلاب خواهد 
بود، این است که یک سری از بچه ها از قبیل شهید 
همت و چراغی و زجاجی و غیره و ذلک تا برســد 
به شهید عزیزمان کشاورز، اینها تصمیم به این گرفته 
بودند که تا مادامی که جنگ هست در جبهه بمانند. 
ایــن یک خصوصیت بارز و ویژگی اســت که اگر 
خداونــد توفیقی دهد و این ویژگــی نصیب تمام 
پاسداران و رزمنده شود شاید مشکل بسیار بزرگی 

را از مشکلات انقلاب اسلامی کم کند. 
ایشــان تصمیم قاطع به ماندن در جبهه گرفته بود تا 
پیروزی نهایی. البته شــاید می خواســت از این جا 
بــه آن جا برود برای خدمت به اســام بعد زمان و 
مکان نمی‌شود قائل شد. شاید مثلًا در این جا نتواند 
خدمت کنــد در آنجا بهتر خدمت کند ولی تصمیم 
به رفتن از جنگ و جبهه را نداشت و ما اگر بتوانیم 
به عنوان این که یک شــهید اســت و به عنوان این 
یــک خصوصیت خوب از یک شــهید به جا مانده 
این را ادامه دهیم بســیار بسیار به نفع فردای قیامت 

خودمان است.
مطلب بعد این بود در برخوردها به واسطه این که 
ایشون یک کار اجرایی در لشکر داشتند همه شما 
دیده بودید ایشان را بسیار بردبار و صبور و شکیبا 
بود. کمتر برادرهایی از ایشــان در نهایت خستگی 
و در نهایت این که ایشــان کار می کرد. ایشان تا 
نیمه های شــب و صبــح زود از خواب بیدار می 
شــد. کمتر از ایشــان عصبانیت دیده شده بود، و 
این بردباری و این حلم ایشــان در کارهایشان یک 
ویژگی خاص و یک خصوصیتی بود که انشاالله ما 
باید از این خصوصیت او در خودمان به اندازه زیاد 

به وجود بیاوریم.

مبادا مسئله شهادت طلبی کم شود. 
نه این که در ما بمیرد و از بین برود نه. 
شاید درصد شهادت طلبی ما در اول 
انقلاب و در اول جنگ صد در صد بوده 
خدای نکرده امروز به 99 درصد رسیده 
باشد. این خیلی خطرناک است. این 
همان سست شدنی است که شهید 
همت این طور به عنوان یک خطر برای 
انقلاب و برای جنگ از برایش یاد می 

کردند.
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مطلب بعد دلســوزی او بود بــرای انقلاب و برای 
جنــگ همچنین که می خواســت ایشــان از خیبر 
صحبت کند یعنــی از بعد از خیبر به این طرف که 
چرا عملیات نشــده یک آهی می کشــید که شاید 
بــه تعبیر شــعرا و آنهایی که در ایــن مایه ها قلم 
می‌زننــد یا صحبت می‌کنند. دم او صورت انســان 
را می‌ســوزاند. جداً یک آهی از روی دل سوخته و 
جگر کبابش بالا می‌آمد که شــاید صورت انسان را 
جداً داغ می‌کرد. در آن دید اگر بخواهید نگاه کنید 
و نسبت به ســایر مطالبی که در رابطه با انقلاب و 
در رابطــه با جنگ بود نیز همین طور بود و نه فقط 
مسئله عدم عملیات بلکه راجع به تمام زمینه‌ها. اگر 
پاسداری از دســت می‌رفت، اگر بسیجی از دست 
می‌رفت یک گوشه‌ای از کار لطمه می‌خورد ایشان 
عجب دلســوزی می‌کرد و فعالیت چشمگیر و آن 
پویایی که ایشــان در حرکتش داشــت نشانگر این 

واقعیت بزرگ است.
مطلــب بعدش هم که خب در طول صحبت‌هایمان 
عرض کردیم مسئله استقامت و بردباری و شهادت 
طلبی ایشــان بود. به همراه ایشــان دو شهید بزرگ 
و والامقام دیگر شــهید صابری و شهید صداقت‌نیا 
بودند که در زمره والاترین شــهدا، خداوند انشاالله 
قرارشــان بدهد و قرارشــان داده. انشاالله که شهید 
صداقت‌نیــا و شــهید صابــری را مــن از نزدیک 
می‌شناختم و برادرهایی که در مورد کارهای پرسنلی 
برخوردی داشتند با اینها شــاید شناختی پیدا کرده 
بودند. خدا شاهد است در اینها نور ایمان و عرض 
می‌کنم همین خصوصیاتی که با زبان الکن خودمان 
خدمت برادرها عرض کردیم. مقاومت و استقامت 
و شهادت طلبی اصلًا خیلی بارز و روشن و آشکار 
بود در این عزیــزان و برخورد کردن با این عزیزان 
و دیدن روی این عزیزان بهشان نشاط و روحیه می 
داد. شــهید صداقت نیا قبلًا هم یک برادری تقدیم 
انقلاب کرده بود و دومین شــهید خانواده صداقت 
نیا است. خداوند انشــاالله صبر جزیل و اجر عظیم 
بــه خانواده اش عنایت کند و شــهید صابری وقتی 
که انســان می‌رود و مطالعه می‌کند زندگی را شاید 

از یک دید شــاید قلب انسان بشــکند ولی از یک 
دید این بزرگی است. این افتخار است. امروز تمام 
آنهایــی که در کاخ‌ها زندگــی می‌کنند تمام آنهایی 
که عرض کنم بهتریــن زندگی مرفه مادی را دارند 
باید غبطه بخورند به یک لحظه اینها. باید حســرت 
یک لحظه اینها را داشــته باشند از یک خانواده فقیر 
و مســتضعف و یک برادری هــم دارد که برادرش 
یک پای خودش را تقدیم انقلاب کرده و یک مادر 
پیــر دارد و این مادر پیر با ایــن برادر معلول امروز 
به ســوگ از دســت دادن این عزیز نشسته است و 
لشــکر حضرت رسول از سوی دیگر در سوگ این 
عزیز نشســته اســت. جداً آدم وقتی که می‌آید یک 
دید ظاهری به قضیه می‌زند، می‌بیند تمام محاسبات 
مادی و کامپیوتری که عرض کردم از طرف شرق و 
غرب تمام تیپ‌ها و لشــکرها و تمام این وسایل که 
آوردند؛ بمب اتم فلان و بسیار تمام اینها که خودتان 
می‌دانید و اطلاع دارید، یک طرف و یک حرکت و 
یک پیام اینها یک طرف تازه نمی‌شــود مقایسه کرد 

قابل مقایسه نیست.
آیا قدرت اینها بیشــتر نیست چی می‌خواهد؟ برای 
چه بلند می‌شود و می‌آید؟ به دنبال پول باشد. برای 
ایــن که اگر آن مادر پیر و بــرادر معلولش را از بی 
بضاعتی درآورد که خــودش می‌داند پول عایدش 
نمی‌شــود اگر دنبال قدرت باشد که می‌بیند قدرتی 
هم نیســت می‌آیند این جا به قول شهید همت همه 
باید حمال انقلاب باشند. می آید حمالی انقلاب را 
می‌کند و افتخارم می‌کند. چه عاملی باعث می‌شود 
که این فرد بلند شود بیاید آیا جز این که درک کرده 
الله و پذیرفتــه راه متعالی شــهدا را. جز این مطلب 

مسئله دیگری نیست، چیزی دیگری نیست. 
کدام شــما با کدام انگیزه مادی بلند شدید آمده‌اید؟ 
از ویژگی‌هــای انقــاب و جنگ همین اســت که 
انگیزه‌هــا و عواملی که باعث شــده رزمندگان در 
جنگ حضــور پیدا کنند انگیزه‌هــا و عوامل مادی 
نیســت. خداوند انشــاالله معنویات ما را در جهت 
شناختن راه و شــناخت رهبر انشاالله بیشتر کند که 
هر چی ما داریم از معنویات و از شــهادت طلبی و 

استقامت در راهمان هست.
از این که وقت برادرها را گرفتم بسیار بسیار پوزش 
می‌خواهــم. انشــاالله فرصتی پیش بیایــد خداوند 

مقــرر کند دیگر جداً نمی‌دانیــم چه بکنم در مکان 
های مقدس در این جاهایی که شــهدا به خودشان 
و بدن معلولین به خودشــان دیدند، رازها و نیازها 
به خودشــان دیدند، شب‌ها بلند شوید و دست بالا 
کنیــد در یک چنین جایــی الان همین جاهایی که 
شما نشسته‌اید قبلًا شهدا هم نشسته اند لذا تقدسی 

خاص دارد این مکان ها. 
دست‌هایتان را بلند کنید در هر موقعی که می‌توانید 
اشــکهایتان را جــاری کنید و خداونــد را به تمام 
مقدساتش قســم دهید تا به حق خون شهدا عنایتی 
بشود خطی که امروز هســت باز شود و ما بتوانیم 
یک عملیات دیگر داشــته باشیم و بتوانیم یک عده 
دیگرمان شهید بشویم. خدایا ما از این که ماندیم و 
از این که هستیم می ترسیم شیطان می آید و وسوسه 
می‌کند انســان را. شــاید این انگیزه ها را از دست 
بدهیــم. خدایا زودتر با این که خود مقاومت با این 
که خود استقامت خودش یک شهادت است خدایا 
آن شهادت را هم نیز زودتر و پیروزی تمام اسلام بر 
تمــام کفر نصیب ما بگردان. به قول یکی از برادرها 
خدایا ما را از بورس شهادت بیرون نیاورد. خداوند 
انشاالله روح تمام شهدا را با شهدای صدر اسلام و با 
روح سید و سالار شهیدان محشور بگرداند. خداوند 
انشاالله اجری عظیم و صبری جزیل به خانواده شهید 
صداقت و شهید کشاورز و شــهید صابری عنایت 
بفرماید)الهی آمین( .خداوند انشــاالله از ســال‌ها و 
ماه‌های عمر ما کم بکند و بر لحظات عمر عزیزمان 
بیفزاید)الهی آمین(. خداوند انشــاالله سایه بلند پایه 
روحانیت مبارز و روحانیت اصیل اســام و حزب 
الله را از سر ما کم و کوتاه نگرداند. خداوند انشاالله  
عنایتــی کند، فرجی کند تا هرچه زودتر کفر و ظلم 
و استبداد و استعمار به ویژه ارتش بعث عراق نابود 
و به اضمحلال کشیده شــود)الهی آمین(. خداوند 
انشــاالله عنایتی کند که رزمندگان ما هر چه زودتر 
به صحن و ســرای اباعبدالله برسند)الهی آمین(. در 
خاتمه سخنانم از جمیع برادرهایم عذر می‌خواهم و 
درخواست دارم که دعای همیشگی که استراتژیک 
حرکت ما هســت تلاوت کنند. »خدایــا خدایا تا 

انقلاب مهدی خمینی را نگهدار«.

انقلاب و جنگ همین  از ویژگی‌های 
است که انگیزه‌ها و عواملی که باعث 
شده رزمندگان در جنگ حضور پیدا 
کنند انگیزه‌ها و عوامل مادی نیست. 
خداوند انشاالله معنویات ما را در جهت 
شناختن راه و شناخت رهبر انشاالله 
بیشــتر کند که هر چی ما داریم از 
معنویات و از شهادت طلبی و استقامت 

در راهمان هست.

   سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره در کنار دیگر همرزمانشش
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توکلت علی الله
اولیـن روزی کـه تشـریف آوردنـد خانـه‌ ما 
روز بیسـت و نهـم آذر مـاه سـال 62 بـود. 
بـا او از طریـق پسـرعمه‌ام آشـنا شـدم. بعـد 
هـم کـه بـا شـهید عزیـز رضـا چراغـی بـه 
منـزل مـا تشـریف آوردنـد. آن شـب وقتـی 
کـه آمدنـد قـرار بـود بـا هـم صحبـت کنیم. 
شـد  بـدل  و  رد  مـا  بیـن  کـه  حرف‌هایـی 
بیشـتر مسـائلی بـود کـه مربـوط می‌شـد بـه 
جنـگ و جبهـه. بیشـترین صحبتی که ایشـان 
می‌کردنـد ایـن بـود کـه مـن جبهـه مـی‌روم 
روز  همـان  از  اسـت.  جنگـی  زندگـی‌ام  و 
بـرای همچیـن  آمـاده می‌کـرد  مـرا  داشـتند 
در  افـرادی  روزهـا  آن  اتفاقـاً  وضعیتـی. 
اطرافـم بودنـد همـه بـه یـک حالـت غریبی 
ایـن آقـا کارش بـه گونـه‌ای  می‌گفتنـد کـه 
اسـت کـه می‌خواهـد شـش مـاه، شـش مـاه 
بـه خانـه نیایـد و مثلاً می‌خواهـد مدت‌هـا 
ایـن  تمـام  علیرغـم  ولـی  باشـد.  در جنـگ 
را  خـدا  مسـائل  ایـن  تمـام  و  صحبت‌هـا 
شـاهد می‌گیـرم که اولیـن حرفـی را که زدم 
»بسـم الله« بـود و دومیـن حـرف »توکلـت 
علـی الله«. در رابطـه بـا ایـن وصلـت تـوکل 
کـردم بـه خـدا و جداً خـدا را شـکر می‌کنم 
کـه همچـون سـعادتی را نصیـب مـن کـرد. 
زندگـی بـا ایشـان بـرای مـن یـک افتخـار 
از شـهادتش هـم  بعـد  بـود.  ارزش  و یـک 
ایشـان یـک زندگی بـا افتخـاری را برای من 

بـه جـای گذاشـتند و رفتنـد.
بـودم  کنیـزی  او  بـرای  اینکـه  بـه  همیشـه 

افتخـار می‌کنـم چـون مـن لیاقـت همسـری 
افتخـار  ایـن مسـئله  بـه  نداشـتم.  را  ایشـان 
می‌کنـم و مطمئـن هسـتم کـه حتـی بعـد از 
سـربلند  می‌توانـم  همیشـه  ایشـان  شـهادت 
دسـتواره  شـهید  را همسـر  و خـودم  باشـم 
بدانـم. افتخـار بزرگ‌تـر این که پسـری دارم 
کـه چـون گل محمـدی اسـت و از سـادات 
از  افتخـاری  کـه  احسـاس می‌کنـم  هسـتند. 
ایـن بزرگ‌تـر خـدا نمی‌توانـد نصیب کسـی 
کـه خـود شـهید  دیگـر هـم  مسـئله  بکنـد. 
بـود  مهمـی  مسـئله  برایـش  خیلـی  همیشـه 
ایـن اسـت کـه خـدا عنایتـی کـرد و خطبـه 
قرائـت  خمینـی)ره(  امـام  توسـط  مـا  عقـد 
شـد. خیلی بـرای شـهید با ارزش بـود. یادم 
هسـت همیشـه وقتـی کـه صحبـت می‌شـد 
یکـی از مسـائلی کـه همیشـه بـه آن افتخـار 
می‌کـرد ایـن بـود که بـه مـن می‌گفـت: این 
کـه حضـرت امـام تو را بـرای مـن عقد کرد 
امـام  پیـش  وقتـی  دارم.  دوسـت  خیلـی  را 

ایشـان  کننـد؛  جـاری  را  خطبـه  تـا  بودیـم 
بـا یـک حالـت پدرانـه و متینـی بـه مـن و 
رضـا گفتنـد کـه با هم خـوب باشـید. هرگاه 
هـم کـه مسـئله‌ای می‌خواسـت پیـش بیـاد؛ 
حـاج رضـا ایـن جملـه را می‌گفـت: حـاج 
خانـم جملـه حضـرت امـام یادتـان هسـت 
کـه فرمودنـد بـا یکدیگر خـوب باشـید. این 
جملـه امـام همیشـه سـرلوحه همـه کارهایی 
مشـترکمان  زندگـی  طـول  در  کـه  بـود 

بدهیـم. انجـام  می‎خواسـتیم 
پنـج شـش روز بعـد از آنکـه خدمـت امـام 
رسـیدیم رسـما زندگـی مشـترکمان را آغـاز 
کردیـم. خـدا عنایـت دیگری نصیـب ما کرد 
و مشـهد رفتیـم. آنجـا حـاج رضـا نـذر کرد 
و از خـدا خواسـت سـال دیگـر کـه بـرای 
بـا  آمدیـم  مشـهد  بـه  رضـا  امـام  پابوسـی 
العالمیـن  رب  الحمـدالله  باشـیم.  فرزندمـان 
خـدا ایـن نـذر را پذیرفـت و ما سـال بعد با 
سـیدمحمد مهـدی رفتیـم پابوس امـام رضا. 
در طـول ایـن 3 سـال زندگی ما سـه بـار به 

رفتیم. مشـهد 
معتقـد بود که باید مؤمن را خنداند

او خیلـی خـوش رفتـار و شـوخ طبـع بود و 
از هر کسـی که ایشـان را بشناسـد، بپرسـید، 
او  می‌آیـد.  یـادش  حاجـی  شـوخی‌های 
معتقـد بـود که بایـد مؤمن را خندانـد. وقتی 
از منطقـه بـه منـزل می‌آمـد، بـا اینکـه خیلی 
مثـل  می‌شـد،  وارد  طـوری  بـود،  خسـته 
اینکـه از تفریحـگاه برگشـته اسـت. بـا روی 
اوقـات  گاهـی  قـوی.  روحیـه‌ای  و  خنـدان 

‌حاجی می‌گفت:
 بعد از من جهاد شما شروع می‎شود

خیلی خوش رفتار و شوخ طبع بود و از 
هر کسی که ایشان را بشناسد، بپرسید، 
او  می‌آید.  یادش  حاجی  شوخی‌های 
معتقد بود کــه باید مؤمن را خنداند. 
وقتی از منطقه به منزل می‌آمد، با اینکه 
خیلی خسته بود، طوری وارد می‌شد، 
مثل اینکه از تفریحگاه برگشته است. با 

روی خندان و روحیه‌ای قوی.

سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره در قامت یک همسر 
در کلام سرکار خانم رستمیان

این جمله را بارها شنیده‌اید:»پشت سر هر مرد موفق، یک 
زن موفق ایستاده است«. حال چه موفقیتی بالاتر از شهادت 
که نصیب یک فرد شود. آن هم مردی که زندگی‌‌اش را وقف 
جبهه و جنگ و انقلاب کرد. تا زمانی که حاجی زنده بود و 
حتی خانواده را به مناطق جنگی برده، کمتر موفق می‌شد 
تا شــوهرش را ببیند. بعد از شهادت هم تازه جهاد همسر 
شروع شد و تربیت فرزند را در دامن پاکش آغاز نمود و سید 
مهدی را تحویل جامعه داد. حالا دیگر با گذشت سال‌ها تنها 
خاطرات او برایش باقی مانده است. آنچه پیش روی شماست 
بخشهایی از خاطرات همسر شــهید دستواره است که در 
پرونده این شهید در آرشــیو لشکر محمدرسول الله)ص( 

وجود داشته و در اختیار شاهد یاران قرار گرفته است.

درآمد
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می‌گفتـم: »مـن کـه می‌دانـم خیلی خسـته‌ای 
چـرا این طـور وانمـود می‌کنـی؟« در جوابم 
کـه  طـوری  همـان  »می‌خواهـم  می‌گفـت: 
خـارج  منـزل  از  جبهـه  قصـد  بـه  وقتـی 
می‌شـوم، زندگـی و زن و فرزنـد را فراموش 
می‌شـوم،  منـزل  وارد  هـم  وقتـی  می‌کنـم، 
کارهـای دیگـر را فرامـوش کنـم. بـا وجـود 
ایـن خسـتگی، وقتـی بـه منـزل می‌آمـد، در 
کارهـای خانـه به مـن کمک می‌کـرد‎ و حتی 
کارهایـی  و  می‌شسـت  را  لباسـها  خـودش 
می‌کـرد کـه مـن شـرمنده می‌شـدم و آنقـدر 
احتـرام می‌گذاشـت که احسـاس شـرمندگی 
می‌کـردم و بـاز می‌گفـت: »وظایفـی کـه مرد 
در مقابـل همسـرش دارد، من نتوانسـته‌ام در 

قبـال شـما انجـام دهم.« 
مـن از ایشـان یـاد نـدارم کـه بـا مـن بلنـد 
کـرده  توهینـی  یـا  باشـند  کـرده  صحبـت 
باشـند. مـن از ایشـان تنهـا محبـت، دوسـت 
داشـتن، علاقـه، خوش برخـوردی دیدم و... 
و مطلقـاً در ذهنـم از ایشـان بـدی بـه یـاد 

 . رم ندا
ایشـان بـه هر مناسـبتی کـه می‌شـد، هدیه‌ای 
اهمیـت  زن  احساسـات  بـه  و  می‌گرفتنـد 
خانـه  بـه  عیدغدیـر  شـب  مثلاً  مـی‌داد. 
یـک جفـت جـوراب  شـده  حتـی  می‌آمـد. 
یـا یـک کیـف کوچـک و... بـه عنـوان هدیه 
مـی‌داد. روز تولد من یا سـالگرد ازدواجمان 
اگـر در کنـار هـم نبودیـم از طریـق نامـه یـا 
تلفـن تبریـک می‌گفـت و بدین ترتیـب بیان 

می‌کردنـد کـه مـن بـه فکـر شـما هسـتم.«
وقتی نماز می‌خواند اشـک می‌ریخت

تـا آنجایـی کـه در مـدت زندگیمـان بـا هـم 
برپـا  در  بـودم سـعی  مـن شـاهد  و  بودیـم 
کـردن نمـاز در اول وقت داشـت و از طرفی 
تـا آنجایـی کـه در امـکان داشـت نمـاز را با 

یکدیگـر بـه جماعـت برپـا می‌کردیـم. البتـه 
در مدت سـه سـال زندگـی مشـترکمان، اکثر 

اوقـات ایشـان در مناطـق جنگـی بودند. 
یـادم می‌آیـد نمازهایـش را وقتـی می‌خواند، 
خیـس  صورتـش  یعنـی  می‌ریخـت.  اشـک 
نمـی  کـه  گاهـی  می‌شـد. خصوصـاً  خیـس 
می‌آمـد  پیـش  برایـش  مسـائلی  چـه  دانـم 
کـه بـا صـدای بلنـد در نمـاز گریـه می‌کرد، 
بـا  و  می‌کـرد  طولانـی  را  نمـاز  آنقـدر  و 
کـه  گریه‌هایـی  خصوصـاً  می‌خوانـد،  آداب 
در نمازهایشـان داشـتند کـه گاهـی اوقـات 
مـرا خیلـی تحـت تأثیـر قـرار مـی‌داد و مـن 
همیشـه احسـاس می‌کـردم کـه بایـد از ایـن 

بگیـرم. کارهـای حاجـی درس 
بـود  مهـم  برایـش  بـودن؛ خیلـی  بـا وضـو 
کـه حتمـاً بـا وضـو باشـد، البتـه در شـرایط 
سـخت جبهـه را مـن نمی‌دانم ولـی در منزل 
تـا آنجایـی کـه مـن مـی دیـدم خیلـی روی 

ایـن چیزهـا تأکیـد داشـت.«
دعایی که امام برای دسـتواره کرد

قبـل از ازدواجمـان، رضـا گفـت: »مـن اکثراً 
در  اسلام  پیـروزی  تـا  و  در جبهـه هسـتم 
شـش  گاهـی  دارد  امـکان  می‌مانـم.  جبهـه 
مـاه بگـذرد و نتوانـم به منـزل بیایـم، امکان 
دارد دسـت و پایـم قطـع شـود، امـکان دارد 
اسـیر شـوم و یا اگـر سـعادت نصیبم شـود، 
شـهید...« و مـن بـا قبـول ایـن مسـائل بـا او 

ازدواج کـردم. 
سـال 62 بود کـه ما ازدواج کردیـم و افتخار 
بزرگـی کـه در بـدو زندگی‌مـان نصیب‌مـان 
شـد و همیشـه بـه آن می‌بالیـدم ایـن بود که 
خطبـه‌ی عقدمـان را حضرت امـام خواندند. 
بعـد از خوانـدن خطبـه توسـط امام، ایشـان 
فرمودنـد: »بـا همدیگـر خـوب باشـید.« بعد 
حاجـی دسـت امـام را گرفتند و بوسـید و به 

شـدت گریـه می‌کـرد و از امـام خواسـتند، 
دعـا کننـد تـا شـهید شـود. واقعـاً از صمیـم 
قلـب می‌گفتنـد: »امـام دعـا کنیـد من شـهید 
شـوم، امـام دیگـر مـن خسـته شـدم.« امـام 
هم دسـت بر سـر حاجـی کشـیدند و گفتند: 
بعـد  باشـید.«  پیـروز  می‌کنـم  دعـا  »پسـرم 
چیـزی  دیگـر  و  شـدند  آرام  ایشـان  دیگـر 

نگفتنـد.
بعـد از ازدواجمـان تنهـا یـک مـاه در تهران 
اعضـای  اینکـه  دلیـل  بـه  آن هـم  بودیـم و 
شـهرهای  بـه  و  بودنـد  مرخصـی  تیـپ 
خودشـان رفتـه بودنـد. بعـد از آن تـا زمـان 
مناطـق  در  ایشـان  بـا  همیشـه  شهادتشـان 
جنگـی زندگـی کردیـم. البتـه در ایـن مدت 
سـه سـال زندگی مشـترکمان، ایشـان بیشـتر 
اوقاتشـان را در خـط مقـدم جبهـه بودنـد و 
در پشـت خط بـا دیگـر خانواده‌هـای همراه 
بـودم و خوشـحال هسـتم که هیـچ گاه بدون 
ایشـان در شـهر نبـودم و خود او همیشـه از 
مـن تشـکر می‌کردنـد که سـبب شـدم از آن 

حـال و هـوای جبهـه خـارج نشـود.
به بچه بسیجی‌ها احترام 

بـود  ایـن  ایشـان  دیگـر  خصوصیـت  از 
احتـرام  بسـیجی  بچه‌هـای  بـه  خیلـی  کـه 
می‌گذاشـت و بـرای آنـان ارزش قائـل بـود. 
یـک روز ایشـان بـه منـزل آمـد، دیـدم کـه 
سـر و صورتـش بـه شـدت سـوخته و سـیاه 
شـده اسـت. گفتم: »چـرا اینجوری شـدی؟« 
بـودم.«  نشسـته  وانـت  عقـب  »مـن  گفـت: 
ننشسـتی؟«  وانـت  جلـوی  »چـرا  گفتـم: 
از  مـن  و  بودنـد  دیگـر  »بچه‌هـای  گفـت: 
آنهـا خواسـتم کـه جلـو بنشـینند.« البته برای 
حاجی امکان داشـت ماشـین کولردار داشـته 
باشـد و ایشـان نه تنها برای خودشـان، بلکه 
بـرای زن و فرزنـد خـود از ایـن امکانـات 
داشـته  توجـه  بایـد  و  نمی‌کـرد  اسـتفاده 
باشـید در آن مناطـق گـرم جنـوب هیچ چیز 
لـذت بخش‌تـر از ماشـین کولـردار نیسـت.

ایشـان هماننـد دیگـر فرماندهـان برخلاف 
کشـورهای  در  جنگـی  فرماندهـان  دیگـر 
را  خـود  نیروهـای  جبهـه  پشـت  در  دیگـر 
اداره نمی‌کـرد، حاجـی بـه سرکشـی خطوط 
هـوای  و  بـه حـال  و رسـیدگی  اول جبهـه 
بچه‌هـای بسـیجی خیلـی اهمیـت می‌دادنـد 
و همـان طـور کـه شـهید حـاج همت سـوار 
رسـیدند،  شـهادت  بـه  و  بودنـد  موتـور 
حاجـی هـم بعـد از عملیـات بازپـس گیری 
مهـران بـرای سرکشـی به خطـوط اول جبهه 

بـه شـهادت رسـید.
حاجـی همیشـه ورد زبانـش ایـن بـود که ما 
بـه  ایـن بسـیجی‌ها هسـتیم. خیلـی  مدیـون 
آنهـا علاقمنـد بود. همیشـه می‌گفـت: جنگ 
را ایـن بسـیجی‌ها نگـه داشـته‌اند نـه مـا. مـا 
فقـط اسـم‌مان بـزرگ هسـت، کار بـزرگ را 
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آنهـا انجـام می‌دهنـد. 
تا بچه‌دار نشـوم؛ شهید نمی‌شوم

مطلـب جالبـی کـه از ایشـان به خاطـر دارم 
این اسـت کـه، حاجـی همیشـه می‌گفت: »تا 
مـن بچـه‌دار نشـوم شـهید نمی‌شـوم.« یـک 
روز از ایشـان پرسـیدم: »بر چه اساسـی این 
حـرف را می‌زنـی؟« حاجـی البتـه بـه طـور 
مبهـم خوابـش را بـرای مـن تعریـف کـرد: 
»یـک شـب آقایـی را در خـواب دیـدم کـه 
خیلـی بـا عجـز و ناله از ایشـان می‌خواسـتم 
کـه بگوینـد پـس کـی مـن شـهید می‌شـوم؟ 
کـی خـدا مـرا می‌طلبـد؟ دیـدم کـه ایشـان 
بچـه‌ای را در دامـن مـن گذاشـتند و گفتنـد: 
»حـالا دیگـر تو شـهید می‌شـوی.« و ایشـان 
ایـن خـواب را ایـن طـور تعبیـر می‌کردنـد 
کـه خـدا بـه مـا پسـری می‌دهـد که اسـمش 
امـام  دسـت  از  کـه  چـرا  اسـت،  مهـدی 
زمان)عـج( ایـن فرزنـد را گرفتند و همیشـه 
می‌نوشـتند.  نامـه  مـن،  بـارداری  زمـان  در 

آسـیدمهدی گل می‌شـد.« جویـای حـال 
بعد از من جهاد شـما شروع می‌شود

حاجـی بـه مـن می‌گفـت: »بعد از مـن جهاد 
شـما شـروع می شـود.« به مناسـبت شهادت 
بـرادرش »سیدحسـین دسـتواره« بـه تهـران 
آمـده بودیـم. بعـد از برگزاری مراسـم ختم، 
از پـدر و مـادرش حلالیت می‌طلبـد. حاجی 
بعـد   65 تیرمـاه سـال   13 در صبـح جمعـه 
از عملیـات کربلای یـک ـ بازپـس گیـری 
مهـران ـ بعـد از نمـاز صبـح بـه دوسـتانش 
زنـم  مـی  خـط  بـه  سـری  »مـن  می‌گویـد: 
تـا مطمئـن شـوم دشـمن خیـال پاتـک زدن 
نـدارد.« و ایشـان جلو می‌رود و در سـنگری 
قـرار  بودنـد،  هـم  دیگـر  نفـر  چهـار  کـه 
می‌گیـرد و درسـت خمپـاره دشـمن بـه میان 
آنهـا می‌آیـد و تنهـا حاجـی را بـه شـهادت 

می‌رسـاند.
سـوغاتی که حاجی از عراق برایم آورد

آن  بـود.  خاطـره  سراسـرش  مـا  زندگـی 
ارزش  بـا  آن  تمـام  کـه  خاطره‌هایـی  هـم 
اسـت و تمـام آن گفتنـی. یـک مـاه بیشـتر 
نبـود کـه ازدواج کـرده بـودم کـه بـا آقـای 
روز   15 شـدم.  اندیمشـک  راهـی  دسـتواره 
آنجـا بیشـتر زندگـی نکردیـم کـه بـه قـول 
خـودش اثاث‌مـان را روی کولمان گذاشـتیم 
و رفتیـم اسلام آبـاد غـرب. از آنجـا دوباره 
ایـن  می‌خواهـم  شـدیم.  اندیمشـک  عـازم 
بـه  زندگیمـان  مـا  کـه  بکنـم  مطـرح  طـور 
منطقـه  در  مـن  کـه  نبـودش  صـورت  ایـن 
هـم بـودم یـک جـای ثابـت داشـتیم. حتـی 
بـه خاطـر بیسـت روز من با ایشـان بـه پاوه 
رفتـم. بـه خاطـر یـک ماه بـه باختـران رفتم. 
بـه خاطـر دو مـاه بـه اسلام آبـاد رفتـم. در 
روی  مـا  اثاث‌هـای  سـال  سـه  ایـن  مـدت 
دوشـمان بـود و از ایـن طـرف بـه آن طرف 

کـه  می‌گفتنـد  خودشـان  همیشـه  می‌رفتیـم. 
اگـر شـما پـا بـه پـای مـن نمی‌آمدید شـاید 
مـن بـه ایـن اسـتواری و بـه ایـن محکمـی 
حتـی  بیـاورم.  دوام  جبهـه  در  نمی‌توانسـتم 
در نامه‌هایـی کـه می‌نوشـتند تمـام بـه عنوان 
مطلب‌هایـی  چـه  کـه  دارد  وجـود  شـاهد 
کـه  نامـه‌ای  آخریـن  خصوصـا  می‌نوشـتند. 
نوشـتند خیلـی مطالـب جالبـی در رابطـه بـا 
آمـدن مـن بـا حاجی بـه جنـوب و در رابطه 
بـا وضـع زندگیمـان، در رابطـه بـا وضعـی 
کـه در جبهه داشـت خیلـی چیزهـای جالبی 

در آن اسـت. 
بودیـم؛  کـه  پـاوه  در  هسـت  یـادم  مثلاً 
خـب زندگـی در آنجـا خیلـی دشـوار بـود. 
بـه خاطـر اینکـه کوملـه و دموکـرات آنجـا 
پـاوه  در  تنهـا  زن  یـک  زندگـی  و  بودنـد 
خیلـی مشـکل بـود. خـود او هـم از اینکـه 
مـن آنجـا تنهـا بـودم خیلـی ناراحـت بـود. 
شـما  بـدون  نمی‌توانـم  گفـت  مـی  همیشـه 
جایـی بـروم، همـه جـا شـما بایـد بـا مـن 
باشـید کـه مـن وقتـی از منطقه می‌آیـم خانه 
چهـره شـما را و چهـره مهـدی را ببینـم تـا 

یـک روح تـازه‌ و یـک قـوه تـازه‌ای بگیـرم 
فـردا صبـح دوبـاره عـازم  اینکـه  بـرای  تـا 
را  مسـئله  ایـن  باشـم.  گرفتـه  جـان  منطقـه 
مـن در چهـره حاجـی می‌دیدیـم. صبـح کـه 
بـرود  بیـرون  خانـه  درب  از  می‌خواسـت 
انـگار کـه هیـچ خسـتگی بـه تـن او نمانـده 
اسـت. یـا اوقاتـی کـه از عملیـات بـه خانـه 
برمی‌گشـت اینقـدر خسـته بـود چـون مثلاً 
امـکان داشـت یـک مـاه بـه خانـه برنگشـته 
بـود. وقتـی که می‌آمـد آنقـدر خسـته بودند 
کـه هنـوز سلام و علیـک نکـرده خوابـش 
می‌بـرد ولـی بعـد کـه می‌خواسـت دوبـاره 
عـازم منطقه بشـود خسـتگی از تنـش بیرون 
رفتـه بـود و بـا یـک روحیـه شـادی از خانه 

می‌شـد.  خـارج 
یـادم می‌آیـد کـه تـازه ازدواج کـرده بودیـم 
در اسلام آبـاد مسـتقر شـده بودیـم. حاجی 
بـا چنـد تـن از بـرادران کـه اکثـر آنهـا هـم 
زمانـی  حسـن  شـهید  ماننـد  شـدند  شـهید 
بـه منطقـه رفتـه بودنـد. وقتـی او بـه خانـه 
برگشـت کوله‌پشـتی‌اش پـر از میـوه، آجیل، 
گـردو و از ایـن جـور چیزهـا هسـت. به او 
گفتـم اینهـا چیسـت؟ حتـی گـردو را مغـز 
قمقمـه آب  را داخـل  آنهـا  بودنـد و  کـرده 
ریختـه بودنـد تـا بـه اصطلاح تـازه بمانـد. 
گفـت: از عـراق برایـت آورده‌ام. خندیـدم و 
گفتـم: از عـراق؟ گفـت: آره. مـا در خـاک 
فکـر شـما  بـه  آنجـا خیلـی  بودیـم،  عـراق 
بـودم. بـه خاطـر همیـن از هـر میـوه‌ای کـه 
خـوردم چنـد دانه هم برای شـما تـو کوله‌ام 
گذاشـتم. حتـی تمام دوسـتان را هـم مجبور 
کـردم ایـن گردوهـا را بـرای تـو مغـز کنند. 
و  حـال  در  بـرادرش  شـهادت  از  بعـد 

نبـود خـودش  هـوای 
یـک  برگشـت  کـه  فـاو  عملیـات  از  بعـد 

یک ماه بیشتر نبود که ازدواج کرده 
بودم که بــا آقای دســتواره راهی 
اندیمشک شدم. 15 روز آنجا بیشتر 
زندگی نکردیم که بــه قول خودش 
اثاث‌مان را روی کولمان گذاشــتیم و 
رفتیم اسلام آباد غرب. از آنجا دوباره 
عازم اندیمشک شدیم. می‌خواهم این 
طور مطرح بکنم که ما زندگیمان به این 
صورت نبودش که من در منطقه هم 
بودم یک جای ثابت داشتیم. حتی به 
خاطر بیست روز من با ایشان به پاوه 

رفتم.
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شـال سـبزی گردنـش بـود. وقتـی شـال را 
دیـدم یـک لحظـه بر خـود بالیـدم کـه یعنی 
زهـرا)س(  فاطمـه  حضـرت  عـروس  مـن 
هسـتم. خیلـی خوشـحال شـدم چون ایشـان 
کمتـر علائـم سـیدی را بـه خـودش آویـزان 
می‌کردنـد. از عملیـات کـه برگشـت خیلـی 
یـک  بـود.  شـده  لاغـر  و  ضعیـف  خسـته، 
دراز کشـید. چهـره‌اش  و  بالشـت گذاشـت 
را  ناراحتـی‌اش  علـت  بـود.  گرفتـه  خیلـی 
پرسـیدم. جـواب درسـت و حسـابی نـداد. 
بهـش گفتـم: مـن کـه هـر اتفاقـی بـرای تـو 
بگـو  خـودت  می‌شـوم؛  مطلـع  را  می‌افتـد 
چـه اتفاقـی افتاده اسـت. کدام از دوسـتانت 
ناراحـت هسـتید؟  اینقـدر  شـهید شـده کـه 
خیلی سـاده و مظلومانه گفت: حسـین)برادر 
شـهید دسـتواره( شـهید شـده. ایـن خاطـره 
بـرای همـان زمانـی اسـت کـه شـایعه شـده 
بـود حسـین در فـاو شـهید شـده اسـت. تـا 
زمانـی کـه حسـین به تهـران زنگ نـزده بود 
حـاج رضـا خیلی ناراحـت بود. البتـه بعد از 
اینکـه حسـین در کربلای یـک بـه شـهادت 
هـوای  و  حـال  در  دیگـر  رضـا  رسـید، 
خـودش نبـود. واقعـاً خیلـی برایـش گـران 
تمـام شـد کـه خـدا بـه همیـن زودی و بـه 
ایـن راحتـی حسـین را قبول بکنـد و حاجی 
بـا آن سـابقه حضـور در جبهـه هنـوز زنـده 
می‌گفـت:  و  می‌رفـت  راه  خانـه  در  اسـت. 
مـن  و  رفـت  خانـم؛ حسـین  حـاج  دیـدی 
هنـوز زنـده‌ام. وقتـی مراسـم ختـم حسـین 
تمـام شـد، سـاعت 12 شـب عـازم منطقـه 
شـدیم. بـرادر شـیبانی زحمـت کشـید و بـا 
مـا همـراه شـدند تـا بـه اندیمشـک برویـم. 
آقـای شـیبانی  بـا  تمـام صحبتـی کـه رضـا 
ایـن بـود کـه چـرا پس مـن زنـده مانـده‌ام. 
آقـای شـیبانی هـم می‌گفتنـد: تـو، تـا بصـره 
حاجـی  نمی‌شـوی.  شـهید  نکنـی،  فتـح  را 

هـم بـا صـدای گرفتـه گفـت: یعنـی مـن تـا 
آن زمـان زنـده هسـتم. بعدهـا شـنیدیم یـک 
روز قبـل از شهادتشـان بیـن نمـاز مغـرب و 
و  بودنـد  نوشـته  را  خـود  وصیتنامـه  عشـا، 
خیلـی انابـه کـرده بـود در درگاه خداوند که 
زمـان  از  آن روزهـا  بکنـد. چـون  قبـول  را 
کوتاهـی از شـهادت بـرادر ممقانـی گذشـته 
بهشـان  خیلـی  دوسـتانش  و  رضـا  و  بـود 
سـخت گذشـته بود. چـون یکی از دوسـتان 
قدیمشـان شـهید شـده بـود. به خاطـر همین 
مطلـب خیلـی گریـه کـرده بـود. بـه درگاه 
خـدا خیلـی التمـاس کـرده بـود کـه شـهید 
بشـود. خیلـی زود خدا دعایش را مسـتجاب 
کـرد و فـردا بعد از نماز صبح شـهید شـدند.

بعد از ازدواج جبهه رفتن می‌چسـبد
خصوصیـت اخلاقـی کـه در او خیلـی بـارز 
بـود، بـی ریایـی او بـود. حاجـی آدم بی‌ریـا 
و بی‌تعارفـی بـود. خیلی زود جـوش بودند. 
بـا هـر کسـی در برخـورد اول زود دوسـت 
می‌کردنـد.  همنشـینی  او  بـا  و  می‌شـدند 
دلـش  خیلـی  حاجـی  اینکـه  دیگـر  مطلـب 
می‌خواسـت کـه متکـی بـه خـودش باشـد. 
بـه مـن می‌گفـت: به هیـچ عنـوان، هیچ کس 
نبایـد در زندگـی من و شـما دخالت داشـته 
باشـد. می‌گفتنـد زندگـی مـن و تـو مربـوط 
اسـت بـه خودمـان. بـه هیـچ عنوان بـه هیچ 

کـس اجـازه دخالـت نمی‌دادنـد. 
وقتـی داخـل منـزل می‌شـد بـا اینکـه خیلـی 
خسـته بـود امـا نمی‌گذاشـت کـه من دسـت 
لباسـی بـود  اگـر  بزنـم.  بـه کارهـای خانـه 
می‌شسـتند؛  بـود  مانـده  ظرفـی  می‌شسـتند؛ 
شـاهد  خـدا  حتـی   . و...  می‌کردنـد  جـارو 
غـذا  خودشـان  اوقـات  از  خیلـی  اسـت 
مـن  از  بهتـر  هـم  خیلـی  شـاید  می‌پختنـد. 
خانـم  حـاج  می‌گفتنـد  می‌کردنـد.  آشـپزی 
غـذا پختـه شـده، سـفر را بینـدازم. یـا حاج 

خانـم شـما بـرو به مهـدی برس، مـن خودم 
می‌کنـم.  را حاضـر  غـذا 

کـه  بـود  ایـن  ایشـان  دیگـر  خصوصیـت 
بـا محبـت بودنـد. یعنـی خیلـی بـه  خیلـی 
زندگی‌شـان محبت داشـتند. محبتـش اینقدر 
بودنـد  متوجـه شـدند  کـه همـه  بـود  بـارز 
کـه چقـدر او زندگـی مشـترکش را دوسـت 

دارد. چقـدر بـه زن و بچـه‌اش علاقـه دارد. 
امـا  بـا ایـن حـال عنـوان می‌کـرد کـه مـن 
کنـده  خانـه  از  می‎توانـم  راحـت  خیلـی 
بشـوم. گاهـی اوقـات کـه صحبـت می‌شـد 
همـه  ایـن  بـا  شـما  می‌پرسـیدم  حاجـی  از 
وابسـتگی و دوسـت داشـتن خانواده چگونه 
پـس می‌توانیـد تحمـل بیاوریـد کـه بیسـت 
بـه  عملیـات  حیـن  در  مـاه  یـک  یـا  روز 
خانـواده سـر نزنیـد؟ حاجـی هـم می‌گفـت: 
وقتـی بـرای عملیـات رفتن پایـم را از درب 
می‌کنـم  احسـاس  می‌گـذارم،  بیـرون  خانـه 
کـه دیگـر منزلـی وجود نـدارد. دیگـر زن و 
فرزنـدی وجـود نـدارد. خـودم را می‌بینم و 
خـدای خـودم را. بعـد می‌گفتـم یعنـی وقتی 
کـه آنجـا هسـتید؛ مهـدی و مـا را فرامـوش 
می‌کنیـد؟ می‌گفـت: نـه؛ آنجـا هسـتم خیلـی 
بـه فکـر شـما و پسـرم هسـتم. شـاید دلـم 
هـم برایتـان تنگ بشـود ولی ایـن حالتی دل 

تنگـی را خیلـی دوسـت دارم. 
حاجـی دل تنـگ بـود امـا نمی‌آمدنـد. چرا؟ 
بـه خاطـر حفـظ  بـه خاطـر حفـظ اسلام، 
کـه  موقعـی  از  می‌گفتنـد:  همیشـه  قـرآن. 
ازدواج کـرده‌ام جبهـه رفتـن خیلی بیشـتر به 
مـن می‌چسـبد چـون وقتـی کـه آدم ازدواج 
نکـرده فقـط از پـدر و مـادر می‌گـذرد و بـه 
دل می‌آیـد؛ از خواهـر و بـرادر می‌گـذرد اما 
وقتـی ازدواج می‌کنـد از زن و بچـه‌اش هـم 
می‌گـذرد.  زندگیـش  و  خانـه  از  می‌گـذرد؛ 
احسـاس  آدم  کـه  دارد  حالتـی  یـک  یعنـی 
جبهـه  بـه  خیلـی  جـداً  دیگـر  کـه  می‌کنـد 
و اسلام و خـدا علاقمنـد شـده اسـت کـه 
اینقـدر راحـت می‌توانـد از زن و فرزنـدش 

بگـذرد و بـه جبهـه بیایـد.
یـک موقـع می‌شـد کـه حاجـی یـک مـاه به 
ایـن روزهـای آخـر کـه  منـزل نمی‌آمدنـد. 

خصوصیت دیگر ایشــان این بود که 
خیلی با محبت بودند. یعنی خیلی به 
زندگی‌شان محبت داشتند. محبتش 
اینقدر بارز بود که همه متوجه شــده 
او زندگی مشترکش  بودند که چقدر 
را دوست دارد. چقدر به زن و بچه‌اش 
علاقــه دارد. اما  با ایــن حال عنوان 
می‌کرد که من خیلی راحت می‎توانم از 

خانه کنده بشوم.
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روز  پانـزده  رفتـه  هـم  روی  شـدند  شـهید 
یـک بـار بـه خانـه می‌آمدنـد. اگـر هـم بـه 
منـزل می‌آمـد سـاعت 2 نیمه شـب بـه خانه 
می‌رسـید و سـاعت 3 نیمـه شـب مـی رفت. 
یـک سـاعتی کـه وقـت داشـت بـه مـا سـر 
مـی‌زد. یا مثلاً یک موقـع می‌دیدی سـاعت 
6/5 صبـح می‌آمدنـد، نیـم سـاعت می‌مانـد. 

دوست دارم مهدی شهید بشود
در وصیـت‌ نامـه حاجـی مطالبـی در مـورد 
هسـت  یـادم  امـا  شـده.  مطـرح  فرزنـدش 
کـه او می‌گفـت: امیـدوارم مهـدی بیشـتر از 
سـیزده سـال عمـر نکنـد و شـهید بشـود تـا 
تـو مـادر شـهید بشـوی؛ همسـر شـهید کـه 
می‌دانـم هسـتی. چـون حاجـی خـودش را 
می‌گفـت:  همیشـه  می‌دانسـت.  شـهید  جـداً 
جبهه‌هـا  بن‎الحسـن  قاسـم  بایـد  مهـدی 
باشـد. مطلـب دیگر ایـن که خیلـی علاقمند 
بـود کـه مهـدی مثـل خـودش بشـود. یعنـی 
جبهـه جنـگ و خـدا را بـه هر چیـز دیگری 
ترجیـح بدهنـد. در وصیت‌نامه‌شـان هـم این 
موضـوع قیـد شـده. بـا اینکـه آن مطلـب را 
خیلـی بـا شـتاب نوشـته‌اند امـا در آن هـم 
بیـان می‌کننـد کـه در تربیت اسلامی فرزندم 
کوشـا باشـید. خـب همیـن تربیـت اسلامی 
انسـان  دوش  روی  سـنگین  بـار  خیلـی 
می‌گـذارد و خیلـی مسـائل را در برمی‎گیرد. 
بـرای  مـادر  از  اسلام  کـه  چیزهایـی  ایـن 
بودنـد.  مـن خواسـته  از  فرزنـد می‌خواهـد 
یـادم هسـت قبـل از اینکـه خـدا بـه مـا بچه 
عطـا کنـد، وقتی حاجی بـه منطقـه می‌رفتند، 
می‌پرسـیدم  او  از  می‌کـردم.  نگرانـی  مـن 
چـه زمانـی بـه خانـه برمی‌گـردی؟ حاجـی 
هـم در جـواب می‌گفـت: شـما نگـران مـن 
نبـاش تـا خـدا به مـا بچـه ندهد، من شـهید 
نمی‌شـوم. یـک مرتبـه خیلـی اصـرار کـردم 
و بـه او گفتـم تـو ایـن موضـوع را از کجـا 
مـن  بـرای  را  خوابـش  جریـان  می‌دانـی؟ 

تعریـف کـرد.
 بعـد از ایـن مطلـب بـود کـه وقتـی خـدا 
مهـدی را بـه مـا دادنـد، حاجـی گفتنـد اگر 
می‌خواهـی از ایـن بـه بعد نگران من باشـی؛ 
بـاش از ایـن بـه بعـد دیگـر احتمـال این که 
لیاقـت شـهادت بدهـد زیـاد  خـدا بـه مـن 

 . ست ا
فرزنـد  خـدا  اگـر  می‌گفتنـد  هـم  همیشـه 

دومـی بـه مـن بدهـد، من هیـچ وقـت او را 
تأکیـد  مسـئله  ایـن  روی  خیلـی  نمی‌بینـم. 
داشـتند. می‌گفتنـد یـا خـدا فرزنـد دومی به 
مـن عنایـت نمی‌کنـد یـا اگـر هـم بکنـد من 
نمی‌توانـم او را ببینـم. قبـل از اینکـه او بـه 

دنیـا بیایـد مـن شـهید می‌شـوم.
بعد از ازدواج مجروح نشد

مطلبـی تعجـب انگیـزی کـه اتفـاق افتـاد و 
ایـن موضـوع خیلـی  از  خـود حاجـی هـم 
نگـران بودنـد ایـن اسـت کـه از زمانـی کـه 
بـه  نشـد.  مجـروح  او  کردیـم  ازدواج  مـا 
بـه  کـه شـما  موقعـی  آن  از  مـن می‌گفـت: 
منـزل مـا تشـریف آوردیـد که در حـدود 4 
سـال می‌گـذرد مـن بـه آن صـورت مجروح 
نشـده‌ام. البتـه ترکش‌هـای ریـزی به ایشـان 
خـورده بـود. حتی یک بـار در اوایل ازدواج 
چنـد روز بـه منـزل نیامدنـد. بعـد دیـدم که 
سـاعت 9 شـب بود کـه درب زدنـد. حاجی 
بـه خانـه آمـد. از چشـمهایش آب می‌آیـد و 
یـک حالـت غریبی داشـتند. ابتـدا فکر کردم 
کـه او را مـوج گرفتـه اسـت. بعـد توضیـح 
ریـز  ترکش‌هـای  میـن  انفجـار  اثـر  بـر  داد 
بـه صورتـش اصابـت کـرده و دکتـر فـوری 
اسـت.  درآورده  را  چشـمش  ترکش‌هـای 
خـدا خیلـی رحـم کـرد. ولـی در صورتـش 
بعضـی از ترکشـها بـرق می‌زد. چـون فوری 
میـن از دستشـان زمیـن افتـاده بـود وگرنـه 
دستشـان قطـع می‌شـد و احتمـالاً چشمشـان 
هـم نابینـا می‌شـد. بعدهـا در عملیـات خیبر 
ترکـش ریـزی بـه پـای چپـش خـورده بود. 
همانجـا  بـه  مسـتقیم  تیـر  هـم  قبلاً  البتـه 
خـورده بـود و عصـب سـیاتیک پایـش قطع 
بـود. خیلـی آن پـا حاجـی را اذیت کـرد. به 
همیـن خاطـر اگـر بـه همـان پـا یـک ضربه 
سـخت  برایـش  خیلـی  می‌خـورد  کوچـک 

می‌گرفـت.  را  او  درد شـدیدی  یعنـی  بـود. 
بـا آنکـه ترکـش خیلـی کوچـک بود ایشـان 
خیلـی اذیـت کـرد. در عملیـات خیبـر حتی 
البتـه  بشـود.  زمین‌گیـر  ایشـان  شـد  باعـث 
کارشـان بـه بیمارسـتان نکشـید ولـی خوب 
عملیـات  در  کردنـد.  اسـتراحت  منـزل  در 
پهلویـش  بـه  کوچـک  ترکـش  یـک  بعـد 
خـورد بـود. خاطـره‌ای کـه از ایـن مطلـب 
اینکـه شـب ایشـان بـه منـزل آمدنـد.  دارم 
منـزل خـارج  از  هفتـه  یـک  اینکـه  از  بعـد 
شـده بودنـد. بعـد از عملیـات آمدنـد. همان 
شـب بـه بیمارسـتانی کـه نزدیـک خانه‌مـان 
آن  بـه  می‌شـد  هـم  پیـاده  رفتنـد.  بـود 
بیمارسـتان رفـت. صبـح زود تلفـن بـه یکی 
از خواهرهـای پرسـتار گفتـه بـود کـه بروید 
همسـر مـرا بیاریـد مـن اینجـا تنهـا هسـتم. 
چـون  ولـی  بـود  ریـز  خیلـی  ترکـش  ایـن 
زمین‌گیـرش  بـود،  خسـته  خیلـی  حاجـی 
پریـده  بـود. خیلـی رنـگ و رویـش  کـرده 
بـود. البتـه جای ترکـش خیلی حسـاس بود. 
خیلـی خـدا رحـم کـرده بـود چون اگـر که 
بـه کبـدش اصابـت کـرده بـود خیلـی بهش 
لطمـه می‌رسـید. ولـی جـوری بود کـه دکتر 
گفتـه بـود احتیـاج بـه عمـل هـم نـدارد و 
می‌توانـد همیـن جـوری سـرپا باشـد. خیلی 
درد داشـت. بـه او گفتـم: مثـل اینکـه خیلی 
ناراحتـی؟ چـون کـه تحمـل درد نداشـتند. 
درد  نمی‌توانسـتند  زیـاد  ضعیـف  دلیـل  بـه 
را زیـاد تحمـل کنـد. گفـت: اصلًا احسـاس 
درد  سـرتون  شـما  گفتـم:  نـدارم.  ناراحتـی 
می‌گرفـت یـا مثلاً سـرما می‌خوردیـد خیلی 
الان اصلاً درد  اذیـت مـی شـدید؛ چطـور 
نداریـد. گفـت: ایـن دردش آنقـدر شـیرین 
کـه  نمی‌کنـم  احسـاس  اصلاً  کـه  هسـت 
دردی وجود دارد. سـرماخوردگی یا سـردرد 

از زمانی  مــا ازدواج کردیم او مجروح 
نشد. به من می‌گفت: از آن موقعی که 
شما به منزل ما تشریف آوردید که در 
حدود 4 سال می‌گذرد من به آن صورت 
مجروح نشده‌ام. البته ترکش‌های ریزی 

به ایشان خورده بود.
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چیـزی اسـت کـه آدم بـه خاطـر خـدا آن را 
قبـول نکـرده اسـت امـا درد ایـن ترکـش به 
خاطـر خـدا. بـرای همین هـم برایم شـیرین 

و لـذت بخـش اسـت.
عملیـات فـاو هـم کـه یک بـار از موتـور به 
زمیـن پـرت شـده بودند و دستشـان مجروح 
شـده بـود. ایـام نـوروز کـه همـه فرماندهان 
بـه مرخصـی رفتـه بودنـد امـا ایشـان چـون 
هیـچ کـس آنجـا نبـود در منطقه ماندنـد. اما 
آن ایـام طـوری بـود کـه هـر روز بـه خانـه 
را  دستشـان  پانسـمان  هـم  مـن  می‌آمدنـد. 
خیلـی  دسـتش  اتفاقـاً  می‌کـردم.  عـوض 
خیلـی درد می‌کـرد. بـا همین دسـت کلی از 
لباس‌هـا را شسـتند. بهـش اعتـراض کـردم. 
گفـت: چون کـه کار شـما خیلی زیاد اسـت 
و برایمـان مهمـان زیـاد می‌آیـد خواسـتم بـا 
شسـتن لباس‌هـا بـه شـما کمـک کنـم. همان 
لبـاس شسـتن باعث شـد که دستشـان چرک 
کـرد و بعـد تمـام رگ‌هـای دسـتش خشـک 
شـده بـود و همـان طـور سـیخ مانـده بـود 
ببریم‌شـان  کـه بعـد دوبـاره مجبـور شـدیم 
دکتـر. یـک بـار هـم اعتـراض نمی‌کـرد کـه 
دسـت  مثلاً  یـا  می‌کنـد  درد  دسـتم  مثلاً 
گرفتگـی  عضلاتـش  کـه  چپشـان  پـای  و 
داشـت، دور اتـاق راه می‌رفتنـد امـا یک آخ 
نمی‌گفـت. اشـکش روی صورتـش می‌غلتید 
ولـی یـک آخ نمی‌گفـت. می‌گفـت اینهـا بـه 
خاطـر خداسـت. وقتـی کـه مهـدی بـه دنیـا 
بـه دسـت چپـش  بـود، ترکشـی کـه  آمـده 
خـورده بـود خیلـی درد داشـت امـا اصلا به 
روی خـودش نمـی‌آورد. از رنـگ و رویـش 
می‌کشـد.  درد  خیلـی  کـه  بـود  مشـخص 
در عملیـات کربلای یـک هـم دیگـر خـدا 

کرد. قبولـش 
آخرین دیدار

وقتـی مراسـم ختـم حسـین؛ بـرادر حاجـی، 
بـه  تهـران  از  شـبش  همـان  شـد.  تمـام 
ظهـر  نزدیـک  افتادیـم.  راه  جنـوب  سـمت 
کمـی  حاجـی  رسـیدیم.  اندیمشـک  بـه 
اسـتراحت کردنـد و بعـد از خـوردن ناهـار 
عصـر  نزدیـک  شـدند.  خـارج  منـزل  از 
هـم بـود. دیگـر مـن ایشـان را ندیـدم. آن 
برایـم  روز حالـت صـورت حاجـی خیلـی 
عجیـب بـود. تـا بـه حـال او را ایـن گونـه 
ندیـده بـودم. حالـت پژمرده داشـت و خیلی 
غمگیـن بودنـد. بـا اینکـه هیـچ وقـت او بـه 
ایـن صـورت از مـن خداحافظـی نمی‌کـرد. 
همیشـه بـا روی خنـدان و خیلـی شـاداب و 
خوش‌رویـی خداحافظـی می‌کـرد. ولـی آن 
روز غمگیـن و پژمـرده بودنـد. یـک حالـت 
آرام و افتـاده‌ای داشـتند. مهـدی خواب بود. 
پسـرش را بوسـیدن و رفـت. خیلـی هـم بـا 

عجلـه رفـت.
آخریـن صحبتـی هـم کـه کردنـد ایـن بـود 

پنـج  نباشـید.  ناراحـت  شـما  گفتنـد  کـه 
دوشـنبه  تـا  و  رفتنـد  ظهـر  بعـداز  شـنبه 
هفتـه بعـدش از او خبـری نشـد. بعدازظهـر 
دوشـنبه کـه قـرار بود همـان شـبش عملیات 
شـود بـه خانـه تلفـن کـرد. حاجی اصلاً از 
ایـن عادت‌هـا نداشـت کـه بگوید مـن دارم 
بـه جبهـه مـی‌روم، منو حلال بکنیـد. از این 
حرف‌هـا نمـی‌زد و هیـچ وفـت ایـن جوری 
نمی‌کردنـد. همیشـه یـک جـوری  برخـورد 
برخـورد می‌کـرد که مـن انشـاالله برمی‌گردم 
ایـن  ولـی  می‌دهـم.  انجـام  را  کار  فلان  و 
دفعـه کـه تلفـن زدنـد اولیـن مطلبی کـه بعد 
از احوالپرسـی گفتنـد، ایـن بـود کـه حـاج 
خانـم مـرا حلالـم کنیـد. اینجـا دوبـاره مـن 
نگـران شـدم و گفتـم کـه از ایـن حرف‌هـا 
نزنیـد. گفـت: نـه ایـن دفعـه از آن دفعه‌هـا 
نیسـت، حلالـم کنیـد. وقتـی دیـدم حاجـی 
ایـن طـوری داره صحبـت می‌کند بـه خودم 
گفتـم نکنـد کـه جـداً بهشـان الهـام شـده و 
وشـهید  بطلبـد  را  ایشـان  می‌‌خواهـد  خـدا 
شـود. فـوری بهـش گفتـم: تـو مـرا حلالـم 
کـن. شـما کـه جـز خوبـی بـرای مـن کاری 
گفـت: حلال خوشـیتون  نکردیـد. حاجـی 

باشـه، مـن از شـما نارضایتـی نداشـتم. 
اتفاقـاً آن زمـان مـن بـا خواهـرم بـه جنوب 
نباشـم.  تنهـا  اندیمشـک  در  تـا  بـود  آمـده 
بـه  حاجـی پشـت تلفـن گفـت: گوشـی را 
بـه  را  گوشـی  بـده.  خانم)خواهـرم(  زهـرا 

او دادم و حاجـی از خواهـرم هـم حلالیـت 
طلبیـد. بـه او گفتـه بـود کـه دعایـش بکنـد. 
بعـد دوبـاره کـه مـن گوشـی رو گرفتـم بـه 
کـن.  دعـا  مـرا  خیلـی  امشـب  گفـت:  مـن 
گفتـم: مگـر امشـب چه خبـر اسـت؟ گفت: 
خبـری نیسـت؛ امـا دلـم می‌خواهـد امشـب 
دعـا  خیلـی  مـرا  و  بخوانـی  توسـل  دعـای 
چهارشـنبه  شـب  کـه  امشـب  گفتـم:  کنـی. 
نیسـت؛ شـب سـه شـنبه اسـت. گفت: خب 
شـما دعـای توسـل بخـوان. منظـورش ایـن 
اندیمشـک  در  کـه  خواهرهایـی  کـه  بـود 
بکنیـم و دعـای  را دور هـم جمـع  هسـتند 
توسـل بخوانیـم. گفتم: امشـب که نمی‌شـود 
امـا فـردا شـب باشـه.  گفـت: فردا شـب که 
امشـب فرامـوش  امـا دعـای توسـل  باشـه، 
نشـود. به هـر صـورت کارش را انجام دادم. 
خانم‌هـا را جمـع کـردم و نوار دعای توسـل 
بـا هـم گذاشـتیم. خیلـی اصـرار داشـت که 
برایـش دعـا کنـم. بـه او گفتـم: می‌دانیـد که 
مـن همیشـه شـما را دعـا می‌کنم. فردا شـب 
هـم بـا خواهرهـا دعـای توسـل خواندیـم. 
بعدهـا متوجـه شـدم کـه حاجـی مثـل اینکه 
بـه  اسـت  عملیـات  شـب  آن  داشـته  خبـر 
همیـن دلیـل بـه مـن اصـرار داشـت کـه آن 
شـب دعـای توسـل بخوانـم. امـا هـر چـه 
پشـت تلفـن اصـرار کـردم کـه بـرای چه آن 
شـب دعـا بخوانـم چیـزی بـه مـن نگفت. 
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 شهید سیدمحمدرضا دستواره در قامت یک برادر
 در گفت و شنود شاهد یاران با زهراسادات دستواره

قبل از ورود بحث در مورد شــهید سید محمد 
رضا دســتواره، بهتر از خود شما آغاز کنیم. 
اختلاف سنی شما با سیدمحمدرضا چند سال 

بود؟  
من متولد فروردین 1332 هستم و آقا رضا 1338 
به دنیا آمد. ما ســه خواهر بودیم که سه برادر هم 
داشتیم. اختلاف ســنی بچه‌ها هم زیاد بود چون 
وقتی آقا رضا بــه دنیا آمد خواهر بزرگم ازدواج 

کرده بود.
محل زندگی خانواده دستواره کجا بود؟

دروازه غار که بین میدان راه آهن و میدان شوش 
تهران بود. از میدان راه آهن که به ســمت شوش 
می‌آمدید، سمت راســت، خیابان شهید بخارایی 
اســت که خیابان خزانه ســابق بود. وارد خیابان 
خزانه که بشوید سمت راست ورزشگاه کارگران 
است که قبلًا پارک بود. سمت چپش محله‌ای بود 
به نام »گود مرادی« کــه مقداری پله می‌خورد و 

پایین‌تر از سطح زمین می‌رفت.
وضع مالی خانواده چگونه بود؟

خانــواده ما از نظر مالی متوســط بــود؛ نه فقیر 
بودیم و نه ثروتمنــد. بالاترین ثروت ما این بود 
که پدر ما همیشــه شکر خدا را به جا می‌آورد و 
مــا هم راضی به رضای خدا بودیم. پدر ما مردی 
زحمتکش بــود. الحمدالله امــرار معاش‌مان هم 
خوب بود. خانه محل سکونت‌مان برای خودمان 

بود و مستأجر نبودیم. پدرم کارگر کارخانه نمک 
بود و روزی 8 تومان حقوق می‌گرفت و مایحتاج 
یک زندگی متوسط به بالا را تأمین می‌کرد. ثروت 

ما ایمان پدر و مادرمان بود.
با توجه به اینکه خانواده شما از سادات هستند، 
از نظر مذهبی در چه سطحی بودید؟ نقش پدر 

و مادر در تربیت فرزندان چه بود؟
تقلید، تقوا، نماز، روزه، خمس و حج در زندگی 
ما مورد توجه قرار داشــت. یادم هســت پدرم 
واجب الحج شــده بود. او می‌توانســت خانه را 
عوض کند و خانه بهتری بگیرد. آن روزها حاج 
رضا به ســن 18 سالگی رســیده بود. پدرم نزد 
پیش نماز مســجد محل رفت و از او پرسیده بود 
کــه من 30 هزار تومان پس انداز دارم. دو هدف 
دارم یکی تعویض خانه و دیگری ازدواج پسرم. 
آقا فرمودند شــما به مکه برو چون واجب الحج 
هســتی. خدای پسرت بزرگ است، الان محصل 
است تا موقع ازدواجش برسد خدا روزی‌اش را 
می‌رســاند. پدرم هم بلافاصله ثبت نام کرد و به 

حج رفت.
دخترهای خانه دســتواره از ســن شش سالگی 
حجاب داشــتند. پدرم با اینکه ســواد خواندن و 
نوشتن نداشــت اما احکام شرعی را می‌دانست. 
این یادگیری احــکام در خانه به گونه‌ای بود که 

من در 10 سالگی مسائل شرعی را می‌دانستم.
یادم هست وقتی رضا سه ساله بود پدرم او را به 
هیئت می‌برد. انقلاب مــا واقعاً انقلاب حضرت 
مهدی)عج( و امام حسین )ع( است. مادرم به او 
می‌گفت چرا بچه را خواب زده می‌کنی و هیئت 
می‌بری؟ بچه خواب چه می‌فهمد؟ پدرم می‌گفت 
چشم سر این بچه بسته است؛ چشم دلش که باز 
است. گوش سرش خواب است اما گوش دلش 
باز اســت. پدرم یک آدم بی‌سواد بود اما هیئت و 

کلاس احکام اینها را به او آموخته بود.

وقتی رضــا به جبهه رفــت در اولین نامه‌هایش 
نوشــته بود بابا تو مرا بــه هیئت‌ها می‌بردی. من 
خواب بودم. اشــک گریه تو بر امام حســین)ع( 
بر صورت مــن می‌چکید الان آن اشــک‌ها ثمر 

می‌دهد. 
خانواده دستواره مقلد کدام مرجع تقلید بود؟

زمــان کودکی من، پدرم مقلد آیت الله بروجردی 
بودنــد. بعد از فوت ایشــان مقلــد آقای حکیم 
شدند، بعد هم از آقای شاهرودی تقلید می‌کردند.

اینها قبل از انقلاب است؟
بله. حالا نمی‌دانم آقای شــاهرودی فوت کردند 
یا پــدرم ترجیح دادند تقلیدشــان را به حضرت 

امام)ره( برگردانند. 
دلیلش را نمی‌دانید؟

خیر، آن روزها ما بچــه بودیم و پدرم همه چیز 
را به ما نمی‌گفت. فقط یادم هســت پدرم رساله 
امام)ره( را داشــت. دایی ما درجه دار ارتش بود. 
او هم اهل تقوا بود. پدرم رساله امام را نزد دایی‌ام 
می‌برد و می‌گفت شــما از داخل رســاله جواب 
مسائل و مشــکلات مرا بده. یک مرتبه هم دایی 
گفت: آخر این رساله ما را به کشتن می‌دهد. پدرم 
هم گفت نه خیالت راحت باشد. دایی‌ام رساله را 
باز می‌کرد و جواب مسئله پدرم را می‌داد و پدرم 

رساله را می‌گرفت و آن را پنهان می‌کرد. 
حالا جالب اســت که بدانید پــدر ما خود فرزند 
شــهید هم هســت. زمانی که روس و آلمان در 
کشور رخنه کردند، پدر پدر ما سرباز بودند و در 
فرهان اراک خدمت می‌کرده اســت که با متفقین 

درگیر می‌شود و به شهادت می‌رسد.
تا چه ســالی خانواده دستواره در گود مرادی 

زندگی می‌کردند؟
تا سال 60 خانواده ما آنجا ساکن بودند. آن روزها 
رضــا مجروح شــده و در بیمارســتان فیروزگر 
بســتری بود. پدرم اثاث کشی کردند. حاج رضا 

زمان شهادتش را می‌دانست

خانواده ما از نظر مالی متوسط بود؛ 
نه فقیر بودیم و نه ثروتمند. بالاترین 
ثروت ما این بود که پدر ما همیشه 
شــکر خدا را به جا می‌آورد و ما هم 
راضی به رضــای خدا بودیم. پدر ما 
مردی زحمتکش بود. الحمدالله امرار 

معاش‌مان هم خوب بود.

انقلاب اسلامی نموده‌اند.  خانواده دستواره سه شهید تقدیم 
پدر و مادر این خانواده با صبوری تا پایان عمرشــان به پای 
آرمانهای انقلاب ایستادند و هیچ کوتاه نیامدند. آنچه در پیش 
دارید پیرامون تربیت این فرزندان در خانواده دستواره است

درآمد
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که مرخص شــدند او را به خانه جدید آوردند. 
اتفاقا آن روزی بود که آیت الله بهشتی به شهادت 

رسیده بودند. 
اتفاق خاصی در دوران کودکی برای شــهید 

مانند بیماری ایجاد شده بود؟
رضا در 6-5 ماهگی‌اش مسمومیت گرفت. دکتر 
نیکویــی رئیس بیمارســتان نیکویی قم بود. یک 
مــدت رضا را نزد او بردند. دکتر که به قم منتقل 
شــد، معالجه‌اش را در قم ادامه دادیم. حتی یک 
تابســتان به خاطر معالجه او در شــهر قم ماندیم 
و دوره درمانش شروع شــد. بدن رضا از لحاظ 

ظاهری ضعیف بود اما تحرک خوبی داشت.
یک روز پــدرم به منزل آمد و دید مادرم رضا را 
کــه کوچک بود در آغوش گرفته و ناز و نوازش 
می‌کــرد. پدر به مادرم گفت: بلند شــو، این هم 
برای تو پســر بشــو نیســت. مادرم گریه کرد و 
گفت: مگر پسرم عیب و ایرادی دارد؟ وقتی رضا 
بزرگ شد؛ مادر به پدرم می‌گفت این همان است 

که می‌گفتی برایت پسر نمی‌شود. 
حاج رضا از لحاظ درسی چطور بود؟

رضــا طوری بود که وقتــی فرزندان من محصل 
شدند، همسرم به آنها می‌گفت درس خواندن را 
از دایی رضا یاد بگیریــد. ما هیچ وقت کتاب به 
دســت رضا ندیدیم اما نمره‌هایش همیشه خوب 
بود. او هوش سرشــاری داشــت. پدر و مادر و 
فرزندان بزرگتر از رضا در خانواده سواد نداشتند 
به همین دلیل خود رضــا تکالیفش را به تنهایی 
انجــام مــی‌داد. نمره‌هایش خوب بــود و هرگز 

تجدید یا رد نشد.
پس چرا رضا درسش را یک مدتی ترک کرد؟

رضا به دلیل پاره‌ای از مشــکلات که پیش آمده 
بود ناخواسته یکســال ترک تحصیل کرد. دوره 
راهنمایــی را کامــل خوانــد و باید بــرای اول 
دبیرستان در مدرســه جدید ثبت نام می‌کرد که 
برایش مشــکل ایجاد شــد و آن مدت درس را 
نخواند. اما بعد از یکســال درســش را ادامه داد. 
در آن یک ســال رضا دوره‌ای هم سر کار رفت. 
در بنگاه ماشین واقع در سه راه خیام  مشغول به 

کار شد.
پدرتان او را ســر کار برد یا خودش کار پیدا 

کرد؟
خــود رضا به کمــک دوســتانش کار پیدا کرد. 
وقتی سر کار رفت برای ما خاطراتش را تعریف 
می‌کــرد. می‌گفــت: نمی‌دانیــد در بنگاه‌ها چه 
کارهایی که نمی‌کنند. وقتی از این کارها می‌کنند 

من از مغازه بیرون می‌آیم. 
برای پدر هم این ماجراها را تعریف می‌کرد؟

نه. اگر می‌گفت که نمی‌گذاشــت رضا ســرکار 
برود. رضا همیشــه می‌گفت مــن خیلی مراقب 
خودم هســتم تا آلوده نشوم و همیشه فکر پدرم 
هســتم که نان حــال به ما داده اســت. حتی با 
بنگاهی‌ها به سفر همدان و غار علی‌صدر هم رفته 

بود. می‌گفت من با آنها هم غذا هم نمی‌شدم.
محلی که خانواده شما در آن پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی زندگی می‌کرد متأثر از وضعیت 
جامعه در زمان طاغوت بود و فساد در آن زیاد 
بود. اما این فضا بر خانواده دستواره کار ساز 

نبود. علت این موضوع چه بود؟
اگر پدر مــن یک روحانی و مرجــع تقلید بود، 
اگر مدام به بچه‌هایش درس و احکام شرعی یاد 
می‌داد، برای من خیلی عــادی بود که برادرهایم 
بــه این درجه و مقام برســند. امــا الان یکی از 
افتخارات ما این اســت کــه در آن محله زندگی 
کردیم و بچه‌ها چنین شــدند. هم محلی‌هایمان 
موادمخدر مصرف می‌کردند. مواد مخدر به وفور 
یافت می‌شد. چاقو می‌کشیدند و ساعت 10 شب 

عربده کشی می‌کردند.
چون دایی من ارتشــی بــود. او را می‌بردند که 
دعواها را سر و سامان دهد. یعنی دایی ما هم اهل 
این برنامه‌ها نبود. او همیشــه بچه ها را نصیحت 
می‌کــرد و می‌گفت من نمی‌گویم در خانه بمانید 
و درب را ببندیــد. در خانــه بمانید و خوب بار 
بیایید این شجاعت نیست. شجاعت این است که 
با اینها بروید و کارهای شــان را یاد نگیرید، آن 

شجاعت است.
اصلیت خانواده دستواره به کجا برمی‌گردد؟

اصالــت خانوادگــی ما بــه تفرش و دســتگرد 
برمی‌گردد.

»دســتواره« نام مکان اســت یا به شغل پدر 
برمی‌گردد؟

پدرم 18-17 ساله بوده که سرکار می‌رفته است. 
آن زمان که خط آهن ســاوه را می‌کشیدند آنجا 

کار می‌کرده است. بعد که می‌رود شناسنامه بگیرد 
بــه پدرم می‌گویند چه فامیلــی برایت بگذاریم؟ 
پدر می‌گوید ما سید هســتیم، بین خودمان همه 
به هم می‌گوییم میرمحمدی. آن شخص می‌گوید 
من فامیل تو را به فراخور زحمتی که می‌کشــی 
»دستکاره« می‌گذارم. یعنی با دستت کار می‌کنی 
و پول درمی‌آوری. اما موقع نوشتن او می‌نویسند 
دســتواره. بعد می‌گویند نوشتیم دستواره یعنی با 

دستت واره می‌کنی و اندازه می‌کنی.
در دوران کودکی و نوجوانی حاج رضا فعالیت 

اجتماعی هم داشت؟
ما یک هیئتی در محل داشتیم به نام هیئت جوانان. 
نمی‌دانم موسس این هیئت چه کسی بود. در این 
هیئــت جوانان دور هم جمع می‌شــدند و قرآن، 
حدیث و دعا می‌خواندند. یادم هســت یک روز 
که مســابقه حدیث گذاشــته بودنــد رضا تعداد 
زیادی حدیــث از حفظ برای جمع می‌خواند که 
دو کتــاب جایزه می‌گیرد. البته پدرم هم هیئتی به 
نام قاسم بن الحســن)ع( داشتند که صبح جمعه 

دعای ندبه می‌خواندند.
پس آقای دســتواره هم درس می‌خواند و هم 

کار می‌کرد. 
رضا هم درس می‌خواند و هم کارش را ادامه داد. 
او می‌گفت حداقل پــول کیف و کتاب خودم را 
درمی‌آورم. پدرم هم می خواســت او مرد باشد؛ 
حاضرخور و بالانشین نباشد. زحمت بکشد و با 
پول زحمت کشــی‌اش تحصیل کند. کار می‌کرد 
امــا کمک خرج خانواده و خرجی دهنده به مادر 
و پدرم نبود. اما زمانی که به سپاه رفت، حقوقش 
را به پدرم می‌داد. پــدرم هم این پول‌ها را جمع 

کرد و برایش وسایل خانه خرید.
حاج رضا در خانه حرف سیاسی هم می‌زد؟

در میدان شــوش مدرسه‌ای به اسم شاه بود. رضا 
آنجــا درس می‌خواند. در آنجــا کم کم روزنامه 
دیواری درست می‌کنند و سمت کارهای انقلاب 

حالا جالب است که بدانید پدر ما خود 
فرزند شهید هم هست. زمانی که روس 
و آلمان در کشــور رخنه کردند، پدر 
پدر ما سرباز بودند و در فرهان اراک 
با متفقین  خدمت می‌کرده است که 

درگیر می‌شود و به شهادت می‌رسد.
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می‌روند. معلمین در کلاس علیه انقلاب صحبت 
می‌کرنــد و همین ســبب می‌شــود کــه رضا و 
پیدا  انقلاب گرایش  به  بیشــتر  همکلاسی‌هایش 
کنند. یکی از معلم‌هــا گفته بود مگر یک آخوند 
می‌تواند حکومت کند؟ بچه‌ها هم او را در کلاس 
کتــک زده بودند. بچه‌ها در کیف معلم‌ها اعلامیه 
می‌گذاشــتند. بعد هم که مدرسه‌ها اعتصاب شد 
بچه‌ها در تظاهرات شــرکت می‌کردند و کوکتل 

مولوتوف درست می‌کردند.
این طور نبود که رضا در خانواده مشــوقی داشته 
باشــد که دنبــال انقلاب برود. پدرم به شــدت 
مخالف شــاه بود. در زمان طاغوت کشــورهای 
عربی ادعــا می‌کردند این خلیج، عربی اســت. 
ایران ادعا داشت خلیج فارس است. همان زمان 
خدا حســین آقا را به ما داد. سال 48 بود. پدرم 
پیش‌بینی کرد که این قضیه خلیج فارس و خلیج 
عــرب ایجاد درگیری می‌کند و جنگ می‌شــود. 
آن وقــت جوان‌های ما برای دفاع از آب و خاک 
باید بجنگنــد. این بچه‌ای که الان بــه دنیا آمده 
هم می‌تواند بجنگد. من اســم او را غلامحسین 
می‌گذارم تا اگر جنگ شــد به نام امام حسین)ع( 

او را به جنگ بفرستم.
وقتی حسین‌مان شهید شــد و می‌خواستیم خبر 
شهادت او را به پدرمان بدهیم. او گفت حقیقت 
را به من بگویید. من گفتم: بابا یادت هست چرا 
نام پســرت را حسین گذاشــتی؟ تا این جمله را 
گفتم، پدر گفت الهی شــکر، الحمدالله. او غلام 
امام حســین)ع( بود و به راه امام حسین به جبهه 

رفت و شهید شد.
حاج رضا در محل اعلامیه هم پخش می‌کرد؟

در محلــه ما چنــد خانواده نظامــی هم زندگی 
می‌کردنــد؛ رضــا اعلامیــه را در خانه‌های آنها 

می‌انداخت و نیز در مغازه‌ها پخش می‌کرد.
پدر با این کارهای او مخالفت نمی‌کرد؟

نه. او همیشــه می‌گفت کاری انجام دهید که به 
درد بخورد. طوری نباشــد که جان خودتان را از 
بین ببرید اما بی‌نتیجه باشــد. اما مادرم می‌گفت: 
می‌روی کشــته می‌شــوی و دســت ما به جایی 
بند نیســت. این طــور هم نبود کــه در را روی 
بچه‌ها ببندد. موضــوع انقلاب برایش خوب جا 
نیفتاده بود. در محل بود و ســوادی هم نداشت. 
با انقلابی‌ها هم که معاشــرت چندانی نداشــت. 
اما زمانی که جنگ شــد مادر من اســوه صبر و 

مقاومت بود.
شهید دستواره ســابقه زندانی سیاسی پیش از 

انقلاب هم داشت؟
رضا یک شب هم سابقه زندان نداشت. یک روز 
بعدازظهــر در تظاهرات او را بازداشــت کرده و 

چند ساعتی در  کلانتری نگهش داشته بودند. 
فعالیت شــهید دســتواره در دوران پیروزی 

انقلاب اسلامی چگونه بود؟ 
12 بهمن کــه حضرت امام به وطن آمدند، دیگر 
کســی رضا را ندید که در خانه بخورد و بخوابد 
و استراحت کند. دنبال کمیته استقبال از حضرت 

امــام بودند. بعد که امام تشــریف آوردند دور و 
بر مدرســه علوی پاسداری می‌دادند. در مساجد، 
مدارس و پادگان ولیعصر و بانکها پاس می‌دادند.

روز 21 بهمــن 57 اوج انقــاب بــود. من بچه 
کوچک داشتم. به هرکس که تظاهرات می‌رفت، 
می‌گفتم رضــا را پیدا کنید و برای من بیاورید تا 
حداقل ببینمش. آنها هــم می‌گفتند با این تعداد 

جمعیت این کار شدنی نیست.
روز 22 بهمن همســرم، رضا را پیدا می‌کند و به 
او می‌گوید بیا خواهرت دارد خودش را می‌کشد. 
او هم با لباس خاکی و خونی و کثیف آمد. گفت 
مرا می‌خواهی چه کنی؟ گفتم دلم شــور می‌زند. 
گفت وقتی آدم برای انقلابش بمیرد، شهید شده، 
مقام پیــدا می‌کند و هرچه حســاب کنی به نفع 
اســت. بی‌قراری نکن و بچه بازی درنیاور. بعد 
خندید. من منزل خواهرشوهرم بودم. به او گفت 
یک دســت لباس از لباس‌های پسرت به من بده. 

من یک دوش بگیرم و نمازم را بخوانم. ســاعت 
حدود 3 بعدازظهر بود. گفت همین بچه بازی تو 

سبب شد امروز من با لباس تمیز نماز بخوانم.
از چه زمانی وارد سپاه پاسداران شد؟

به محض تشکیل ســپاه. رضای ما در پادگان امام 
حسین)ع( خودش را معرفی کرد و وارد سپاه شد. 

ثبت نام کردند و دوره آموزشی‌شــان را گذراندند. 
ما به ملاقات‌شان می‌رفتیم. روزی که آقای مفتح به 
شهادت رسید رضا به خانه آمده بود تا خداحافظی 
کند و به کردستان برود. می‌گفت کومله و دموکرات 
در کردســتان هســتند و باید با آنها مبارزه کرد. تا 
15-10 شــهریور آنجا بود و به تهران آمد. دایی‌ام 
ارتشــی بود و در سرپل ذهاب خدمت می‌کرد. به 
تهــران آمدند و با زن و بچه اش به مشــهد رفتند. 
وقتی به تهران برگشــتند جنگ شروع شد و دیگر 

آقا رضا را درست حسابی ندیدیم.
وقتی زخمی می‌شد و به تهران می‌آمد به دیدن 

او می‌رفتید؟
بله؛ چندین بار مجروحیت ســطحی پیدا کرده بود 
و در منطقه معالجه شــده بود. اما 14 خرداد 60 به 
ما اطلاع دادند که زخمی شــده و در بیمارســتان 
فیروزگر بستری است. به دیدنش رفتیم. تیر کلاش 
به پای چپش خورده بود و رگ‌های عصب پایش 
قطع شده بود. وزنه به پایش بسته بودند. خردادماه 
بود. حال رضا بهتر شــد. او را به خانه آوردیم. باز 
به بیمارستان بردیم؛ پشت پایش جمع شده بود. باز 
وزنه گذاشتند و مدتی نگهش داشتند و مرخصش 
کردند. همان زمان بود که پدرم می‌خواســت خانه 
را عوض کند و ما رضا را به خانه جدید آوردیم. 
رضــا قبل از مجروحیتش به ســوریه رفت. چون 
وقتی مجروح شد دســت به پایش می‌زدیم غش 
می‌کــرد. اما به جبهه می‌رفــت. یک بار هم آمد و 
گفت من تصادف کرده‌ام. دیدیم ســرش شکسته 
و پایش زخمی اســت. گفــت در لبنان مأموریت 
می‌رفتیم که ماشــین‌مان چپ کــرد. یک بار دیگر 
مجروحیتش ســبب شد به بیمارســتان جرجانی 
برود. شــب عید غدیر بود. به مــا اطلاع دادند که 
به بیمارستان جرجانی بیایید، رضا در آنجا بستری 
اســت. به دیدنش رفتیم. سر و پاهایش تیر خورده 
بود و کمی به هوش و کمی بی‌هوش بود. شب که 
آمدیم من خواب دیدم رضا در بیمارســتان قرآن 

12 بهمن که حضــرت امام به وطن 
آمدند، دیگر کسی رضا را ندید که در 
خانه بخورد و بخوابد و استراحت کند. 
دنبال کمیته استقبال از حضرت امام 
بودند. بعد که امام تشریف آوردند دور 
و بر مدرسه علوی پاسداری می‌دادند. 
در مساجد، مدارس و پادگان ولیعصر 

و بانکها پاس می‌دادند.
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می‌خواند و می‌گوید که من شفا گرفتم.
فردایــش به خانه مادرم رفتیم که عید دیدنی کنیم. 
با آنها به بیمارســتان رفتیم و دیدیم رضا نشســته 
و دارد قــرآن می‌خواند. گفتم رضــا تو که دیروز 
بیهوش بودی؟ گفت نمی‌دانــی چه خوابی دیدم. 

خواب دیدم شفا گرفتم.
شهید دستواره چه سالی ازدواج کرد؟

ســال 61 بود. زمانی که بیمارستان جرجانی بود، 
حضرت امام فرمودند همه رزمندگان باید ازدواج 
کنند تا از آنها نســل باقــی بماند. علت این حرف 
امام این بود که چون رزمندگان می‌گفتند ما ازدواج 
نمی‌کنیم؛ اسلحه و جبهه و جنگ، زن ماست. رضا 
بعــد از این حرف تصمیم بــه ازدواج می‌گیرد که 
مجروح می‌شــود و در بیمارستان جرجانی بستری 
می‌شود. ایام محرم بود. حال رضا کمی خوب شد و 
می‌توانست از تخت پایین بیاید و با عصا راه برود. 
در اتاق‌هــا می‌گردد و می‌بیند یک عکس از امام یا 
یک نوشــته از محرم وجود ندارد. سریع با واحد 
فرهنگی بیمارســتان هماهنــگ می‌کند که عکس 
و پــاکارد بیاورند. بعد می‌گوید مــا می‌خواهیم 
می‌گویند:  بیمارســتان  مســئولین  کنیم.  عزاداری 
نمی‌شــود از درب بیمارســتان خارج شوید. رضا 
می‌گویــد ما صدام را از خاک ایران بیرون می‌کنیم 
چه رســد به اینکه نتوانیم از اینجا خارج شــویم. 
چنــد نفر از مجروحان را انتخاب می‌کند و به آنها 
می‌گوید کمر همت را ببندید امشــب می‌خواهیم 
به عزاداری امام حســین)ع( برویم. عزاداری امام 
حسین)ع( ما را به اینجا رســانده حالا بخوابیم و 

بگوییم نمی‌توانیم عزاداری کنیم؟ 
یک مینی بوس می‌گیرد و به هر ترتیبی هســت با 
سرپرستاری هماهنگی می‌کند و می‌گوید امشب با 
مســئولیت من همه به عزاداری می‌رویم. یکسری 
مجروح را سوار مینی بوس می‌کند و چند پرستار 
هم با آنها می‌روند. در یک حسینیه کلی سینه زنی 

و عزاداری کرده و برمی‌گردند.

داســتان مجروحیــت رضا هم جالب اســت. در 
خط مقدم درگیری می‌شــود و تعداد زیادی شهید 
می‌شــوند از جمله راننده آمبولانس. رضا می‌بیند 
مجروحین تعدادشان زیاد است. می‌گوید اینها باید 
به بیمارســتان صحرایی برســند. خود رضا هم از 
کمر به پایین مجروح شــده و سرش شکسته بوده. 
لباس خاکی رویش را از تن درمی‌آورد با آستین آن 
دست مجروح را می‌بندد با کمک بعضی رزمنده‌ها، 
مجروحیــن را در آمبولانس قرار می دهند و خود 

رضا پشــت ماشــین می‌نشــیند و به بیمارستان 
صحرایی می‌آید.

در بیمارســتان مجروحیــن را پیــاده می‌کننــد. 
نمی‌دانستند رضا هم مجروح است. رضا در ماشین 
را بــاز می‌کند و پایش را که بیرون می‌گذارد غش 
می‌کند و زمین می‌افتد. تا می‌آیند که او را از زمین 
جمع کنند متوجه می‌شــوند که کنار کلاج و ترمز 
ماشــین حوض خون راه افتاده اســت. رضا را در 
چادر درمان سطحی می‌کنند و به تهران می‌فرستند. 
من هر روز به بیمارســتان می‌رفتم. یک روز به من 
گفت آقایی بنام محمد زرندی در جبهه زخمی شد 
و من دست او را بستم. جریان را برایم گفت. او را 
به بیمارستان شفا یحیاییان برده‌اند و عمل کردند و 
دستش قطع نشد. مادر و خواهرش را موظف کرده 
که مرا پیدا کنند و از من تشکر کنند. من خواهشی 

از شــما دارم؛ شما برو ایشــان را پیدا کن. آدرس 
را از خانــواده‌اش گرفتم، بــا احمد آقا به ملاقات 
او بروید. مــا هم قبول کردیم. به ملاقات او رفتیم 
و خودم را معرفی کردم. از خوشــحالی که خواهر 

فرمانده‌اش به دیدنش آمده گریه‌اش گرفته بود.
بعد از چند روز رضا مرخص شد. دیگر می‌توانست 
لباس بپوشــد. همان زمان همدان را بمباران کرده 
بودند. دست عمه همسرم از کتف و پایش از زانو 
قطع شــده و در بیمارســتان نفت بود. رضا گفت 
بیــا امروز هم به ملاقات محمــد زرندی و هم به 
ملاقات عمه احمد آقا برویم. قبول کردم و رفتیم. 
رضا به عمه همسرم گفت ما به شما افتخار می‌کنیم 
چون شــما جانباز هســتید. بعد از آن به ملاقات 
محمــد زرندی رفتیم. همین که رضا از درب اتاق 
وارد شــد؛ محمد می‌خواست بال دربیاورد. خیلی 
خوشــحال شــد که فرمانده‌اش به ملاقاتش رفته 
است. به رضا گفته بود که من دستم را از شما دارم. 
یک روز رضــا گفت می‌خواهم ازدواج کنم. گفتم 
صبر کن حالت خوب شــود. گفــت من یک ماه 
است تهران هستم و دوره استراحتم را می‌گذرانم. 
نمی‌توانم به جبهه بــروم. می‌خواهم قبل از جبهه 
ســر و ســامان بگیرم. یکی دو جا خواســتگاری 
رفتیم اما قسمت نشــد. یک روز آمد و گفت من 
به خواستگاری رفته‌ام. من گفتم به سلامتی. طرف 
کیست؟ گفت اگر بگویم شاخ در می‌آوری! دختر 

دایی محمد زرندی!
رضــا بعــد از آن روز ملاقاتی بــا محمد زرندی 
قــرار می‌گذارد و با او رفیق می‌شــود. صحبت از 
ازدواج که می‌شود رضا می‌گوید من دنبال دختری 
هســتم که با معیارهای من هماهنگ باشــد. بعد 
به شــوخی می‌گوید شما کســی را سراغ ندارید؟ 
زرندی هم می‌گوید اتفاقاً من یک دختر دایی دارم. 
دقیقاً معیارهایی که شــما دنبال آن هســتید، در او 
هســت. اگر می‌خواهی بیا برویم و او را ببین. آقا 
رضا می‌گوید کســی که تو معرفی می‌کنی حتماً به 
درد من می‌خورد. محمد هم می‌گوید بیا امشــب 
با مادرم خواســتگاری برویم. آقا رضای ما، رضا 
چراغی، حسن زمانی و محمد زرندی و مادرش به 
خواستگاری می‌روند. محمد به رضا می‌گوید: مادر 
و خواهر نمی‌آینــد؟ رضا می‌گوید نه بابا اول باید 
خودم ببینم اگر خوشم آمد به آنها هم می‌گویم که 
بیایند. محمد می‌گوید یعنی بدشان نمی‌آید؟ رضا 
جواب می‌دهد آنها آنقدر منطقی هســتند که این 
چیزها برایشان مهم نیست. مادر و پدر عروس هم 
در جمع بوده‌اند. عروس و داماد از معیارهای‌شان 
می‌گویند. آقا رضا به من گفت: زهرا! من آنچه که 
می‌خواهم در این خانه پیدا کردم. او مادری بسیار 
منطقی دارد. گفتم: مبارک اســت. قرار گذاشت ما 
هم رفتیم و عروس خانم را دیدیم. خانواده بسیار 
متدین، منطقــی، باحجاب، تحصیل کرده و خوبی 
بودند. ما در این چند ســاله از آنها راضی هستیم 
خدا هم راضی باشــد. بعدها از امام خمینی وقت 

گرفتند و خدمت ایشان عقد کردند.
شما هم در آن جلسه حضور داشتید؟

یک روز رضا گفت می‌خواهم ازدواج کنم. 
گفتم صبر کن حالت خوب شود. گفت 
من یک ماه است تهران هستم و دوره 
اســتراحتم را می‌گذرانم. نمی‌توانم به 
جبهه بروم. می‌خواهم قبل از جبهه سر 
و سامان بگیرم. یکی دو جا خواستگاری 
رفتیم اما قسمت نشد. یک روز آمد و 

گفت من به خواستگاری رفته‌ام.
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ما همه رفتیم اما فقط عروس و داماد و پدر 
عروس خانم را خدمت امام راه دادند. سه 
نفری رفتند. من و مادر و پدر و خواهرهایم 
و دایی عروس خانم بــه تجریش رفتیم و 
دور زدیم بستنی خوردیم. ساعت گذاشته 
بودند که مثلًا تا این ساعت عروس و داماد 
اینجا باشــند. موبایل و تلفن نبود که خبر 
بدهند. در ایست بازرسی جماران ایستادیم. 
عروس و داماد و پدرش آمدند. رضا بسیار 
خوشــحال بــود. رضا در کمیته اســتقبال 
حضرت امــام در قم هم فعالیت داشــت. 
همیشه می‌گفت دســتهای من تبرک است 
به ماشینی زدم که امام داخلش بوده. زانویم 
را به بدنه ماشین زدم. کفش کتانی‌ام از پایم 
افتاد و گم شد اما دســتم به شیشه ماشین 
امام خورد. حضرت امام دستش را به دست 
من زد یک لحظه دســت امام را گرفتم اما 

مرا پایین کشیدند.
وقتی انســان با قلب و نیت پاک یک قطره 
معنــوی بخواهد خدا دریا را به او می‌دهد. 
خدا کار رضا را طوری جور کرد که دست 
امام را هم ببوســد. رضا به امام گفته بود ما 
را نصیحــت کنید. امام هم فرموده بودند با 

هم خوب باشید.
زندگی مشترکشان را کجا شروع کردند؟

پدرم یک خانه در علی آباد خریده بود که 
دو اتاق بالا و دو اتاق پایین داشــت. طبقه 

پایین را به رضا و همسرش داده بود. اسباب چیده 
بودند. 20 روز بیشــتر زندگی نکردند. عروس 20 
روزه را به منطقه جنگی برد. 20 فروردین سال 63 

هم خدا آقا مهدی را به آنها داد.
خاطره‌ای از به دنیا آمدن فرزند شــهید دستواره 

دارید؟
وقتی آقا رضا در بیمارستان جرجانی مجروح شده 
بــود. دکترها با ما صحبت کردند و ما را از بچه‌دار 
شــدن آقا رضا کمی ناامید کردنــد. ما در لفافه به 
خانواده عروس این موضوع را گفتیم و اینها گفتند 
توکل بر خدا. ما به اســام آباد غرب رفتیم. رضا 
و همســرش در پادگان امام علی )ع( بودند. یک 
پادگان هم سطح بود. ســالن بزرگی داشت. اتاق 
اتاق بود. حاج مجتبی عســگری، شــهید نورانی، 
همسر شــهید همت و... آنجا زندگی می‌کردند. ما 
یــک هفته آنجا ماندیم. حــال خانم برادرم ناجور 
بود. شــب او را به دکتر بردیم. دکترهای هندی در 

بیمارستان بودند. 
ما جریــان را برای دکتر گفتیــم. برایش آزمایش 
نوشــت. شــب به خانه رفتیم. رضــا صبح رفت 
منطقه. صبح می‌رفت و شب برمی‌گشت. صبح به 
من گفت برگه را بردار و جواب آزمایش را بگیر. 
من به شهر رفتم و جواب آزمایش را گرفتم. تا آمد 
با هیجان زیادی گفت شــیری یــا روباه؟ با اصرار 
می‌گفت جواب چه بود؟ من با خونسردی جواب 
مــی‌دادم. او می‌گفت تو را بــه خدا بگو. گریه‌اش 
گرفته بود. خیلی اذیتش کردم. آخر ســر دســت 

انداختم گردنش و گفتم مژدگانی بده جواب مثبت 
است. خیلی خوشحال شد و گریه‌اش گرفت.

بعد هم که خدا آقا مهدی را داد. رضا گفت خواب 
دیدم عده‌ای در یک جمع نشستند. یک آقا بچه‌ای 
به بغل من داد. اســم آن آقا مهدی بود. آن مهدی 
جوان بچه را به من داد و گفت مهدی‌ات را بگیر. 
می‌گفت مــن خواب دیدم. آقا مهــدی به من آقا 
مهدی داده. می‌گفتیم خوب شــاید دختر باشــد؟ 
می‌گفت نه بچه من یکی اســت آن هم پسر است. 
اما بدانید خیلی دوســت دارم دختر داشــته باشم 
که قســمتش نشــد. خدا آقا مهدی را داد. اسمش 
را محمدمهدی گذاشــتند. نمی دانم شناسنامه اش 

مهدی است یا محمدمهدی.
در مدتی که شــهید دستواره به تهران می‌آمد از 

شهادت و آرزوی شهادت صحبتی می‌کرد؟
همیشه می‌گفت آرزوی من این است که در جبهه؛ 
جنگ را با پیروزی به پایان برسانیم و بیاییم تهران 
را سرو ســامان دهیم. کسانی که هم کار می‌کنند 
و هم کارشــکنی، دنبال پســت و مقام هستند را 
سر و سامان دهیم. از خدا می‌خواهم مرگ من با 

شهادت باشد.
حالا رضا چه زمانی گفت خســته شــدم 
و می‌خواهــم شــهید بشــوم؟ زمانی که 
حسین)برادر کوچک‌ترم( به شهادت رسید. 
خبر شهادت حسین را آورد و گفت دیگر 
نمی‌خواهم زنده باشــم. هم از روی پدر و 
مادرم خجالت می‌کشم و هم اینکه حسین 

از من سبقت گرفت.
شب شــهادتش طوری بود که گویی به او 
وحی رســیده بود. تکه ای کاغذ برداشته و 
تند تند وصیت نامه نوشــته بود. هیچ وقت 
نمی‌گفت من می‌روم و دیگر برنمی‌گردم. 

زمان دفن برادر هم، انگار شهید دستواره 
سخنرانی کرده بود؟ 

این سخنرانی را من به گوش خود نشنیدم. 
انشــا الله خدا به هر کس که این جریان را 
می‌دهــد، صبرش را هم بدهــد. من آنقدر 
در حــال و هوای گریه و شــیون بودم که 
نشنیدم. ســال‌های قبل که شوهر خواهرم 
شــهید شد، رضا می‌خواست او را به خاک 
بسپرد؛ دست او را می‌گرفت و فشار می‌داد 
و بلند می‌کرد و می‌گفت ببینید این شــهید 
چند روز اســت جان از جسدش درآمده، 
باید مثل اســتخوان چوب خشک باشد اما 

نرم است. چون شهید زنده است. 
حســین هم که به شــهادت رسید آقا رضا 
گفــت می‌خواهم قبر بــرادرم نزدیک قبر 
اصغر )شوهر خواهر شهید دستواره( باشد. گشتند 
و حسین را نزدیک قبر اصغر دفن کردند. می‌گویند 
رضا وقتی حسین را دفن می‌کند می‌گوید قبرهای 
کنــاری را به کســی ندهید. شــهیدانش به زودی 
می‌آیند. حسین ممقانی و خودش آنجا دفن شدند. 

15 روز بعد خودش شهید شد.
می‌خواســتند رضا را نزدیک قبــر دکتر چمران و 
بروجــردی و فرماندهان دیگر دفــن کنند. خانم 
برادرم هم تأکیدش بر همین بود اما پدرم مخالفت 
کرد. خانم بــرادرم به پدرم گفت حاج آقا شــما 
صاحب اختیاریــد اما چون ایشــان فرمانده بوده 
اینها پیشنهاد دادند تا در کنار دیگر فرماندهان دفن 
شوند. اما پدرم گفت من به پیشنهاد هیچ کس کار 
نــدارم، من به حرف بچــه‌ام کار دارم. بچه من به 
خود من گفت قبر بغل را به کسی ندهید، شهیدش 
می‌آید. او خودش را گفته تمام شــد و رفت. او را 
همانجا دفن کردند و حسین ممقانی را هم کنار او 

دفن کردند.
پدر و مادر شــما چگونه رابطــه‌ای با آقا رضا 
داشتند؟ آیا او را نسبت به بچه‌های دیگر بیشتر 

دوست داشتند؟
پــدر من کلًا بچه دوســت بود. همه را مســاوی 
دوست داشــت. اما خود من حس می‌کنم حسین 
را بیشتر دوست داشــت. نه اینکه خدای نکرده با 
رضا بدرفتار باشــد. اما حسین بچه‌ای زیبا، سر و 
زبان دار و متین بود. همیشــه می‌گویم اگر او زنده 
بود تیپش با همه ما فرق داشت. پدرم از نظر وظیفه 

همیشه می‌گفت آرزوی من این است 
که در جبهه؛ جنگ را با پیروزی به پایان 
برسانیم و بیاییم تهران را سرو سامان 
دهیم. کسانی که هم کار می‌کنند  و هم 
کارشکنی، دنبال پست و مقام هستند 
را سر و سامان دهیم. از خدا می‌خواهم 

مرگ من با شهادت باشد.

   شهید سید محمدرضا دستواره در روزهایی ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
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پدری آنچه که به عقلش می‌رســید برای هیچ یک 
از مــا کوتاهی نکرد. همیشــه می‌گفت نان حلال 
بخورید، راه کج نروید. شــب‌ها ما را نصیحت و 

ارشاد می‌کرد.
آخرین مرتبه که شــهید دســتواره را دیدید 

یادتان هست؟
ختم حســین برادرم بود. وقتی حسین به شهادت 
رســید، رضا به من زنگ و اطلاع داد. ســریع هم 
جنازه را به تهران فرســتاد. فردا شــبش آمدند و 
صبح تشییع جنازه شد. فردای آن هم ختم گرفت. 
گفت مــن عملیــات دارم و باید زود بــه منطقه 
برگردم. بعد از ختم از مســجد بــه خانه آمدیم. 
همه دور هم نشسته بودیم. هرکدام چیزی به رضا 
می‌گفتیم. می‌دیدیم رضا دارد می‌رود. یک جوری 

می‌خواستیم با او حرف بزنیم.
من می‌گفتم رضا تو را به خدا اگر شهید شدی ما را 
شفاعت کن. گفت: تو یکی تداعی خواهر شهید را 
نداری. هنوز هم خواهرها به من می‌گویند رضا به 

تو گفته تو تداعی خواهر شهید را نداری.
با شما زیاد شوخی می‌کرد؟ 

خیلی زیاد. او با همه شــوخی داشت اما فکر کنم 
این حرف را به من جدی گفت! آن شب رضا با هر 
کس به زبان خودش حرف زد. هنوز پســر دایی‌ام 
شــهید نشــده بود. رضا می‌گفت از امام و انقلاب 
دوری نکنید. حجاب شــما محکم‌تر از اسلحه‌ای 
است که ما بر دوش می‌گیریم اگر تمام عزیزان‌تان 
را از دست دادید دچار لغزش نشوید. نگویید این 
چه جنگ و انقلابی است که دارد همه جوان‌ها را 
می‌گیرد. امام را تنها نگذارید. دنباله رو خط شهدا 
باشید. اگر یکی شهید شد به سر و سینه خود نزنید. 
جلوی مردم شــاداب باشــید. یک کمی فکر کنید 

ببینید شهیدتان کجا رفت.
یکــی از اقوام ما که از لحــاظ مذهبی و انقلابی با 
ما فرق داشــت هم در آن جلســه بود. رضا رو به 
او کرد و گفت: فلانی خیلی شــرمنده‌ام. نه شهید 

شــدم و نه توانســتم راه کربلا را باز کنم. آن بنده 
خدا هم گفت: رضا جان این چه حرفی اســت که 
می‌زنــی. این بنده خدا چند ماه پیش فوت کرد. تا 
همین یکی دو ماه پیش که می‌توانست حرف بزند 
می‌گفت چرا رضــا از بین آن همه جمعیت به من 
آن حرف را زد. او افتخــار می‌کرد که رضا چنین 

حرفی را به او زده.
صحبت‌هــا که تمام شــد؛ رضا گفت: همســرم، 
خواهرها، مادرخانــم و مادرم به اتاق دیگر بیایید، 
حرف خصوصی با شــما دارم. همه ما به آن اتاق 
رفتیم. رضا گفت بردبار باشید؛ نه اینکه ظاهرسازی 
کنیــد. از صمیم قلب‌تان بپذیرید که انقلاب هزینه 
دارد. بایــد برایــش خون و جان و مــال داد. بعد 
عکس‌های تشــییع جنازه حسین را به ما نشان داد. 
در همین لحظه زنگ خانه به صدا در آمد. به دنبال 
رضا آمده بودند. نگذاشــتند حرفش تمام شــود. 
چندبار خواســت حرف بزند اما صدایش زدند که 
او را ببرند. ســر کوچه منتظرش بودند. بلند شد از 
همه حلالیت طلبید. تا آن روز رضا از شــهادت و 

حلالیت حرفی نزده بود.
آن شــب رضا دو زانو مقابــل مادرم و روی زمین 
نشست. او را در آغوش گرفت و بوسید. گفت من 
شرمنده‌ام، حسین از من سبقت گرفت. بعد گفت: 
مامان لطفی در حق من بکنید، دیگر بیا و مرا حلال 
کن. اگر مرا حلال کنی شهید می‌شوم. مادرم گفت 
رضا جون حلالت کــردم. گفت نه این طور فایده 
ندارد. از ته قلبت مرا حلال کن. گفت: رضا جان از 
ته دلم حلالت کردم. رضا هم گفت: آخیش دیگر 
راحت شــدم. این حلالیت به من می‌چسبد. مادرم 

را بوسید و گریه کرد.
بعد هــم که بــه آن اتــاق رفتیــم و حرف‌های 
خصوصی‌مان نیمه تمام ماند. بعد که خواســت از 
اتاق خارج شــود من به راهرو دویدم و او را صدا 
زدم. چــون چند لحظه پیش از آن به من گفته بود 
تداعی خواهر شــهید را نداری. بــه او گفتم رضا 

تو را به جدت شهید شــدی مرا شفاعت کن. سر 
مرا بوســید و گفت: چشم. من هم او را بوسیدم و 
رفت. اگر آن لحظــه دوربین فیلمبرداری بود الان 
آن فیلمی تاریخی می‌شــد. او داشــت می‌رفت و 
بچه‌های کوچک آویزان او بودند. بلاتشــبیه مثل 
حضرت علی)ع( که می‌خواســت به مسجد برود 
و مرغابی‌ها دورش را گرفته بودند، بچه‌های فامیل 
و بچه‌هــای محــل دور او را حلقــه زده بودند و 
نمی‌گذاشــتند رضا به راحتی حرکت کند. رضا با 
همه فامیل و محرم‌هایش روبوســی کرد. او واقعاً 
وداع جالبــی کرد. ماشــینش دم در بــود. رضا و 
خانمش ســوار ماشین شدند. باز بچه ها به ماشین 

آویزان بودند. ماشین که رفت، دل همه با آن رفت.
8-7 روز بعد، روز دوشــنبه مــن در خانه کلافه 
بودم. بلند شــدم و به ســمت مغازه سر کوچه‌مان 
رفتم. فروشــنده گفت حاج خانم چه شده؟ گفتم 
نمی‌دانم، کلافه‌ام. گفــت: چه می خواهی؟ همین 
جوری گفتم یک بســته کبریت. گرفتم و پولش را 
دادم. همین که به ســمت خانه مان آمدم. همسرم 
گفت چند لحظه دیر آمدی. رضا همین الان زنگ 
زده بود. بند دلم پاره شده. گفتم: چه گفت؟ گفت: 
هیچ چیز. فقط بهت بگویم که رضا دیگر شــهید 
می‌شــود. او به من گفت احمد آقا مرا حلال کن؛ 
پدر و مادرم را به تو می‌ســپارم. گفتم خوب حالا! 
عــوض اینکه مــرا دلداری بدهــی، دل مرا خالی 
می‌کنی؟ چند روز گذشت شب جمعه منزل پدرم 

رفتیم و تا آخر شب آنجا بودیم. 
روز جمعه تا ساعت 2 بعدازظهر خانه‌مان بودیم. 
همســایه پدرم به من زنگ زد گوشی را گرفتم و 
ســام علیک کرد. خود را معرفی کرد گفتم رضا 
شــهید شــده؟ گفت: نه بابا مادرت حال خوبی 
ندارد، خودت را برسان. بلند شدیم و راه افتادیم. 
همسرم گفت زهرا دارند تو را گول می‌زنند، رضا 

شهید شده.
تا از درب خانه داخل شدیم، دیدم مادرم مثل دسته 
گل نشسته اســت. توی سر خودم زدم. گفتم شما 
که ســالمی. گفت بیا که خدا دســته گل دوم را از 
ما گرفت. آقا محمد)برادر سوم خانواده دستواره( 
برای ختم و تشییع حسین نبود. وقتی از جبهه آمد، 
رضا به منطقه برگشــته بود. یعنی آقا محمد و رضا 
همدیگر را اصلًا ندیدند. او آمد و مراسم تشییع و 

رضا می‌گفــت از امام و انقلاب دوری 
نکنید. حجاب شما محکم‌تر از اسلحه‌ای 
است که ما بر دوش می‌گیریم اگر تمام 
عزیزان‌تان را از دســت دادید دچار 
لغزش نشوید. نگویید این چه جنگ 
و انقلابی است که دارد همه جوان‌ها را 
می‌گیرد. امام را تنها نگذارید. دنباله رو 

خط شهدا باشید.
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ختم رضا را گرفتیم.
 پیکر شهید دستواره را هم توانستید ببینید؟

بله. دوستانش نحوه شــهادتش را برای ما تعریف 
کردند. سریع رفته بودند بالای سرش و او را عقب 
آورده بودنــد. پیکرش را تمیز نکــرده بودند و به 
همان گونه به ســردخانه بیمارستان نجمیه آورده 
بودند. خبر دادند که بــرای دیدن پیکرش باید به 
بیمارســتان نجمیه برویم. 50-40 نفر بودیم. کشو 
را باز کردند. من دســت و پاهایش را بوســیدم. 
مشــخص نبود که از دنیا رفته اســت. خمپاره به 
شــکمش خورده بود. همان لحظه شــهادت از او 

عکس گرفته بودند. من آن عکس را دارم.
رضا نمی‌خواست جشن عروســی بگیرد. گفت 
من همســرم را عقد کــردم و می‌خواهم او را به 
خانه ام بیاورم. قصد داشــتم یک مهمانی بگیرم 
و دور هم باشــیم اما اصلًا حــرف از مهمانی و 
عروسی نزنید. هر چه اصرار کردیم نگذاشت. ما 
زن ها با هم هماهنگ کردیم که عروســی بگیریم 
امــا بزن و برقص نکنیم و صلوات بفرســتیم. اما 

رضا مخالف بود.
حتی رضا با کارهــای ابتدایی برای یک خانم مثل 
آرایشگاه هم مخالف بود. گفت کسی حق ندارد این 
کار را انجام دهد. من دختری را با این قیافه دیدم و 
پسندیدم. می‌خواهم او را به خانه‌ام ببرم. این همه 
جوان جلوی چشــم من تکه پاره شدند. خبر این 
همه شهید برای من آمده حالا من عروس بفرستم 
آرایشگاه؟ یک روز من به خانه مادر خانمش رفتم 
و گفتم این طور که نمی‌شــود، ما که نمی‌خواهیم 
بــزن و بکوب راه بیندازیم. من آمدم زن داداشــم 
را به آرایشــگاه ببرم. مادر خانمش گفت حالا که 
آنها با هم بیرون رفته‌اند.گفتم باشــد، می‌نشینم تا 
بیایند. تا ساعت 3 و 2 بعدازظهر نشستم. دیدم یک 
ماشــین جلوی در خانه شان بوق زد. مادرخانمش 

گفت رضاست.
آمدند داخل و دیدیم در خیابان ولیعصر تصادف 
کرده‌اند. برای خانمش ساعت خریده بوده. به او 
می‌گوید ســاعت را به دســتت ببند ببینم چطور 

اســت؟ تا سرش را برگردانده که ساعت را ببیند، 
به یک اتوبوس برخورد می‌کند سرعتی هم نداشته 
اما چنان به اتوبوس خورده بود که شیشــه جلوی 
ماشــین خرد شــده و بینی زن داداشم را شکاف 
داده بود. لب رضا هم پاره شــده بود. رضا گفت 
آمدی عروس ببری آرایشــگاه؟ خوب او را بردار 
برو. گفتــم نگاه کن تــو رو خــدا. اینها چقدر 
سیم‌شــان وصل است! او نمی‌خواست عروس را 
به آرایشگاه ببریم واقعاً هم نشد ببریمش. مراسم 
عروسی هم نگذاشت بگیریم. خاله عروس گفت 

نمی شود که اینطوری!
مــا 15-10 نفر خانه خواهر بزرگم جمع شــدیم 
شوهر خواهرم خدا بیامرز چلوکبابی داشت. از او 
چلوکباب خریدیم. عروس هم یک روســری کرم 
مانتوی شــکلاتی، جوراب مشکی و چادر مشکی 
به تن داشت سر سفره نشستیم. زن‌ها این حیاط و 
مردها آن حیاط. شام خوردیم و آخر شب با چادر 

مشکی عروس را به خانه آقا رضا بردیم.
کلام آخر در مورد شهید دستواره؟

رضا به یتیم نوازی تأکید داشت. هر وقت به تهران 
می‌آمد و کار اداری داشت برای استراحت نمی‌آمد. 
اصغر شــوهر خواهرم که به جبهه رفت بســیجی 
نبود؛ رفت آقا رضا را ببیند که او را نگه داشــت و 

40 روز بعد شهید شد.
رضا علاقه زیــادی به خانواده داشــت. رضا هم 
همین طور بود. ما که به اســام آباد رفته بودیم، با 
ماشین آمد ما را به کرمانشاه آورد که سوار ماشین 

کند و برگشت. گفت:
نه بلبل خواهد دوستان جدایی

نه گل دارد خیال بی وفایی
ولیکن گردش چرخ ستمگر

زده بر هم رسوم آشنایی
من می‌گفتم رضا ما دل تنگ تو می‌شــویم با اینکه 
می‌آییم اینجا تــو را می‌بینیم و می رویم. اما فایده 
ندارد. مادر بزرگم خدابیامرز رضا را خیلی دوست 

داشت.
پدرم در کارخانه نمک کار می کرد و دستش لای 
تســمه رفته بود. ما گاهی به شوخی می گفتیم تو 
هم فرزند شــهید هستی هم جانباز هم پدر شهید. 
ما هر چه گناه کنیم در آن دنیا تو دســت ما را می 
گیری. کارخانه که منحل شــد، در جایی مشغول 
به کار شــد. رضا خوشــش نیامد. به او گفت بابا 
شما بنشــین در خانه. من سر کار می روم هر چه 

درآوردم با هم می خوریم.
پدر گفته بود من هیچ وقت نمی‌خواهم تو کار کنی 
و من بخورم. خلاصه رضا پدر را به خانه فرستاد. 
پسرخاله شوهر خواهرم برای پدرم در پادگان امام 
علی)ع( کار درســت کرد. در آشپزخانه مشغول به 

کار شد و بسیجی آنجا شد.
رضــا که به مکه رفته بود. همســر مــن آن موقع 
عمل جراحی کرده بود. وقتی رضا از مکه آمد من 
بیمارســتان بودم. رضا نگفته بود من از مکه آمدم 
که بنشــینم تا خواهرم به دیدن من بیاید و زیارت 
قبولی بگوید. من در بیمارستان بودم، یکدفعه دیدم 

یک نفر با قد بلند، کچل با کلاه ســفید آمد. گفتم 
رضا تو که مرا شــرمنده کردی! گفت نه آبجی این 

چه حرفی است.
رضا شــب عیدغدیر از مکــه برمی‌گردد. وقتی به 
منزل می‌رسد، می بیند پدرم چراغانی کرده. دم در 
که می‌رســد می‌گوید چرا چراغانی کردید؟! کسی 
فرودگاه هم نرفت و خودش برگشت. می‌گفت از 

تشریفات خوشم نمی آید.
پــدرم می‌گوید خــب چراغانی کــردم که کردم! 
شــب عیدغدیر است. رضا می‌گوید پس چرا هیچ 
وقت چراغانی نمی‌کردی؟ می‌گوید امشب هوس 
کردم چراغانــی کنم. رضا می‌گوید اگر بخاطر من 
چراغانی کردی همه را بکشــم و خرد کنم. گفت: 

نه!
وقتــی رضا عقد کرد گفت من جشــن عروســی 
نمی‌گیرم. همان موقع که رضا وقت گرفته بود که 
نزد امام برود، رضا چراغی شهید شد. شب ساعت 
9 و 10 بود دیدم تلفن زنگ خورد. حســن زمانی 
بود. ســراغ رضا را گرفت. گفتــم فکر کنم خانه 
پدرخانمش اســت. گفت رضــا چراغی و چند تا 
بچه‌های دیگر شهید شدند فقط شما به رضا اطلاع 
دهید. رضا همیشــه وقتی تهران بود 6 صبح به من 

زنگ می‌زند و می‌پرسید از جبهه چه خبر ؟
6 صبح که زنگ زد، گفت چه خبر؟ گفتم دیشــب 
حســن زمانی زنگ زده بود. گفت: فقط بگو ببینم 
که رضا چراغی شــهید شده؟ گفتم رضا جان یک 
دقیقه زبان به دهان بگیر. تلفن را قطع کرد. 5 دقیقه 
دیگر زنگ زد و دیدم های های گریه می‌کند. گفتم 
خوب خودت گفتی که ! چراغی شهید شده. فقط 
رضا بیا دم خونه ما، مرا به خانه بابا اینها ببر. مرا به 
خانه پدرم برد. حسن زمانی گفته بود فردا صبح ما 

به خانه رضا چراغی می‌رویم.
بچه‌ها آمدند و دور هم نشســتند. رضا همین طور 
که نشســته بود می‌گفت: حسن؟ زمانی می‌گفت: 
بله؟ می‌گفت فلانی چطور شــد؟ می‌گفت او هم 

شهید شد. رضا می‌پرید بالا و خودش را می زد.
دوباره می‌گفت فلانی چی؟ می‌گفت: او هم شهید 

شده. آنقدر رضا خودش را زد که خدا می‌داند.
بلند شــدیم رفتیم دم خانه مادر زن رضا چراغی، 
نامزدش را برداشــتیم تا رضا و دوستانش برنامه‌ها 
را ردیف کنند. رضا چراغی را که به خاک ســپرد 
هم همین را گفت. گفت این شهید چند روز روی 
زمین در ســردخانه بوده اما بدنش لطیف است. او 

را با لباس خاک کردند.

رضا شب عیدغدیر از مکه برمی‌گردد. 
وقتی به منزل می‌رسد، می بیند پدرم 
چراغانی کرده. دم در که می‌رســد 
می‌گوید چرا چراغانی کردید؟! کسی 
فرودگاه هم نرفت و خودش برگشت. 

می‌گفت از تشریفات خوشم نمی آید.
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زمان و مکان آشنایی شما با آقای دستواره به 
چه زمانی برمی‌گردد؟

زمانــی که حــاج احمــد متوســلیان و دیگر 
 27 تیــپ  کشــور  جنــوب  در  همراهانــش 
محمدرســول الله)ص( را تشکیل دادند آشنایی 
مــن با آقای دســتواره آغاز شــد. خب اولین 
عملیات ایــن تیپ، فتح‎المبین بــود که من به 
عنوان نیــروی اطلاعــات عملیــات زیر نظر 
حاج احمــد خدمت می‌کردم. آقای دســتواره 
آن زمان مســئول پرســنلی بود. اولین بار او را 
جلــوی درب پادگان دوکوهه دیدم که در حال 
جابجایی نیروها و تقســیم کردن آنها بود. من 
پاســدار بودم و آن زمان در ستاد بسیج که در 

بودیم. بود مستقر  فلسطین  میدان 
ورامینی  عباس  همان ستادی که شــهید  در 

بود؟ مستقر 
بلــه. حــاج عبــاس ورامینــی، مجیدرمضان، 
خســروی، مهنــدس ایرانخــواه و... از جمله 

افرادی بودند که در آنجا حضور داشتند.
در همان دیدار ابتدایی با آقای دستواره با او 

شدید؟   هم‌صحبت 
خیــر. آن روزهــا به خاطر حضورم در ســتاد 
بســیج، اکثر نیروهــا مرا می‎شــناختند اما من 
کمتر کســی را می‌شناختم. دستواره از بچه‌های 
قدیمی حاج احمد در مریوان بود. از طرفی هم 
وقتی کسی جدید به تیپ می‎آمد تازه واردیش 
برای همه مشــخص بود. زمان می‌برد تا با بقیه 
افراد آشنا شود.  به هر صورت به خاطر حضور 
چند تن از دوستان قدیمی در گردان حبیب به 

فرماندهی شــهید محسن وزوایی به آنجا رفتم. 
عبــاس ورامینی فرمانده گروهــان یک گردان 
حبیب بن مظاهر بود و من هم معاون او شدم. 
یــک روز از طرف فرمانده تیــپ به دنبال من 
آمدند. حاج احمد مرا احضار کرده بود. نزد او 
رفتــم. در اتاق غیر از حاج احمد افراد دیگری 
هم حاضر بودند که یکی از آنها سیدمحمدرضا 

بود.  دستواره 
به هر صورت بعــد از عملیات‌های فتح‌المبین 
و بیت‌المقدس، نیروهای تیپ به ســوریه اعزام 
شــدند که در آنجا حاج احمد به اسارت گرفته 
شــد. بعد از او حاج همت فرمانده تیپ شــد. 
ارتباط من با حاج همت بیشــتر شد و می‌توان 
گفت که بیشــتر در خدمــت حاج همت بودم. 
آقای دســتواره هم فعالیتش به گونه‌ای شد که 
در عملیات‌ها بازوی اصلی حاج همت شــده 
بــود. عباس کریمی و رضا دســتواره نیروهای 

بودند. اول عملیاتی تیپ 
در مورد ایــن مطلبی که گفتید خاطره‌ای هم 

دارید؟
یک روز در طلائیه اتفــاق خاصی افتاد. ما در 
آن عملیــات زیاد موفق نبودیم. حاج همت مرا 
خواست و گفت: شیبانی باید به قرارگاه بروی، 
آقای هاشمی رفســنجانی نماینده حضرت امام 
با تو کار دارد. آقــای محلاتی نماینده امام در 
ســپاه نیزآنجا حضور دارد. تا آنجا 50 کیلومتر 
راه بــود. ماشــین را برداشــتم و راه افتادم. به 
درب قرارگاه که رســیدم خود را معرفی کردم. 
مرا نزد آقای هاشــمی بردند. او کاغذ کوچکی 
بــه من داد و گفت این را به ســرعت به حاج 
همت برســان. بدون وقفه راه افتادم و خود را 
به ســرعت به حاج همت رساندم. کاغذ را به 
حاجی دادم و آن را خواند. گفت: داخل کاغد 
نوشــته »امشــب نباید طلائیه سقوط کند؛ جلو 
بروید حتی اگر مجبور شــدید که از روی مین 

بگذرید.«
حــاج همت رو بــه من کرد و گفت: شــیبانی 
ســریع به محور عملیاتی لشکر برو؛ دو نفر را 
پیدا کن: عباس کریمی و رضا دستواره. این دو 
نفر در اجرائیات عملیــات بودند و تحت نظر 
حــاج همت فعالیت داشــتند. حاج همت تمام 
اطلاعات؛ عملیات را بــه این دو انتقال می‌داد 
و آنهــا اجرا می‌کردند. حاجی به من گفت برو 
این دو نفر را پیدا کن و همین جمله را به آنها 
بگو که ســریع از روی مین بزنند بروند جلو و 

باشند. خط شکن 
محور عملیاتی ما تــا کانال هندلی که بچه‌های 
زیادی آنجا شــهید شــدند 700 متــر فاصله 

حسینیه حاج همت در میدان شهدا تهران این روزها برای بچه‌های جبهه 
و جنگ نامی آشناست. آقای شیبانی در روزهای دفاع مقدس نیز امین 
لشکر محمد رسول الله)ص( به حساب می‌آمد. سن و سالش از بقیه نیروها 
بیشتر بود و از زمان حاج احمد متوسلیان مورد اعتماد لشکر بود. حال 

پیرمردی برای خود شده است و سینه‌اش پر از خاطرات شیرین و تلخ.

درآمد

روزهای پایانی زندگی سردار شهید دستواره در گفت و شنود شاهد 
یاران با محمدباقر شیبانی 

رضا دیگر طاقت ماندن نداشت

حاج همــت رو به من کــرد و گفت: 
شیبانی سریع به محور عملیاتی لشکر 
برو؛ دو نفر را پیدا کن: عباس کریمی و 
رضا دستواره. این دو نفر در اجرائیات 
عملیات بودند و تحت نظر حاج همت 
فعالیت داشــتند. حــاج همت تمام 
اطلاعات؛ عملیات را به این دو انتقال 

می‌داد و آنها اجرا می‌کردند.
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داشــت. 4متر عمــق و 40 متر پهنــای کانال 
بود. از لب کانــال به آن طرف خط عراق بود. 
الان می‌خواهم مطلبی به شــما بگویم که هیچ 
دوربین و ذهنی حاضر به تجسم آن نیست. جز 
آنکه در آن صحنه بوده باشــد. یعنی نفراتی که 
در آن صحنه طلائیه حضور داشتند می‌دانند که 
من چــه می‌گویم. باران گلوله بود که به داخل 
کانال ســرازیر شــده بود. رگبار گلوله از همه 
نوع با روشــنایی و منور کامل بر ســر بچه‌ها 
فرود می‌آمد. اگر یــک لحظه منوری خاموش 
می‌شــد بعدی روشن می‌شد. 4-3 گردان 400 
نفره بــه یک محور باریک رفته بودند و حدود 
1400-1300 آدم بین هــم می‌لولیدند. عده‌ای 
روی زمین دراز کشیده بودند، عده‌ای مجروح 
و عــده‌ای شــهید بودند و عــده‌ای جلو رفته 
بودند. حالا در این شــرایط شما باید به دنبال 
دو نفر بگردید. چون همه یک شکل بودند کار 
مشــکل‌تر بود. من می‌بایست عباس کریمی و 
رضا دســتواره را پیدا می‌کــردم و حرف حاج 
همــت را به آنهــا منتقل می‌کــردم. هیچ کس 
هم نمی‌دانســت ایــن دو نفر کجا هســتند. با 
هر دردســری که بود دستواره را گیر آوردم و 
پیغــام حاجی را به او دادم. آقا رضا و عباس با 
بی‌سیم با هم رابطه داشتند. به دستواره گفتم تا 
ایــن صحبت‌ها را به عباس هم منتقل کند. باید 
خط شکسته می‌شد حتی اگر بچه‌های تخریب 
از روی مین رد شوند. دســتواره به من گفت: 
شــیبانی دیگر نیرویی برایمــان باقی نمانده و 
وقت آنچنانی هم نداریم. فکر کنم 2ســاعت به 
اذان صبح مانده بــود. به او گفتم: من نمی‌دانم 
تــا اینجا بــا من بوده؛ از اینجا بــه بعد با تو و 

برادر عباس است.
دســتواره با بی‌ســیم به حاج همت جریان را 
گفت. حاجی هم اصرار داشــت که بچه‌ها باید 

خط را بشــکنند. هر چی آقا رضا می‌گفت که 
این کار برایشــان مقدور نیست، فایده نداشت. 
از طریق بیسیم هم نمی‌توانست تمام اطلاعات 
را بدهد و بگوید بچه‌ها شهید و مجروح شدند 
و دیگر نیرو برایشــان باقــی نمانده. فقط حاج 
رضا می‌گفت: حاجی شکســتن خط دشــمن 
برایمان مقدور نیســت امــا در صورت امکان، 
چشــم. عبارت چشــم از دهان رضا نمی‌افتاد. 
»چشــم، اطاعــت« یعنی ولایــت محض. این 
ولایت پذیری در برابــر مخصوصاً حاج همت 
چندین برابر بود. من که می‌گویم یعنی با حاج 
همت ســری از هم سوا بود. آنها نامشان از هم 
جدا بود اما دقیقاً یک نفــر بودند. همین عمل 
را دقیقاً وزوایی تکرار کــرد. در فتح‌المبین که 
مســیر را گم کرده بود؛ وزوایی با حاج احمد 

همین طور صحبت کرد و رفتار نمود.
آن روز هوا کم کم روشــن شد و آتش دشمن 
هم کم شــد. من در اینجا برای همیشه فهمیدم 
که اولین نفر بعد از حاج همت در کل لشــکر 
شــخص آقای دستواره اســت. بعد از شهادت 
عباس کریمی هم این موضوع خودش را واقعا 

نشان می‌داد. 
من در مورد چنــد عملیات حرف زدم و مورد 
اعتراض قرار گرفتم. امــا روی حرفم تا پایان 
ایســتادم. یکی از آنها والفجر هشــت؛ تصرف 
فاو بــود. دیگــری عملیات کربــای یک در 
منطقه مهران و قلاویزان اســت. فرمانده لشکر 
آن زمان، فرمانده لشــکر ستادی بود. هماهنگ 
کننده با قرارگاه و گردان‌هــا. فرمانده عملیات 

بود. دستواره 
زمــان فرماندهی حاج همت در لشــکر محمد 
رســول الله)ص(، علی زحمتکش مسئول طرح 
و عملیات سپاه منطقه 10 بود و محمد کوثری 
معاون او بود. خب این یعنی کار ســتادی. اما 

بایــد در صحنه حضور  فرمانده عملیــات که 
داشته باشد، دســتواره بود. آن وقت این حاج 
رضا در منطقه غرب تربیت شده بود و دستواره 
شــده بود؛ نه در دشت خوزستان. زیر نظر چه 
کسی آموزش دیده بود؟ حاج احمد متوسلیان. 
بعــد حاج همت و بعد هم در کنار حاج عباس 
کریمی. چکیده همه این افراد شــده بود ســید 

دستواره. محمدرضا 
دســتواره محبت زیادی به من داشــت. بعد از 
حاج همت، لحظه‌ای نمی‌خواست که من از او 

جدا شوم و نشدم.
دلیلش چه بود؟

او مــی دید من در زمان حــاج احمد به عنوان 
اطلاعات عملیاتی مشــغول بــه کار بودم. در 
زمان فرماندهی حــاج همت هم کنار او بودم. 
فکر می‌کرد من چیزی بلد باشــم! حتی اصرار 
داشــت که به مکه نروم. اما من درک نمی‌کردم 
و نمی‌توانســتم از مکه دل بکنم چون دائم در 
بعثه حضرت امام می‌رفتــم. مکه رفتن من هم 
52-48 روز طول می‌کشید. چون دو بار مدینه 

می‌رفتم و برای خودم معیاری داشتم.
قدرت روحی دســتواره را هیچ کس نمی‌تواند 
توضیــح بدهد و بیــان کند. بچه‌هــا می‌گفتند 
اگــر ترکش به دســتواره اصابت کنــد ابتدا به 
اســتخوانش می‌خورد و بعد به گوشت بدنش 
می‌رسد. چون به قول معروف هیچ گوشتی در 
بدن نداشــت و پوســت خالی بود. حاج رضا 
خیلی لاغر بود. یک عادت خیلی اســتثنایی هم 
که داشــت این بود، زمان خوابیدن به صورت 
مچالــه شــدن می‌خوابید. اما قــدرت روحی، 
جسارت، قدرت الهی‌اش فوق العاده بود. زمان 
عملیات و روزهایی که لشکر کار داشت، رضا 
نه خواب برایــش مطرح بود و نه غذا. تکلیف 

برایش مطرح بود.
ارتباط حاج همت با آقای دســتواره چگونه 

بود؟
حاج همت و دســتواره کسانی نبودند که با هم 

اختلاف نظر جدی داشته باشند. 
وقتی نماینــده حضرت امام چیــزی می‌گوید 
یعنــی خود حضــرت امام آن مطلــب را گفته 

اســت. وقتی این حرف را به همت می‌زنند که 
نیروها حتــی روی مین باید بروند. حالا همت 
به چه کســی این حرف را منتقــل می‌کند؟ به 
دســتواره. حاج همت دو بازو عملیاتی و قابل 

اتکا دارد: دستواره و حاج عباس کریمی.

قدرت روحی دســتواره را هیچ کس 
نمی‌تواند توضیــح بدهد و بیان کند. 
بچه‌ها می‌گفتند اگر ترکش به دستواره 
اصابت کند ابتدا به استخوانش می‌خورد 
و بعد به گوشت بدنش می‌رسد. چون 
به قول معروف هیچ گوشــتی در بدن 

نداشت و پوست خالی بود.
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بودند.  بسیار شوخ طبعی  فرد  آقای دستواره 
در این زمینه خاطره‌ای دارید؟

جای امن، محرم و خودمانی آقا رضا در ســتاد 
لشــکر بود. آن روزها من با رمضان در ســتاد 
بــودم و معاون رمضان بودم. چند نفر از بچه‌ها 
یــک تیم بــرای خودشــان راه انداخته بودند. 
تهرانی، سعید سلیمانی،  مهتدی، جعفر  ســعید 

دســتواره هم در این تیم بودنــد. وقتی اینها با 
هم کشــتی می‌گرفتند به قصد کشت همدیگر 

را به شوخی می‌زدند.
چند نفری دستواره را می‌گرفتند و داخل جعبه 
مهمات می‌کردند و درش را می‌بستند. جعبه‌ای 
که نیم متر ارتفاع داشــت. مجیــد رمضان در 
شوخی‌های بزن بزن نبود. دستواره روح خوبی 

به لشکر می‌داد.
ما یک جیپ کالســکه‌ای داشــتیم که بخاری 
نداشــت. یک روز کــه هوا خیلی ســرد بود. 
یک مســیر 80-70 کیلومتری در جاده بود که 
باید آنجــا چراغ خاموش حرکــت می‌کردیم. 
تابســتان‌ها کــه وقتی دو نفــری از آنجا عبور 
می‌کردیــم و هوا گــرم بود. بعــد از یک پل 
می‌ایستادیم و نوشــابه می‌خوردیم. همیشه هم 
آقا رضا پول نوشــابه را مــی‌داد. ملاحظه مرا 
می‌کرد و می‌گفت فلانی زن و بچه دار است و 

باید پول کمتر خرج کند. 
یک شــب کــه او مجروح بــود و در تاریکی 
داشتم به ســمت بهداری می‎رفتیم. رضا روی 
صندلی ماشــین مچاله شــده بود. چون خیلی 
ســردش بود. در آن تاریکی چشمش را بست 
و گفت: حاج آقا شــیبانی اینجا بستنی فروشی 
نیست؟ دو تا بســتنی بگیریم و بخوریم. گفتم: 
حاجی اگر بســتنی فروشی هم باشد الان بسته 
اســت. گفت: تو روی دســت من از شوخی 

کردن بلند شده‌ای!
برنامــه ریزی بــرای برگزاری جشــن پتو هم 
توسط آقای دســتواره انجام می‌شد. حتی یک 
شب در جشــن پتو حاج همت را کتک زدند. 
خــود حاج همت به من گفت آن شــب آنقدر 
مرا کتک زدند که شک کردم این افراد منافقین 

باشند که این جور مرا کتک می‌زنند.
پیرامون نقش شــهید دســتواره در عملیات 

بگویید. برایمان  والفجر هشت 
در آن عملیات من با دســتواره، سعید مهتدی، 
جعفر تهرانی و ســعید ســلیمانی بودم. قبل از 
ایــن کار قرارگاه لشــکر عقب افتــاده بود. به 

هرکــدام از ما یک کامیون 10 چرخ داده بودند 
که برای ایجاد خاکریز به منطقه خاک بیاوریم. 
دســتواره از همه ما بیشــتر خاک آورد. علاقه 
زیــادی هم به این کار داشــت. این نشــان از 

قدرت و جسارت دستواره بود.
وقتی خط را گرفته بودند ما می‌خواستیم ادامه 
خط را برویم. هیچ چیز نداشتیم و می‌خواستیم 
با قایق به آن طرف آب برویم. نزدیک کارخانه 
نمک دیدیم یک ســواری شــورلت کنار جاده 
افتاده اســت. ماشــین آمریکایی و خیلی شیک 
بود. رضا دستواره تا ماشین را دید به ما گفت: 
بچه‌ها بیایید ســوار این ماشــین بشویم. قبول 
کردیــم و رفتیم. رضا پشــت فرمان نشســت. 
ماشــین ســقف نداشــت. در همان تاریکی و 
آتش دشمن، ماشین را روشن کرد. راه افتادیم 
و رفتیم به پشــت خط مقدم عراق رســیدیم. 
چراغ خاموش بودیم. دشــمن صدای ماشــین 
ما را می‌شــنیدند اما فکر می‌کردند این ماشین 
خودشــان اســت. ما از داخل جاده می‌رفتیم. 
دو طرف جاده عراقی بــود. آنجا دور زدیم و 
برگشتیم. رضا می‌خواســت راه را ادامه بدهد 
اما به اصرار بچه‌ها مجبور شد که برگردد. این 

ماشین تا آخر عملیات دست ما بود.
زمانــی که من در یــگان دریایی بــودم. رضا 
بچه‌هــا را به یگان می‌بــرد و قایق می‌گرفت و 
پشــت لاورها می‌نشست. او اصلًا دوره ندیده 
بود. به آب پشــت سر »هار« می‌گویند. هر چه 
جلویش باشــد را نابود می‌کنــد. حاج رضا با 
قایــق در دل آب می‌رفت و در آب پشــت و 
رو می کرد و برمی‌گشــت. چندبار این کار را 
در ســد دز انجام داد. سد دز بالاترین سد بود 
و آبش قوی بود. آب که در ســد انبار می‌شد، 
مــوج می زد. تا جایــی می‌رفتیم که موج ما را 

پرت می‌کرد.
آقای دســتواره با توجه به شــوخ طبعی و 
شــجاعتی که داشــت اما فردی با روحیات 
عاطفی بود. در این زمینــه برایمان صحبت 

کنید؟
باید قبول کنیم که بچه‌های حضرت زهرا)س( 
هم جســارت داشــتند، هم فکر داشتند و هم 
ادب. بــرای رضا ســخت بود کــه عزیزانش 
کنــارش بیفتند و شــهید شــوند. برایش افت 
داشــت که خودش ســامت باشــد. برادرش 
حسین که شهید شد ما به مراسم ختم او رفتیم. 
خانه‌شــان علی آباد بود. به مســجد علی آباد 
رفتیم خدا پدر و مادرش را بیامرزد. ســخنران 

مراسم هم حاج رضا بود.
شــما در بهشــت زهرا به هنگام خاکسپاری 

حسین هم حضور داشتید؟ 
مــا همیشــه و همه جــا با هم بودیــم. من از 
دســتواره جــدا نمی‌شــدم. در آنجــا یکی از 
تکه‌هــای صحبتش این بود که برادرم حســین 
از من کوچک‌تر بــود؛ دیر به جبهه آمد و زود 
هم رفت. چه شده که من این طور شدم؟ چرا 
زنده مانده‌ام؟ ایــن حرفها را در مورد خودش 
می‌گفت اما نمی‌گذاشت کســی از این حرفها 
بزند. تا می‌گفتم چرا پدر و یا برادر من شــهید 
شــدند؛ می‌‌گفت خدا می‌خواهد به تو بیشــتر 
عمر بدهد. زخمی بشــوی بــه عملیات بروی 
تا وقتی شهید شــدی چیزی اضافه بر شهادت 

باشی. داشته 
آن روزها منزل ما در خیابان شــکوفه )کرمان( 
بود. بعد از شــهادت برادرش آن زمان پسرش 
مهــدی قنداقی بود، رضا یک ماشــین فولکس 
داشــت. می‌خواســتیم با هم به منطقه برویم. 
بــه او گفتم ســاعت 12-11 شــب دنبال من 

برنامه ریزی برای برگزاری جشن پتو 
هم توسط آقای دستواره انجام می‌شد. 
حتی یک شب در جشن پتو حاج همت 
را کتــک زدند. خود حاج همت به من 
گفت آن شب آنقدر مرا کتک زدند که 
شک کردم این افراد منافقین باشند که 

این جور مرا کتک می‌زنند.

   باقر شیبانی در کنار سردار شهید سید محمد رضا دستواره، قائم مقام لشکر محمدرسول الله)ص( دیده می‌شود
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بیایــد. آن زمــان هوا گرم بود و ما پشــت بام 
می‌خوابیدیــم. رضا که به منزل ما رســیده بود 
درب خانه را زده بود و ما متوجه صدای درب 
نشــدیم. چند دقیقه‌ای معطل می‌شــود و وقتی 
می‌بیند که خبری از ما نیســت به داخل ماشین 
برمی‌گردد. یکی دو ســاعت بعد مجددا درب 
منزل را می‌زند. حدود ساعت 2 نیمه شب بود. 
همســرم از خواب بیدار شــده بود و مرا بیدار 
کرد که انگار کســی دارد به درب خانه می‌زند. 
از پشــت بام کــه نگاه کردم دیــدم حاج رضا 
جلوی درب خانه است. لباس پوشیدم و رفتم. 
همســر و فرزندش هم عقب ماشــین نشسته 
بودند. خودش هم پشــت فرمان بود. گفت: دو 
ساعت است ما پشت درب خانه شما منتظرت 
هســتیم. به هر صــورت راه افتادیم و من هم 
رانندگی کردم تا رضا اســتراحتی بکند. در راه 
به من گفت: شــیبانی من دیگــر باید بروم. از 
ماندن در این دنیا خســته شده‌ام. لذا چند روز 

بعد از شهادت برادرش شهید شد.
وقتی به منطقه رسیدیم، آقای کوثری توضیحاتی 
بــه ما داد. جایی به نام کارخانه گچ مقر ما بود. 
حاج رضا هم توضیحاتی داد. فردا شب یا پس 
فردایش عملیات بود و ســازماندهی می‌کردند. 
طبق معمول حاج رضا فرمانده عملیات شــد. 
ما یک جیپ ســرباز داشــتیم. یک مخابراتی و 
ســعید مهتدی، ســلیمانی، جعفر تهرانی هم با 

بودند. ما 
آن نیروی مخابراتی چه کسی بود؟

آقای حسین بهشــتی بود. حاج رضا گردان‌ها 
را توجیــه می‌کرد. فرمانده گردان‌ها با او خیلی 
قاطی بودنــد. علی میرکیانــی، نصرت اکبری، 
محتشــم، محمــود امینی او را قبول داشــتند. 
ریشــه اینها از دوره حاج احمد در لشکر بود. 
با حاج همت هــم عملیات کرده بودند. معاون 
یــا فرمانده گروهان یا فرمانــده گردان بودند. 
بالاخره همدیگر را خوب می‌شــناختند. وقتی 
بــرای بچه‌ها جلســه می‌گذاشــت و صحبت 
می‌کرد فرمانده گردان‌ها خیلی شــارژ می‌شدند 
و با اتکای بر دســتواره خوب عمل می‌کردند. 
کاملا از او تبعیت داشــتند. دســتواره در همه 
گردان‌ها حضور داشــت. پا به پــا به گردان‌ها 

می‌رفت.
یادم هســت یک شــب من با او به خط رفتم. 
پســرم در گردان حمزه بیســیم چی بود. تازه 
برادر حاج رضا شــهید شــده بود و غم دیده 

بود. رضــا به من گفت: پســرت علی دارد به 
خط می‌رود با او کاری نداری؟ بچه‌ها ســتون 
کشیده بودند. بیسیم روی دوش علی بود. 2-3 
بار در عرض 40 دقیقه به بهانه‌ای سر به گردان 
زدم علی را بوســیدم. آمادگی داشتم که صبح 
اگر خبر شــهادتش را بهــم دادند چه کار کنم. 
خیلی ســخت بود که به خودم بگویم علی هم 
مثل همه است. به زبان می‌گفتم اما قلبم راضی 

نمی‌شد.
شــب که گردان‌ها جلو می‎رفتند. من و رضا از 
ماشــین پایین می‌پریدیم و آمــار مجروحین و 
شــهدای گردان را می‌گرفتیم. البته تعداد شهدا 
و مجروحیــن را به صورت حدودی می‌گفتند. 
بــه گردان حمزه رســیدیم. علــی میرکیانی به 
حمزه(  گردان  امینی)فرمانده  محمود  نمایندگی 

آمد و گزارش داد.
در حین گزارش دادن او هر دفعه که ‌می‌خواستم 
حــال علــی را از او بپرســم و بگویم که علی 
ما کجاســت؟  برایم افت داشــت و خجالت 
می‌کشــیدم. گزارش دادنش که تمام شد سوار 
گفت:  علی‌میرکیانی  یکدفعه  شــدیم.  ماشــین 
حاجــی، حاجی با علی کار نداری؟ در حرکت 
گفتم: نــه! همه‌ نیروها برایم علی هســتند. اما 
قلبم چیــز دیگری می‌گفــت. میرکیانی گفت: 
علــی در کانال نماز می‌خوانــد. با خودم گفتم 

پس هنوز زنده است و مجروح نشده.
ابتــدا که علی به جبهه رفت 14ســاله بود. من 
از رضا کســب تکلیف کردم تا او را به گردان 
بــه عنوان نیروی عملیاتی بفرســتم. حاج رضا 
قبــول نکرد و او را از گردان بیرون کشــید و 
پیش حسین بهشتی در مخابرات فرستاد. گفت 
مخابــرات تخصصی اســت، علــی هم درس 
بخواند و هم به جبهه برود. این شــد که علی 
آن شب بیســیم چی گردان حمزه بود. مقطعی 
هم بی‌ســیم چی کاظمینی و یک دوران بیسیم 

چی خود حاج کوثــری بود. حاج رضا محبت 
خاصی نســبت به من داشت. چون می‌دید که 
من زن و بچه‌ام را رها کرده و همیشه در جبهه 
حضور دارم. حــاج احمد متوســلیان و حاج 

همت هم محبت خاصی به من داشتند. 
آن شــب که داشــتیم با خانواده‌اش به منطقه 
برمی‌گشــتیم؛ حاج رضا به من می‌گفت دیگر 
ماندنی نیســتم. این جمله برای من خیلی مهم 
اســت. در آخرین شب شهادتش چند دقیقه از 
هم جدا بودیم. او با حسین بهشتی نماز صبح را 
خوانده بود. بهشتی بعدها برایم تعریف می‌کرد 
که من پشت دستواره برای نماز ایستادم؛ وقتی 
قنوت گرفت، متوجه شــدم که رضا شهید شده 
است و این آخرین نماز اوست. همان هم شد.

یک پله مانده بود کــه عملیات قلاویزان تمام 
شــود. فردا شب یک حرکت دیگر می‌خواست 
که پیروز شــویم. منطقه قلاویــزان یک تپه به 
نام ایثار دارد. بچه‌های قاســم ســلیمانی آنجا 
محاصره شدند. آنجا 80-70 شهید پیدا کردند. 
نقطــه ایثار آخری حدی بود کــه باید به خط 
می‌زدیم تا قلاویزان تمام شود. فاصله ما با این 
نقطه 10 دقیقه با ماشــین و به اندازه یک شب 
عملیات بود. به آنجا که رســیدیم. هوا گرگ و 
میــش بود. نماز صبح را خواندیم و نشســتیم. 
دشــمن شــروع کرد به ریختن آتش پراکنده. 
معلوم نبود خطش کجاســت. دستواره به همه 
ما گفت که روی زمین بنشــینیم تــا منطقه را 
کاملا برایمان ترســیم کند. او خطی روی زمین 
کشــید و گفت الان گردان اینجاســت. تا این 
کلمــه را گفت یکدفعه یــک خمپاره اطرافمان 
زمین خورد. همه به قول بچه‌های جبهه ســفید 
شــدیم. رنگ روی صورتمــان نمانده بود. اما 
الحمدالله هیــچ کس مجروح نشــد. دو مرتبه 
بلافاصلــه 10 متــر آن طرف‌تر نشســتیم، این 
دفعه حاج رضا خواســت دوباره شــروع کند. 

فرمانده گردان‌ها با او خیلی قاطی بودند. 
علی میرکیانی، نصرت اکبری، محتشم، 
محمود امینی او را قبول داشتند. ریشه 
اینها از دوره حاج احمد در لشکر بود. 
با حاج همت هم عملیات کرده بودند. 
معاون یا فرمانــده گروهان یا فرمانده 
گردان بودند. بالاخره همدیگر را خوب 

می‌شناختند.
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بســم الله را گفت خمپاره آمد وســط ما. وقتی 
خمپاره به زمین می‌خورد خاک ســیاه می‎شــد 
و می‌ســوخت و دود ســیاه می‌داد. یک دفعه 
صدای یک ناله را شــنیدم کــه می‌گفت برادر 
شیبانی مرا ببر. صورت همه بچه‌ها غرق خاک 

بود. فقط چشم‌ها دیده می‌شد.
ســعید یک طرف افتاده بود. دو تا از بچه‌های 
مخابرات و اطلاعات یک طرف بودند. دستواره 
بغل ســعید افتــاده بود. من یــک مقدار روی 
دستواره حســاس بودم. نگاه کردم و دیدم لب 
دســتواره سریع به هم می‌خورد. با خودم گفتم 
دستواره رفت. گوشم را روی دهان او گذاشتم 

که ببینم چیزی می‌شــنوم یا نه اما نشنیدم.
)فرمانده  نــوروزی  بــرای اصغــر  یک جیپ 
لجســتیک فعلی ســپاه محمد رسول الله)ص( 
( آنجــا بود. یک چرخــش ترکش خورده بود 
و لاســتیکش پنچر شــده بود. من گفتم ماشین 
مال کیســت؟ حسین بهشــتی از بالای خاکریز 
پایین آمد. ماشــین را روشن کردیم. 4-3 تایی 
ســعید مهتدی را گرفتنــد و روی صندلی جلو 
گذاشــتند. یک زخمی هم ســوار کردیم. 2-3 

شهید و دستواره را عقب گذاشتیم.
آمدم حرکت کنم یک چرخ دیگر ماشین ترکش 
خورد. دو لاســتیک ماشین روی رینگ بود که 
را  داشــتیم حرکت می‌کردیم. رودخانه گاوی 
گذراندیم. سعید ناله و داد و بیداد می‌کرد. بقیه 
مجروحین و شــهدا هم که عقب ماشین بودند.

حــدود 40 دقیقه از قلاویزان به ســمت جاده 
مهــران ـ دهلران حرکت کردم. یک دفعه دیدم 
حاج کوثری دارد با ماشــین از روبرو می‌آید. 
چراغ زدم و او ایستاد. به او از قبل اطلاع داده 
بودند که حاج رضا شهید شده. با بچه‌ها سعید 
را بلنــد کردیم و به تویوتــای حاجی کوثری 
بردیم. دســتواره و بقیه شــهدا و مجروحین را 
عقب وانت خواباندیم. حاج کوثری برگشــت 
رفــت و من به خط برگشــتم. وقتی هوا کاملا 
روشن شــد با حاج کوثری هماهنگ کردم که 

پیکر دستواره را به تهران برگردانم.
به خانه شهید دستواره در بیمارستان اندیمشک 
آمدم. ماجرای شهادتش را به همسرش نگفتم. 
تنها این را گفتم که حاج رضا را به بیمارســتان 
منتقل کرده‌اند و شــاید هم دست یا پایش قطع 
شــده. همسرش گفت: شهید شــده؟ گفتم: نه. 
دســت یا پایش قطع شد. پای ســعید مهتدی 

صدمه شــدیدی دیده بود. از آن جمع تنها من 
ســالم مانده بودم. به همســر حاج رضا گفتم: 
شــما آماده شــوید که به تهــران برویم. خانم 
دستواره آماده شد و با هم به تهران آمدیم. باز 
هم قضیه شــهادت رضا را به او نگفتم. در راه 

از عملیات صحبت می‌کردیم.
به تهران که رسیدیم. منزل پدریشان در افسریه 
بود. با ماشــین داخل کوچــه پیچیدیم، دیدیم 
همه جا ســیاه پوش اســت. همسر حاج رضا 
به من گفت: من که می‌گویم حاج رضا شــهید 
شده؛ شــما می‌گویید نه. دیدید دستواره شهید 
شده است. شــما این موضوع را می‌دانستی اما 

به من چیزی نگفتی.
خب ما با هم مثل خواهر و برادر بودیم. رفت 
و آمد خانوادگی داشــتیم. بعدها که مرا دید و 
پرســید شــما که از ابتدا جریان را می‌دانستی 
چرا از ابتدا جریان را به من نگفتی. به او گفتم: 
اگر جریان شهادت حاج رضا را در اندیمشک 
به شــما می‌گفتم تا تهران نصف جان می‌شدی.

شــیرین ترین خاطره‌تان از آقای دستواره را 
کنید. تعریف  برایمان 

به یاد ندارم که حاج رضا را پکََر دیده باشم. او 
راجع به لشکر درد دل می‌کرد اما بین خودمان 
و دو نفری حرف می‎زدیم. شــاید با عبادیان و 
رمضــان حرف‌هایی می‌زدیم امــا ته کار همان 
دســتواره و حاج همت بود. کمتر کســی حاج 
رضا را ناراحــت می‌دید. او در درون خودش 
با خدا معامله داشــت. من گریه دستواره را به 

یاد نمی‎آورم.
دســتواره به مــن گفته بود که پســرش خیلی 
شــیطنت دارد. یک روز که بــرای جمع کردن 
کمک‌های مردمی رفته بودیم. ناهار را خوردیم 
و جلســه‌ای برقرار شد. ســپس نماز جماعت 
شد. دستواره پسرش را جلویش نشاند و گفت 

به هیچ چیز دســت نزن. او هم گفت: باشــه. 
دســتواره که قامت نمازش را بست؛ من دیدم 
مهدی )پسرش( دولا شد تا مهر نماز را بردارد. 
در همــان لحظه هم داشــت به پــدرش نگاه 
می‌کرد. رضا از این حرکت پســرش خنده‌اش 

بود. گرفته 
شــیخ حســین انصاریان علاقه زیادی به حاج 
همت و دســتواره داشــت. یک شب در خانه 
دستواره در اندیمشک با شیخ حسین انصاریان 
خوابیده بودیم. اول راهروی ســتاد، اتاق اول 

برای محسن طاهری و همراهانش بود.
من و شــیخ حسین با دســتواره شام خوردیم 
و آنجــا خوابیدیــم. بعــد از نمــاز صبح که 
می‌خواســت آفتاب بزند و خانمــش صبحانه 
حاضــر کند. رخت‌ها روی بند شســته شــده 
آویزان بود. شــیخ حســین رخت‌هــا را نگاه 
کرد و گفت این پیراهن کیســت؟ گفتم: برای 
دستواره اســت. او پیراهن خودش را درآورد 
و آن را پوشــید و گفــت: پیراهنت را هدیه به 
من بده. شــیخ حســین نور قرآن را از شهدا و 
جبهه گرفت. او به حاج همت علاقه داشــت. 
حاج همــت گردانها را تک تک به او می‌گفت 
زمان شــهادت حــاج همت حــاج ولی به من 
گفت زنگ بزن به شــیخ حسین که بیاید او را 

دفن کند.
شــب من از قمشه به او زنگ زدم و گفت من 
نماز خواندم، جلوی در می‌ایســتم و منتظرت 
هســتم. من از قمشــه راه افتادم آمدم و نماز 
صبح را خانه شــیخ حســین در خیابان ایران 
خواندم. او را ســوار کردیم رفتیم ساعت 11-

10 حاج همت را خاک کردیم.

به خانه شهید دستواره در بیمارستان 
اندیمشک آمدم. ماجرای شهادتش را 
به همسرش نگفتم. تنها این را گفتم 
که حاج رضا را به بیمارســتان منتقل 
کرده‌اند و شاید هم دست یا پایش قطع 
شده. همســرش گفت: شهید شده؟ 
گفتم: نه. دست یا پایش قطع شد. پای 
سعید مهتدی صدمه شدیدی دیده بود. 

از آن جمع تنها من سالم مانده بودم.
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زمان و مکان آشنایی شــما با آقای دستواره از 
کجا و چگونه آغاز شد؟

ســال 58 من و آقای دستواره در سپاه تهران دوره 
آموزشــی را با هم گذراندیــم. در همین پادگان 
ولی‌عصر)عج( فعلی واقع در میدان ســپاه تهران، 
مقر ســپاه مستقر بود. منتهی هر کدام از دوستان از 
یک منطقه آمده بودند. همــه نیروها را به پادگان 
آموزشــی امام حسین)ع( )دانشــگاه امام حسین 

فعلی( در مردادماه 58 بردند. 
آنجا آموزش دیدیم و به پادگان ولیعصر برگشتیم. 
در دوره آموزشی با هم در یک گردان نبودیم، اگر 
هم بودیم  زیاد با هم آشنا نشده بودیم. چون دوره 
آموزشی ما تنها 15 روز بود. خُب آن روزها مسائل 
کردســتان مطرح بود و نیروها آموزش می‌دیدند و 

به منطقه فرستاده می‌شدند.
چــون زمان زیــادی از پیروزی انقلاب اســامی 
نگذشته بود هنوز بعضی از آسایشگاه‌های پادگان 
ولیعصر)عج( ســوخته و به هم ریختــه بود. من 
یادم هســت آن روزها با شهید جواد افراسیابی در 

دوره آموزشی کمی جور شده بودم. او بچه منطقه 
پیــروزی بود و من بچه شــهرری. به همین دلیل 
در پادگان ولیعصر)عج( با جواد بیشتر همراه بودم 

ولی خب گروهان‌مان با دستواره یکی بود.
تا اینکه ماجرای لانه جاسوسی پیش آمد. ما حدود 
یکی دو ماه حفاظت دور لانه را هم بر عهده داشتیم. 
اینجا هم در حد سلام علیک آقا رضا را می‌شناختم. 
حتی در پادگان ولیعصر)عج( با دوستان دیگر مانند 
شــهید رضاچراغی عکس گرفتیم اما آنچنان با هم 
رفیق نشــده بودیم. آن روزها سازماندهی هنوز به 
صورت گــردان و گروهان رزمی درنیامده بود. به 
همین دلیل در دوران آموزشی به ما می‌گفتند دوره 
سوم. اما وقتی به پادگان ولیعصر)عج( آمدیم گفتند 
شــما گردان چهار هســتید. الان اسم من و شهید 
دستواره و بقیه دوستان دیگر »جمعی گردان فتح« 

است که همان گردان چهار می‌شود.
وقتی ماجرای لانه پیش آمد حفاظت پیرامونی لانه 
با ما بود. اینجا هم ارتباط آن چنانی نداشــتیم اما 
در یک آسایشگاه بودیم و سلام علیک داشتیم. اما 
با شهید چراغی تعامل بیشتری پیدا کردم چون او 

پاس بخش بود.
آن روزها از آقا رضا شیطنت خاصی هم می‌دیدید؟

همه ما شــیطنت داشــتیم. چون همه ما آن روزها 
دوران جوانــی را می‌گذراندیــم. مثلا خود من با 
اینکه از آقا رضا بزرگ‌تر بودم و سربازی هم رفته 
بودم هنوز شیطنت‌های خودم را داشتم. لازم است 
اینجا به نکته‌ای اشــاره کنم که بعضی از افراد فکر 
می‌کنند ما کار خاصی در آن دوران انجام دادیم اما 
من می‌گویم: نه. عقیده شخصی من این است که ما 
کاری نکردیم بلکه یک نیرویی ما را در این مسیر 

قرار داده بود و کارها را پیش می‌برد.
به هر حال همه ما در آسایشــگاه شیطنت داشتیم. 
مثلا یادم هست کسانی که شب‌ها نگهبانی می‌دادند 
تا دیروقت نمی‌خوابیدند؛ آن دو سه ساعتی هم که 

می‌خواستند استراحت کنند بقیه افراد نمی‌گذاشتند. 
اگر هم کســی به خواب می‌رفت، خوابش عمیق 
می‌شــد چون خیلی خسته شــده بود. وقتی یک 
نفر روی تختش خواب بود او را با تخت آهســته 
بلند می‌کردیــم و به طرف دیگر اتاق می‌بردیم که 
روبرویش دیوار بود. خب وقتی آن فرد از خواب 
بیدار می‌شــد فکر می‌کرد تخت خوابش در جای 
قبلی کنار راهرو قرار دارد به همین علت با چشــم 
خواب آلود به طرف راهرو حرکت می‌کرد اما یک 

مرتبه با سر به دیوار می‌خورد. 
یا مثلا در دوره آموزشی به ما یکسری زیرپوش و 
گرمکن داده بودند. همه بچه‌های آسایشگاه نایلون 
این لباس‌ها را نگه داشــتند. وقتی خاموشی ‌زدند، 
آنها را بــاد کرده و ‌ترکاندند. یکــی دو نفر هم با 

صدای بلند فریاد زدند: به خیز! بدوید بیرون.
همه نیروهایی که در دیگر آسایشــگاه‌ها بودند با 
عجله بیــرون دویدند و به داخــل محوطه حیاط 
رفتنــد. اما آسایشــگاه ما عادی بود و کســی از 
آن خارج نشــد. مســئولین فهمیدند که بچه‌های 
آسایشگاه ما شیطنت کرده‌اند. فردا صبح همه افراد 
آسایشــگاه را به میدان صبحگاه بردند. تا آن زمان 
بــرای آموزش نیروها را یکی یا دو دور سرتاســر 
زمیــن صبحگاه می‌چرخاندند. امــا گفتند اینها را 
تا می‌توانید بدوانید. 4 الی5 بار دواندند. مســئول 
آموزش گفت اینها خسته شدند، دستور ایست داد. 
یک مرتبه یکی از بچه‌ها از انتهای صف گفت: آقا 
تمام شد؟ مسئول آموزش گفت: پس هنوز خسته 
نشده‌اید. دستور داد تا دو مرتبه دور زمین صبحگاه 
بدویم. بچه‌ها یک همچین شــیطنت‌های داشتند. 
حالا در گروهان ما افــرادی امثال رضا چراغی و 

سیدمحمدرضا دستواره هم حضور داشتند. 
در بحــث لانه جاسوســی مدام به مــا تذکر داده 
می‌شد که این کار بسیار بزرگ است و باید تمامی 
حواســمان را برای مراقبــت از افرادی که در لانه 

رضا بی تکلف و ساده بود

همه ما شــیطنت داشــتیم. چون 
همه ما آن روزهــا دوران جوانی را 
می‌گذراندیم. مثلا خود من با اینکه 
از آقا رضا بزرگ‌تر بودم و ســربازی 
هم رفته بودم هنوز شــیطنت‌های 
خودم را داشتم. لازم است اینجا به 
نکته‌ای اشاره کنم که بعضی از افراد 
فکر می‌کنند مــا کار خاصی در آن 
دوران انجام دادیم اما من می‌گویم: 
نه. عقیده شخصی من این است که 
ما کاری نکردیم بلکه یک نیرویی ما 
را در این مسیر قرار داده بود و کارها 

را پیش می‌برد.

در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اســامی و تشــکیل سپاه 
پاسداران، جوانانی که دل در گرو امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی 
داده بودند جذب این نهاد شدند. همان روزها بود که که دشمنان 
فریب‌خورده داخلی اهرم فشــاری از طرف استکبار جهانی بر 
ســر انقلاب مردم ایران شدند همین جوانان بودند که مقابل این 

سرکشی را گرفتند و توانستند اقتدار را به ایران بازگردانند.

درآمد

بازشناسی حضور شهید دستواره در جبهه‌های غرب کشور 
در گفت و شنود شاهد یاران با محمدحسین قدبیگی
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حضــور دارند متمرکز کنیم. مــن زمانی خطر را 
حس کردم که یکی از جاسوس‌هایی که از عوامل 
داخلی بود را بازداشــت کردنــد. او قرار بود در 
قضیه طبس همکاری کند. وی می‌گفت بر اساس 
نقشــه قبلی قرار بود که به ضلع جنوبی ورزشگاه 
امجدیه)شــیرودی فعلی( یک کامیون نیرو آورده 
و آماده باشند تا به لانه حمله کنند. خب ما اصلًا 

حساسیتی روی این موضوع نداشتیم.
یــا مثلا یادم هســت یــک خانه‌ای پشــت لانه 
جاسوســی وجود داشــت که محل اســتقرار و 
آسایشــگاه ما آنجا بود. یکی از بچه‌های سپاه که 
قد بلند و چشــم‌های سبزی داشت و از گروهان 
مــا بود، الان نامش را به یــاد ندارم. وقتی داخل 
لانه سر و صدا شــده بود. این پاسدار پریده بود 
دیــوار را گرفته و داخل لانه را نــگاه کرده بود. 
ظاهراً دو تا از خواهرهای دانشــجو که در حال 
نگهبانی از داخل لانه بودنــد یکی از گروگان‌ها 
را برای دستشویی رفتن به حیاط آورده بودند اما 
آن شخص فرار کرده بود. فکر می‌کنم داخل لانه 
هــم یک دیوار دیگر بود چــون بعداً خود ما هم 
از بالای آن دیوار نــگاه کردیم. وقتی گروگان از 
دیوار می‌پــرد، همزمان با پریدن او این بنده خدا 
صدای جیغ را می‌شــنود و نــگاه می‌کند متوجه 
می‌شــود یکی از دیــوار پریده اســت. گروگان 
آمریکایــی داخل ســطل زباله پنهان ‌شــده بود. 
مسئولین ما را به خط کردند و پست‌های دیگر را 
هم آماده کردند تا کســی نتواند از محوطه خارج 

شود. 
ســپاه منطقه 6 نزدیک لانه جاسوسی در خیابان 
خردمنــد بود. از آنجا هم بــرای کمک آمدند. از 
کمیته هم نیرو برای کمک رســانی ارسال شد و 
چند حلقه دور دیوار لانه جاسوسی شکل گرفت. 
به هر ترتیب آن گروگان نتوانست از آنجا بیرون 

بیایید. 
آقای دســتواره هم در جریان حفاظت از لانه 

جاسوسی حضور داشت؟
بلــه. یکی از خصوصیات خوب آقا رضا این بود 
که زود می‌توانســت مدیریت یــک جمع را در 

اختیار بگیرد و زود آنها را ساماندهی کند.
چه زمانی به کردستان رفتید؟

مأموریت ما که حفاظت از لانه جاسوســی بود با 
کمتر شــدن حساسیت نسبت به موضوع نیز تمام 
شد. به همین دلیل حدود دی ماه 58 به کردستان 
رفتیم. حالا دیگر ما رســماً گردان چهاری بودیم. 
حدود 90 نفر که )شهید( محمد باانصاف فرمانده 

گردان شده بود. 
وقتی به کردســتان اعزام شدیم، قرار بود ابتدا به 
سقز برویم و با نیروهای سپاه سقز جابجا شویم. 
هوا خیلی سرد بود. با یک هواپیمای c130 ما را 
به ســنندج بردند. همانجا از ما استقبال جانانه‌ای 
شد. خُب آن روزها سنندج تا حدودی در اختیار 
ضدانقلاب بود. با ورود مــا به آنجا یک خمپاره 
داخل فــرودگاه زدند. تنها بخشــی از نیرو‌های 
ســپاه فقط داخل فرودگاه بودند و در داخل شهر 

حضوری نداشــتند. آن موقع هیئت »حُسن نیت« 
فعال بود. بخشی از نیروها هم در باشگاه افسران 

بودند.

آقای بروجردی هم آن روزها سنندج بود؟ 
آقــای بروجردی را در کرمانشــاه دیــدم. به هر 
ترتیــب در باند فــرودگاه یک خمپــاره زدند و 
هواپیمــا در حال نشســتن بود اما تغییر مســیر 
ناگهانی داد. همه افراد هم چون آمادگی نداشتند 

دچار مشکل شدند.
از آنجــا به کرمانشــاه رفتیــم. 10 روز در خانه 
فرهنگیان کرمانشــاه، کنار ورزشگاه در یک سوله 
مستقر شــدیم. چند پنجره آن سوله شکسته بود 
و هوا هم بســیار ســرد بود. بچه‌ها دو پتو روی 
پنجره نصب کردند و یک شــوفاژ خیلی ولرم هم 
آنجا داشــت. قرار بود ما را با مینی‌بوس به سقز 
ببرند امــا به دلیل بدی هوا ایــن کار غیر ممکن 
بود. خلاصه ما را به دو گروه تقســیم کردند و به 
روانســر و جوانرود بردند. ما با شهید دستواره به 

روانسر رفتیم. 
این را هم بگویم که شهید دستواره مسئول گروه 
اعزامی ما از تهران بود. چون یادم هســت که آن 
روزها وضع مالی پدرم خوب نبود. به همین دلیل 
آقا رضا نامه‌ای برای کارگزینی تهران نوشــته بود 
که در حقوق من تجدید نظری بشــود. آن زمان 

حقوق مــا 1400 تومان بود. زیــر نامه هم امضا 
کرده و نوشــته بود: سرپرســت گروه اعزامی به 

روانسر، سید محمدرضا دستواره.
به هر حال ما در روانســر مستقر شدیم. در جمع 
ما حسن زمانی، شهید چراغی و دستواره حضور 

داشتند. 
اینجا رابطه‌ و دوســتی‌تان با آقا رضا نزدیک 

بود؟
در آن 10 روزی که کرمانشاه بودیم رابطه برقرار 
شــد. البته در لانه‌جاسوســی هم فهمیده بودیم 
کــه همه‌مان به نوعی از نظــر روحیات و اخلاق 
شــباهت با هم داریم. در پــادگان ولیعصر)عج( 
حفاظت شخصیت‌ها وجود داشت. اوایل انقلاب 
بود یادم هســت پژو 504 یکی از افرادی که فرار 
کرده بود را از خانه اش تا پادگان ولیعصر آوردم.
به هر حال وقتی در روانسر مستقر شدیم، پاسگاه 
ژاندامــری مثل الان نبود. روانســر شــهر خیلی 
کوچکی بود. بچه‌های بومی کرمانشاه و یکسری 
بچه‌های سمنان در یک ساختمان مستقر بودند که 
ما هم به آنها ملحق شدیم. حدود 100 نفر شدیم. 
آقای دستواره هم فرمانده بچه‌های اعزامی تهران 
بود. حســین بزرگ‌زاده فرمانده ســپاه آنجا بود. 
دو ماهی در روانســر بودیم. آنجا در جریان رأی 
گیری ریاست جمهوری که بنی‌صدر رای آورد با 
ماشین به روستاهای اطراف می‌رفتیم و رأی مردم 
را جمــع آوری می‌کردیم. بچه‌های روانســر در 

عملیات پاکسازی شهر کامیاران شرکت کردند. 
شــبی که قرار بــود فردایش به کامیــاران برویم 
شــهید بروجردی آمد و راجع به اوضاع سیاسی 
منطقه برایمان صحبت کرد. ایشان گفت از هیئت 
حسن‌نیت چیزی جز خیانت در نمی‌آید، شما کار 
خودتان را بکنید. ایــن هیئت فقط مردم را بازی 
می‌دهد و وقت تلف می‌کند، فردا برای پاکسازی 

کامیاران بروید.
ما فردا صبح به سمت کامیاران حرکت کردیم. دو 
تانک ارتش هم همراه ما بود که تنها تا بخشی از 

شبی که قرار بود فردایش به کامیاران 
برویم شهید بروجردی آمد و راجع 
به اوضاع سیاســی منطقه برایمان 
صحبت کرد. ایشان گفت از هیئت 
حســن‌نیت چیزی جز خیانت در 
نمی‌آید، شما کار خودتان را بکنید. 
این هیئت فقط مردم را بازی می‌دهد 
و وقــت تلف می‌کند، فــردا برای 
پاکسازی کامیاران بروید.                                 
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مســیر همراه ما بودند و بعد از آن جلوتر نیامدند. 
ارتش سیستم خاص خودش را داشت. اما بچه‌های 
ما حرکت کردند و با ماشین تا نزدیک شهر رفتیم.

همه نیروها از تهران بودند؟
بچه‌های تهران به همراه بومی‌ها. در ابتدای شــهر 
یک پل بود. دو گروه شــدیم، قرار بود یک گروه 
مستقیم به داخل شــهر بروند. شهید باانصاف قبل 
از رســیدن ما روی همان پل شهید شد. گروه دوم 
هم که ما بودیم قرار شد از سمت راست بالای تپه 

برویم و از آنجا داخل شهر سرازیر شویم.
آنجا یک پاســگاه ژاندارمری داشت. زمستان بود. 
از داخل آب رد شــدیم. خاطرم نیســت ولی فکر 
کنم بچه‌ها مستقر شده بودند و ضدانقلاب را زده 
بودند. چون اگر اشــتباه نکنم شکلات‌های جیره 
جنگی را از روی پتو برداشتم. آنجا پتوی سیاه بود 

و یک مقدار پوکه آنجا ریخته بود.
از تپــه بالا رفتیم، یک خمپــاره 81 هم در اختیار 
داشتیم. در پاسگاه ژاندارمری، نیروها هیچ حرکتی 
نمی‌کردند. شــهید دستواره متوجه شد ضدانقلاب 
قصد دارد که به پاســگاه نزدیک بشود. یک گلوله 
خمپــاره 81 به یک جای خیلی عالــی زد و آنها 

زخمی شدند و فرار کردند.
بعد از کامیاران، اطراف روانسر را پاکسازی کردیم. 
از روانسر به سمت جوانرود یک جا سمت راست 
راه جدا ‌می‌شد و ســمت پاوه می‌رفت. جاده‌های 
کردستان ســاعت 4 و 5 بعدازظهر بسته می‌شد تا 

فردا صبح. آن روز تا سه راهی رفتیم.
ســمت جوانرود کــه می‌رفتیم نیروهــا معمولاً 
به صورت ســتون و جمعی بودنــد. به ندرت 
انفرادی می‌رفتند چند روز به نوروز ســال 59 
مانــده بود. به هر تقدیر به پــاوه رفتیم اما یادم 

رفتیم.  چگونه  نیست 
در کرمانشــاه که مســتقر بودیم گاهی حاج احمد 
متوســلیان برای بردن تجهیزات بــه آنجا می‌آمد. 
در روانســر هم مستقر شدیم برای بردن آب برای 

نیروهایش به آنجا م‌آمد. 
پس با حاج احمد آشنا بودید؟

او را دیده بودیم اما آنچنان آشــنایی نداشتیم. به ما 
گفته بودند که او فرمانده عملیات سپاه پاوه است. 
من زیاد رویش زوم نکردم اما برعکس من حافظه 
شهید دستواره خیلی خوب بود و تمام آدم‌ها را با 

اسم به یاد داشت.
مأموریت ما که در روانســر تمام شــد قرار بود به 
تهران برگردیم. اما حــدود 16-15 نفر بودیم که 
از گردان 4 جدا شــدیم و سمت پاوه رفتیم. رضا 
دستواره، رضا چراغی، حبیب طالبی و... هم بودند. 
ما گفتیم نمی‌خواهیم به تهران برویم. اینجا بود که 
با ســپاه پاوه ارتباط برقرار شد و آنها هم موافقت 
کردند تا ما به آنها بپیوندیم. شاید ابتدا به کرمانشاه 

آمدیم و دوباره به پاوه رفتیم. 
اینجا هم آقای دستواره فرمانده گروه بود؟

بله. هرکاری داشتیم به او می‌گفتیم.
در مورد ارتباط شهید دســتواره و حاج احمد 

متوسلیان در پاوه برایمان توضیح دهید؟

جلسات پاوه را سایه‌وار به یاد دارم. اما در مریوان 
حاج احمد در اتاق ما حضور داشــت. آنجا اتاق 
فرماندهی نداشــتیم. به همین دلیــل هنگام غذا و 
خواب با هم بودیم. البته دفتر کار هم بود و گاهی 

ما در آن دفتر می‌نشستیم.
حتی یادم هست یک جلســه با فرماندهان ارتش 
بود که ما هم گوشــه‌ی اتاق نشســته بودیم. آقای 
جواد اکبری، شهید بروجردی، حاج احمد و یکی 
از فرماندهــان ارتش که فکر کنــم نامش جمالی 

بودند در جلسه حضور داشتند.
نکته دیگر این اســت که حاج احمد در بحث‌های 
عقیدتی شــگرد خاصی داشت. حاجی خودش را 
جای ضدانقلاب می‌گذاشــت و بــا بچه‌ها بحث 
می‌کرد. جــر و بحث‌ها گاهی بــالا می‌گرفت. از 
طرفی هــم اطلاعات رضا خوب بــود. او حافظه 
خیلی خوبی داشــت. گاهی مطلبی از مطبوعات و 

یا رادیو می‌گرفت و آن را ذهنش نگه می‌داشت.
حسن زمانی اطلاعات و دید سیاسی بالایی داشت 
با اینکه تحصیلاتش پایین بود شــاید در حد اول 
دبیرســتان اما اخبــار را به دقت گــوش می‌داد، 
خطبه‌های نماز جمعه را به دقت گوش می‌داد. مثلا 
آن موقع که ما بــرای رای آوردن بنی‌صدر تلاش 

می‌کردیم او مخالف بنی‌صدر بود.

در پاوه عملیات خاصی بود که آقای دســتواره 
در آن نقش فعال داشته باشد؟

آزادســازی باینگان کار شــاخص ما در پاوه بود. 
شــهید رضا قربانی‌مطلق فرمانده سپاه پاوه بود. او 
روحیات شوخ طبعی داشت. ضدانقلاب از سمت 
باینگان به شــهر پاوه گلوله خمپــاره می‌زد. رضا 

مطلق در اثر اصابت همان خمپاره شهید شد. 
ما برای پاکســازی از روســتای نوریاب رد شده 
بودیم. به سمت نوســود که می‌روید، ضدانقلاب 
در آنجــا فعالیت می‌کرد. قرار بود فعالیتی باشــد 
کــه نمی‌دانم ایذایی باشــد یا آنها را بترســانیم... 
اینهایش را نمی‌دانم. این یک حرکت شــاخص ما 
بود. باینگان هم حرکت دیگرمان. از ســمت پاوه 

از همان ارتفاعات بلند در باینگان سرازیر شدیم.
اینجا حاج احمد فرمانده سپاه پاوه بود؟

فرمانده سپاه شهید ناصر کاظمی و فرمانده عملیات 
حاج احمد بود.

آقا رضا مسئولیتی نداشت؟
خیر. نیروی رزمی بود.

در پاوه از آقا رضا خاطره خاصی دارید؟
ما روی تپه‌های اطراف خمپاره داشتیم. حاج احمد 
به نیروها گفته بود که به محض اینکه ضد انقلاب 
خمپاره به طرف ما شلیک کردند ما هم باید به آنها 
پاســخ بدهیم. یک نفر از بچه‌های اعزامی همیشه 
روی آن تپه مستقر بود و به همراه خودش بی‌سیم 

چی هم داشت.
از طرف دیگر شــهید دستواره یک عادتی داشت. 
او دو روز می‌توانســت که نخوابــد اما وقتی که 
می‌خوابید دیگر کسی نمی‌توانست او را بیدار کند. 
مثلا زمانی که در روانســر بودیم، آنجا هوا خیلی 
سرد بود. پشت بام مکانی که مستقر بودیم نگهبانی 
می‌دادیم. سنگری درست کرده بودیم. بچه‌ها یک 
چــراغ والرُ کوچک می‌گذاشــتند و یک پتو روی 
پای‌شان می‌انداختند و نگهبانی می‌دادند. شب‌ها که 
نگهبانی می‌دادیم چون سرمای هوا زیاد بود مدت 

حاج احمــد در بحث‌های عقیدتی 
شگرد خاصی داشت. حاجی خودش 
را جای ضدانقلاب می‌گذاشــت و با 
بحث‌ها  و  می‌کرد. جر  بحث  بچه‌ها 
گاهی بالا می‌گرفــت. از طرفی هم 
اطلاعات رضا خــوب بود. او حافظه 
خیلی خوبی داشت. گاهی مطلبی از 
مطبوعات و یا رادیو می‌گرفت و آن را 

ذهنش نگه می‌داشت.

   شهید سید محمدرضا  دستواره
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زمــان نگهبانی کوتاه بود. یعنــی دائم پاس بخش 
یــک نفر را می‌برد و می‌آورد. آقا رضا خودش هم 
نگهبانی می‌داد. وقتی نوبتش می‌شــد بچه‌ها آنقدر 
او را صدا می‌زدند که بیدارش کنند، همه آسایشگاه 

بیدار می‌شدند اما رضا بیدار نمی‌شد!
رضــا چراغی بنده خدا اکثر مواقــع می‌گفت: بابا 
اون رو بیــدارش نکن! من جاش نگهبانی می‌دهم. 
یا آنقدر بیــدار کردنش طول می‌کشــید که زمان 
نگهبانی‌اش تمام می‌شــد و نفر بعدی آقا رضا سر 

پسُتش می‌رفت. 
در پاوه هم همین اتفاق افتاده بود. حاج رضا تا دیر 
وقت بیدار مانده بود و لحظه‌ای خوابش می‌برد. در 
همین حین صــدای گلوله خمپاره آمد. خب طبق 
روال باید جواب خمپاره ضد انقلاب توسط رضا 
در بالای تپه داده می‌شد. اما هیچ خبری نشد. حاج 
احمد به رضا بی‌ســیم زده بود اما او جواب نداده 

بود. اسم رمز بین این دو نفر »حسن« بود. 

حاج احمد گفت: حســن، حســن، حسن. رضا 
جواب نداد. دوباره حاج احمــد با صدای بلندتر 
گفت: حســن، حســن، حســن. مجددا خبری از 
رضا نشــد. حاج احمد خیلی عصبانی شده بود. از 
ناراحتی دندانهایش را روی هم می‌ســابید و فریاد 
می‌زد: حسن، حســن، حسن. آنقدر حاجی پشت 
بی‌ســیم با صدای بلند حسن، حسن، حسن گفت 
کــه همه بچه‌ها از خواب بیدار شــدند اما از رضا 
خبری نشــد. حاج احمد خیلی ناراحت شده بود 
که چرا جواب ضدانقلاب داده نشــده است. فردا 
صبح که نوبت نگهبانی دســتواره تمام شــد و به 
مقر بچه‌های سپاه بازگشت. ابتدا پیش ما آمد و از 
ماجرای دیشــب از او سوال کردیم که چرا جواب 

بی‌سیم حاج احمد را نداده است. 
گفت: دیشــب یک لحظه  خوابم برده بود. آخرین 
مرتبه که حاج احمد پشــت بی‌سیم فریاد می‌زد از 
خواب پریدم. گوشــی بی‌سیم را برداشتم و گفتم: 
حســن به گوشــم. حاج احمد گفت: به گوشم و 
زهرمار. تــا این کلمه را گفــت فهمیدم خیلی از 
دستم عصبانی شــده. من هم پشت سر هم شروع 
کردم به الــو الو گفتن. وانمود کردم که بی‌ســیم 

خراب است و صدا یک طرفه است.
بعد به ما گفت: مواظب باشــید خراب نکنید! نفر 
بعــدی که جای من می‌رود موضــوع را لو ندهد. 
وقتی کار را با ما هماهنگ کرد پیش حاجی رفت و 
گفت که بی سیم خراب بوده است. حاج احمد هم 
با اینکه خیلی از دست او عصبانی بود اما پذیرفت.

پیرامون شــجاعت و جسارت شــهید دستواره 
برایمان بگویید.

او روحیات خاصی داشت. بازیگوش و جسور بود. 
در مریوان برای تأمین ســوخت به رضا مأموریتی 
داده بودند. پادگان ما در خارج شــهر مستقر بود. 
حــاج احمد او را به همراه یکــی دیگر از بچه‌ها 
برای تامین ســوخت به شهر فرستاد. فکر کنم که 
رضا ســلطانی بود. ظاهراً به استانداری رفته بود و 
با آنها جر و بحث کرده بود و دعوایش شــده بود. 
به هر زوری بود توانسته بود که سوخت را بیاورد.

در مورد نحوه ورود نیروهای ســپاه پاسدارن به 
مریوان برایمان تعریف کنید؟

در اینجا هم رضا دســتواره به عنوان نیروی رزمی 
بود. ابتدا به سنندج رفتیم و با هلی‌کوپتر به مریوان 
اعزام شــدیم. چون ضد انقلاب از روی ارتفاعات 
مشرف به پادگان مریوان بود، هلی‌کوپتر که به یک 

متری زمین رسید همه نیروها پایین پریدند.
در مریوان غیر از مســئولیت رزمی که نیروها 
داشــتند به آنها یک مسئولیت شهری هم سپرده 

می‌شد. در این زمینه برایمان صحبت کنید.
این نکته درست است. البته من فقط عملیاتی بودم 
امــا در بعضی مواقع به کمک بچه‌ها می‌رفتم. مثلا 
در آبرسانی به مردم که رانندگی ماشین تانکر آب را 
انجام می‌دادم. در توزیع خواربار بین مردم مریوان 
هم کمک می‌کردم. آن روزها سپاه خواربار مردم را 
تأمین می‌کرد. من به رضا دستواره و رضا چراغی 
کمک می‌کردم. البته بعدها آقا رضا دستواره به این 
کار شکل خیلی بهتری داد. بچه‌هایی که در مریوان 
بودند خیلی دلســوزانه به مردم کمک می‌کردند و 
از نظر روحی به مردم بومی نزدیک شــده بودند. 
یادم هســت با بچه‌ها داشتیم در شهر قدم می‌زدیم 
که یکی از اهالی شــهر کنار خیابان ایســتاده بود 
و داشــت گدایی می‌کرد. جلوی مــا را گرفت و 
درخواست پول کرد. از چهره‌اش مشخص بود که 
اعتیاد دارد. حسن زمانی به او 50 ریال داد و گفت: 

اگر ببینم دفعه بعد دست جلوی کسی دراز کردی 
با من طرف هســتی. وای به حالت اگر این پول را 
خرج خرید مــواد مخدر بکنی. این بنده خدا پول 

را گرفت و رفت.
فردای همان روز حسن زمانی دوباره او را دید که 
در حال گدایی اســت. حسن هم جلو رفته بود و 
یقه او را گرفت به ســپاه آورد. در آنجا یک سلول 
داشتیم که دیوارش سنگ‌های قلمبه داشت. حسن 
زمانی او را داخل سلول انداخت. زمان خماری این 
معتاد هم رسید بود و داشت از درد فریاد می‌زد. ما 
هم همگی ترســیده بودیم که اتفاق بدی برای این 
شــخص بوجود نیاید. به حسن می‌گفتیم که او را 
ولش کند برود؛ اگر اینجا بمیره برایمان بد می‌شود. 
حسن گفت: چه فرقی دارد؛ این که می‌خواهد کنار 
خیابــان بمیرد، بگذار اینجا بمیرد. او باید اعتیادش 
را ترک کند. سه روز او را نگه داشت. آن فرد معتاد 
بعضی مواقع هم از درد با ســر به سنگ‌های دیوار 
می‌زد. بعد از ســه روز حالش کم‌کم خوب شــد. 
خود حســن او را به دستشویی می‌برد و می‌آورد. 
کم کــم او اعتیادش را ترک کــرد. خانواده‌اش از 
ســنندج آمدند. او همسر و یک فرزند داشت. آنها 
خیلی خوشحال شدند که آن فرد اعتیادش را ترک 
کرده است. بعد برای اینکه آن شخص بیکار نباشد 
او را در توزیع خواربار شرکت دادند. البته این فرد 

بعدها هم شهید شد.
خب رضا کمی کُردی بلد بود. دایی او ارتشی بود 
و در پادگان ابوذر ســرپل ذهاب خدمت می‌کرد. 
پسر دایی رضا هم در طول جنگ شهید شد. رضا 
به آنها ســر می‌زد و همین رفــت و آمدها باعث 
شــده بود که کمی کُردی یاد بگیرد. در این مدتی 
که خانواده این فرد آنجا آمده بودند رضا توانســته 
بود با پسر آن فرد رابطه عاطفی خوبی برقرار کند. 
پســر آن معتاد با لهجه زیبای کُردی رضا را »عمو 

دستواره« صدا می‌کرد. 
رضا در توزیع خواربار شخصا کمک می‌کرد. خب 

من فقط عملیاتی بودم اما در بعضی 
مواقع به کمک بچه‌ها می‌رفتم. مثلا 
در آبرســانی به مردم که رانندگی 
انجام می‌دادم.  را  تانکر آب  ماشین 
در توزیع خواربار بین مردم مریوان 
هم کمک می‌کردم. آن روزها سپاه 

خواربار مردم را تأمین می‌کرد. 

   شهید سید محمدرضا دستواره. در کنار وی شهید رضا  چراغی و محمدحسین قدبیگی نیز دیده می‌شوند
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آن موقع سیستمی نداشــتیم که ثبت کنیم به چه 
کسانی خواربار دادیم یا ندادیم؛ بعداً یواش یواش 
دفتر گذاشتند. دستواره برایمان تعریف می‌کرد که 
روزی یک نفر برای گرفتن جیره دو بار در صف 
ایســتاد. رضا می‌گفت: با خودم گفتم شــاید زن 
و بچه دار اســت و احتیاج داره. این فرد هم هر 
وقت در صف می‌ایستاد با لهجه کُردی می‌گفت: 
روغن‌مان نیه، برنج‌مان نیه و... . مرتبه ســوم که 
این فرد برای گرفتن جیره در صف دیده می‌شود 
رضا به او شک می‌کند که نکند او دارد خواروبار 
احتکار می‌کند. مــی‌رود جلوی آن فرد و قبل از 
اینکه آن آقا چیزی بگوید به او می‌گوید: نون‌مان 
نیه؟ برنج‌مان نیه؟ روغن‌نمان نیه؟ شرف‌مان نیه؟ 
وجدان‌مان نیه؟ انصاف‌مــان نیه؟ غیرت‌مان نیه؟ 

پس چه می‌خواهی؟
آن قســمت‌هایی که رضا می‌گفتــه نون مان نیه، 
برنج مان نیه. آن طرف هــم هر بار می‌گفته: آره 

والله. آره والله. 
رضا هم وقتی گفته بود شرف‌مان نیه؟ سر طرف 
داد زده بــود که برو ببینم مگر تــو دو بار جیره 

نگرفتی؟ او هم فرار کرده بود.
وقتی در مریوان مستقر شدیم و پاکسازی کردیم 
ســمت دریاچه رفتیــم. دریاچــه آخرین نقطه 
اســتقرارمان بود وقتی جنگ ایران و عراق شروع 
شد. حاج احمد ما را به یکسری از ارتفاعات برد. 
در این ارتفاعات که به لب مرز می‌رســید بخشی 
از عملیات قوچ سلطان هم در آن انجام شد. شب‌ 
بالای تپــه می‌رفتیم و صبح‌هــا پایین می‌آمدیم. 
اوضاع را کنترل می‌کردیم و کارت شناسایی افراد 
را بررســی می‌کردیم. آن زمان هم اکثر افراد دو 
کارت شناسایی داشــتند؛ ایرانی و عراقی. از آن 
طرف مرز می‌آمدند و در مریوان خرید می‌کردند 
و برمی‌گشتند. یکبار به اندازه 3-2 وانت آدم آمده 
بودند. اتفاقا یک روز دســتواره شناسنامه یکی از 
آنها را نگاه کرد، دید مُهر انتخابات ندارد و سفید 

سفید است. رضا همین طور که داشت شناسنامه 
آن فرد را به او می‌داد به او گفت: بیا بگیر؛ مخالف 
هم که هســتی!؟ این بنده خــدا گویا معنی کلمه 
مخالف را نمی‌فهمید. با همان لحن کُردی گفت: 
آره والله. نفر پشــت سرش سریع به او گفت که 
دارد از تو می‌پرســد که آیا تو مخالف جمهوری 
اسلامی هستی؟ همان طور که او داشت می‌گفت 

آره والله؛ یک مرتبه با ترس گفت: نه والله! 
از آن روز آره والله و نــه والله بین بچه‌ها ســوژه 
شــد. هروقت می‌خواستیم بگوییم آره، می‌گفتیم 
آره والله! و هروقــت می‌خواســتیم بگوییــم نه، 

می‌گفتیم نه والله!
در مریوان اتفاقی می‌افتد که شما، حسن زمانی، 
رضا دستواره و ســیف اله منتظری از مریوان 

می‌روید. جریان این کار چه بود؟
ارتفاعاتــی در انتهای شــهر مریوان به ســمت 
پنجویــن بود که نامش کانی‌میــران بود. ابتدا که 
در مریوان مســتقر شدیم تپه ای به نام فیله قوس 
را از لــوث ضد انقلاب پــاک کردیم. کار خیلی 
سختی بود چون هوا خیلی گرم بود. امکانات هم 
آنقدر کم بود که بــا قمقمه‌های انفرادی از پایین 
آب برمی‌داشــتیم و بالا می‌رفتیم تا می‌رســیدیم 
بــالای تپه، به خاطر گرمی هوا تمامی آب قمقمه 
را خورده بودیم. آن تپه شــیب تندی هم داشت. 
جــاده هم نزده بودند و باید پیــاده می‌رفتیم بالا. 
حاج احمد آنجا ســریع عمل کــرد و رفتیم آن 
طرف دریاچه مریوان. عراق منطقه سرپل ذهاب 
را تهدید کرده بود. ما هم در مریوان آماده شدیم.

یک ســروان ارتشــی به نام نــادر صفایی که با 
نیروهای ســپاه خیلی اخُت شــده بــود به حاج 
احمد طرحی داده بود که ارتش آن طرف دریاچه 
مریــوان را مین گذاری می‌کند و مانع پیشــروی 
بعثی‌ها می‌شــود. نیروهای سپاه هم از فیله‌قوس 
پیاده به سمت دشت بیایند تا با سنگربندی جلوی 
دشــمن را بگیریم. بعد گفتند چرا دشت؟ برویم 

روی ارتفاعات که به دشمن هم مسلط باشیم.
روی ارتفاعات اولین محل اســتقرار ما شــد و 
شــروع جنگ را از آنجا دیدیم. دقیقاً روزی که 
هواپیماهای دشــمن آمد و تهران را بمباران کرد، 

من در ارتفاعات بودم.
یک درجه دار ارتشــی مســئول آنجا بود. حاج 
احمــد مرا مأمور به آنها کــرده بود. چون ما یک 
قبضه خمپاره 120 داشــتیم. ســاح سنگین آنها 
یک خمپاره 81 و یک تفنگ 57 بود. روی چهار 
تپه اســتقرار پیدا کردند. من و حسن زمانی آنجا 

مستقر شدیم. 
اولیــن تپه کنار جاده بود. هــم به خاطر مهمات 
ســنگین و هم اینکه ما خمپــاره را بالای ارتفاع 
بردیم به خاطر آلودگی منطقه. این پیش دستی‌ای 
بود که حاج احمد کرد. وقتی جنگ شــروع شد 
هواپیماهای دشمن که آن موقع فقط هواپیماهای 
روسی بود را شناسایی کردم. از قبل به ما آموزش 
داده بودند و شکل‌های مختلف زیر و رو هواپیما 
را به ما نشان داده بودند. وقتی هواپیما رد شد من 
رنگش را نگاه کردم و بــه بچه‌های ارتش گفتم 
اینها ایرانی نیســتند. آن درجه دار گفت این یک 
هواپیمای آموزشی است. وگرنه همانجا به راحتی 
می‌توانســتیم تیرباری بــه آن بزنیم. وقتی هم که 
تهران بمباران کرد و برگشت مجددا از بالای سر 
ما عبور کرد. بعد که اخبار گفت ما متوجه شدیم 
آن هواپیمای دشــمن بوده است. من حدود یک 
ماه آنجا مســتقر بودم. اول من و هاشم فراهانی 
بودیم و بعد حســن زمانی آمد. یک مدت با هم 
بودیم، سپس شــهید ناهیدی آمد. ما 15 کیلومتر 
با مریوان فاصله داشــتیم. بعضی از روزها برای 
حمام رفتن به مریوان می‌رفتیم و با ماشــین غذا 
برمی‌گشــتیم. یک روز من به مریوان رفتم و در 
ستاد بودم که به من گفتند آقای ناهیدی نزد شما 
می‌آید، او را به کار توجیه کنید و اگر نیاز هست 
آموزش به او بدهید، وقتی توجیه شــد شــما به 

مریوان برگردید.
آقای ناهیدی هم فوق العاده باهوش بود. او دیپلم 
ریاضی داشت. یا مثلا شهید کابلی لیسانس ریاضی 

داشت و اینها همیشه بحث علمی می‌کردند.
روی خمپاره درجه بندی‌ها با مشکی نوشته شده 
و عدد 45 درجه را با قرمز نوشــته شــده بود. تا 

   شهید سید محمدرضا دستواره در جبهه‌های غرب کشور

من به مریوان برگشتم و یک مدت در 
آنجا بودم. بی‌سیم چی ‌ما آقای حسین 
اسلامی بود که بعدها هم شهید شد. 
او هر لحظه پای بیسیم به گوش بود. 
هم  مخابراتی  سیستم‌های  وضعیت 
خیلی خراب بود. تنها شب‌ها تماس 
برقرار می‌شد. این بنده خدا هم چون 
صدای بیسیم ضعیف بود مجبور بود 
کند.  منتقل  را  فریاد حرف‌هایش  با 
بعضی اوقــات آنقدر فریاد می‌زد که 

همه بچه‌ها از خواب بیدار می‌شدند.
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گفتیم این زاویه 45 درجه اســت خیلی ســریع 
گفت زاویه 45 درجه بیشــترین بـُـرد را دارد. با 
اینکه اولین بار بود که با خمپاره سر و کار داشت. 
با اطلاعات علمی‌اش این را می‌گفت نه تجربی.

من به مریوان برگشتم و یک مدت در آنجا بودم. 
بی‌سیم چی ‌ما آقای حسین اسلامی بود که بعدها 
هم شهید شــد. او هر لحظه پای بیسیم به گوش 
بود. وضعیــت سیســتم‌های مخابراتی هم خیلی 
خراب بود. تنها شــب‌ها تماس برقرار می‌شــد. 
این بنده خدا هم چون صدای بیسیم ضعیف بود 
مجبــور بود با فریاد حرف‌هایــش را منتقل کند. 
بعضی اوقات آنقدر فریاد می‌زد که همه بچه‌ها از 
خواب بیدار می‌شدند. یک مرتبه که شهید چراغی 
به شوخی گفت: اگر بی‌سیم را هم خاموش کنیم، 
تهران همین جوری صدای اســامی را می‌شنود. 
با رد و بدل شدن اعداد و کدها متوجه شدیم که 

قصر شیرین و سرپل ذهاب سقوط کرده است.
مدتی بود که کار ما در مریوان تقریباً راکد شــده 
بود. عراق هم که در کمک کردن به این کار دخیل 
شده بود. چون ضدانقلاب فعالیتهایش را کم کرده 
بود و امیدش به ارتش عراق بود. فعالیت‌هایشان 
کمی تعدیل شده بود. به همین دلیل ما هم کاری 
آنچنانی نداشــتیم و در همان خــط دفاعی بیکار 
باقی مانده بودیم. گاهی هم این طرف و آن طرف 
پاکســازی بود. حاج احمــد گروه‌های محدودی 
10 الی 12 نفره درســت کرده بود که به صورت 
گشت هر شب یک طرفی می‌رفتند تا حضورشان 
در منطقه احساس شود. چون گاهی ضد انقلاب 
شــب‌ به روستا می‌رفتند و صبح در تله این گروه 
می‌افتادیــم. این گروه کارش بــه گونه‌ای بود که 
تصور می‌شد این گروه همه جا هست. نیروهای 
عملیاتی دیگر بیکار شده بودند. به همین دلیل ما 
حرص می‌خوردیم که فلان جا شــلوغ شده و ما 
بیکار اینجا نشســته‌ایم. همگی‌مان از این حالت 
خسته شــده بودیم. آن روزها من با رضا چراغی 
چفت شده بودم و حسن زمانی با دستواره. اما باز 
هم چهار نفرمــان خیلی از نظر روحی و اخلاقی 
نزدیک شــده بودیم. با هم مرخصی می‌گرفتیم و 
به تهــران می‌آمدیم. وقتی به پاســگاه نعمت‌آباد 
می‌رسیدیم از اتوبوس پیاده می‌شدیم. خانه شهید 
چراغــی نزدیک آنجا بود. آنها خودرو داشــتند. 
رضا هم ماشــین را برمی‌داشت و ما را می‌رساند. 
خانه حســن زمانی در 18 متری تختی بود، منزل 
رضا هــم که اول روبروی باشــگاه کارگران بود 
و خانــه بزرگ قدیمی بود. چنــد خانواده در آن 
زندگی می‌کردنــد. از آنجا آمدنــد و خانه علی 
آباد را خریدند. من هــم آخرین نفر بودم که در 

شهرری پیاده می‌شدم.
در مریوان رضا یکــی دو بار به حاج احمد گفته 
بود کــه چرا اینجــا عملیاتی انجــام نمی‌دهیم؟ 
حاجــی هم می‌گفت شــما مقــداری صبر کنید. 
حاجی نمی‌خواســت این حس بیــن بقیه بچه‌ها 
منتشر شــود. فکر می‌کنم شهید دستواره به حاج 
احمد گفت که ما می‌خواهیــم از مریوان برویم. 

چــون رضا هم بهتــر از ما حرف مــی‌زد و هم 
اینکه جســارتش بیشتر بود. حاجی اول به شدت 
مخالفــت می‌کــرد. ما همه در یک اتــاق بودیم. 
بچه‌هــای دیگــر در این بحث‌ها نبودند. ســیف 
اله منتظــری هم مُصّر به رفتن بــود. نهایتاً حاج 

احمد راضی شد که ما از مریوان برویم. قرار شد 
یک مینی‌بوس از مریوان به ســنندج بیاید و ما را 
ببرد. خــود حاج احمد برای خدا حافظی با ما به 
پای ماشــین آمد. آخرین عکس‌مــان را هم آنجا 
با حاجی گرفتیم. بــرادر احمد موقع خداحافظی 
گریه‌اش گرفت و تک‌تک ما را در آغوش گرفت 
و بوســید. حاج احمد با ناراحتی به ما گفت: در 

حق من بی‌انصافی کردید.
به هر حال ما از مریوان رفتیم. ابتدا به ســنندج و 
سپاه کرمانشــاه آمدیم. در آنجا به ما گفتند تا به 
پادگان ابوذر برویم. ما به همراه حبیب شــهبازی 
دستواره،  ســیدمحمدرضا  می‌شــدیم.  نفر  شش 
رضاچراغی، حســن زمانی، ســیف‌الله منتظری و 
خــودم. نمی‌دانم چرا چراغــی جلوتر از ما رفته 
بود. در پادگان ابوذر به ما می‌گفتند که شــما یک 
هفته بیشــتر دوام نمی‌آورید. شــهید چراغی هم 

گفته بود اینجایی که شــما می‌گویید کجاست؟ ما 
می‌خواهیم در آنجا یک ماه بمانیم.

بــه هر صورت یک توپ 106 تحویل ما دادند و 
به ســرپل ذهاب رفتیم. یک سه راهی بود که از 
آنجا سرپل را می‌دیدیم. طرف دیگرش به سمت 
قصرشیرین می‌رفت. شهرکی به اسم قره بلُاغ که 
بعدها نامش به شــهرک المهدی تغییر دادند آنجا 

بود.
یک ســاختمان از منازل سازمانی بود که ما را در 
آنجا مســتقر کردند. پاســگاه هم نبش سه راهی 
بود. همراه ما یک نفر هــم به عنوان راهنما آمد. 
تعدادی از بچه‌هــای هوابرُد ارتش هم در منطقه 
مســتقر بودند. آنجا تحت امــر بچه‌های همدان 
بودیم. در یکی از ساختمان‌ها مستقر شدیم. چون 
تجربه کردســتان را داشــتیم و یا شاید هم خطر 
را درک نمی‌کردیم وقتی می‌خواســتیم ترددی در 
شــهرک داشته باشــیم از چیزی نمی‌ترسیدیم اما 
آن بــرادری که راهنمای ما بود، با حالتی نیم خیز 
این طــرف و آن طرف را نــگاه می‌کرد و حتی 
بعضی از مواقع به حالت سینه خیز از ساختمانی 
به ســاختمان دیگر می‌رفت. اما ما راست راست 

در کوچه‌ها به دنبال او راه می‌رفتیم.
وقتی ما به آنجا رسیدیم یکسری گرمکن ورزشی 
زرد رنگ به ما دادند که ســایزبندی نداشت. آن 
روز یا فردایش داشــتیم با همان لباس ورزشــی 
زرد رنــگ در محوطــه فوتبال بــازی می‌کردیم 
که دشــمن متوجه ما شــد و وقتی وارد محوطه 
‌شــدیم، توپ‌هایی شــلیک کرد که زمانی بود و 
در هوا منفجر می‌شــد. این دوستان دیدند اگر ما 
در کنار آنها بمانیم جانشــان به خطر خواهد افتاد 
لــذا ما 6 نفر در یک ســاختمان دیگر که در لب 
جاده قرار داشــت، مستقر شــدیم. آن ساختمان 
پارکینگ هم داشــت. به راحتی توپ 106 را در 
پارکینگ گذاشــتیم. فقط شــب‌ها حق داشتیم از 
آنها جیره بگیریم. حــدود یک ماه و خرده‌ای 

   شهید سید محمدرضا دستواره در کنار همرزمانش در گروه شهید اندرزگو. در تصویر شهید رضا چراغی، محمدحسین قدبیگی و حسین الله کرم نیز دیده می‌شوند

در مریــوان رضا یکی دو بار به حاج 
احمد گفته بود که چرا اینجا عملیاتی 
انجام نمی‌دهیم؟ حاجی هم می‌گفت 
کنید. حاجی  مقداری صبر  شــما 
بقیه  بین  این حس  نمی‌خواســت 
بچه‌ها منتشر شــود. فکر می‌کنم 
شهید دستواره به حاج احمد گفت 
برویم.  مریوان  از  می‌خواهیم  ما  که 
چون رضا هم بهتر از ما حرف می‌زد و 

هم اینکه جسارتش بیشتر بود. 
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آنجا بودیم. در این مدت به یکســری از اهالی 
قصرشــیرین که اکثرا پیــرزن و پیرمرد بودند و 
بعثی‌ها آنها را رها کرده بودند کمک می‌کردیم. 
نمی‌دانــم چگونه بود که تــا ما به جاده نزدیک 

می‌شدیم، آنجا را با توپ می‌زدند. 
کار خاصــی در ایــن مــدت به جــز نگهبانی 
نداشــتیم. یک مبل راحتی آورده و پشــت در 
ساختمان گذاشته بودیم. زمانی که خسته بودیم 
اســلحه را به در تکیه می‌دادیم تا اگر درب را 
تکان دادند اســلحه بیفتد و مــا متوجه حضور 

بشویم. آنها 
خاطرات زیبا و جالبی آنجا داشتیم. یادم هست 
یــک روز یکــی از بچه‌ها بــه آن یکی گفت: 
چرا نوبت پســتم مرا از خواب بیدار نکردی؟ 
دیگری گفت: دیدم خسته‌ای! دلم نیامد بیدارت 
کنم. حالا نگو خود آن طرف اصلا ســر پست  

خوابش برده بود!
دستواره یک جریانی درست کرده بود که خیلی 
خنــده‌دار بود. می‌گفت من از گیاه »ســیر« بدم 
می‌آید. وقتی بچه‌ها خســته می‌شــدند، حسن 
زمانی برای اینکه جــو را تغییر بدهد، می‌گفت 
چه کســی ســیر می‌خورد؟ رضا هم شــروع 
می‌کــرد عُق زدن و بد و بیراه گفتن به حســن. 
بعضــی مواقع خود رضا هم همین نوع برنامه‌ها 

را علیه خودش راه می‌انداخت.
آن روزها مردم خانه‌های شــان را با اســباب و 
اثاثیــه رها کرده و رفته بودنــد. یک خانه آنجا 
وجود داشــت کــه صاحب آن کتــاب و مجله 
زیــادی را نگهــداری می‌کرد. نــام آن خانه را 
گذاشــته بودیم »خانه کمونیســته«. حالا شاید 
هم صاحب خانه مســلمان بــود و اهل مطالعه 

تحقیق! و 
مورد دیگه اینکه خب ما نخ کردن چرخ خیاطی 

بلد نبودیم. اگر لباس‌مان پاره می‌شد یک چرخ 
از خانه‌ای می‌آوردیم و لباس‌مان را می‌دوختیم. 
اگر نخ چــرخ خیاطی پاره می‌شــد، آن را می 
بردیم و می‌گذاشــتیم ســر جایش و یک چرخ 

دیگر می‌آوردیم که نخ داشته باشد.
یک روز بچه‌ها یک دبه سیرترشــی را آوردند. 
خب رضا از سیر خوشش نمی‌آمد. حسن زمانی 
بهش گفت: رضا بیا سیر ترشی بخور. رضا آمد 
جلو و شــروع کرد به خــوردن. همه ما تعجب 
کرده بودیم که چطور او ســیر می‌خورد. جالب 
اینجا بود که ســیرها را می‌خــورد و می‌گفت: 
اینها پیاز ترشی است! تا آخر دبه را هم خورد. 
بچه‌ها از صاحبان این وســایل اجازه می‌گرفتند 

و این اجناس حلال بود.
لب جاده یک ســنگر درست کرده بودم. فاصله 
جاده تــا خانه خیلی کم بود. داخل ســنگر  را 
مثل تخت خواب درســت کــرده بودم. داخل 
زمیــن را مطابــق فرم بدنم کنده بــودم و آنجا 
می‌خوابیــدم. از خانه‌ها مجله جمع آوری کرده 
بودم و می‌خواندم. شب‌ها که منور می‌زدند دو  
چوب کبریت به عنوان شــاخص می‌گذاشتم و 

فردا صبح به دنبال چتر منورها می‌رفتم.
این یــک ماه تمــام شــد و مــا کار عملیاتی 
نکردیــم. به پــادگان ابــوذر برگشــتیم. به ما 
گفتند بــه گیلانغرب بروید. وقتــی آنجا رفتیم 
با گــروه اندرزگو بــه فرماندهی حســین الله 
کرم آشــنا شدیم. یکســری کارهای عملیاتی و 
چریکی انجام می‌دادیم. حتی برای جمع آوری 
اطلاعات به پشت جبهه دشــمن هم می‌رفتیم. 
از بچه‌هایی که آنجا بودند شــهید افراسیابی را 
به یــاد دارم که قبل از ما آنجــا رفته بود. فرد 
دیگر مجید حســینعلی بود که شهید شد. او 19 
ســاله بود و فکر می‌کنم به تنهایی 15000 مین 

را جمع آوری کرده بود. او خیلی جسور بود. 
بــه ما گفتند ارتش عراق در دشــت گیلانغرب 
مستقر است. در مسیر گیلانغرب به قصرشیرین 
دشتی بود که یک طرفش ارتفاعات پادگان ابوذر 
بود و طرف دیگرش هم ارتفاعات  بان سیران. 
در این دشت ارتش عراق و توپخانه‌اش مستقر 
بود. با کمک این توپخانه؛ دشــمن گیلانغرب و 
پادگان ابوذر را مــورد هدف قرار می‌داد. خب 
پادگان که نظامی بود مشــکلی نداشت اما مردم 

اذیت می‌شدند. گیلانغرب خیلی 
یک ستوان ارتشــی به نام شهرام به همراه یک 
ســرباز توانســته بودند که از نظر دیده‌بانی به 
توپخانه دشمن مسلط شــوند. توپخانه با چشم 
دیده می‌شــد، به کمک دوربین که افراد حاضر 
در توپخانــه هم راحت دیده می‌شــدند. با این 
آن ارتشی از نیروهای خودی درخواست آتش 
می‌کــرد و از پــادگان ابوذر آنجــا را می‌زدند. 
به همین دلیل دشــمن توان شــلیک به سمت 
گیلانغرب را از دســت داده بود. با اینکه آنجا 

نداشتند.  اما جرأت شلیک  بودند  مستقر 
کار آن بــرادر ارتشــی هم خیلی ســخت بود. 
دیده‌بان‌هــا بــدون حرکت باید در شــیارهای 
کوه مســتقر می‌شــدند. فکر می‌کنم 10-8 روز 
طول می‌کشــید که آن یک تکه را رد کردیم و 
پشت جبهه‌های دشمن مســتقر شدیم. ما برای 
مین گذاری در ســنگرهای تانک می‌رفتیم. روز 
ســنگر تانک را نشــان می‌کردیم و شب برای 
راهنما هم  یــک  مین‌گذاری عمــل می‌کردیم. 
داشــتیم به نام مش‌رحمت. او مسیرها را خوب 

می‌شناخت.
چه مدت در گیلانغرب بودید؟

فکر کنــم حدود 2یا 3 ماه آنجا بودیم و بعد از 
آن به مریوان برگشتیم.

علت برگشت‌تان به مریوان چه بود؟
یادم نیســت. ارتش عراق در سمت غرب ایران 
زیاد نیرو نداشت، قرار شد که بچه‌ها کار را در 
غرب گســترش دهند و ارتش عراق را درگیر 

کننــد تا فشــار از جبهه‌های جنوبی کم شــود. 
به همیــن دلیل آقای الله کــرم و گروهش این 
طرف داشــتند جبهه جدید بــاز می‌کردند.حتی 
در ارتفاعات بان ســیران نیرو هلی‌برن کردند. 
یک گروهــان تکاوری آنجا پیــاده کردند. قبل 
از پیاده شدن و مستقر شــدن اینها درگیر شده 

ارتش عراق در سمت غرب ایران زیاد 
نیرو نداشت، قرار شد که بچه‌ها کار را 
در غرب گسترش دهند و ارتش عراق 
را درگیر کنند تا فشار از جبهه‌های 
جنوبی کم شود. به همین دلیل آقای 
الله کرم و گروهش این طرف داشتند 

جبهه جدید باز می‌کردند.
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بودند. حســن زمانی از فاصله‌ای افتاد و پایش 
صدمه دید. به هرحال الان یادم نیســت که چرا 
به تهران آمدم. در تهــران قضیه ازدواجم پیش 
آمد. می‌خواستم با دختر عمویم ازدواج کنم اما 
عمویم مخالــف جبهه رفتنم بود. به همین دلیل 
بعد از مدتــی که به جبهه برگشــتم به مریوان 
رفتم. شرایط عوض شده بود، نیروها از مریوان 
به ســمت جنــوب رفته و تیپ محمد رســول 

الله)ص( را راه اندازی کرده بودند.
وقتی نیروها به جنوب رفتند من در وقفه‌ای که 
برای ازدواجم پیش آمد، یگانم را عوض کردم. 
در بحــث فتح‌المبین و بیت‌المقدس هم جنوب 
رفته بودم. تا مرحله دوم بیت المقدس هم بودم 

منتها در یگان دیگر بودم.
بــرای فتح المبین که به پــادگان دوکوهه رفتم، 
شــهید همــت را در میدان صبحــگاه دیدم که 
داشــت نیروهــا را ســازماندهی می‌کــرد. به 
ساختمان ستاد که رفتم حاج احمد به من گفت 
یگانت را رهــا کن و بیا اینجــا. گفتم: حاجی 

نمی‌شود!
در کدام یگان بودید؟

یگان اعزام نیرو بودم. ما از تهران برای جنوب 
و کردستان نیرو می‌بردیم. به علت تجربه‌ای که 
در کردســتان پیدا کرده بودم، می دانستیم نیرو 

را چگونه و کجا ببریم.
در جنــوب هــم ارتباط من با بهــداری رزمی 
ســپاه ایجاد شــد. تازه تیپ و لشــکرها شکل 
گرفتــه بودند. بیمارســتان‌های صحرایی را راه 
اندازی می‌کردند. بهم پیشــنهاد دادند که شــما 
چــون کار فنی می‌دانید بیاییــد اینجا کار کنید. 
من در بیمارســتانهای صحرایی به عنوان تعمیر 
ماه  تا یک  بیمارســتان‌های صحرایی  تجهیزات 
بعد از قطعنامه فعالیت داشــتم. رسماً یگان من 
جدا شــد امــا در منطقه با آنها ارتباط داشــتم. 
حتی وقتی خانواده‌ام دو ســال در اســام آباد 
غرب بودند، خانواده دستواره هم در ساختمان 
پادگان الله اکبر مســتقر بودند. آنجا با هم رفت 

و آمد خانوادگی داشتیم.
حتــی وقتی در تهران بودم و حاج احمد هم به 
تهــران آمده بود به دیــدن او می‌رفتم. اما خب 
بــه خاطر شــرایط کاری باید هر جــا که قرار 
بــود عملیات صورت می‌گرفت برای ســاختن 
بیمارســتان صحرایی به آنجا می‌رفتیم. به همین 

دلیل زیاد در یک منطقه نمی‌ماندم.
شــیرین‌ترین خاطره‌تان از شهید دستواره را 

کنید؟ تعریف  برایمان 
رضا یک عادت خیلی خوب داشــت. زیاد اهل 
تجمــات و تعارف نبود. بــه همین دلیل وقتی 
بعضی‌ از  شب‌ها ‌که به منزل ما می‌آمد؛ دردسر 
آنچنانی نداشــتیم. الان هر موقعــی که غذای 
کشــک  بادمجان داریم یاد رضــا می‌کنیم. یک 
شــب رضا ســر زده به خانه ما آمــد. در خانه 
فقط نان خالی داشــتیم. حتــی پنیر و تخم مرغ 
هم نبــود. آن روزها هم مثــل الان نبود. رضا 

شــام نخورده بود. به او گفتــم هیچی در منزل 
نداریم، فقط نــان داریم. گفــت: عیبی ندارد، 
همان را بیاور. ســفره را جلویــش پهن کردم. 
او هم مقداری آب روی نان پاشــید و شروع به 
خوردن کرد. آنقدر با لذت می‌خورد، ما که شام 
خورده بودیم گرسنه‌مان شد. به همین دلیل این 

سادگی‌اش لذت بخش بود.
رضا بسیار شوخ طبع بود. وقتی می‌خواستیم به 
مریوان برویم چند روز در سنندج مستقر بودیم 
تا هلی‌کوپتر پیدا شود و زمینه فراهم گردد و ما 
را به گیلانغرب ببرند. خُب آشپزخانه‌های ارتش 

ســیار هســتند. مانند یک ماشین که دو چرخ و 
یک دودکش بزرگ داشــت. این آشــپزخانه‌ها 
کوچک اســت مثل گاری‌هایی که پشت موتور 
می‌بندند. ما در آسایشگاهی مستقر شده بودیم. 
محل اســتقرار این آشــپزخانه‌ها فاصله کمی با 

ما داشت.
یک نفر از بچه‌های اعزامی یا نیروی مردمی از 
دستواره پرسید اینها چیست؟ دستواره دودکش 
آشپزخانه را نشان داد و گفت: ضدهوایی است! 
از آن دودکش شــلیک می‌کند. بعد درب آن را 
نشــان داد و گفت: از اینجا همه مهمات داخل 

آن می‌گذارند.
یک دفعه هم یادم هســت پســرش، مهدی که 

به دنیــا آمد و کوچــک بود را تــا خط مقدم 
جلو آورده بود. وقتی توپ و تانک که شــلیک 
می‌کردند بچــه از جایش می‌پرید. می‌گفت این 

بیاید. پسر باید نترس بار 
در پادگان ســنندج که بودیم یکی از نیروهای 
ارتــش آمــد و با یــک تیپ خاص کــه مثلا 
تکاور است قصد داشــت تا ما را مسخره کند. 
حرف‌هایــش را زد و میان آن یک مرتبه گفت: 
اصلا ببینم شــما آموزش نظامی دیده‌اید؟ رضا 
گفت: ما؟ مرد حسابی خود من، پدرم از بچگی 
کلاه ســبز بوده! خودم هم کلاه ســبز هســتم 
اما کلاه ســرم نمی‌گذارم. دســتواره دروغ هم 
نمی‌گفت. چون او ســید بود، پدرش از کودکی 

کلاه سبز به سر می‌کرده است. 
رضا بسیار هوشیار بود. از هر کلمه‌ای که »سیر« 
داشت اســتفاده نمی‌کرد. به جای کلمه سیر از 
عبــارت کُفر اســتفاده می‌کرد. مثــاً می‌گفت: 
مکُفر شما کجاســت؟ چون کلمه »مسیر«، سیر 
داشت از آن اســتفاده نمی‌کرد. منظورش مسیر 
بود. ســیرجان را می‌گفت کفُرجان. حواســش 

خیلی جمع بود که کلمه ســیر را به کار نبرد.
زمانی که ازدواج کردیم مدتی تهرانسر مستأجر 
بودیم. او به تهرانســر و خانه پدری‌ام شهرری 
آمده بود. این زمانی بود که یگان ما عوض شده 
بــود. آن موقع تجملات مطــرح نبود هر موقع 
خانم ما کشــک بادمجان درســت می‌کرد رضا 
و خانمــش هم می‌آمدند. اهــل تعارف نبودیم. 
معمولاً خانم‌ها در این زمینه حساس هستند که 
مهمان می‌آید چه باشــد و چه نباشــد. اما رضا 
یکدفعه ســاعت یک نیمه شب زنگ می‌زد که 
ما داریم به خانه شــما می‌آییم. می‌گفتم شــام 
خوردید؟ می‌گفت: نه! با این حال خیلی راحت 
حتی بــا کمترین مواد غذای از رضا اســتقبال 

می‌کردیم.

   شهید دستواره در کنار همرزمانش  در گروه شهید اندرزگو. در تصویر شهید ابراهیم هادی نیز دیده می‌شود

یک شب رضا سر زده به خانه ما آمد. 
در خانه فقط نان خالی داشتیم. حتی 
پنیر و تخم مرغ هم نبود. آن روزها 
هم مثل الان نبود. رضا شام نخورده 
بود. به او گفتم هیچــی در منزل 
نداریم، فقط نان داریم. گفت: عیبی 

ندارد، همان را بیاور.
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اولین آشــنایی شما با آقای دستواره چگونه آغاز 
شد؟

بنده در ابتدا به عنوان یک نیروی بســیجی، بهمن 
ماه 60 از تهران اعزام به جبهه شــدم. آن موقع کل 
اعزام‌ها از طریق مرکز در تهران صورت می‌گرفت. 
نیروی بســیجی به اهــواز می‌آمــد و از آنجا بین 
یگان‌ها توزیع می‌شد. به تناسب نیاز یگان‌هایی که 
جدید تشکیل شــده بود ما به اهواز اعزام شدیم. 
800-700 نفر بودیم که به تیپ 27 محمد رســول 

الله)ص( فرستاده شدیم. 
در اهــواز که بودیم یک نفر به عنوان نماینده تیپ 
جهت تحویل گرفتن نیروها به آنجا آمد که بعدها 
فهمیدیم نام او ســید محمدرضا دســتواره است. 
به هر صورت ســوار قطار شــدیم و بــه پادگان 
دوکوهه رســیدیم. قطار جلوی پــادگان پیاده‌مان 
کرد. در دوکوهه تقســیم‌بندی‌ها انجام شد. از قبل 
با مسئولین وقت تیپ هماهنگ کرده بودند. چون 
حاج احمد متوسلیان، شهید همت و شهید محمود 
شهبازی همه آنجا حضور داشتند. اکیپ نیرویی که 
آمده بودند بین دو گردان ســلمان فارسی و حمزه 

سیدالشهدا تقسیم شدند.
حسین قجه‌ای و رضا چراغی به عنوان فرماندهان این 
دو گردان بودند. آن روزها هم آقای دستواره مسئول 
پرسنلی تیپ بود. او نیروها را تحویل می‌گرفت و در 

تیپ تقسیم و سازماندهی می‌کرد.
برخورد یا حرکت خاصی از آقای دســتواره نظر 

شما را به خود جلب کرد؟
او یک اورکــت بلند آمریکایی به تن داشــت. در 
راه رفتن هم همیشــه پایش را روی زمین می‌کشید 

چون از قبل  آمدن به جنوب و تشــکیل تیپ دچار 
مجروحیت شــده بــود. آن موقع نیروی انســانی 
تشــکیلات و نفرات زیادی نداشــت. یکی دو نفر 
بسیجی کنارش بودند و در نوشتن و کارهای جانبی 
به او کمک می‌کردند. آقا رضا به نحو مطلوب و به 
نحو احســن از عهده کارش برمی‌آمــد. او در ابتدا 
مختصری پیرامون شــکل‌گیری تیپ برایمان گفت. 
بعد که نیروهــا را تحویل گرفت، مجدداً با قطار از 
اهواز به دوکوهه آمدیم در مســیر خشک و مستبد 

نبود. خیلی عادی، ساده و دلچسب بود.

برخورد بعدی‌تان با او در حین عملیات بود؟
در طــول عملیــات به عنــوان مســئول نیروی 
انســانی و پرســنلی او را می‌دیدیم. ما هم چون 
در آن عملیات یک بســیجی ساده بودیم برخورد 

مشهودی با او نداشتیم. 
خب در فتح المبین با تیپ محمد رســول الله)ص( 

بودم. امــا در عملیات بیت‌المقدس به تیپ 8 نجف 
اشرف منتقل شدم و برای عملیات رمضان مجدداً به 
تیپ محمد رسول الله)ص( برگشتم. درست بعد از 
جریان اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی بود که 
یک اکیپ به سوریه رفته و پس از مدتی هم برگشتند 
که البته تعدادی نیز از جمله حاج احمد متوســلیان 
اسیر شده بودند. این موضوع در حالتی گنگ و مبهم 
باقی مانده بود. بنا بر تکلیفی که وجود داشت حاج 
همت پیگیر کارهای تیپ بودند. واحدها و گردان‌ها 
تشکیل شــدند برای مرحله بعدی عملیات رمضان. 
در آن عملیات آقا رضا باز هم در زمینه سازماندهی 

نیروها فعال بود. 
کار ســازماندهی یک مرحله بــزرگ از کار تیپ یا 
ســازمان رزم یگان اســت و از عملیات چیزی کم 
ندارد. نیروها از تهران توزیع و تقسیم شد و در اختیار 
گردان‌ها قرار گرفتند. در رمضان هم من یک نیروی 
معمولی بودم و برخورد زیادی با رده‌های مســئول 
و ستادی نداشــتم. اما دورادور چیزی می‌شنیدیم و 
یا می‌دیدیم که دســتواره در قالب یکی از مسئولین 
محور عملیات رمضان کار می‌کنــد. آن زمان آقای 
علی فضلی هــم به تیپ آمده بــود و در آن تاریخ 
به عنوان مســئول نیروی انسانی و پرسنلی از تهران 

فرستاده شده بود.
دیگر در این موقع بود که مشــخص شــده بود هر 
یگان از هر اســتانی که هســت باید از همان استان 
و شهرســتان نیرویش را تأمین کند. مسئول نیروی 
انسانی و پرسنلی هم برایش فرستاده بودند. لذا آقای 
دستواره بیشتر ســازماندهی می‌کرد و کنار فرمانده 

تیپ که آن زمان شهید همت بود، فعالیت داشت. 

مردانی که خود در عرصه جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور 
داشــتند می‌توانند به راحتی در مورد نقش دوستانشــان سخن 
بگویند. چهره و صدای آرام آقای امینی در طول گفتگو نشانگر این 
بود که او با صبوری به نقل خاطرات می‌پردازد. وی در حال حاضر در 
پژوهشکده 27 بعثت به ثبت تاریخچه لشکر محمدرسول الله)ص( 

کمک می‌نماید. 

درآمد

 بررسی نقش شهید دستواره در سازماندهی عملیاتی لشکر محمد رسول الله)ص( 
در گفت و شنود شاهد یاران با محمود امینی 

دستواره نمی‌پذیرفت که فرمانده لشکر بشود

او یک اورکت بلنــد آمریکایی به تن 
داشت. در راه رفتن هم همیشه پایش 
را روی زمین می‌کشــید چون از قبل  
آمدن به جنوب و تشــکیل تیپ دچار 
نیروی  بود. آن موقع  مجروحیت شده 
انســانی تشــکیلات و نفرات زیادی 
نداشــت. یکی دو نفر بسیجی کنارش 
بودند و در نوشتن و کارهای جانبی به او 
کمک می‌کردند. آقا رضا به نحو مطلوب 
و به نحو احسن از عهده کارش برمی‌آمد.
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عملیات رمضان که تمام شــد، مجموعه تیپ برای 
عملیات مســلم بن عقیل به غرب کشور اعزام شد. 
ابتدای امر در قســمتی از پادگان الله اکبر ارتش در 
سومار، اسلام آباد غرب مستقر شده بودیم. آن تاریخ 
من در گردان حمزه بودم. خب در عملیات رمضان 
کادر فرماندهی گردان‌ها تعدادی شــهید شدند و به 
ناچار باید افراد جدیدی بــرای فرماندهی انتخاب 
می‌کردند. به همین دلیل من به عنوان فرمانده یکی 
از گروهان‌های گردان حمزه انتخاب شــدم. اینجا 
ارتباط بیشتری با مجموعه کادر گردان داشتم. خب 
شــهید چراغی فرمانده اولیه گردان حمزه بود و در 
عملیات بیت‌المقدس مجروح شده بود و در حالت 
مجروحیت با عصا برای عملیات رمضان برگشــته 
بود. برای مرحله پنجم عملیات رمضان در کنار شهید 

همت قرار گرفته بود.
پس از مجروحیت شــهید چراغی در مراحل آخر 
عملیات بیت‌المقدس، آقای قریب که جانشین ایشان 
بود مسئولیتش را برعهده گرفته بود. ما در کنار کادر 
گردان حمزه قرار گرفتیم. شهید دستواره بچه محل 
آقای قریب بــود. از طرفی هم محمد پوراحمد در 
آن مرحله به عنوان تدارکات گردان حمزه بود و او 
هم از بچه محل‌های آقا رضا محســوب می‌شدند. 
بــه همین دلیل آنها غالباً در چادر تدارکات کنار هم 
جمع می‌شدند. اوج شناخت من از آقای دستواره در 
آنجا بود. در تجمع کادر گردان حمزه به خصوص 

عناصر اصلی‌اش بیشتر با اینها انس گرفتم.
در چادر تداکارت چه کسانی بیشتر می‌آمدند؟

آنهــا افرادی بودند که با هــم بچه محل بودند و از 
ســنین کم با هم رفیق بودند. صمیمیت خاصی بین 

آنها برقرار بود و با یکدیگر زیاد شوخی می‌کردند.
خاطره‌ای از آن شوخی‌ها دارید؟

خــب آن روزها پوراحمد متاهل بود و تازه بچه‌دار 
شده بود. اواخر تابستان 61 در چادر تدارکات بودیم. 
پوراحمــد دو روز به تهران رفت، بچه‌اش را دید و 
برگشت. وقتی که برگشت هر روز از لذت بچه‌دار 
شــدن و خاطرات بچه‌اش برای آقــا رضا تعریف 
می‌کرد. از اینکه بچه‌دار شدن چه شیرینی و حلاوتی 

دارد. از بــس او در این زمینه صحبت کرد، شــهید 
دســتواره را کلافه کرد. یــک روز دیگر آقا رضا به 
حــرف آمد و به پوراحمد گفت: ایــن قدر بچه‌ام، 
بچه‌ام نکن. حالا مگر چه شــده؟ این تازه اولی‌اش 
اســت. پوراحمد هــم وقتی دید که رضــا به این 
موضوع حساســیت نشان می‌دهد، برای اینکه او را 
بیشتر اذیت کند مجددا شروع کرد به حرف زدن در 
مورد بچه‌دار شدنش. تا اینکه شهید دستواره عصبانی 
شــد و گفت:  چرا این قدر بچــه‌ام بچه‌ام می‌کنی. 
تنها زمانی که زن و بچه نداری خیالت راحت است 
که اگر شهید شوی کســی بی‌چاره نخواهد شد اما 
الان اگر برایت اتفاقی بیفتد یک عده را اســیر و ابیر 
خودت کرده‌ای. از این به بعد هم همه فکر و ذکرت 

مشغول بچه‌ات است. 
به هرحال از طریق آقای قریب که فرمانده گردان ما 
بود و من فرمانده گروهانش بودم. با شهید دستواره 

آشنایی پیدا کردم و کارم را ادامه دادم.
بعد از عملیات مسلم بن عقیل چه اتفاقی افتاد؟

بعــد از عملیــات مســلم بــن عقیل دوبــاره به 
پادگان دوکوهه برگشــتیم تا بــرای عملیات‌های 
والفجرمقدماتی و والفجر یک آماده شــویم. شهید 
دستواره، شهید همت و دیگر فرماندهان کادر را در 
مجموعه لشکر می‌شناختم و یک آشنایی دو طرفه 
شکل گرفته بود. از طرفی هم تیپ به لشکر تبدیل 
شده بود. لشــکری که سه تیپ زیر نظرش داشت. 
همان زمان بود که شــهید دستواره به عنوان فرمانده 

تیپ ابوذر انتخاب شده بود. 
با شناختی که از آقای دستواره پیدا کرده بودید، 
نظر شما در مورد شخصیت نظامی ایشان چه بود؟

انســان‌ها همه مثل هم نیستند. هرکس استعدادهای 
خدادادی خودش را دارد. هرکس در هر جمعی که 
قرار می‌گیرد به فراخور حال خود رفتار می‌کند. خب 
آقای دستواره به مناطق مختلف کردستان رفته بود. 
سپس به جنوب آمده و در فتح‌المبین و بیت‌المقدس 
خودش را در بطن عملیات قرار داده بود. او معتقد 
به این نبود که حالا چون من نیروی انســانی هستم 
در عملیات دخل و تصرف نکنم. او همه جا حضور 

داشت و نیاز مجموعه را رفع می‌کرد. مثلا در کوران 
درگیری‌ها و عملیات‌ها، در کنار شهید همت کمک 
حال و مشکل گشای خوبی بود. من از پشت بی‌سیم 
متوجه برخوردها و فعالیت‌های او می‌شــدم. شهید 
همــت به عنوان فرماندهی بــا گردان‎های مختلف 
تماس داشت و فرماندهی می‎کرد، وقتی کار به نتیجه 
نمی‌رسید گوشی بی‌ســیم را به دستواره می‌داد که 

عملیات را هدایت کند.
یا بعد از والفجر4 در کانی‌مانگا، یک مرحله از عملیات 
تمام شده بود. برای مرحله بعد و سازماندهی مجدد 
گردان و آماده شــدن برای مرحله بعدی‌اش، شهید 
همت به فرمانده گردان‌ها گفته بود که نیروی‌هایتان 
که در عملیات شــرکت کرده‌اند و تلفات داشــتند، 
بلافاصله برای مرحله بعدی آماده شــوند. اگر لازم 
اســت خودم بیایم نیروها را توجیه‌شان کنم. شهید 
همــت تبحر زیــادی در توجیه نیروهــای رزمنده 
داشت. از عهده کار به راحتی برمی‌آمد. وقتی حاج 
همت این حرف را به من زد به او گفتم: شما مشغله 
زیادی دارید، آقای دستواره نیروها را توجیه می‌کند. 
هر جا به مشــکل برمی‌خــوردم در این زمینه ها از 
کمک آقای دستواره استفاده می‌کردم ایشان به خوبی 

از عهده این کار برمی‌آمد.
نقش آقای دستواره در عملیات والفجر 4 چه بود؟

او در قالب فرمانده تیپ کنار شــهید همت فعالیت 
زیادی داشــت. دســتواره، عباس کریمی و شهید 
حاجی‌پور از عناصر کلیدی کنار حاج همت بودند. 
در والفجر 4 آقای ورامینی )مســئول ســتاد لشکر 
محمد رســول الله)ص(( به شهادت رسید و آقای 
زجاجی به جای او معرفی شــد اما در قالب محور 
شهید دستواره یک عنصر کلیدی  برای چاره‌گشایی 
و گره‌گشایی از کار مجموعه بود که در اختیار شهید 

همت قرار داشت. 
در مدتی که شهید دستواره به عنوان فرمانده تیپ 
ابوذر و یا حتی به عنوان قائم مقام لشکر معرفی 
شده بودند، بعضی از فرماندهان به او و کارهایش 

انتقاد داشتند. دلیل این کار چه بود؟
دســتواره به همراه کادر اصلی تیپ محمد رســول 
الله)ص( به همراه حاج احمد، حاج همت و محمود 
شهبازی به جنوب آمده بود. لذا از ابتدای تشکیل تیپ 
حضور فعال داشت. آن زمان حاج احمد به فراخور 
حال و توان کلی افراد مســئولیت‌ها را به مجموعه 

مختلف  مناطق  به  دســتواره  آقای 
کردستان رفته بود. سپس به جنوب 
آمده و در فتح‌المبین و بیت‌المقدس 
خودش را در بطن عملیات قرار داده 
بود. او معتقد به این نبود که حالا چون 
من نیروی انسانی هستم در عملیات 
دخل و تصرف نکنم. او همه جا حضور 
داشت و نیاز مجموعه را رفع می‌کرد. 
مثلا در کوران درگیری‌ها و عملیات‌ها، 
در کنار شــهید همت کمک حال و 

مشکل گشای خوبی بود.

   شهید سید محمدرضا دستواره در جمع فرماندهان و کادر ستادی لشکر محمدرسول الله)ص(.
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خودش داده بود. به عنوان مثال آقای دستواره وقتی 
به جنوب آمد و قبل از عملیات فتح‌المبین از ناحیه پا 
در مریوان مجروح شده بود. وقتی راه می‌رفت پایش 
را روی زمین می‌کشــید. به همین تناســب او را در 
مسئولیت سازماندهی پرسنلی گذاشته بود. یا شهید 
حسن زمانی، از فرماندهان خاص منطقه‌ای مریوان 
بود. او هم تازه از مجروحیت برگشــته بود، در کنار 

آقای میرکیانی در قالب تدارکات به کار گرفته شد.
با اینکه در عملیات رمضان برای واحد پرسنلی، نفر 
مشخص شده بود. اما با توجه به تجربه، تخصص و 
مهارت شهید دستواره در سازماندهی و جذب نیرو، 
ســازماندهی تعدادی عناصر پاسدار که از تهران به 
لشکر و تیپ مأمور شده بودند را پذیرفته بود. شهید 
همت سازماندهی را بر عهده او گذاشته بود. دستواره 
هم با توجه به توان افراد به آنها مســئولیت می‌داد. 
ظهور و بروز آن توان در منطقه را قید کرده بود. خب 
این مطلب به بعضی از افراد برخورد که چرا دستواره 

از ابتدای امر چنین برخورد می‌کند؟
این افراد که منتقد آقای دستواره بودند با این شناخت 
که او در ابتدای تشکیل تیپ یک پرسنلی بوده است 
و بعد در قالب فرمانده تیپ مطرح شده به وی انتقاد 
داشتند. اما آنها به این مطلب فکر نمی‌کنند که آقایانی 
که به دستواره این مســئولیت را داده‌اند با توجه به 
شناختی که از گذشته او داشته‌اند این کار را کرده‌اند.

به عملیات خیبر می‌رســیم. در اینجا چه اتفاقاتی 
برای لشکر می‌افتد؟

در خیبر شهادت آقایان اکبرزجاجی و محمدابراهیم 
همت با هم واقع شــد. به همین دلیل در این زمان 
مجموعه لشــکر فرماندهی نداشت. شهید دستواره 
و شــهید کریمی افرادی بودند که به عنوان فرمانده 

مطرح بودند.
با توجه به برش و توان کاری شهید دستواره، ابتدای 
امر او برای فرماندهی لشــکر مطرح بود. نفراتی که 
گذشته ایشان را از مریوان، فتح‌المبین و بیت‌المقدس 
نمی‌شناختند صرفاً بحث سازماندهی و پرسنلی بودن 
دستواره را دیده بودند؛ پذیرش او به عنوان جانشین 

لشکر برایشان سخت بود.
آنها می‌دیدند که او توان دارد، خودشان هم دستواره 
را تشــویق کرده و عنوان می‌کردند غیر از شما فرد 
دیگری نیســت. اما حالتی که از خودشان بروز داده 
و در گوشــه و کنار مطرح کرده بودند ســبب شد 
شهید دستواره مسئولیت فرماندهی لشکر را نپذیرند 
و قرارگاه مرکزی به فرماندهی کل سپاه مراجعه کند 
و درخواســت نماید که فرماندهــی جدیدی برای 
لشــکر بفرستند. بعد از شــهادت شهید همت این 

بحث مطرح بود.
عباس کریمی هم با دستواره جلسه گذاشته و با هم 
صحبــت کرده بودند. در آنجــا این موضوع مطرح 
می‌شــود که اگر یکی از ما دو نفر فرماندهی لشکر 
را قبول نکنیم قرارگاه یک نفر را از بیرون مجموعه 
لشکر به عنوان فرمانده می‌فرستد؛ چه بهتر که یکی 
از ما دو نفر فرماندهی را بپذیرد. دستواره هم با توجه 
به زمینه بحث‌های گذشته، فرماندهی را نمی‌پذیرد. 
عباس کریمی ناچاراً مســئولیت فرماندهی لشکر را 

می‌پذیرد و دستواره هم جانشین او می‌شود.
ایــن جریان می‌گــذرد تا بعــد از عملیات بدر 
)اواخــر اســفند63 و اوایل فروردیــن64( بعد 
از شــهادت حاج عباس کریمــی، مجدداً بحث 
فرماندهی لشکر مطرح شد. قرارگاه از مجموعه 
لشکر فردی دیگری را شــاخص نمی‌بیند تا به 
عنوان فرمانده لشــکر انتخاب کنــد لذا مجدداً 
شهید دســتواره را در نظر می‌گیرد. او هم چون 
می‌دانســت تعدادی از فرمانده گردان‌ها او را به 
عنوان فرمانده لشــکر نمی‌پذیرند، نمی‌خواست 
مســئولیت بپذیرد. به همین دلیــل به کرات به 
قرارگاه مراجعه می‌کند و درخواست می‌کند که 
برای لشــکر فرماندهی جدید بفرستند. خودش 
می‌گفت مدنظر من این بود که یک نفر که ذهنش 
از نظــرات آزاد و در زیرمجموعه قرارگاه مطرح 
است را برای فرماندهی لشکر بفرستند. حتی نام 
بعضــی از افراد را برده بود کــه فلانی و فلانی 
که مطرح و آزاد هســتند به عنوان فرماندهی در 
حد لشــکر معرفی کنند. هم مجموعه فرماندهی 
کل و قرارگاه رده بالاتر این فرد را می‌شناســند 
و هــم بحث‌های جانبی برایــش وجود ندارد و 

در مجموعه داخلی راحت‌تر پذیرفته می‌شــود. 
لذا دســتواره بعد از شهادت حاج عباس کریمی 
مســئولیت را نمی‌پذیرد. بعد از این هم قرارگاه 
حاج محمد کوثری را به عنوان فرمانده لشــکر 
معرفــی می‌کند و او هم دســتواره را جانشــین 

فرمانده لشکر می‌گذارد. 
خود آقای کوثری هم اشــاره دارد، با اینکه من 
فرمانده بودم اما رضا دستواره کار عملیاتی لشکر 
را جلو می‌‎برد. اصلی‌ترین کار یک فرمانده لشکر 

هدایت عملیات است.
آقارضا تا زمان شهادتش در صحنه عملیات در بحث 
کار و هدایت نیروها مطرح و فعال بود. در حالی که 

آقای کوثری فرمانده معرفی شده بود.
نقش عملیاتی آقا دستواره در عملیات والفجرهشت 

چگونه بود؟
در عملیات بدر، ســعی شهید دســتواره این بود که 
عباس کریمی به عنوان فرمانده در بطن کار و صحنه 
قرار نگیرد. بلکه در امر هدایت عملیات باشد. چون 
می‌خواست جان او را حفظ کند اما زورش به عباس 
کریمی نرســید. لذا شهید کریمی شخصاً در صحنه 

قرار گرفت و به شهادت رسید.
در والفجر هشــت، فرمانده لشــکر فرد جدیدی 
بود. تجربه فرماندهان قبلی را نداشــت لذا شهید 
دســتواره به ناچــار در صحنه قــرار گرفت و به 
فراخــور نیاز هدایت کار و عملیــات را به عهده 
گرفت. در همین زمان‌ها بود که برادرش حســین 

دستواره در گردان ما بود. 
24 بهمن 1364 وارد کار عملیات شدیم. صحنه حاد 
و بحران زده‌ای بوجود آمد. وقتی در پیشانی ام‌القصر 
به خط زدیــم، مقصودمان این بود که منطقه و خط 
مثل آنچه در روز بوده الان هم باشــد. اطلاعات در 
این زمینه به ما رسیده بود که هفت تانک در منطقه ما 
وجود دارد که اگر سه تای آن از بین برود با نیروهای 
دشمن مواجه می‌شویم. وقتی وارد منطقه شدیم و از 
خاکریز پیشانی عبور کردیم با حجم عظیمی تانک و 
نفربر دشــمن مواجه شدیم که تنگاتنگ هم ایستاده 

بعد از شــهادت حاج عباس کریمی، 
مجدداً بحث فرماندهی لشکر مطرح شد. 
قرارگاه از مجموعه لشکر فردی دیگری 
را شاخص نمی‌بیند تا به عنوان فرمانده 
لشــکر انتخاب کند لذا مجدداً شهید 
دستواره را در نظر می‌گیرد. او هم چون 
می‌دانست تعدادی از فرمانده گردان‌ها 
او را به عنوان فرمانده لشکر نمی‌پذیرند، 
نمی‌خواست مسئولیت بپذیرد. به همین 
دلیل به کرات به قرارگاه مراجعه می‌کند 
و درخواســت می‌کند که برای لشکر 

فرماندهی جدید بفرستند.

   شهید دستواره ﴿نفر اول از سمت راست﴾در کنار دیگر فرماندهان لشکر 27 محمدرسول الله)ص(.در تصویر شهیدان حاجی پور، زجاجی، حسن زمانی و محمود امینی دیده می‌شوند.
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بودند. طوری که عبور و مرور در خط مشــکل بود. 
در برخی نقاط که می‌خواستیم رد شویم باید به پهلو 
می‌شــدیم که از بین اینها عبور کنیم. دشمن آرایش 
گرفته و هنگام تاریکــی هوا به خط آمده بود. آماده 
می‌شد تا ابتدای صبح به خط ما بزند و عملیات کند.
اما یک مرتبه با حرکت غیرمترقبه لشــکر که توسط 
گردان ما انجام می‌شــد مواجه شد. یک لحظه دید 
همه نیروها به خط آمده‌اند و با آنها درگیر شــده‌اند. 
نفرات دشمن زیر تانک و نفربرها پناه گرفتند و تک 
تیرانــدازی می‌کردند و نفرات ما را از ناحیه پا مورد 
اصابت قــرار می‌دادند. درگیری تنگاتنگ، نزدیک و 
ســختی با تانک و نفربر زرهی دشمن بود که در آن 
حالت قرار گرفتند تا پاتک انجام دهند. جلوی‌شــان 
چیزی نبود و تنها یک خاکریز قرار داشت. در کنارش 
تعدادی نیروی پیاده اســتقرار داشت با حجم تانک 
و نفربر کــه صبح به خاکریز می‌زد، نمی‌توانســت 

مقاومت چندانی صورت بگیرد.
بــا آن حجم زیاد که حداقل در حد یک تیپ زرهی 
بود، می‌توانست به راحتی جاده آسفالت را بگیرد و تا 
اسکله فاو بیاید و پشت کل نیروهای حاضر در منطقه 
را ببندد. نه تصــور ما این بود که با چنین صحنه‌ای 
مواجه شــویم. نه دشمن فکر می‌کرد ما همان شب 

قصد تک داشته باشیم و به خط بزنیم.
برادر شهید دستواره هم با ما بود، در گروهانی بود که 
اول به خط زد. شــهید دستواره با نفراتش و بی سیم 
چی‌ها در کنار هم در پشت خاکریز در نقطه رهایی 
حضور داشتند. فرماندهان تماس می‌گرفتند و او را 
از وضعیت کلی کار مطلع می‌کردند. وقتی شــروع 
اوضاع را برایش از پشت بیسیم توضیح دادم، خوب 
برایش قابل درک نبــود. گفت: متوجه حرف‌هایت 
نمی‌شوم. گفتم: کافی اســت بیایی روی خاکریز و 
منطقه را نگاه کنی. ناچار شــد نفر کنار دســتی‌اش 
را بفرســتد که ببیند اوضاع منطقه چگونه است. آن 
فرد شــهید جعفر تهرانی بود. او جانشین عملیات 
لشکر بود. آمد وضعیت را از نزدیک دید و رفت. به 
دستواره گزارش داد. این بار خود دستواره آمد. منطقه 
را دید. خیلی برایش تعجب برانگیز بود که این همه 
تانک چگونه به منطقه آمده است. می‌گفت: اینها کجا 
بودند؟ چرا ما متوجه حضورشان نشدیم؟ هدفم از 
تعریف کردن این خاطره این بود که به شــما بگویم 
دستواره به منطقه عملیاتی چقدر نزدیک و درگیری 

او در منطقه تا چه حدی بود.
در همانجــا برای ادامه عملیــات تدابیر خاصی در 

نظر گرفته شد. کار که تمام شد، فردا صبحش آقای 
دســتواره برای بازدید از خط آمد. پشــت خاکریز 
خودمان موضع گرفته بودیم. وقتی که صحبت‌هایمان 
در مورد منطقه و عملیات تمام شد سراغ برادرش را 
گرفت. گفت: آقای امینی؛ حســین ما را چه کردید؟ 
گفتم: چه شده؟ نگران حسین هستی؟ این همه شهید 
و مجروح داشتیم! حســین هم یکی از آنها. گفت: 
نه، می‌خواستم از وضیعتش اطلاع داشته باشم. گفتیم 

فعلًا که ما هم از او بی خبریم.
آقای دســتواره برای دیدن برادرش به گردان 

شما می‌آمد؟
به ندرت این کار را می‌کرد.حسین دستواره در سال 
65 شــهید شــد، قبل از عملیات کربلای یک. رضا 
آن موقع جانشین لشــکر بود. آن روز دستواره حال 
خوشــی نداشــت. به من گفت یک نفر را بفرست 
مرا به اندیمشــک ببرد، مریض هستم. می‌خواهم به 
بیمارستان شــهید کلانتری بروم تا دوا درمان کنم و 
برگردم. من به گردان آمدم که برای او راننده بفرستم. 
بچه‌ها گفتند چند مجــروح از خط پدافندی مهران 
به عقب آورده‌اند. گفتم: منطقه که خبری نبود! چرا 
مجــروح؟ گفتند یک لحظه دشــمن آتش در خط 

ریخته و چند نفری مجروح شده‌اند.
من کنجکاو شدم که ببینم این مجروحان چه کسانی 
هستند؟ این آتش و تک و مجروح برایم غیرمترقبه 
بود. رفتم پرس و جو کردم و دیدم دو نفر هســتند 
که یکی از آنها شهید شده و دیگری هنوز زنده بود. 

حسین دستواره شهید شده بود.
وقتی برگشتم که برای رضا دستواره راننده بفرستم، 
دیدم خودش راننده پیدا کرده و به اندیمشــک رفته 
اســت. نمی‌دانم چطور خبردار شد که فردا صبحش 
برگشــت و سراغ جنازه حســین را گرفت. پیکر او 
را از معــراج اهواز تحویل گرفت و به تهران برد. به 
هفته نکشــید که به منطقه برگشت. در تشییع جنازه 
و ختم حســین شرکت کرده و آنجا عنوان کرده بود 
قبر کناری حســین را برای من نگه دارید. وقتی که 
برگشت تکه کلامش با حسرت این شده بود حسین 

از گرد راه رسید و مزدش را سریع گرفت و رفت. اما 
ما این همه خودمان را به این طرف و آن طرف زدیم 

به جایی نرسیدیم.
آقا رضا عملیات کربلای یک را اداره می‌کرد. شاید 
یک هفته با شــهادت حسین دستواره فاصله داشت. 
ما در خط پدافندی بودیم. باید از خط پدافندی رها 
شده و به خط دشــمن می‌زدیم. برای اینکه دشمن 
مطلع نشود ابتدای کار با بی‌سیم صحبت نمی‌کردیم 
و بــا تلفن صحرایی حرف می‌زدیم. هم ما و هم دو 
راهکاری که داشتیم گردان سمت راستی ما که گردان 
شهادت باشــد ابتدای حرکت و زدن به خط دشمن 
با بی سیم نبود. تلفن صحرایی همراه مان بود. قرقره 
سیمی همراه داشتیم. شهید دستواره از پشت خاکریز 
قرارگاه تاکتیکی‌اش را منظور کرده و هدایت کار را 
به عهده گرفت. آنجا از هم جدا شدیم به خط زدیم. 
خط را که گرفتیم، اعلام کردیم تا گردان‌های بعدی 

پشت سرمان آمدند.
اوج دیدار آخر ما همین جا بود. بعد سخت در خط و 
منطقه درگیر شدیم تا شنیدیم شهید دستواره با جیپی 
که هدایت عملیات را با آن انجام می‌داد بر اثر خمپاره 

که کنارش خورده بود شهید شده است.
شیرین‌ترین خاطره شما از آقای دستواره چیست؟

او فردی بذله‌گو، شــوخ طبع و خوش برخورد بود. 
سال 62 در اردوگاه قلاجه قبل از عملیات والفجر 4 
مستقر بودیم. آن موقع گردان مسلم بن عقیل بودم. 
چون تیپ ابوذر نزدیک ما بود، با هم زیاد رفت و آمد 
داشتیم. یکی از کارهای خنده دار و جالب او این بود 
که بعضی مواقع که وارد چادر او می‌شدیم، می‌دیدیم 
رضا در کیســه خوابش دراز کشیده و دهانش کف 
کرده. نظر همه را به خود جلب می‌کرد، همه بچه‌ها 
نگران او می‌شــدند که نکند خــدای نکرده برای او 
اتفاقی افتاده باشــد. وقتی همه جمع می‌شدند و در 
اوج نگرانــی بودند یک مرتبه و با ســرعت رضا از 
زمین بلند می‌شــد و سیخ می‌ایستاد و با صدای بلند 

می‌خندید. از این نوع کارها زیاد داشت.

در تشییع جنازه و ختم حسین شرکت 
کرده و آنجا عنوان کرده بود قبر کناری 
حسین را برای من نگه دارید. وقتی که 
برگشت تکه کلامش با حسرت این شده 
بود حســین از گرد راه رسید و مزدش 
را ســریع گرفت و رفت. اما ما این همه 
خودمان را به این طرف و آن طرف زدیم 

به جایی نرسیدیم.
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کجا و چگونه با شهید سید محمدرضا دستواره آشنا 
شدید؟ 

در مرحله پنجــم عملیات رمضان یــک گردان از 
تهران برداشــتیم و به جنوب و اطراف اهواز رفتیم. 
آن زمان مدرسه شهید اندرزگو خالی بود و در آنجا 

ساکن شدیم.
فرمانده گردان چه کسی بود؟

خــودم به عنوان فرمانده گــردان، 60 نفر از بچه‌های 
پاســدار گردان‌مان را به آنجا بــردم که از حاج همت 
نیروی بسیجی بگیریم و در عملیات شرکت کنیم. چند 
روز در مدرسه مانده بودیم که آقای دستواره از طرف 
حاج همت پیش ما آمد. همان زمان با بچه‌های گردان 
جلسه‌ای داشتیم و صحبت می‌کردیم که حاج رضا آمد.

ما خودمان را معرفی کردیم که از تهران آمدیم تا نیرو 
بگیریم و در جنوب عملیات کنیم. هر چه هم فرمانده 
تیپ بگوید ما قبول داریم. آن موقع تیپ محمد رسول 

الله)ص( بود و هنوز لشکر نشده بود.
حاج رضا شروع به صحبت کرد و گفت من از طرف 
حاج همت آمده‌ام، حاجی به من گفته تا با شما صحبت 
کنم. آقای دستواره حرف‌هایش را زد. خلاصه کلامش 
این بود که ما چون در غرب حضور داشتیم و در آنجا 
عــادت به پدافند کردن داریــم، نمی‌توانیم در جنوب 

عملیات کنیم.
خــب ما قبل از اینکه به جنوب بیاییم تا ســال 61 
در غرب بودم. مناطق ســرپل ذهــاب، ریجاب و 
گیلانغرب. وقتی آقای دســتواره این حرف‌ها را زد 
مــا گفتیم خب هر چه حاج همت صلاح بداند. آن 
موقع بچه‌ها بیشــتر مطیع فرمانــده بودند. آقا رضا 
گفــت یک نفر فرمانــده گردان از تهــران می‌آید، 
بچه‌هایی با او هســتند با او همکاری کنید. این شد 

برخورد اول ما با حاج رضا دستواره.
حاج رضا خــوش صحبت بود، بیــان خیلی خوبی 
داشت. برخورد و اخلاقش هم عالی بود. آقای دستواره 
بعد از ان جلسه رفت و بعد از 4-3 روز دیدیم یک نفر 
به گردان آمد. قد بلند و سیاه چهره بود. فرمانده گردان 
مقداد شهید بهمن نجفی بود. واقعاً فرمانده خوبی بود. 

تواضع بسیاری داشت. او را به ما معرفی کردند.

چرا شما را به دوکوهه نبردند؟
خب برای مرحله پنجم عملیات رمضان می‌خواست 
آغاز بشود. به همین دلیل تیپ محمد رسول الله)ص( 
در مدارس اهواز مســتقر بودنــد. جلو آمده بودند که 

عملیات کنند.
من به شــهید نجفی پیشنهاد کردم که فرماندهی یک 
گروهانش را به من بســپارد. فرماندهی گروهان‌های 
دیگر را هم به فلانی و فلانی بســپار. در ضمن به او 
گفتم هر دستوری هم شــما بدهی ما اجرا می‌کنیم. 
احمد نوزاد را به عنوان معاون گردان قرار داد.)شهید 
احمد نوزاد بعدها به سرپل ذهاب رفت و در کربلای 
5 شــهید شد.( هیچ بحث و جدلی هم بین مان نشد. 
آنقدر با هم رفیق شــدیم که گویی صد ســال است 

بهمن نجفی را می‌شناسیم.
مرحله پنجم عملیات رمضان آغاز شد و برای عملیات 
به منطقه رفتیم. آقای دستواره کارهای پرسنلی تیپ را 
انجام می داد. البته کارهــای حاج همت را هم انجام 
می‌داد. چون مورد اعتماد حاجــی بود. در آن مرحله 
مجبور به عقب نشینی شدیم. تانک‌های دشمن خیلی 
زیاد بود و آنجا هم دشــت بــود. دو تا خاکریز خیلی 
بزرگ زده بودند، آنجا مثل 45 متری سیدخندان شده 

بود اینقدر پهن بود.

برخورد ما با آقای دستواره خیلی کم بود. در بعضی 
عملیات‌ها مثل مسلم، والفجر مقدماتی و... . بعدها 
که فرمانده تیپ ابوذر شــد چــون ما در تیپ عمار 
بودیم کمتر ارتباط برقرار شــد. در خیبر و بدر هم 
بود، به عنوان قائم مقام و معاون لشکر بود. یکسری 
از افراد بــا او درگیر بودند مــن آن موقع فرمانده 

گردان انصار و مقداد بودم.
از کدام عملیات؟

از مســلم به بعد انصار بودم. در مقدماتی بودم اما در 
والفجر یک نبودم تیر به پایم خورده بود. والفجر یک را 

در گردان مقداد بودم.
این اختلافات با آقای دستواره از چه زمانی بیشتر 

شروع شد؟
بعد از عملیات بدر بود. رفتار بعضی رفقای ما صادقانه 
نبــود. می‌گفتند چرا فلانی فرمانده شــود؟ خب مثلًا 
جعفر محتشــم نه؟ نیت ما باید این باشد که کار پیش 
برود، مهم نبود که فرمانده کیســت. ما باید از فرمانده 

تبعیت می‌کردیم.
البته به مرور زمان یک مقدار از بچه‌ها با او رفیق شدند. 
نقش عمده آقای دستواره در عملیات والفجر 8 بود. آن 
زمان رضا با آقای کوثری کار می‌کرد و معاون لشــکر 
بود. 80 درصد کارهای لشکر را حاج رضا انجام می‌داد. 

دیگر  خواب و خوراک نداشت و فقط کار می کرد.
یادم هست هر وقت حاجی بخشی به منطقه می‌آمد؛ 
من و رضا خیلی اذیتش می‌کردیم. حاج بخشی همراه 
خودش تک تک مینو به منطقــه می‌آورد. من و رضا 
هم عاشق تک تک بودیم. جعبه‌های آن را در سوله در 
منطقه فاو پنهان می‌کردیم و وقتی کسی دیگر تک تک 

نداشت جلوی آنها می‌آوردیم و می‌خوردیم.
رضــا در کار جدی بود. هنــگام توجیه نیروها که 
واقعــا جدی می‌شــد. اما وقتی کار نداشــتیم بگو 

بخندمان به راه بود. 
در همان عملیات والفجر هشت به ما دستور داده شد 
تا به جاده ام‌القصر برویم. یک ســه راهی است، آنجا 
را که رد کردید به جاده ام القصر می‌رســید. شب بعد 
از عملیات گردان ما به خــط زد. گردان مالک پایگاه 
موشــکی بودند. مــا پایگاه را رد کردیم به یک ســه 
راهی رســیدیم. خود بچه‌های اطلاعات عملیات هم 
نمی‌دانســتند این سه راهی همان سه راهی نیست که 
به جعفر محتشــم گفته‌اند. ما به سه راهی رسیدیم به 
آقای دستواره بی‌ســیم زدیم که حاج آقا ما سه راهی 
را گرفتیم. یک راهش به ام القصر، یک راه به کارخانه 

نمک و یک راه به عقبه می‌خورد.

عملیات والفجر هشت را باید از جمله عملیات‌های بی‌نظیر در 
تاریخ جنگ‌های دنیا دانست. نیروهای ایران با در نظر داشتن 
امکانات کم اما توانسته بودند فتح الفتوحی انجام دهند. لشکر 
محمدرســول الله)ص( نیز در این پیروزی نقش عمده‌ای ایفا 
نمود. تاثیر مدیریت و فرماندهی در این عملیات از جمله نکات 

مهم در بررسی این موضوع است.

درآمد

روایت یک فرمانده گردان از نقش شهید دستواره در عملیات والفجر هشت 
در گفت و شنود شاهد یاران با جعفر محتشم

دستواره بمب روحیه در لشکر بود

بعد از عملیات بدر بود. رفتار بعضی 
رفقای ما صادقانه نبود. می‌گفتند چرا 
فلانی فرمانده شود؟ خب مثلاً جعفر 
محتشم نه؟ نیت ما باید این باشد که 
کار پیش برود، مهم نبود که فرمانده 
کیســت. ما باید از فرمانده تبعیت 

می‌کردیم.
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در آنجا متوجه شــدیم پایگاهی که جلوی ما قرار 
دارد را عراقی‌هــا خالی کرده‌اند و رفته‌اند به طرف 
کارخانــه نمک و جاده ام القصــر. آنجا مقر مهمی 
برای عراقی‌هــا بود. داخلش همه چیــز بود. مقر 
فرماندهی‌شــان بود. 12 روز زیر پل و بالای ســه 
راهی بودم. بعد از آن بود که تازه فهمیدند آن ســه 
راه اصلی جلوتر اســت. بعدها آن ســه راه به »سه 

راهی محتشم« معروف شد.
بچــه هــا در آن 12 روز پدافنــد کردند عراق هم 
به شــدت پاتک می‌کرد. مدتی بعد به عقب رفتیم 
و اســتراحت کوچکی کردیم. دوباره ما را به ســه 
ایســتاده‌ای آخر مقر  تانکرهای  برگرداندنــد.  راه 
قرار داشــت که آن طرفش سه راهی بود. گردان‌ها 
را آمــاده کردند که جاده ام القصــر را بگیرند. آن 
شــب دو گردان به خط زدند. یک مقدارشان موفق 
نشــدند و تعدادی مجروح دادند. آن موقع شــهید 
حاج امینی و شــهید پوراحمد معــاون من بودند. 
حاج رضا دســتواره با یک جیپ آمد. از ماشــین 
پیاده شــد. به من گفت: جعفر امشــب می‌خواهیم 
عملیــات کنیم و جلو برویم. شــما باید بچه‌ها را 
پشــتیبانی کنی. بچه‌هایت آماده باشــند حتی شده 
یــک گروهان، باید بــه خط بزنی. کمــی منِ منِ 
کــردم. چون نیروهایم خیلی خســته بودند. گفتم: 
حــاج رضا کمی صبر کن. موضــوع را با معاونینم 
در میان گذاشتم. به آنها گفتم برنامه این است، اگر 
همکاری نکنیم خدا خوشش نمی‌آید. آن دو راضی 
شــدند. به حاج رضا گفتم حاجی هرکاری بگویی 
ما می‌کنیم. خدا شاهد است از خوشحالی بالا پرید. 
دولا شــد دست مرا ببوسد اما من دستم را کشیدم. 
شــب شد. بچه‌ها آمدند یک گوشه ایستادند. عراق 
پاتک شدیدی کرده بود. من به بچه‌های گردان مان 
گفتم شما تجهیزات‌تان را باز کنید و بگذارید جایی 
که الان هســتید. در راه که می‌روید به گردان‌های 
لشــکر بگویید ما حمــل مجروح هســتیم چون 

گردان‌هایی که جلــو رفته بودند مجروحان زیادی 
داده بودند. آن شــب تا صبح تعداد زیادی شــهید 
و مجــروح عقب آوردیم. نیازی نبــود ما بجنگیم 
همین که نگذاشــتیم به صبح بکشــد و هلی کوپتر 
و هواپیماهــای عراق اینها را ببیند بس بود. بچه ها 
عقب آمدند. دین‌شعاری در تخریب بود. آنها جاده 
را دو شــکاف دادند که عراقی‌ها این طرف نیایند. 

بعدش ما پدافند کردیم.
خاطره ای از آقای دستواره در والفجر8 دارید؟

حاج رضا خیلی زرنگ بود.
من شنیدم شما از او انتقاد داشتید؟
اولش بله انتقاد داشتم اما خیلی کم. 

آقای نصرت اکبری هم انتقاد داشت؟
ما در لشکر با آقای اکبری با هم بودیم و هماهنگ 
بودیم حتی مرخصی‌ها را بیشــتر با هم می‌آمدیم. 
یک زمانی با حاج محمد درگیری داشتیم. چون دو 
روز هم ما را نمی‌دید دو روز بود. به تهران آمدیم 
10 روز نشده بود به نصرت گفتم به منطقه برویم. 

رفتیم و سرکارمان ایستادیم.
حاج رضا جوری کار می‌کرد که به دل می‎نشست. 
وقتی شهید شــد اکثر قریب به اتفاق بچه‌ها به عزا 

نشستند. او بچه جنوب شهر و مشتی بود. 
حــاج علی جزمانــی در منطقه از همــه ما پیرتر 
بود. مــا را نصیحت می‌کرد. بــا برخوردش ما را 
می‌ساخت. همیشه ســرش در قرآن و دعا بود. ما 
هم حرف او را گوش می‌دادیم. همواره می گفت 

ارزش ندارد این برخوردها را بکنید.
حاج رضا در فاو مرگ خود را از خدا خواست. در 
عملیات فاو خسته شــده بود واقعاً توان گذاشت. 
شــاید 3 شبانه روز نخوابید. مرده‌اش را به بهداری 
آوردند و به او ســرُم زدند. او برای جنگ و حرف 

امام ارزش زیادی قائل بود.
در یک مقطعی آقای دســتواره سرپرست لشکر 
بود و ســپس آقای کوثری به عنــوان فرمانده 

معرفی شد. تحلیل شما از این تغییر چه بود؟
متأســفانه ما بچه‌هــای تهران زیر بار مســئولیت 
نمی‌رفتیم. زمانی که من فرمانده گردان بودم؛ به من 
گفتند برو فرمانده تیپ الغدیر بشو. قبول نکردم و 
گفتم من از لشــکر محمد رسول الله)ص(هیچ جا 
نمی روم. من 3 ماه مأموریت به تیپ محمد رسول 
الله آمدم. آنقدر ماندم تا خدمتم تمام شــد. پرونده 
ام در لشکر 20 برگ نمی‌شد. حالا یکسری‌ها شب 
عملیات می‌آمدند اینجــا از اینجا می پریدند آنجا. 
کلی برگ مأموریت و پرونده داشــتند. به هر حال 

ما قبول داشتیم حاج رضا فرمانده شود.
حاج رضا از خودمان بود بزرگ شــده تشکیلات 
بود. محســن کاظمینی، نصــرت قریب، نوزاد و... 
همه بودند. اما محمد کوثری آمد. آن موقع یکسری 
هم حاج محمد را به عنوان فرمانده قبول نداشتند. 
او فردی پاک و سالم بود. از تخم چشم من پاک تر 
است. از لحاظ حلال و حرامی من با کوثری بیشتر 
از خیلی مســئول واحدها کار کــردم. آن موقع که 
فرمانده گردانش بودم بعد 2 سال فرمانده لجستیک 
او شدم. دو سال فرمانده خودکفایی‌اش بودم. 5- 4 
ســال فرمانده مهندسی اش بودم. هرچه به من می 

گفت نه نمی‌گفتم تا توان داشتم کار می‌کردم.
بعــد از عملیات والفجــر 8 در فاو، گردان ما را به 
عقبه در کارون آوردند. روحیه گردان واقعاً خراب 
شده بود. برادر و پســرعمه من پیشم بودند. وقتی 
عقب آمدیم جزو کســانی بودند که می‌خواستند به 
تهران بروند چون خســته شــده بودند. حاج رضا 
به گردان ما آمد، یک ســخنرانی کرد. او ســخنران 
خوبی بود. بچه‌ها از این رو به آن رو شدند. کسانی 
که می‌خواســتند به تهران بروند پشیمان شدند. من 
گردان را بازســازی کردم یک گروهان کامل به فاو 
بردم. برادر و پسرعمویم در گردان ما شهید شدند. 

واقعا بچه‌ها سنگ تمام گذاشتند.
آخرین بار چه زمانی آقای دستواره را دیدید؟

در مهــران او را دیدیــم. گردان ما می‌خواســت 
عملیات کنــد. فعالیت حاج رضا خیلی خوب بود. 
می‌آمد به بچه‌ها ســر مــی زد و روحیه می‌داد. از 
آن فرماندهانی نبود که خشــک کار کند و با خط 
مقدم فاصله داشــته باشد. آن جیپ کذایی را برمی 
داشــت و ناگهان به خط می‌آمد. عقبه و گردان‌ها 

را سر می زد.

بعد از عملیات والفجــر 8 در فاو، 
گردان ما را به عقبه در کارون آوردند. 
روحیه گردان واقعاً خراب شده بود. 
برادر و پســرعمه من پیشم بودند. 
وقتی عقب آمدیم جزو کسانی بودند 
که می‌خواستند به تهران بروند چون 
به  بودند. حاج رضا  خسته شــده 
گردان ما آمد، یک سخنرانی کرد. او 
سخنران خوبی بود. بچه‌ها از این رو 

به آن رو شدند.

   سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره در کنار دیگر فرماندهان لشکر محمدرسول الله)ص(. 
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اولین آشــنایی شــما با آقای دستواره از کجا 
شروع شد؟

مهرماه سال 61 در ادامه عملیات مسلم بن عقیل)ع(، 
گردان سلمان که چادرهایش در کنار رودخانه مستقر 
بود، قرار بود تا یکی از فرماندهان لشکر محمد رسول 
الله)ص( برای آنها ســخنرانی کند کــه هواپیماهای 
دشمن منطقه را به شــدت بمباران می‌کنند و حدود 
150 نفر از رزمندگان به شــهادت می‌رسند. سخنران 
آن جلسه آقای سیدمحمدرضا دستواره بود. نام او با 

این جریان به گوشم رسید. 
تا اینکه در عملیات والفجر 4 من مســئول مخابرات 
پادگان آموزشی امام حسین)ع( شدم. آن زمان شش 
پاسدار را برای آموزش گردان‌ها و بچه‌های مخابرات 
لشکر محمد رسول الله)ص( به منطقه برده بودم. کار 
اصلی آنها آموزش مخابرات لشکر بود. یک دوره سه 
ماهه به بچه‌ها آموزش دادیــم. از هر گردان 20 الی 
22 نفر را برای آموزش خواسته بودیم. محل آموزش 
هم منطقه قلاجه بود. کنار چادر ستاد لشکر بچه‌های 

گردان‌ها را آموزش می‌دادیم.
شما آن روزها چه سمتی داشتید؟

مسئول آموزش مخابرات پادگان امام حسین)ع( بودم. 
یادم هست آن روزها من با فرمانده پادگان بحث داشتم 
و معتقــد بودم که این آموزش‌هایی که ما می‌دهیم به 
درد جنگ نمی‌خورد. می‌گفتم باید دیوارهای پادگان 
امام حســین)ع( را خراب کنیــم. گفت: چرا؟ گفتم: 
دیوار پادگان آموزشی باید خاکریز جبهه باشد. ما باید 

پشت خط مقدم نیروها را آموزش بدهیم.
به هر حال شش پاســدار را به آنجا بردیم. نام‌های 
آنها عبارت بود از آقایان عباس محمدی، همراهیان، 
مبینی‌پــور و نــوری. به ذهنم رســید کــه بچه‌ها 
آموزش‌هایی را که دیــده بودند باید تمرین عملی 

کنند تا در شــب عملیات بــا آمادگی کامل حضور 
داشــته باشند. یک منطقه مشــابه منطقه‌ای که قرار 
اســت در آن عملیات انجام شود و ما نمی‌دانستیم 
کجاست را پیدا کنیم؛ حالا قرار بود عملیات والفجر 
4 در کانی‌مانگا انجام شود. با فرماندهان ستادی تیپ 
و گردان صحبت کردیــم. به آنها گفتیم که برادرها 
می‌خواهیم بی‌ســیم چی‌ها را به جایی برای انجام 
مانور ببریم. خدا خیر بدهد ایــن برادران را؛ امثال 
حاجی‌پور، دســتواره و... که کمک شــایانی به ما 
کردند. در پادگان ابوذر مانور را برگزار کردیم. تنها 
بیســیم‌چی گردان‌ها را در این مانور شرکت دادیم. 
خودم هم به عنوان فرمانده مجــازی در قرارگاه با 
آنها در تماس بودم. خب آن زمان من ســن و سال 
و تجربه زیادی نداشــتم اما کســی مانند رضا با آن 
تجربه خیلی کمک حال من بود. آن روزها در جبهه 
وقتی متوجه می‌شــدند که کسی اشــتیاق کار دارد 
و کاری هم از دســتش برمی‌آید برای او عرصه را 
باز می‌کردنــد. رضا از جمله افرادی بود که آن روز 

عرصه را برای من بابت اجرای آن مانور باز کرد.
آقای دســتواره را در آن مانور چگونه فردی 

مشاهده کردید؟ 
آدمی پرتحرک، صمیمی و فعال، گاهی هم شــوخ. 
یعنی این گونه نبود که خیلی نظامی خشــک باشد. 

رضا علیرغم داشتن جثه ریز اما بسیار فرز بود.  
 این ماجرا گذشــت و ما به عنوان مسئول مخابرات 
لشکر انتخاب شدیم. آن موقع مخابرات حداقل‌ها را 
داشت. 2یا 3 اتاق و یک کانکس. والفجر 4 تمام شده 
بود و لشکر در دوکوهه مستقر بود. همانجا با آقا رضا 
برخورد کردیم و احوال پرسی؛ خودم را به او معرفی 
کردم. آقا رضا آن زمان مســئولیتش بالاتر از فرمانده 
تیــپ ابوذر بود. مدتی که آنجــا بودم عملیات خیبر 
مرحله اول و دوم تمام شــد. ما یک مرکز مخابرات 
50 شماره در کانکس روبروی قرارگاه داشتیم. بچه‌ها 
می‌خواستند به مرخصی بروند. به آنها گفتم که مرکز 
مخابرات را به داخل ستاد بیاورند و آن را نصب کنند. 
چون در کانکس یک کار غیراســتاندارد و خطرناکی 
بود. به هر صــورت به مرخصی آمــدم. در پادگان 
امام حســین)ع( بودم. تلفن آنجا زنگ خورد و ما را 
پای تلفن خواستند. گفتند برادر دستواره پشت خط 
با شما کار دارد. گوشــی را گرفتم و گفتم بفرمایید 
برادر دستواره؟ با صدای بلند گفت: برادر بهشتی این 
چه وضعی است؟ چند دقیقه‌ای سر من داد و بی‌داد 
کرد. من گفتم: برادر چه شــده؟ گفت: شــما به چه 
مجوزی مرکز تلفن را در ستاد لشکر نصب کردید؟ 
با مجوز چه کســی این کار را انجام دادید؟ خیلی با 
لحن بدی با من در پشت تلفن برخورد کرد. برایش 
توضیح مختصــری دادم و گفتم من می‌آیم خدمت 
شما حضوری برایتان توضیح می‌دهم. اگر مرخصی‌ام 
5-4 روز بود، 3-2 روزه تمامش کردم و رفتم ســتاد 

سال‌های دفاع مقدس برای تربیت و رشد نیروهای انقلابی و حزب اللهی 
بهترین فرصت بود. چه بسا افرادی بودند که با سن و سالم کم وارد عرصه 
جهاد شدند و توانستند از تجربیات دیگران استفاده کامل ببرند و آن را 
در طول خدمت خود به کار ببرند. آقای بهشتی از جمله افرادی است که 
با داشتن سن کم توانسته در کنار فرماندهان بزرگ و نامدار تجربیات 

زیادی را کسب نماید.

درآمد

 تاثیرات شخصیت نظامی شهید دستواره بر روند فعالیت‌های عملیاتی لشکر محمدرسول الله)ص(
 در گفت و شنود شاهد یاران با حسین بهشتی 

دستواره نخ تسبیح لشکر بود

در فشــارها و پاتک‌های دشمن، رضا 
و عباس کریمی یک عملیات روانی با 
بی‌سیم راه انداختند. ما از خنده روده 
بر شده بودیم. از جدیت و حاضر جوابی 
و عباس. یک سناریو می‌گفتند  رضا 
انگار که 200 مرتبه آن را تمرین کرده 
بودند. یک عملیات جدی، پرشــور، 
واقعی بود. چون دشــمن بی‌سیم‌ها 
را شنود می‌کرد، علیه دشمن جنگ 

روانی راه انداختند.
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لشــکر نزد او. این اولین مواجهه جدی و کاری ما با 
سید محمد رضا دســتواره بود. در آنجا به او گفتم 
برادر من در خدمتم. او به عملکرد من تعرض داشت 
که چرا به ستاد لشــکر آمدم و تشکیلات را توسعه 
داده‌ام؛ او می‌گفت سیســتم فضای کاری ما را مختل 
کــرده‌ای. گفتم برادر دســتواره مرکز تلفن خودکار 
است، اتوماتیک است، آنجا غیرقابل استفاده بود. من 
آن را به اینجا آوردم. می‌خواهم از اینجا به گردان‌ها 
خط تلفن بدهم. شــما شماره اتوماتیک بگیری و با 
آنها صحبت کنید. این کار به نظر شــما بد اســت؟ 
مقداری فکر کرد و گفت: نه خوب اســت، این کار 

را حتما انجام بده. 
می‌خواهم بگویــم روحیــه اش در اوج عصبانیت 
ایــن گونه بود اما وقتی منطق را می‌دید خیلی باصفا 
می‌شــد. از این رفتار او خیلی خوشم آمد. با خودم 
گفتم چه آدم باحالــی! چه آدم منطقی‌ای! بعد از آن 
تمــاس تلفن و قبل از دیدار حضوری فکر می‌کردم 
که فردی بداخلاق و نظامی خشــک و بدعنق باشد. 

اما وقتی کارم را برایش توضیح دادم، مُجاب شد. 
ســرآغاز رفاقت ما با رضا همین بود. رضا از همان 
جلســه به دل ما نشست. آدم در دعوا بیشتر با کسی 
رفیق می‌شود. آشــنایی اولیه ما با توپ و تشر رضا 

دستواره بود.
این دیدار بعد از عملیات خیبر بود؟

بله؛ بعد از شــهادت حاج همت بود. اینجا نقش 
رضا خیلی جدی بود. رضا بســیار توانمند بود. او 
از قدیمی‌های لشــکر به حساب می‌آمد. از جمله 
افرادی که با حاج احمد کار کرده بودند. دورادور 
با او رفیق شــدم. عملیات بعدی بدر بود. رضا در 
آمــاده کردن گردان‌ها، آموزش‌هــا و مانور بچه‌ها 

خیلی جدیت داشت.
زمان خیبــر، در جزیره با همت خــدا بیامرز با هم 
بودیم. از لحاظ توان و امکانات واقعاً در مضیقه بود. 
15 کیلومتر عقبه‌مان آب‌راه بود. نه مهمات داشتیم، نه 
آذوقه به اندازه کافی. اول هفته برای طول یک هفته 

برایمان غذا می‌آوردند. از جزیره هم آب می‌خوردیم. 
حتی فشنگ کافی نداشتیم. یادم هست در فشارها و 
پاتک‌های دشمن، رضا و عباس کریمی یک عملیات 
روانی با بی‌سیم راه انداختند. ما از خنده روده بر شده 
بودیم. از جدیت و حاضر جوابی رضا و عباس. یک 
ســناریو می‌گفتند انگار که 200 مرتبه آن را تمرین 
کرده بودند. یک عملیات جدی، پرشور، واقعی بود. 
چون دشمن بی‌سیم‌ها را شنود می‌کرد، علیه دشمن 
جنگ روانی راه انداختند. گفتگوی‌شان خیلی جذاب 
بــود. با حالت کُد با هم حــرف می‌زدند. در جنگ 
الکترونیک، فریب و عملیــات روانی داریم. اینها با 
اینکه دانشــگاه ندیده بودند اما در این زمینه اســتاد 

بودند.
در عملیات بدر هم چنین جنگ روانی داشتند؟  

جاهایی که کارد به اســتخوان می‌رسید چنین رکبی 
می‌زدند. در عملیات بدر، با عباس کریمی به شــرق 
دجله رفتیــم. در آن عملیات حضور رضا فعال بود. 
بعد از شــهادت عباس کریمی بار لشکر روی دوش 
رضا افتاد. در یک سال قبل از شهادت عباس موتور 
محرک لشکر، رضا بود. عباس محجوب بود اما رضا 

شجاعت و حضور خوبی داشت.
نیروهایی که در گردان‌های لشــکر حضور داشــتند 
اکثرا بچه‌های تهران بودنــد و نظم دادن به آنها کار 
بسیار دشــواری بود. اداره کردن‌شــان راحت نبود. 

البتــه آقا رضا ابتدا مخالفانی هم داشــت که به نظر 
یکــی از علت‌هایی که او را بعدها به عنوان فرمانده 
لشکر انتخاب نکردند همین مخالفت‌هایی بود که سر 
شیطنت‌های رضا و جدی بودن او در زمان کار بود. 

این مخالفت‌ها از بیرون لشکر بود یا داخل آن؟
در لشــکر هم مخالف داشت. استدلال مخالفین هم 

این بود که می‌گفتند او خشن و تند است.
مگر رضا چه کارهایی انجام می‌داد که آنها با او 

مخالفت می‌کردند؟ 
رضا جدیت خاصی داشــت. چون او مسئول محور 
بود و باید کار انجام می‌شد و نتیجه را هم می‌دید. در 
کار هم اصلا کوتاه نمی‌آمد. من بارها می‌گفتم خدایا 
مگر تو نگفتی به انــدازه تکلیف کار انجام بدهیم؟ 
رضا که دارد از حد تکلیفش بیشــتر پیگیری کارها 
را می‌کند! رضا ماورای تکلیفش جوشــش داشت و 

حرص کار را می‌خورد. 
حاج رضــا زود جوش مــی‌آورد. در همان جریان 
دیــدار اول من با او که برایتــان تعریف کردم، حالا 
من زود کوتاه آمدم. شــاید کس دیگری بود، کوتاه 
نمی‌آمد. خب دعوا راه می‌افتاد. فرمانده باید در عین 
جنب و جوش و شــجاعت، صبور هم باشد. رضا 
همه این مؤلفه‌ها را در تراز عالیش داشت. مکالمات 
بی‌ســیم رضا را گوش کنید. در پیاده کردن نوارهای 
بی‌سیم، دوستان می‌گویند متن نوارهای یک ساعته 
فرماندهان 40 صفحه اســت اما متن نوارهای رضا 
70 صفحه اســت. او پشت بی سیم خیلی تند و تند 
حرف می‌زد. این نشان می‌دهد که آدم باهوشی است. 
آدمی که به سرعت دستور عملیاتی می‌دهد و سریع 
صحبت می‌کند هوش بالایــی دارد. او ماورای نرُم 
معمول در بی‌ســیم صحبت کرده این یعنی هدایت 
کار، آمادگــی ذهنی، ســلیس بــودن و روان بودن 
کلامش، شجاعت و تندروی تلاشش، حرکت رو به 
جلویش از ویژگی‌های اوست. رضا آدم هجومی بود، 

آفندی بود، آرام و قرار نداشت. 
رضــا در فاو روزهــا یگان‌ها و واحدهــا را توجیه 
می‌کرد و شــب‌ها تا صبح در کار شناســایی بود و 
خواب نداشت. آن عملیات 90 روز شد. نداشتیم که 
کسی بگوید رضا یک شب درست و حسابی خوابیده 
اســت! من در کل این 3 ماه با او بودم. رضا خواب 
درست نداشــت. او ماورای تکلیفش کار می‌کرد و 
برای انجام کار ولع داشت. سندش فاو است. رضا از 
صبح که نماز می‌خواند، واحدها و گردانها را توجیه 
می‌کرد تا غروب بشــود. شب یگان‌ها را می‌برد که 
توجیــه کند تا آنها کجا خاکریز بزنند تا خط تقویت 
شــود. کجا مین در زمین کار بگذارند. کجا لودر و 
تانک بیاید. ســه ماه قاطبه فشار فاو روی رضا بود. 
ما تمام گردان‌ها را دیدیم سه شب، چهار شب، پنج 

شب بعد استراحت می‌کنند. 
عملیاتــی نبود که رضا چند بار زیر سِــرُم نرود. در 
ســنگر به او سرم وصل می‌کردند تا کمی سِرُم وارد 
بدنش می‌شــد و چشمش باز می‌شــد، سوزن را از 
دستش می‌کشید و بلند شده سراغ کار می‌رفت. من 
سال‌ها فرمانده گردان‌ها و جانشین لشکر و فرماندهان 
لشکرها را دیده‌ام. اما به این اندازه تلاش و پافشاری 

عملیاتی نبود که رضــا چند بار زیر 
سِرُم نرود. در سنگر به او سرم وصل 
می‌کردند تا کمی سِــرُم وارد بدنش 
می‌شد و چشمش باز می‌شد، سوزن 
را از دســتش می‌کشید و بلند شده 
سراغ کار می‌رفت. من سال‌ها فرمانده 
گردان‌ها و جانشین لشکر و فرماندهان 
لشــکرها را دیده‌ام. اما به این اندازه 

تلاش و پافشاری از کسی ندیدم. 

   حسین بهشتی در کنار سردار شهید سید محمدرضا دستواره  در کانکس مخابرات لشکر
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از کسی ندیدم. بعد از عملیات بدر او سرپرست لشکر 
بود و تلاش شش ماهه‌ای را انجام داد. تصور ما این 
بود که رضا تنها کسی است که شایستگی فرماندهی 

لشکر را دارد اما به چه علت نشد را کار ندارم.
در مورد نقش آقای دستواره در موفقیت عملیات 

والفجر هشت برایمان بگویید.
عملیات والفجر 8 عملیات بعدی ما بود. رضا تلاش 
ویژه ای در این عملیات داشــت. در والفجر 8 باید 
طبقه بندی 100درصدی اطلاعات اجرا می‌شد. افراد 
برای یک بــار حق ورود به منطقه داشــتند و نباید 
برمی‌گشتند. تعداد نیرو در منطقه فوق‌العاده کم بود. 
هر یک نفر شاید به اندازه 5 نفر کار می‌کرد. خود ما 
در همیشــه در ماشین بودیم و از شدت خستگی در 
آن خواب‌مان می‌برد. حتی یک دفعه هم راننده تویوتا 
خوابش برد و روی یک خاکریز رفتیم و چپ کردیم.
ما همه درگیر کار بودیم اما رضا چند برابر ما درگیر 
بود. تمام زمیــن را بنُه بنا می‌کرد. تمامی مراکزی که 
بایــد در یک عملیات تهیه شــود را دایر کرد. مانند 
اورژانس، یگان قایق، مخابرات لشکر، قرارگاه لشکر، 
توپخانه. تمام اجزای لشکر را باید با نفرات کم لای 
نخلستان‌ها را جا داد. زمان هم کم داشتییم. روز این 

کارها را می‌کرد.
کمپرسی آورده بودند که تا صبح با آن خاک و خاکریز 
ایجاد کنند. از طرفی هم نباید راننده متفرق به منطقه 
وارد می‌شــد. رضا نمی‌گفت من جانشین لشکرم و 
نباید کارهایی این چنینی انجام دهم. صبح تا شب کار 
می‌کرد و شب تا صبح هم با آقای شیبانی و دوستانی 
که رانندگی بلد بودند برای مواضع و سنگرها خاک 
می‌آوردند. یک جاهایــی را هم گونی پر کردند و با 
گونی ســکوی تانک زده شد که تانک‌ها بروند روی 
سکوها. این کار قشنگ و بی‌نظیری در والفجر هشت 
بــود. همه بچه‌ها از جمله رضا، قبل عملیات از جان 

مایه گذاشتند.
رضا در توجیه لشــکر نقش تعیین کننده‌ای داشت. 

چون آقای کوثری تازه به لشــکر آمده بود و زیاد به 
کارهای این چنینی توجیه نبود. او شناخت کافی در 
مورد بچه‌ها را نداشت و تجربه عملیاتی در این سطح 
را پیدا نکرده بود. اما دستواره در آماده سازی لشکر، 
در آماده ســازی زمین، استقرار نیرو و در طرح مانور 

نقش خوب و بی‌نظیری داشت.
لشــکر 27 موفقیتش در عملیات والفجر هشــت را 
مدیون رضا دستواره اســت. حتماً آقای کوثری هم 
اذعان دارد بار عملیات روی دوش رضا دستواره بود. 
او محور اصلی، نخ تسبیح و موتور اصلی لشکر بود. 
شوخ طبعی او در آن ســختی‌ها خیلی به ما روحیه 
می‌داد. مزاح بی‌ســیمی در ســنگرها باعث روحیه 
می‌شد. چندبار از شدت بی‌خوابی و ضعف در سنگر 
از حال رفت. ما به شــهید ممقانی)مســئول بهداری 
لشکر( زنگ می‌زدیم. او می‌آمد آمپول تقویتی و سِرُم 
به رضا می‌زد. یک ربع بعد چشمهایش که باز می‌شد 

یاعلی می‌گفت و به راه می‌افتاد.
در والفجر هشت، فشــارهای عراق بی حد و حصر 
بــود. در آنجا ما دیگر خمپاره، توپ و کاتیوشــا را 
فراموش کــرده بودیم، اینها عددی نبود. هواپیماهای 
دشــمن مهم بود. هواپیما ســنگر و زمیــن را کاملا 
شــکافته بود و همه چیــز را به هــم می‌ریخت. با 
بمب‌هایی که داشت زمین را شخم می‌زد. کاتیوشا و 

خمپاره را به حساب نمی‌آوردیم. در صورتی که اینها 
هم حجم کمی نداشت. تمام آتش را روی جاده فاو 
به ام القصر متمرکز کرده بود. در آن فشار همه جانبه 
رضا بی‌سیم می‌زد به ستاد لشکر و می‌گفت: برایمان 
تک تک بفرســتید. یکی از بی‌سیم‌چی‌ها می‌گفت: 
مفهوم نیست! رضا هم نمی‌گفت منظورش چیست. 
این بنده خدا هر کاری کرده بود نتوانسته بود مفهوم 
تک تک را متوجه شــود. فکر می‌کرد تک تک یک 
کد است. آخر سر بچه‌هایی که باسابقه‌تر بودند و به 
شوخی‌های رضا توجیه بودند ‌گفتند: منظورش تک 

تک مینو است. 
یادم هست یک جلسه با آقای طاهری استاندار تهران 
در دوکوهه و در تدارکات لشکر داشتیم. این خاطره 
برای من دردآور است. شاید همه مسئولین لشکر که 
25-20 نفر می‌شدند در جلسه حضور داشتند. رضا 
دستواره گفت آقای طاهری ما مشکلات زیاد داریم. 
خانواده فرماندهان سرپناه خوبی ندارند. ما گاهی به 
غرب می‌رویم و گاهی به جنوب. شما استاندار تهران 

هستید و عقبه ما محسوب می‌شوید.
پیشــنهاد آقا رضا این بود که در دزفول یا بین دزفول 
و اندیمشــک 60-50 متر خانه بسازند تا فرماندهان 
متأهــل گردان‌هــا در آنجا مســتقر شــوند. جالب 
اینجاســت که هر چه فرماندهان اصرار کردند آقای 
اســتاندار راضی به این کار نشد. این برای من خیلی 
تلخ بود. بچه‌ها همه زندگی‌شــان را به جبهه آورده 
بودنــد اما آقای طاهری از ایــن حرف‌های اداری به 
ما زد. مجید رمضان آخر ســر گفــت آقای طاهری 
کانکــس هم ندارید؟ یکســری کاروان به ما بدهید، 
عقب تویوتاهــا می‌بندیم تا حداقــل زن و بچه‌مان 
را به خوزســتان بیاوریم. اگر به غرب رفتیم آنها را 
با خود به غرب ببریم. بــاز هم آقای طاهری گفت: 
این امکانات را نداریم. من مســئول مخابرات لشکر 
بودم. آن موقع تلفن هم نبود. گاهی خانواده مسئول 
گردان‌ها به تلفنخانه لشکر زنگ می‌زدند و ما خط را 
به آنها وصل می‌کردیم. من شاهد بودم فرمانده گردان 
خط شکن لشکر محمد رسول الله)ص( با همسرش 
صحبت می‌کرد. خانمش به او می‌گفت: فلانی زمان 
اجاره خانه سررسیده اســت. صاحبخانه فشار به ما 
آورده و مجبوریم خانه را تخلیه کنیم. اسباب و اثاثیه 
را خانه مادرم بردیم و خودمان فلان جا هســتیم. تو 
تهران نمی‌آیــی؟ آن فرمانده هم می‌گفت: نمی‌توانم 
به تهران بیایم. من شــاهد این مکالمه بودم. اگر خدا 
به جنگ و شــهادت تفضل می‌کند چون سرتا به پا 
مظلومیت و اخلاص این گونه بچه‌ها وجود داشت. 
اسباب و اثاثیه‌ها هم که آن چنانی مثل الان نبود. همه 
آن پشت یک وانت جا می‌شد. اسبابی که الان شما به 
یک مسافرت دو یا سه روزه می‌برید بیشتر از اسباب 
و اثاثیه بچه‌های زمان جنگ اســت. دو ســه تا پتو 
داشتند و چندتا قابلمه و پیک نیکی و چند تکه ظرف. 

این بچه‌ها خیلی مظلوم و غریب بودند.
در والفجر هشت عراق فشار عجیبی می‌آورد. حضور 
رضا یک حضور مســتمر و هر روز و هر شبی بود. 
وقتی می‌خواســت 48 ســاعت به دزفول برود و به 
خانواده‌اش سر بزند، واقعاً ما که مخابرات بودیم فکر 

لشکر 27 موفقیتش در عملیات والفجر 
هشت مدیون رضا دستواره است. حتماً 
آقای کوثری هم اذعان دارد بار عملیات 
روی دوش رضا دســتواره بود. او محور 
اصلی، نخ تسبیح و موتور اصلی لشکر 
بود. شــوخ طبعی او در آن سختی‌ها 
خیلی به ما روحیه می‌داد. مزاح بی‌سیمی 

در سنگرها باعث روحیه می‌شد.
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می‌کردیم با رفتن رضا پشت و پناهمان رفته است. 
او شــیر لشکر بود. روحیه و شــادابی و نشاط او 
انــرژی بخش بود. این طور نبود که فقط لشــکر 
را اداره کنند. او انرژی را به نیروها پمپاژ می‌کرد. 

خیلی اوقات از خط می‌آمد و به زمین می‌افتاد. 
ما در آن زمان به اصحاب جیپ شــهرت داشتیم. 
همیشه سوار جیپ بودیم. با جیپ می‌رفتیم رضا 
را می‌آوردیم. از خســتگی رضا همیشه در جیپ 
خوابش می‌برد. گردنش هــم از این طرف به آن 
طرف می‎افتاد. آن موقع مثل الان نبود که سرنشین 
ماشــین حتما کمربند ببندد. یا از خستگی در یک 
سنگری می‌خوابید و یک پتو هم رویش می‌کشید. 
بعد آنقدر جثه نحیفی داشت که خود من بارها پا 
رویش می‌گذاشــتم. او مثل یک پتوی پف کرده 

وسط سنگر می‌افتاد و می‌خوابید. 
در والفجر هشت، همه در لشکر کمک می‌کردیم. 
من و تو و مخابرات و تدارکات نداشــت. وقتی 
نیاز بود همه بودیم. یک شــب قرار بود محســن 
دین شــعاری جاده فاو به ام القصر را بشــکافد 
و خــرج گود بگذارد و خندق ایجاد شــود. تا به 
قول خودمان پیشانی‌ای بزنیم، عراقی ها آن طرف 
خندق بیفتند و نتوانند پیشروی کنند. این طرح را 
رضا طراحی کرده بود. ماشــین در آنجا کم بود. 
ما یک ماشــین برده بودیم، چون امکان حمل و 
نقل نبود. با پل‌های شناور )تاکتیکی( تک و توک 
ماشین‌هایی به آن طرف برده شده بود. ما هم یک 
ماشــین برده بودیم چون عصای دست مان بود. 
قرار شد آدم ما با ماشینی که در اختیار ما بود، یک 
وانت خرج از فاو بیاورد. اصغر فلاح پیشه آدم ما 
شد. این کار، کار خطرناکی است. در مسیری که 
تیر و ترکش و آتش است این وانت مهمات باید 
راه می‌افتاد. رضا در روز با بچه‌ها جلسه گذاشته 
بود که فلان ســاعت راه بیفتند. مشــخص کرده 
بود که آقای فلاح پیشــه از کجا مهمات و خرج 
مــی‌آورد و تحویل بچه‌های تخریب بدهد. خرج 

گود و چاشنی را می‌آورید.

رضا ســناریو را چیده بود که ســاعت موعود با 
ملاحظــات عملیاتی کــه حالا چــه کار کنند و 
آتــش بریزند چگونه اجرا شــود. تخریب‌چی‌ها 
یک تکنیــک داشــتند. انفجار اولیــه می‌کردند، 
جاده گودی اولیه برمی‌داشــت و بعد خرج گود 
می‌بســتند و جاده را با خرج قــوی می‌ترکاندند. 
رضا بــه بچه‌ها تأکید کرد که چیزی جا نگذارید. 
زمان ما محدود اســت و باید یک بار برویم کار 
را انجام دهیم. درگیری در پیشــانی است و تأکید 
کرده بود که بچه‌ها چاشنی یادشان نرود. همه پای 
کار رفته بودند. در وسط کار تخریب‌چی گفته بود 
که چاشنی را فراموش کرده که بیاورد. فلاح پیشه 
می‌گفت جریان را بــه رضا گفتیم که در این گیر 
و دار تخریب‌چی چاشــنی را جا گذاشته است. 
رضــا آمد و به او گفت: مگر من نگفتم چیزی جا 

نگذارید. جدیت رضا در کار فوق العاده بود.
در عملیات خیبر، شــبی که عملیات آغاز شد به 
خاکریز بچه‌های تیپ الغدیــر رفتیم. گردان‌های 
لشــکر، گردان عمار، گردان حمزه شب به شب 
کنار سیل بند می‌رفتند باید پل خیبر را برای عبور 

از آن کانال به رودخانه می‌انداختند.
در مقطعی که گردان حمزه به فرماندهی حســن 
زمانی می‌خواست آن شب عملیات کند چند شب 
رفته بود. با نفربر هم می‌رفتیم، سنگر هم نداشتیم. 
کل لشــکر در نفربــر M113 بود. یک جیپ هم 
داشتیم. همت، رضا دســتواره، مهندسی، مسئول 
مخابرات و... یعنی قرارگاه لشــکر در یک نفربر 

بود و یک جیپ. 
یک شــب که قرار بود کار ادامــه پیدا کند پل را 
بردنــد روی کانال بیندازند کــه از آن عبور کنند. 
حسن زمانی پای پل شهید شد. در فاصله صدمتری 
ما بود. تماس گرفتند و گفتند حســن هم پرید و 
آســمانی شد. یا می‌گفتند مثلا حسن هم با عباس 
ورامینی دست داد. یعنی به شهدا ملحق شد. وقتی 
رضا خبر را شــنید انگار که در نفربر منفجر شده 
باشد. من بعداً فهمیدم او با حسن بچه محل بوده 

و با او بزرگ شده و با هم در انقلاب فعال بودند. 
رضا اصرار داشــت که برود تا پیکر حســن را به 
عقب بیاورد. حاج همت هم می‌گفت حق نداری 

جلــو بروی. ما یک آفتابه برای قضای حاجت در 
نفربر داشــتیم. آب در آفتابه بود. این آب برای ما 
خیلی ارزش داشــت چون برای طهارت و پاکی 
بود. رضا به ما کلک زد. آفتابه را برداشــت تا به 
دستشویی برود. 10 قدم که رفت مثل بچه تخس‌ها 
آفتابه را روی زمین انداخت و بدو به سمت غرب 
رفت. بچه‌ها دویدنــد و او را گرفتند. رضا گریه 
کنان آمد. همت اصرار داشت که رضا جلو نرود. 
ما نظاره‌گر ماجرا بودیم. فرمانده دستور می‌دهد و 
زیردســت تمرد می‌کند. تمردش به خاطر حسن 
زمانی اســت. شــهید زمانی خودش رُکنی بود. 
درست اســت که اینها بچه‌های گردان بودند اما 
فرماندهان گردان‌های لشکر هرکدام به اندازه یک 
فرمانده لشکر بودند. حاج همت جمله‌ای به رضا 
گفت که برای ما هم درس شد. گفت: رضا بر تو 
تکلیــف می‌کنم که جلو نروی. از آن زمان به بعد 
رضا ســکوت کرد. همت مُهر تمامش کن را زد. 
رضا دست نگه داشت. یعنی همت تیر خلاصی را 
به او زد. تکلیف از زبان یک فرمانده برای رضای 
پرانرژی که بچه پایین شهر است و به حرف کسی 

گوش نمی‌کند، تیر خلاصی بود.
اگر بخواهید در مورد ویژگی رضا دســتواره 
صحبت کنید چه نکته‌ای زیاد به چشــم شما 

می‌آید؟
رضا ارتباط اجتماعی قوی داشــت. در قواره‌های 
سلســله مراتب بــا کســی ارتباط نداشــت. با 
جزئی‌ترین نیروها صمیمی بود. در والفجر هشت 
خاطرم هست که روز به مرخصی رفت و برگشت. 
ما چند نفر را عوض کردیم که استراحتی کنند. به 
همین دلیل کادر همراه لشــکر را عوض کردیم. 
وقتی برگشــت و متوجه تغییرات شد داد و بیداد 
کرد که چرا چنین کردید؟ او علیرغم همکاری، با 
بچه‌ها رابطه قلبــی و عاطفی پیدا می‌کرد. بچه‌ها 
هم با او همیــن ارتباط را برقــرار می‌کردند. در 
خیبر آقای نصرت کاشانی مسئول مهندسی لشکر 

در  داشت.  قوی  اجتماعی  ارتباط  رضا 
قواره‌های سلسله مراتب با کسی ارتباط 
نداشت. با جزئی‌ترین نیروها صمیمی 
بود. در والفجر هشــت خاطرم هست 
که روز به مرخصی رفت و برگشت. ما 
چند نفر را عوض کردیم که استراحتی 
کنند. به همین دلیل کادر همراه لشکر 
را عوض کردیم. وقتی برگشت و متوجه 
تغییرات شــد داد و بیداد کرد که چرا 
چنین کردید؟ او علیرغم همکاری، با 
بچه‌ها رابطه قلبی و عاطفی پیدا می‌کرد.

   سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره در کنار جیپ معروف فرماندهی لشکر
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مجروح شد. ما یک جیپ داشتیم. رضا گفت او 
را عقب ببریم. در جیپ نصرت را وسط خودمان 
نشاندیم. پشت خاکریز الغدیر که به سمت طلائیه 
می‌رود به حرکت افتادیم. خمپاره و کاتیوشــا در 
مسیر زیاد می‌زدند. کاتیوشا نور زیادی می‌دهد تا 
چشم عادت کند چند ثانیه اختلال در مسیر ایجاد 
می‌شــد. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که جیپ چپ 
کــرد. خاکریز، خاکریز الغدیر بــود. تیپ الغدیر 
جاده را با بیل لودر گود می‌کرد برای اینکه ماشین 
در معرض ترکش نباشــد. داخل گودی می‌افتاد 

سقفش هم سطح می‌شد.
ما در یکی از ایــن گودی‌ها افتادیم. چهار چرخ 
از ســقف بالا رفت. من به ســمتی افتادم که در 
به ســمت دیواره گیرکرده بود. به ســختی از در 
چادری بیرون آمدم. نصرت کاشانی وزنش زیاد 
بود. خودش کمک کرد و به ســختی او را بیرون 
کشیدم. 50 متر نشــد که من داخل چاله افتادم. 
دستور مستقیم رضا به من بود که نصرت کاشانی 
مجروح شــده و او را عقب ببرم. کاشــانی را به 
ماشین دیگری سپردم که او را به اورژانس ببرند. 

همه اینها در ظرف 10 دقیقه پیش آمد. کاشــانی را 
به بچه‌ها ســپردم خودم به خط برگشتم. رضا تا مرا 
دید گفت: چی شد؟ گفتم: به اورژانس رساندمش. 
می‌خواهم بگویم رضا در بحبوحه و فشار عملیات 
پیگیر نیروهایش بود. این خیلی ارزش دارد. حواس 
چند بعُدی‌اش به همــه چیز بود. وقتی حاج همت 
زنده بود، باز رضا در خــط و رفتن گردان‌ها نقش 

اساسی داشت.
ما یک مقر موشکی در جاده فاو - ام القصر داشتیم. 
سمت چپ درب ورودی پایگاه موشکی، مخابرات 
حضور داشــت. او چند بار به مهندسی لشکر گفته 
بــود که بیاید در آنجا خاکریزی بزند که جان پناهی 
برای ماشین‌های قرارگاه باشد. چون ماشین‌ها ترکش 
می‌خوردند و آســیب می‌دیدند و پنچر می‌شــدند. 
خب در سمت فاو هم کمبود امکانات بود. بچه‌های 
مهندســی امروز فردا کرده و نیامده بودند. یک روز 
یک جوان بسیجی 17-16 ساله به آنجا آمد. لودرچی 

بود. می‌خواست روی دژی که بود خاکریز بزند. 
من دم در ســنگر بودم. او از لــودر پایین آمد و به 
سمت ســنگر ما آمد. رضا در سنگر قرارگاه لشکر 
بود. آن بســیجی به من گفت: برادر پیچ گوشــتی 
داری؟ در همین حین رضا رسید. حرف او را شنید. 
بــه او گفت بعد از 15 روز حــالا که آمده‌ای از من 
آچار می‌خواهی؟ راننده لودر هاج و واج مانده بود. 
هیچی نگفت و رضا را هم نمی‌شناخت. رضا بعد از 
چند دقیقه عذرخواهی کرد. من آنقدر دوست داشتم 
یک تشری هم به من می‌زد. از حسرتهایم است که 

ای کاش در کنار رضا بودم و به من تشر می‌زد.
دل نشین‌ترین خاطره‌ای که از آقای دستواره دارید 

را برایمان بگویید.
در بحبوبه عملیات والفجر هشت، خانواده رزمندگان 
را برای بازدید از جبهه و مناطق جنگی آورده بودند. 
من در فاو بودم. بی‌سیم HF راه دور داشتیم. با من 
تمــاس گرفتند و گفتند بیا بــه دوکوهه. رفتم دیدم 

مادرم به دوکوهه آمده اســت. مادرم خیلی شــجاع 
و فــداکار بود. یک بار هم به مــن نگفت مادر کی 
برمی‌گردی؟ مادران و همسران شهدا نقش ویژه‌ای 
در جنگ داشتند. خانواده‌ها را در جای خوش آب و 
هوایی در دزفول جمع کرده و برای بازدید به کرخه 
و کارون و خط می‌بردند. حالا فکر می‌کنید چه کسی 
لیدر و راهنما این گروه بوده؟ مادرم می‌گفت یک نفر 
خیلی پرشور است و زیاد دوندگی می‌کند. با عشق 
دور خانواده‌ها می چرخد. از او پرسیدم که پسرم را 
می‌شناسی؟ گفته بود مادرجان اسم پسرت چیست؟ 
گفتم: حسین بهشتی. او هم گفته بود حسین بهشتی 
چشم من است. به مادرم گفتم این شخص قائم مقام 

لشکر است. او آدم بزرگی است.
مادرم همیشــه هم می‌گفت که رضا دستواره گفته 
حسین بهشتی چشم من اســت. این ابراز ارادت و 
محبت یک رابطه دو طرفه بود. خود من اگر بگویم 
به یک نفر امید قطعی دارم، رضا دســتواره است که 
او دســت مرا در روز قیامت بگیرد. من هنوز به او 
وابسته‌ام و دنبالش هستم. رضا قدرت و قوتی خاص 

داشت.
پیرامون نقش آقای دستواره در عملیات کربلای 

یک برایمان بگویید.
در مهران و عملیات کربلای یک، حســین دستواره 

برادر رضا شهید شد. او کم سن و سال هم بود. با 
شهادت او رضا واقعاً فرو ریخت. برای من خیلی 
عجیب بود. انگار پر و بالش را کنده بودند. من با 
او رفیق بودم و خیلی دوســتش داشتم. ما قبل از 
مهران یک سنگری داشتیم جلسات توجیهی 7-8 
نفره در آنجا برگــزار می‌کردیم. پنج دقیقه مانده 
بود که جلسه تمام شــود. من بیرون سنگر آمدم 
و ایســتادم. دیدم رضا خیلی پکََر است. رضا که 
بیــرون آمد به او گفتم: آقــا رضا خیلی ناراحتی! 

چرا؟ حال ما را گرفتی. 
آن روزها برادر من هم در جبهه بود. رضا دستواره 
گفت: حســین بهشــتی خدا برادرت را همیشه 
برایت نگه دارد. گفتم: حاجی تو که این همه رفیق 
این همه سال داشتی، دست بردار. تو مرد جنگی!

گفت: من ناراحت این هســتم کــه این نوجوان 
پایش به خط رسید و شهید شد اما من بیچاره از 
کردســتان تا الان واماندم. او را بغل کردم و گفتم 

هر چه قسمت باشد. 
این اولین بار بود که از زنده بودنش پشــیمان 

بود؟
بلــه. من قبل از این دیگر ندیــده بودم که این طور 
باشــد. انگار باخته است. انگار حالش گرفته است. 
ما شب عملیات یک بی‌قراری داشتیم. نمی‌توانستیم 
قبل از آغاز رمز عملیات بی‌ســیم‌ها را روشن کنیم. 
مقرها را می چیدیم. توپخانــه، تدارکات، بهداری، 
اورژانس، مهندســی، پدافند، اجزایی که ما داشتیم. 
می‌گفتیم گردانها و واحدها؛ شبکه‌های اینها همه بی 

سیمی بود.
ما به جهت اینکه مبادا کسی بی‌سیم‌ها را روشن کند 
و عملیات لو برود یکی از قرارها و تجربه‌مان این بود 
که تا موقع رمز نباید بی‌سیم را روشن کنید. به همین 
دلیل باید شب اول خیال خود من راحت می‌شد که 
شبکه مستقر شده و همه بی‌سیم‌ها برقرارند. تداخلی 
نباشــد و قطعی صورت نگرفته باشد تا همه اجزای 
لشــکر با فرماندهی و قرارگاه مرکزی ارتباط داشته 
باشند. من شب اول با رضا به عملیات مهران نرفتم. 
شب سوم که از خط آمد، گفتم: آقا رضا بی‌سیم‌چی 
نمی‌خواهی؟ خــوب نخواه؛ راننــده نمی‌خواهی؟ 
گفت: حسین بهشتی نوکرتم، امشب با هم می‌رویم! 

گفتم: یاعلی. 
عصر ساعت 4 بعدازظهر آماده شدیم. رفتن به خط 
مقدم در عملیات مقدماتی داشت. درس‌مان را برای 
رفتن به خط بلد بودیم. جیپ‌مان باید آماده می‌بود. 
بنزینش پر باشد. لاســتیک، زاپاس، بی‌سیم، یدک، 
گوشــی، باتری اضافه، آنتن اضافه، کد و رمز، چراغ 
قوه کوچک قلمی، ظرف آب، بیســکویت به اندازه 
کافی و... . اینها را ردیف کردیم. من و آقای دینی و 
دوستان دیگر تقسیم کار می‌کردیم یا با فرمانده لشکر 
بودیم یا با جانشــین او و یا بــا فرمانده محور. یک 
جاهایی فرمانده لشــکر بخشی را در قرارگاه لشکر 
هدایت می‌کرد. بعضی جاها خود جانشــین می‌آمد 
و می‌رفت. بعضی جاها اگر خط پیچیده و ســخت 
بود یک فرمانده محور هم می‌گذاشت. مثل عملیات 
کربلای 5. خدا رحمت کند سعید سلیمانی و مجید 

مادرم همیشــه هم می‌گفت که رضا 
دستواره گفته حسین بهشتی چشم 
من اســت. این ابراز ارادت و محبت 
یک رابطــه دو طرفه بود. خود من اگر 
بگویم به یک نفر امید قطعی دارم، رضا 
دستواره است که او دست مرا در روز 
قیامت بگیرد. من هنوز به او وابسته‌ام 
و دنبالش هستم. رضا قدرت و قوتی 

خاص داشت.
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رمضان را.
آن شــب با رضا به سمت خط رفتیم. در توجیهات 
قرار شــده بود گردان حبیب به فرماندهی حســن 
محقق ساعت 8/30 شــب از نقطه رهایی‌شان رها 
شده و به قلاویزان بیایند. ناصر خوش‌قلب که الان 
سردار اســت و در صاایران است، مخابراتی ما بود. 
اطلاعاتــی ما بود. فرمانده گــردان باید گروهان را 
آماده می‌کرد. اطلاعاتی‌ها، مسیر را توجیه می‌شدند، 
شناسایی کرده و بلدچی می‌شدند. ناصر خوش قلب 
باید دســت گردان حبیب را به عنوان اولین گردان 
به دســت ما می‌رســاند و بعد از آنجا به قلاویزان 
می‎رفتند. ســاعت 8/30 شد خبری از گردان حبیب 
نشد. بی‌سیم زدیم به آنها و گفتند الان راه می‌افتیم. 
ســاعت  9 شد نیامدند. 10 شد نیامدند. رضا خیلی 
عصبانی شد و پشت بی‌ســیم داد و بیداد کرد. من 
پشــت فرمان جیپ نشســته بودم و رضا هم کنار 

دســتم بود. فکر کنم آقای شــیبانی هم به ما ملحق 
شــده بود. رضا گفت: حســین بهشتی حرکت کن! 
هوا تاریک بود و ما در دشت بودیم. عراقی‌ها که در 
دامنه ارتفاعات مســتقر بودند، ما را می‌دیدند چون 
خط دســت خورده بود. اینها ما را پیدا کرده بودند 
و تانک‌های‌شــان را چیدمان کرده و با تانک شلیک 
می‌کردند. رضا گفت: چراغ ماشــین را روشن کن. 
گفتم: اگر روشــن کنم تانک‌ها متوجه حضور ما در 
منطقه می‌شــوند. گفت: می‎گویم چراغ ماشــین را 

روشن کن و برو. 
عراقی‌هــا با تانک ما را می‌دیدنــد و با گلوله تانک 
می‌زدند. من آدم فرزی بــودم و با جیپ زیگزاگی 
مانور می‌دادم. رفتیم و به گردان حبیب رسیدم. رضا 
ســر ناصر داد و بی‌داد می کرد. گفت: ساعت چند 
اســت؟ الان همه شــما کتک می‌خواهید. مگر من 
نگفتم ساعت 8/30؟ فریادها و دلسوزی هایش بی 

نظیر بود ولع انجام کار در او می‌جوشید.
گــردان را راه انداخت. کامیــون بچه‌ها را می‌آورد. 
گلوله هــا از روبرو می‌آمد. راننــده کامیون خیلی 
ترســیده بود و بهانه آورد که نمی‌شود جلوتر بیاید. 
می‌گفت ماشین گیر می‌کند و خراب می‌شود. رضا 
رفت طرف راننده و درب ماشین را باز کرد و گفت 
بیا برو پایین.  خودش پشــت فرمان نشست. ما هم 
فقط می‌توانســتیم میانداری کنیم. خلاصه به منطقه 

عملیاتی رسیدیم.

تیرماه بود. وقت اذان صبح شد. من و رضا دوتایی با 
هم بودیم. هدایت عملیات انجام شد و بچه‌ها مستقر 
شدند. ارتفاعات را گرفتند. پای دامنه رسیدیم. قرار 
شــد نماز  صبح بخوانیم. یک کلمن ســفید داشتیم 
کــه پایه‌هایش از زیر باز می‌شــد. آب تگری با یخ 
برده بودیم. وضویی با این آب گرفتیم. رضا به نماز 
ایســتاد. طبق معمول سنت خوب در سپاه و جنگ 
و جبهه بود که بچه‌ها به جماعت نماز می‌خواندند. 
من کنار دست او سمت چپش ایستادم و به او اقتدا 
کردم. رضا در قنوت بود. انگار یکی به سر شانه من 
زد و گفت بهشــتی این نماز آخر رضاست. من در 

حال نماز نهیبی به خودم زدم که بس کن.
نماز تمام شد. دیدم رضا، رضای همیشگی نیست. 
برای خودم سئوال بود که چرا تا آن موقع آن حس 
را نداشته‌ام. بعد از نماز به ارتفاعات قلاویزان رفتیم. 
جیپ را در یک شیار گذاشتیم و بالا رفتیم. همه اش 
20 متر نبود. با رضا به خط الرأس جغرافیایی رفتیم 
یعنی روی خود قله ایســتادیم. نگو عراقی‌ها پشت 
ارتفاعات هســتند و ما را دیدند. چون هوا گرگ و 
میش بود مــا را می‌دیدند. رضا بچه‌ها را روی خط 

الرأس می‌چید. 
خودش راست راست راه می‌رفت و می‌گفت برادر 
بیا اینجا. خودش به خط مقدم آمده؛ جانشین لشکر 
است و دارد نیروها را در جای خودشان قرار می‌دهد. 
گلوله‌های قناسه و کلاش از بغل ما رد می‌شد. گفتم 
آقا رضا بیا پایین دارند ما را می‌بینند. به دامنه پشت 
به ســمت پایین آمدیم. ارتفاع اندازه یک ساختمان 
2 طبقه بود. به جایی آمدیم که ماشــین پارک بود. 
گلوله خمپاره 81 شــروع به آمدن کرد. من نزدیک 
تپه بودم گلوله پشــت من می‌افتــاد. رضا جلوتر از 
گلوله بود. بین من و گلوله بود. قانون گلوله خمپاره 
این است که وقتی به زمین می‌خورد، ترکش‌هایش 
به سمت جلو می‌پاشــد. چهارمین گلوله بین من و 
رضا به زمین خورد. انگار یک مشت گلوله به طرف 

رضا پاشیده شد. من یک لحظه رضا را دیدم. جفت 
دستهایش را روی سرش گذاشت و بلند گفت: آخ. 
پاهایش در رفت و به زمین افتاد. بالای سرش آمدم 
و دیدم مجروح شده. جیپ 20 متر آن طرف‌تر بود. 
رفتم دیدم تیر و ترکش خورده و ســه لاســتیکش 
پنچر شــده و روی زمین خوابیده اســت. 100 متر 
آن طرف‌تر جیپ بچه‌های زرهی قرار داشــت. یک 
چرخ آن هم پنچــر بود. اصغر را صدا زدم. رضا را 
در جیپ انداختیم. ســعید مهتدی هم مجروح شده 
بود. آن دو را فرســتادیم رفتند. آقای شــیبانی و دو 
سه نفر از دوســتان هم رفتند. این آخرین دیدار ما 

با آقا رضا بود.
با آقــا رضا دارید  شــیرین‌ترین خاطره‌ای که 

چیست؟
مکالمه بی‌سیمی او با عباس کریمی برای من خیلی 
جالــب بود. یکــی از مصادیق هنــر در جنگ این 
گفتگوی شجاعانه و ســناریوی بداهه است. خیلی 

زیبا بود.
شب‌های قبل در مهران گلوله‌ها به خاکریز ما اصابت 
می‌کرد. مــن، رضا و محمد کوثری بودیم. بچه‌های 
خودمان اشــتباهی گلوله‌ها را کوتــاه می‌انداختند. 
آقا رضا با ســعید با موتور رفت. به پست عراقی‌ها 
خورد. موتور را زمین انداختند و ســریع برگشتند. 
صحنه عجیبی شد. از شدت دوندگی داشت می‌مرد. 
رضا آنقدر بدن نرمی داشــت که پاهایش به کمرش 

می‌خورد و می دوید.
هم نشــینی با بزرگانی مثل دســتواره توفیقی بود. 
وقتی پســرش به دنیا آمد. گفت خــدا به من بچه 
داده اســمش را مهدی گذاشتیم. آدم با عشقی بود. 
وقتــی این طور بیان می‌کرد معلوم اســت وقتی به 
خانه می‌رود با بچه عشــق بازی می‌کند و لذت می 
برد. از این پدرهای کلاســیک نبود. شــلوغ بود. از 
بیان و گفته‌هایش مشــخص بود از بودن با خانواده 

لذت می‌برد. 

نماز تمام شــد. دیدم رضــا، رضای 
همیشگی نیست. برای خودم سئوال بود 
که چرا تا آن موقع آن حس را نداشته‌ام. 
بعد از نماز به ارتفاعات قلاویزان رفتیم. 
جیپ را در یک شــیار گذاشتیم و بالا 
رفتیم. همه اش 20 متر نبود. با رضا به 
خط الرأس جغرافیایی رفتیم یعنی روی 
خود قله ایستادیم. نگو عراقی‌ها پشت 

ارتفاعات هستند و ما را دیدند.

   حسین بهشتی در کنار سردار شهید سید محمدرضا دستواره در کانکس مخابرات لشکر
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شــما از جمله افرادی بودیــد که با آقای 
پیرامون  ابتدا  در  بودید؛  محل  بچه  دستواره 
محلــه زندگی خودتان و آقای دســتواره 

بگویید. برایمان 
رضا بچــه جنوب شــهر تهــران و محدوده 
محلــه خزانه بــود. قبل از آن که بــه منطقه 
علی‌آبــاد بیایند در جایی به نام »گود مرادی« 
زندگــی می‌کردنــد. آنجــا بچه‌های 13-14 
ســاله شــیطنت خــود را دارند. حالا شــما 
56 را تصور کنید که  55 و  نوجوان‌های سال 
چه شیطنت‌هایی داشــتند. از صبح تا به شب 
در کوچــه‌ بازی‌های مختلفــی می‌کردند. من 
یادم هســت یک نفر در محله ما پیاز و سیب 
با الاغ بار خود  ابتدا  زمینی می‌فروخــت. در 
را به کوچه ما می‌آورد. بچه‌های محل هم هر 
کــدام بلایی ســر الاغ او آورده بودیم. وقتی 
هم که وانت خرید آویزان وانت او می‌شدیم. 
فســاد آن موقع، درآمد مردم، شرایط زندگی 
مردم، نوع لباس پوشیدن‌شــان، سرگرمی‌ها و 
جایگاه‌های اجتماعی‌شــان همه فرق می‌کرد.

16 ســاله بود. به  آن زمــان رضا دســتواره 
همیــن دلیــل او هم در آن مقطع شــیطنت‌ها 
را داشت. رضا در  و ســرگرمی‌های خودش 
بود.  اتومبیل  نمایشــگاه  یک مقطعی شــاگرد 
گذاشتن‌های  سرکار  ماجرای  بار  چندین  رضا 

صاحــب کارش را برایمــان تعریف می‌کرد، 
طوری کــه از خنده ســیاه می‌شــدیم. رضا 
بعدها  فرزین)که  قریــب،  نصرت  دســتواره، 
داماد خانواده قریب شــد(، محمدپور، احمد 
و رضا کــه بعد از انقلاب به فرانســه رفت، 
اینهــا یک گــروه بودنــد که رفاقــت خیلی 
محکمی با هم داشــتند. هر جا و هر کاری که 

می‌خواســتند انجام دهند با یکدیگر بودند.
بود.  ظاهری لاغــر  نظــر  از  دســتواره  رضا 
او بــا اینکه خیلی شــیطنت داشــت اما جنم 
مدیریت هم داشــت. به طــوری که هر کجا 
آن جمع می‌شد.  داشــت حتما محور  حضور 
انقلاب  من حاضرم قســم بخــورم که اگــر 
هم پیروز نمی‌شــد و رضا در یــک کارخانه 
کیلویی‌اش   50 همــان وزن  بــا  می‌کرد،  کار 
سردســته کارگرها می‌شــد. او خیلی باهوش 

بود و قدرت انتقال فوق العاده‌ای داشــت.
شدید؟ آشنا  دستواره  آقای  با  کجا  از 

20 دی ماه سال 60 بود. آن زمان 15 سال و 
6 مــاه و دو روز از عمرم گذشــته بود که به 
پادگان آموزشــی امام حسین)ع( رفتم. من به 
طور مطلق شــرایط رفتن به جبهه را نداشتم. 
امــا به هر نحوی که می‌شــد بــه این پادگان 
رفتم و دوره 16 بســیج شدم. دوره معادل ما 
دوره 25 سپاه بود. بعد از آن 26 شد و دیگر 
ســپاه نیرو به این شــکل آموزش نداد. شکل 
آمــوزش تغییر کرد و دیگر هم شــماره‌بندی 

نداشت.
تــا قبل از عملیــات فتح المبیــن، عملیات‌ها 
زیــاد بــزرگ نبود. بــرای همیــن نیروهای 
بســیجی می‌رفتند یک مــاه آموزش می‌دیدند 
امــا وقتی عملیات‌های بزرگ شــروع شــد، 
جبهه‌ها به نیرو احتیاج داشــتند به همین دلیل 
طول مدت آموزش هم کم شــد. خیلی مواقع 
بچه‌ها در خــود منطقه آموزش می‌دیدند مثلًا 

طــرف آکبند به پادگان دوکوهه می‌آمد و 15 
الی 20 روز آمــوزش می‌دید. فکر کنم دوره 
17 و 18 بســیج هم شد. 19 بهمن 60 دوره 
تمام  امام حسین)ع(  پادگان  در  ما  آموزشــی 

شد.
22 بهمن  مرخصی پایان دوره به مــا ندادند. 
در میــدان آزادی رژه رفتیم و با اتوبوس‌های 
دو طبقه به پادگان امام حســین)ع( برگشتیم. 
اســامی را که خواندند، من جزو بچه‌هایی که 

باید به منطقه اعزام می‌شــدند، نبودم.
بــه خاطر اینکــه در خود دوره هــم به این 
نتیجــه رســیدند که ســن من پایین اســت. 
می‌خواســتند وســط دوره مــا را برگردانند. 
بچه‌های بزرگتر واســطه شدند که مرا بیرون 
نکننــد. پس از آن گفتند باید به حفاظت صدا 
و ســیما بروید. آن موقع مرســوم بود برای 
کمک به بچه‌های ســپاه، برای صدا و ســیما، 
برای مقر شــهید مطهــری و برای جماران از 
بین بچه‌های بســیج که دوره نظامی می‌دیدند 
می‌کردنــد. حقوق  اســتفاده  بــرای حفاظت 
آن را ماننــد جبهه حســاب می‌کردند با این 
تفاوت که شــما در وسط تهران مستقر بودید. 
به هر صورت مســئولین آموزش قبول کردند 
که من جــزو نیروهای اعزامی به منطقه بروم. 
23 بهمــن به مرخصی رفتــم. به پدرم دروغ 
به  نداشت  گفتم چون می‌دانســتم که دوست 
بروم. همیشــه توصیــه می‌کرد که من  جنگ 

بخوانم. درس 
26 بهمــن ســوار قطار شــدیم و به ســمت 
جنــوب راه افتادیم. بیــن درود و ازنا برف 
ســنگینی بارید و راه بســته شــد. ما دو روز 
در قطــار بودیــم و زندگــی می‌کردیم. یادم 
هســت در آن مدت اهالی روستاهای اطراف 
برای مــا نان و خرما می‌آوردنــد. به پادگان 
جندی شــاپور اهواز رســیدیم. 48 ســاعت 

دوستی با حاج رضا برایم افتخار بود

رضا دستواره از نظر ظاهری لاغر بود. او 
با اینکه خیلی شیطنت داشت اما جنم 
مدیریت هم داشت. به طوری که هر 
کجا حضور داشت حتما محور آن جمع 
می‌شد. من حاضرم قسم بخورم که اگر 
انقلاب هم پیروز نمی‌شد و رضا در یک 
کارخانه کار می‌کرد، با همان وزن 50 

کیلویی‌اش سردسته کارگرها می‌شد.

روایت حمید فرزاد از شهید دستواره در قامت 
یک مراد در گفت و شنود با شاهد یاران

گفتگو با شخصی که اهل رســانه است مقداری کار را آسان 
می‌کند. او سال‌هاست که در زمینه کار رسانه تصویری و خبر 
مشغول به فعالیت است. با اینکه دیگر کم کم به پایان دوران 
جوانیش نزدیک می‌شود اما شور و هیجان را به راحتی می‌توان 
از صحبت‌هایش حس کرد. به خصوص وقتی در مورد دستواره 
صحبت می‌کند برق اشتیاق چشمانش به خوبی دیده می‌شود. 
از صحبت‌های او می‌توان به ایــن نکته پی برد که حاج رضا 

برایش نقش مراد داشته است.

درآمد
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آنجــا ماندیــم و 12 ظهر از اهــواز با قطار 
راه افتادیم. غروب به اندیمشــک رســیدیم. 
باران شــدیدی می‌بارید. آن روز برای اولین 
بــار در تاریخ قطار جلوی پــادگان دوکوهه 
پادگان شدیم  ما وارد ســاختمان‌های  ایستاد. 
موتور  با  نفــر  و دســته‌بندی‌مان کردند. یک 
اســت  میرکیانی  علی  فهمیدیم  بعــداً  که  آمد 
و نیروها را در زیر باران ســر و ســامان داد. 
هــر 6 نفر در یک اتاق اســتقرار پیدا کردند. 
درب ورودی ســاختمان یــک تابلــو زده و 
27 محمد رسول  تیپ  بودند:  نوشــته  رویش 

الله)ص(؛ 
فرمانده تیپ: حاج احمد متوســلیان.

قائم مقام تیپ: محمود شــهبازی.
رئیس ســتاد تیپ: حاج محمدابراهیم همت. 

دستواره. سیدمحمدرضا  پرسنلی: 
میرکیانی. علی  تدارکات: 

اطلاعــات و عملیات: عباس کریمی.
چراغی. رضا  حمزه:  گردان  فرمانده 

فرمانده گردان ســلمان: حسین قجه‌ای
فرمانــده گردان بهداری: ممقانی و...

اینجــا ما فهمیدیم به تیپ 27 محمد رســول 
الله)ص( وارد شــده‌ایم. تا قبل از اینجا اصلًا 

بودم. نشنیده  را  رضا  آقا  اسم 
شــب را در همان ساختمان خوابیدیم. فردای 
آن روز تــا ســاعت 3 بعدازظهــر گــردان، 
گروهان و دســته‌ها شــکل پیدا کــرد. ما به 

رفتیم. سلمان  گردان 
در ابتدای کار حاج همــت و جعفر جهروتی 
که مســئول تخریب تیپ بود یکسری آموزش 
نظامی به مــا در دوکوهه دادند. آنها مقداری 
تجهیزات با خودشــان از مریــوان به جنوب 
بی‌ســیم‌چی  من  امر  ابتدای  در  بودند.  آورده 
بــه عملیات  اما چند شــب  گروهان شــدم. 
مانده بیســیم‌چی گردان دچار مشــکل شد و 
من جایگزین او شــدم. بیسیم‌چی دوم گردان 

شدم. سلمان 
در ایــن میان یکــی از رفقایی کــه با ما بود 
اینجا  گفت: حمید یکی از بچــه محل‌های ما 
فرمانده اســت. گفتم: کدام‌شان؟ گفت: حسن 
فرماندهان گــردان حمزه  از  زمانــی؛ یکــی 
اســت. حســن زمانی بعدها در عملیات خیبر 
شــهید شد. او و رضا دســتواره مثل دوقلوی 
تناسب  با هم  آنها اصلًا  بودند.  بهم چســبیده 
نداشــتند چون رضا شــلوغ و پر سر و صدا 
بود و از صبح تا شــب دوســت داشت یکی 
را ســر کار بگذارد. اما حسن بســیار مظلوم 
آنقدر  اندازه حســن زمانی  به  بود. هیچ کس 
تحمل شــوخی‌های رضا دستواره را نداشت. 
به همین دلیل رضا عاشــق حســن بود. وقتی 
حسن شهید شد، رضا مثل بچه‌ای که مادرش 
او را گذاشــته و رفته، به زمین و زمان می‌زد 
تا پیکر حســن را پیدا کنــد. هیچ وقت یادم 
نمی‌رود دو نفر رضا را نگه داشــته بودند که 

رضا بــرای پیدا کردن پیکر حســن زمانی به 
نزند.  خط 

به هر حال یکی از همراهان ما حســن زمانی 

را شــناخت. او بچه نازی‌آباد، ســر ســه راه 
تختــی بود. رضا و حســن تا حــدودی بچه 
محل بودنــد. خب آن زمان ما بچه بســیجی 
ما  بــرای  پاســدار  فرمانده  یــک  و  بودیــم 
ســوپرمن حساب می‌شــد. حالا حسن زمانی 
هیچ آشــنایی با ما نداشت اما ما  پزُ او را به 
همــه می‌دادیم. یک ماهی از آمدن ما  به تیپ 
بودیم.  افتاده  بود. دیگر در تیپ جا  گذشــته 
از دو کوهه هم به منطقه دشت عباس در بلتا 

بودیم.  شده  منتقل 
یک روز حســن زمانی برای دیــدن فرمانده 
ما، حســین قجــه‌ای به گردان ســلمان آمد. 
بچــه محل‌هایــی که همــراه مــن بودند مرا 
شــیر کردنــد که نزد حســن بــروم. من هم 
بــا اعتماد بــه نفس بالا جلو رفتم. ســام و 
علیک کردم و گفتم: آقا ببخشــید شــما بچه 
نازی‌آبــاد هســتید؟ گفت: بله. گفتــم: محله 
ســه راه تختی؟ گفت: بلــه. گفتم: ما هم بچه 
امثال رضا دستواره  برای  محل شما هســتیم. 
و حسن زمانی به شــدت جالب بود که یکی 
تا آشنایی  از هم‌محل‌هایشــان در تیپ است. 
دادم، یکدفعه گل از گل حسن زمانی باز شد 

و گفت: اســمت چیســت؟ در کدام گروهان 
و دســته هســتی؟ چه کار می‌کنیــد؟ من هم 
همــه توضیحات را دادم و رفتــم دیگر بچه 
رئوف  زمانی خیلی  آوردیم. حسن  را  محل‌ها 
و مهربان بود. کم کم یخ بین ما شکســت و تا 

شدیم.  رفیق  هم  با  حدی 
عملیــات فتح‌المبین شــروع شــده بود و ما 
باید به خط می‌رفتیم. ســه گــردان به طرف 
ارتفاعات علی‌گریزد رفتیم و توپخانه دشــمن 

انداختیم. کار  از  آن شب  را 
8 فروردیــن 61 در پدافنــدی بودیــم کــه 
رضا دســتواره و حســن زمانی مجدد حسین 
قجــه‌ای آمدند. رفتم جلو و بــا برادر زمانی 
اینجا حسن زمانی، رضا  ســام علیک کردم. 
را صدا زد. آن زمان پای رضا لنگ می‌زد. از 
قبــل عملیات فتح‌المبیــن ترکش خورده بود. 
رضــا اورکــت بلندی به تن داشــت. من آن 
اورکت را تا چند وقت پیش داشــتم و آن را 

دادم.  دستواره  مهدی  به 
رضا جلو آمد و حســن مرا به او معرفی کرد. 
بــه رضا گفت: ببین بچــه محل‌های ما چقدر 
مشــتی‌اند؟ چند رزمنده برای جنگ آمده‌اند؟ 
از محــل شــما هیچ کس نیامده اســت. رضا 
هم به ســرعت جوابش را داد. سرعت ارتباط 

بود. فوق‌العاده  رضا 
11 فروردیــن 61 بود مجددا بــه پادگان دو 
کوهه برگشــتیم. می‌خواســتیم برای مرخصی 
به تهــران بیاییم که تمــام غنیمت‌های جنگی 
را به دو کوهه آوردند. با بچه محل‌ها داشتیم 
از غنیمت‌ها عکــس می‌گرفتیم. آن طرف هم 
رضا دستواره با چند نفر دیگر مشغول به کار 
بود. آنها به نیروی بیشــتری احتیاج داشــتند، 
رضــا مرا صدا زد و گفت حمید فرزاد بیا بیا! 
رفتــم پیش او. گفت برو بچه‌ها را بیاور اینجا 

بده. انجام  را  کارها  این  و 
از ســاعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر مشــغول 

مثل  و رضا دســتواره  زمانی  حسن 
دوقلوی بهم چسبیده بودند. آنها اصلًا 
با هم تناسب نداشتند چون رضا شلوغ 
و پر ســر و صدا بود و از صبح تا شب 
دوست داشت یکی را سر کار بگذارد. 
اما حسن بسیار مظلوم بود. هیچ کس 
به اندازه حســن زمانی آنقدر تحمل 

شوخی‌های رضا دستواره را نداشت.

   سردار شهید سید محمدرضا دستواره در کنار دیگر فرماندهان سپاه پاسداران
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کاری بودیــم که رضا به مــا گفته بود. مدام 
دنبــال یک بهانه می‌گشــتم کــه از دور و بر 
رضــا دســتواره جایی نروم. رضــا 4-3 کار 
دیگــر هم به ما ســپرد. او خوشــش آمد از 
اینکــه بچــه محله‌ها دور و برش هســتند و 

می‌دهند. انجام  کار  هم  خوب 
بــرای مرخصــی به تهــران آمدیــم و دیگر 
اینهــا را ندیدیــم. تــا اینکه بــرای عملیات 
بچه  اینجا  در  آمــاده شــدیم.  بیت‌المقــدس 
اما  نیامدند  بیت‌المقــدس  برای  دیگر  محل‌ها 
مــن رفتم. موقع تقســیم کردن نیــرو به تیپ 
8 نجف اشــرف به فرماندهــی احمد کاظمی 
بعدها دستش  که  ناصحی  آقای  منتقل شــدم. 

قطع شــد، فرمانده گردان ما بود.
تیپ نجــف متعلق به بچه‌های اصفهان بودند. 
آنهــا با ما راحت نبودند، ما هم با آنها راحت 
نبودیــم. به هر حال یک روز در پشــت خط 
مقدم بودم کــه یک دفعه دیدم یک ماشــین 
از جلویم رد شــد. رضا دســتواره و چند نفر 
از جلوی  بودند. ماشــین  دیگر هم داخل آن 
من رد شــد و صد متر بعد جلوتر ایستاد. به 
ســرعت دویدم و خودم را به آنها رســاندم. 
از زمیــن و آســمان روی ســرمان  گلولــه 
می‌بارید. ماشــین، جنازه، تانک و... از وسط 
همــه خودم را به ماشــین رســاندم. به رضا 
رســیدم و ســام کردم. تا مرا دید، شناخت 
اینجا چــه کار می‌کنی؟ گفتم: موقع  و گفت: 
تقســیم نیــرو ما را بــه نجف اشــرف منتقل 
کرده‌اند. گفت: ســوار ماشــین بشو و با من 
بیــا. گفتــم: آن وقت اینجا را چــه کار کنم؟ 
با ما باشــی؟ گفتم:  گفت: مگــر نمی‌خواهی 
بلــه. گفت: پس بپر بالا. من هم رفتم ســوار 
ماشین شدم. اســلحه‌ام را هم نیاوردم. با هم 
به گردان ســلمان رفتیم. مرا از ماشــین پیاده 
کــرد و گفت بــرو. جریان را برای حســین 

دیوانه  مگر رضا  کردم. گفت:  تعریف  قجه‌ای 
اینجــا آورده؟ تو نیروی  اســت؟ چرا تو را 

لشــکر دیگر به حساب می‌آیی. 
به هر حال مــن در آنجا ماندم. به فاصله 24 
ساعت بیسیم‌چی حســین قجه‌ای در عملیات 
بیــت المقــدس شــدم. بعــد از آن عملیات 
آماده  به ســوریه  برای رفتن  تیــپ  نیروهای 
می‌شــدند. دیگــر کامل به رضا وصل شــده 
بیشتر نداشت.  فیلتر  بودم. ســوریه رفتن یک 
رضا بــه من گفــت: مگر شــما به ســوریه 

نمی‌آیــی؟ گفتم: آره. گفت: بیا برویم.
نیرو در  اعــزام  فرمانده  شــهید صنیع‌خانــی 
لانه جاسوســی بود. حاج رضــا به او گفت: 
بــرادر صنیع‌خانی، حمید فــرزاد هم با ما به 
ســوریه می‌آید. صنیع‌خانی به من گفت: قبلًا 
منطقــه جنگی بوده‌ای؟ رضــا گفت: این کلی 
ســابقه داره. آن زمان من یــک گلوله هم در 
بیت‌المقــدس خــورده بودم و بــرای خودم 
پیشکســوت به حســاب می‌آمدم. رضا گفت 
فلان روز ســاعت 8/30 صبــح بیا فلان جا. 
ســاعت 12/30 هم به فــرودگاه رفتیم. همه 
نیروها را با هواپیمای 747 به ســوریه بردند. 
برای اینکه نیروها در یک هواپیما جا شــوند؛ 
صندلی هواپیما را کنــده و همه کف هواپیما 
نشســتیم. با ما کلــی تــدارکات مانند تفنگ 

بود.  106 هم 
با رضا شــدیم. خــود رضا کم  وارد رفاقت 
کم فضا را شکســت. من هم خیلی شــیطنت 
داشــتم. به من می‌گفتند بــرو کلاه را بیاور، 
من می‌رفتم ســر طرف را می‌آوردم. رضا از 
چنین افرادی خوشــش می‌آمد. چون خودش 
هم این شــکلی بــود. بچه محل‌هــای ما که 
بــه بیت‌المقدس و ســوریه نیامدند. انحصار 
رفاقت با رضا دســت من بود. مــن بچه که 
بودم عشــق موتور داشــتم. رضــا گفت یک 

موتور بــه حمید فــرزاد بدهید. بــه من هم 
گفت حمید همین جاها باش که ما خواســتیم 
جلــو برویم با ما باشــی. دیگر موتوردار هم 

بودم. شده 
از سوریه چه کار کردید؟ بازگشت  از  بعد 

از ســوریه که به تهــران برگشــتیم عملیات 
رمضــان و بعد از آن هم مســلم بــن عقیل 
انجام شــد. ما دیگــر با رضا قاطی شــدیم. 
بعضا در تهــران هم او را می‌دیــدم. بعد از 
عملیات رمضان رضا به من آدرس منزلشــان 
را داد و گفت که به او در تهران ســری بزنم. 
بعد از چند روز بــرای اولین بار به علی‌آباد، 
منزل رضــا رفتم. رفاقت من با رضا به حدی 
رســید که هر جا رضا می‎خواست برود با هم 

فتیم. می‌ر
تهران؟  در  یا  جنگی  مناطق  در 

در همه جا. بعد هم که به عملیات مســلم بن 
عقیــل رفتیم و بعد از آن هــم عملیات زین 
3-2 گردان  العابدیــن. در آن عملیــات تنها 
لشــکر عملیات کردند. من، رضا دســتواره و 
حســن زمانی در پادگان الله اکبر در یک اتاق 
مســتقر بودیــم. عملیات زیــن العابدین یک 
عملیــات فرعــی بود. یک شــب رضا گفت: 
و  بشــوند  عملیات  وارد  می‌خواهند  بچه‌هــا 
من هم می‌روم، شــما هم می‌آیید؟ ماشین را 
برداشــتیم و رفتیم. اتفاقاً در این عملیات پای 

خورد. تیر  من 
در این مدت که کنار آقای دستواره بودید؛ 

دیدید؟ چگونه  نظامی  نظر  از  را  او 
اواخــر جنگ تجربــه و دانــش نظامی افراد 
بیشــتر شد. سطح آموزشی بالا رفت و نیروها 
آمــوزش بهتری می‌دیدند. ما از حالت نیروی 
هیئتــی که بــزن و له کن در آمــده بودیم و 
شــعور اطلاعاتی و عملیاتی به ما دست داده 
بــود. حداقل شــاید تا عملیات بــدر و خیبر 
نمی‌توانید نبوغ خاصی از آدم‌ها را بشــمارید 
مثلًا بگویید من دیدم رضا دســتواره یک  که 
شــاه‌کار نشــان داد. خیلی از افراد به خاطر 
جنــم مدیریت‌شــان توانســتند کار را جلــو 

ند. ببر
در عملیات یک بخش، منطقه عملیات اســت 
کــه به لشــکر شــما محول می‌شــود. بخش 
دوم نیروهــای اطلاعات عملیات هســتند که 
راهکارهای رســیدن به اهداف را شناســایی 
می‌کننــد. نیروهــای پشــتیبانی هــم اهمیت 

وارد رفاقت با رضا شــدیم. خود رضا 
کم کم فضا را شکست. من هم خیلی 
شیطنت داشتم. به من می‌گفتند برو 
کلاه را بیاور، من می‌رفتم ســر طرف 
افرادی  از چنین  را می‌آوردم. رضــا 
خوشش می‌آمد. چون خودش هم این 

شکلی بود.

   حمید فرزاد درکنار سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره
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گردان‌ها  از  نیروهایــی  دارند. چــه  بالایــی 
چــه آموزش هایی بینند کــه در عمل از آنها 

شود. استفاده 
اما شاید  اینها مباحثی بود که بســته می‌شــد 
خیلی مواقع در حین اجرا بعد از دو ســاعت 
اجــرا نمی‌شــد چون شــکل زمین و شــکل 
درگیری تمام محاســبات شــما را بهم می‌زد. 
اما وقتی شما آدمی را داشــتید که نیروهایت 
را جمع کند و به ســمت اهداف تعیین شــده 
ببرد و به قــول معروف مدیریت کند که نیرو 
از هم نپاشــد، ایــن مهمتر از این اســت که 
یــک نبوغ فــردی از طرف ببینید. شــما فکر 
می‌کنیــد حاج همت چرا حاج همت اســت؟ 
آیــا فکر می‌کنید که یک دفعــه تصمیم دفعی 
گرفته  در یک حرکــت جنگی  تأثیرگذاری  و 
اســت؟ نه! حاج همت فرمانــده لایقی برای 

رســیدن لشکر 27 به اهدافش بود.
بــا تیمش طرح  بــود که  باقری  این حســن 
وارد عملیات  کــه چگونه  عملیات می‌ریخت 
شــوند و همپوشــانی کننــد. شــبی که رضا 
بود.  ایســتاده  کار  پای  دستواره شــهید شد، 
پایین آنجا  ارتفــاع قلاویزان بودیــم.  ما زیر 
روســتایی بود به نــام ده بهیــن و بهروزان. 
رضا به من گفت تو بالا ســر لودرها بایست 
تــا خاکریز بزنند. ما باید صبــح اینجا پدافند 

کنیــم وگرنه عراقی‌ها دورمان می‌زنند.
4 صبح خاکریز  من با چهار دســتگاه لودر تا 
زدم. من یک موتور هم داشــتم. فکر می‌کنم 
مســیر رفت و آمد من از ابتــدای خاکریز تا 
انتهای آن گود شــده بود از بس که می‌رفتم 
و می‌آمــدم. خمپاره که می‌زدند یک دفعه من 
را روی زمیــن می‌خواباندم.  با موتور خودم 
راننده لودر یــک مرد ســبیل کلفت همدانی 
بــود. حرف‌شــنوی خوبی از من داشــت و 
موفق شــدیم تــا 4 صبح خاکریــز را بزنیم. 
4/30 نزد رضا رفتم و گفتم خاکریز  ســاعت 
به جان  باور نمی‌کرد. گفتم:  ابتدا  تمام شــد. 
رضا تمام شــد! آنقدر خوشــحال شد که مرا 
بوســید. سه شــب بود نخوابیده بودم. به من 
بیدار که  رفتــم خوابیدم.  برو بخواب.  گفت: 

شده. شهید  رضا  دیدم  شدم 
شــیرین‌ترین خاطره شما از آقای دستواره 

؟ چیست
من 4-3 ســال با رضا از صبح تا شب زندگی 

کــردم. روحیات او برای مــن همگی خاطره 
اســت. کارکرد، خنده، نشــاط، ســرزندگی، 
شــوخ طبعی رضا. در خیلی جاها بیشــتر از 
صد دعــای کمیل با هم بودیــم. روحیه بالا، 
انــرژی مثبت، محبوبیتش  طاقت، مردمداری، 
اوســت.  ویژگی‌های  از  بســیجی‌ها  بچه  بین 
رضا خــوش گریه بود. عین بچه دوســاله با 

می‌کرد. گریه  زهرا)س(  حضرت  روضه 
انعطاف  بدنــی  بود و  رضا خیلــی لاغراندام 
پذیر داشــت. به حالــت چمباتمه می‌خوابید. 
بــه چانــه‌اش می‌خــورد.  حتــی زانویــش 
دســتهایش را از جلو قفل می‌کرد که پاهایش 
تــکان نخورد. مــن از رضا دســتواره صحنه 
ریختــن اشــک روی شــلوارش را دیدم که 

می‌ریخت. اشکش  چک  چک 
رضــا اگر کســی را پیدا می‌کرد کــه مطمئن 
برنمی‌خورد،  او  بــه  می‌شــد شــوخی‌هایش 
دیگر آن طرف را رهــا نمی‌کرد. یک روز با 
هم به بســتان رفتیم. هوا خیلی گرم بود. یک 
رودخانه آنجا بود که آب نیمه گلی داشــت. 
حدود 100  بچه بســیجی داخل آن داشــتند 
شــنا می‌کردند. رضا هم وارد آب شد. بچه‌ها 
رضا را بلند می‌کردند و با ســر به داخل آب 
تیپ  فرمانده  آن موقع رضــا  می‌انداختنــش. 
بــود. اما فردا کــه رضا دســتواره به گردان 
می‌رفت برادر دســتواره می‌شد، با حفظ همه 

. حرمت‌ها
در والفجر 8 با موتور بــه منطقه می‌آمد. بچه 
ها 3-2 روز در کارخانه نمک و در پدافندی 
خســته و هلاک شده بودند. خیلی شهید داده 
بودیم. بچه‌هــا وقتی رضا را می‌دیدند برایش 
دســت تکان می‌دادند؛ رضــا هم بوق می‌زد. 
رضــا آن موقع هم قائم مقام لشــکر بود. اما 
بین خودش  فاصلــه‌ای  بســیجی هیچ  نیروی 
اینکه رضا  و رضا حــس نمی‌کرد. در عیــن 
ســرجایش فرمانــده بود، روحیــه و آرامش 

می‌داد. بچه‌ها  به  خوبی 
در والفجر هشــت یکــی از فرمانده گردان‌ها 
از من پرســید رضا دســتواره این دور و بر 
او را دیدی  اگر  نیست؟ گفتم: چطور؟ گفت: 
بگــو بیاید در بیــن بچه‌های گردان ما دوری 
بزنــد. بچه‌ها خســته هســتند بــا آمدن رضا 
روحیــه می‌گیرند. اتفاقاً ســاعت 3 بعدازظهر 
رضــا را دیدم و به او ماجرا را گفتم. رضا به 
آن گردان رفته بود. ماچ و بوســه و شــوخی 
کــرده بود. بــا آنها تن ماهی خــورده بود و 
کلــی روحیه داده بود. کاری که 10 تا فانتوم 
45 دقیقــه با بچه‌های مردم  می‌کرد، رضا در 

می‌کرد.
با رضا دعای توســل، کمیل و عاشــورا  من 
خوانــدم امــا اینهــا بخشــی از زندگی رضا 
بــود. زندگی روزمره مــا در جنگ بود. رضا 
مثــل همه بــود. هنگام روضــه گریه می‌کرد 
و بــه معنویت اعتقاد داشــت. ســروقت دعا 
می‌خواند امــا به گفتن و خندیــدن با بچه‌ها 
هم اعتقاد داشــت. بــه نیروها روحیه می‌داد؛ 
کاری می‌کرد که فکــر نکنند او فقط فرمانده 
اســت. کار خــوب دیگر رضا ایــن بود که 
دعواهای بیــن بچه‌ها را حل و فصل می‌کرد.

من شــاهد بودم یکــی از نیروهــا در تهران 
می‌خواســت  و  داشــت  خانوادگی  مشــکل 
همســرش را طــاق بدهد. خبر ایــن ماجرا 
توســط فرمانــده گردان آن شــخص به رضا 
رســید. او به همراه من به گردان آنها رفتیم. 
رضا آن فرد را صدا زد و مرا از ماشین پیاده 
باشــد. یک  برایم بدآموزی نداشــته  کرد که 
ســاعت و نیم لب جوی نشســتم. رضا با آن 
فرد در ماشــین صحبت کــرد. اصلًا رضا او 
تازه آن زمان خودش هم  را نمی‌شــناخت و 

بود. مجرد 
آقای دســتواره پس از تاهــل تغییری هم 

کردند؟

رضا خیلــی لاغراندام بــود و بدنی 
انعطاف پذیر داشت. به حالت چمباتمه 
به چانه‌اش  زانویش  می‌خوابید. حتی 
می‌خورد. دســتهایش را از جلو قفل 
می‌کرد که پاهایش تکان نخورد. من از 
رضا دستواره صحنه ریخته اشک روی 
شلوارش را دیدم که چک چک اشکش 

می‌ریخت.
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رضــا در ذهنش فانتزی‌های زیادی درســت 
کرد.  می  ایجــاد  موقعیت  کمــدی  می‌کــرد. 
کودک درون رضا دســتواره بچــه نبود بلکه 
پدر  در خانه  بــود. عروســی رضــا  قنداقی 
خانمش برگزار شــد. رضــا اوایلی که داماد 
شــده بود به مــن گفت حمید مــن باید پدر 
همســرم را بابت شوخی کردن به راه بیاورم. 
پدر خانم رضا خیلی قناری دوســت داشت و 
12-10 قناری در منزلــش نگهداری می‌کرد. 
رضا بــه من می‌گفت بیا یــک بار قناری‌های 

فراری دهیم. را  او 
وقتــی پیکر رضا را از مهران تا تهران آوردم، 
صورت رضــا را لمس می‌کردم و با دســت 
بغض  می‌کــردم. خیلی جاها  رانندگی  دیگرم 
کردم و اشــک ریختم. نمی‌توانستم به خودم 
بقبولانــم این جنــازه رضاســت! از بس که 
بشــاش بود. آقای جمیل آبادی در حدود 60 

بود.  با من  او هم  سال داشت، 
آقای  باخبر شــدن شهادت  نحوه  مورد  در 

بگویید. برایمان  دستواره 
شــبی که آن خاکریز را در کربلای یک زدم، 
3/45 صبح  رفتم. ســاعت  پیشــش  با موتور 
بود. درگیــری و خمپاره زیادی بود. خود را 
به رضا رســاندم. بچه‌های اطلاعات عملیات 
هــم آنجا بودند. ســراغ رضــا را گرفتم. او 
روی زمین نشســته بود. ســام کردم و گفتم 
کار خاکریز تمام شــد. گفــت: طول خاکریز 
چقدر شــد؟ گفتم: خیلی؛ فکر کنم 400 متر. 
رضــا گفت: 200 متــر هم بس بــود. گفتم: 
شــور حســینی بالازد و تا آنجــا رفتیم! یک 
دفعــه از جایش بلند شــد. شــاید منتظر بود 
خاکریز تمام نشــده باشــد. گفت حمید جون 
دو سه شب اســت نخوابیده‌ای؛ برو بخواب. 
اما ســاعت 9 و 10 صبــح فردا خودت را به 
من برسان. ســر و صورت مرا بوسید. موتور 

رفتم. و  برداشتم  را 

یــک پایــگاه بــرای عراقی‌ها آنجــا بود که 
دشــمن از آن عقب‌نشــینی کرده بــود. آنجا 
اطلاعــات  بچه‌هــای  داشــت.  8-7 ســنگر 
بودند.  عملیات آن قرارگاه را مال خود کرده 
دو تا ســنگرش را پتو گذاشــته و در آن کار 
با مهندسی  بود.  می‌کردند. ســنگرهای خوبی 
خاصی تراشــیده و بــا جعبه مهمــات پنجره 
4 و نیم صبح  درســت کرده بودند. ســاعت 
آمدم آنجا و پوتینم را طرفی پرت کردم. ســه 

بودم.  نخوابیده  درست  بود  شب 
خالــی خوابیــدم.  ســنگرهای  از  یکــی  در 
پوتینم را زیر ســرم گذاشــتم. خواب خوبی 
کــردم. کف زمیــن که هیچ چیــز نبود. نفس 
 9 می‌کشــیدم خاک تنفس می‌کردم. ســاعت 
و نیــم صبح بــود. آفتاب داخل ســنگر آمده 
بود، با صدای یک نفر که نامم را صدا می‌زد 
از خــواب پریــدم. مانده بودم چه شــده که 
این طور دنبال مــن می‌گردند. بیرون آمدم و 
دیدم ناصر خوش قلب اســت. او از بچه‌های 
خــوب مخابــرات بود. برای خــودش آچار 
با ماشــین دنبال من می‌گشت.  فرانســه بود. 
به این قــرارگاه که آمده بود موتورم را دیده 
بود و داشــت مرا صدا می‌کرد تا پیدایم کند. 
فکر نمی‎کرد در ســنگر خالی خوابیده باشم. 
با ماشــین نزد من آمد و گفت: بیا؛ باید برویم 
پیش رضــا. گفتم می‌خواهــم بخوابم. اصرار 
کرد و بالاخره ســوار ماشین شــدم. رفتیم و 
در جاده آســفالت شهر مهران افتادیم. هر چه 

پرســیدم چه شده؟ چیزی بهم نگفت.
بیرون  آلودگــی  از حالــت خواب  یکدفعــه 
آمــدم و گفتــم: ناصر! رضا طوریش شــده؟ 
زخمی شــده؟ گفت: یه کوچولو زخمی شده 
! همانجــا فهمیدم شــهید شــده. گفتم: ناصر 
می‌دانم چه شــده؛ رضا شهید شــده. گفت: 
فکر نکنم. انشــاءالله که طوری نیســت. چون 
من همیشــه با رضــا بودم مــرا صاحب عزا 

می‌دانســتند. خیلی‌ها در لشکر فکر می‌کردند 
رضا شــوهر خواهر من اســت. ده بار من و 
رضا به اندیمشــک، اسلام آباد و... می‌رفتیم. 

با هــم خیلی صفا می‌کردیم.
گویــا نیم ســاعت بعد از جدا شــدن من از 
رضا یــک خمپاره به جیپ معروف فرماندهی 
اصابت می‌کند و اکثر بچه‌ها در جیپ شــهید 

شدند.
از مخابرات، دو  نفر  رضا، احمد همتــی، دو 
راننده هم زخمی  از اطلاعات عملیــات،  نفر 
شــده بود. اینها را به بهــداری آورده بودند. 
ممقانی)فرمانده  کــه حســین  بود  روز  چهار 
بهداری لشــکر محمد رسول الله)ص(( شهید 
شــده بود. همیشــه ممقانی رئیــس بهداری 
بود. آن روز  او  و مجتبی عســگری معــاون 
مجتبــی رئیس بهداری شــده و خودش گفته 
بــود که برویــد حمید فــرزاد را بیاورید. تا 

رســیدم همه مرا بوسیدند و بغل کردند.
یک یخچال کوچک آنجا بود که درش بســته 
بود. ســه چهار نفــر جلوی یخچال نشســته 
بودند. من هنگ کرده بودم. هر کس تســلیت 
می‌گفــت فقــط نگاهــش می‌کــردم. مجتبی 
عسگری روی شانه‌ام زد و گفت: یادت باشد 
که رضا به آرزویش رســید. من به مجتبی زل 
زده بــودم. روی زمین نشســتم. مجتبی بلندم 

کــرد و دســت در گردنم انداخــت و گفت: 
روحیه‌ات را حفظ کن؛ رضا بهترین دوســت 
تو بود. ما به تو تســلیت می‌گوییم. من کمی 
او  کــردم. مجتبــی گفــت: می‌خواهی  گریه 
بله که  بــود. گفتم:  ببینی؟ صحنه ســختی  را 

دارم. دوست 
شــیخ حســین انصاریان هم به آنجا آمد. او 
هم می‌دانســت من با رضا رفیق هســتم. مرا 
بغل کرد و بوســید. صحبت کــرد که تو باید 
به شهادت دوستت حســودیت شود نه اینکه 
ناراحــت شــوی. در یخچال را بــاز کردند. 
پلــه‌ای بــود که  بایــد از آن بــالا می‌رفتیم. 
داخــل آن فقط پیکر رضا بــود. کف یخچال 
پیکر رضا  آمد.  بالا  نشستم. مجتبی عســگری 
زیــر پتو بود. صورتش خاکی و دودآلود بود. 
این نشــان می‌داد گلولــه خیلی نزدیک بوده. 
مجتبــی گفت: آقا کســی اینجــا کاری با تو 
ندارد؛ وســایلت کجاســت؟ کوله پشتی‌ام در 
ســنگر بود. گفت: من به تو ماشــین می‌دهم؛ 

یک یخچال کوچک آنجا بود که درش 
بسته بود. سه چهار نفر جلوی یخچال 
نشسته بودند. من هنگ کرده بودم. 
هر کس تسلیت می‌گفت فقط نگاهش 
می‌کردم. مجتبی عسگری روی شانه‌ام 
زد و گفــت: یادت باشــد که رضا به 

آرزویش رسید.
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وســایلت را بردار و همین الان پیکر رضا را 
ببر. در همین لحظه صیاد شــیرازی  به تهران 
او هم رضا را خیلی دوســت داشــت.  آمد. 
روی صــورت رضا دســت کشــید و او را 
بوســید. به من هم تســلیت گفت و ادامه داد 
محکم باش؛ کارت که تمام شــد زود برگرد. 
از مــن خداحافظــی کــرد. صندلــی جلوی 
تویوتا لندکروز ســه تکه بود. صندلی وســط 
پیکر رضا را خواباندیم. بــه مجتبی گفتم اگر 
می‌شــود صندلی را بخوابانید و صورت رضا 
طرف من باشد. گفت: چرا؟ گفتم: می‎خواهم 
تا تهران صورت رضــا را ببینم. پیکر رضا را 
طوری گذاشــتند که صورتش بین من و آقای 
جمیــل آبادی افتــاد. همان اول صورت رضا 
را به ســمت خودم برگرداندم. دستم را پس 
گردن او گذاشــتم. دستم تا خرخره در گردن 
رضــا فرو رفت. حالم خیلی بد شــد. متوجه 
شدم ترکش از پشــت خورده و پشت سرش 
را به کُل از بین برده اســت. چهار انگشتم پر 
ترکش‌های  بدنش هم  بــود.  لخته‌ای  از خون 
7-6 سانتی خورده و از آن طرف بیرون آمده 
بود. بالای مچ پایش، پاشــنه پا، ساق پا تا بالا 
ترکــش خورده بود. مجتبی با دو ســه تا باند 
بزرگ ســر رضا را بست. به سمت تهران راه 
افتادیم. در جــاده تخته گاز آمدیم. 20 دقیقه 
به دو بعدازظهر به دوکوهه رســیدم. پشــت 

کردم. پارک  لشکر  ستاد 
ماشــین نو بود و هوا هم گــرم بود. به خاطر 
جنــازه رضا مجبــور بودیم کولــر بزنیم. اما 
منجمد می‌شــدیم. یک جا  داشــتیم  خودمان 
دو پتوی کهنه از ســربازها گرفتیم. در گرمای 

بود! پتو روی دوش‌مان  مهران  درجه   40
ناهــار خوردیم  بنزیــن زدیم،  در دوکوهــه 
و نمــاز خواندیــم و دو مرتبــه راه افتادیم. 
بیــن پلدختر و بروجرد یک رســتورانی بود 
کــه همیشــه من و رضــا طــوری برنامه را  
طــوری تنظیم می‌کردیم که شــام یا ناهار را 
آنجــا بخوریم. ســه چهار ماه یــک بار آنجا 
می‌رفتیم. صاحب رســتوران و آشــپزهای آن 
با رضا شــوخی داشــتند و ما را می‌شناختند. 
رضــا با صاحب رســتوران هــم کلام بود و 

همیشــه با هم صحبت می‌کردند.
آن شــب غروب به آن رســتوران رســیدم. 
دید.  مرا  رســتوران  رفتــم. صاحب  داخلش 
با آقــای جمیل‌آبادی رفتیم تا شــام بخوریم. 
8 -7/30 بود. آن آقا فکر کرد رضا  ســاعت 
بیرون اســت. گفــت: چرا رفیقــت نمی آید 
داخل؟ گفتم: در ماشــین اســت. گفت: چرا 
پیــاده نمی‌شــود. گفتم: او دیگــر هیچ وقت 
نمی‌توانــد پیــاده شــود. گفــت: یعنی چه؟ 
جریان شــهادت رضا را برایــش گفتم. خیلی 
ناراحت شــد و بســیار گریه کرد. ماشین گل 
مالی بود. رفت دم ماشــین و گفت می‌شــود 
او را ببینم؟ آشــپزهای رســتوران هم ماجرا 

را فهمیدند و آنجا خود صحنه‌ای شــد. شــام 
را خوردیــم. همه‌شــان پای ماشــین آمدند. 
در ماشــین را باز کردم صاحب رســتوران تا 
چشــمش به رضا افتاد، روی زمین نشســت. 
زد توی ســرش. آشــپزها با زبان لری برای 

می‌کردند. گریه  و  عزاداری  رضا 
باز به ســمت تهران راه افتادیم و با ســرعت 
رانندگــی می‌کردم. فکر می‌کردم باید برســم 
که صبح جنازه تشــییع شــود. اما برنامه یک 
روز عقب افتــاده بود. ابتدا رفتم جلوی خانه 
خودمان. ســاعت یک ربع به یک نیمه شــب 
بــود. پدرم درب را برایم بــاز کرد. او هم با 
رضا رفیــق بود. آنقدر با هم دوســت بودند 
که حتی روز تشــییع جنازه حســین دستواره 
بعــد از دفن برادرش به رضــا گفتم بیا با هم 
برویم. رضــا گفت من با تو نمی‎آیم، با بابای 
تو می‌آیم. آن روز رضا نگذاشــت مادرم هم 
سوار ماشــین پدرم شــود. گفت حاج خانم 
شــما با اتوبوس‌ها بیاییــد. دوتایی با هم در 

نشستند. ماشین 
رضا به پــدرم گفته بــود من به ایــن نتیجه 
رسیده‎ام که شــما از حمید خیلی باحال‌تری. 

مــن نمی‎توانم کاری برای شــما بکنم اما اگر 
شهید شدم شــفاعت شما یک نفر با من. بابام 
هنوز بــا این جمله کلی کیــف می‌کند. انگار 
کســی یک مدرک مطمئن به او داده سند داده 

است.
آن شــب پدرم ســاعت یک نصف شــب از 
شــهادت  جریان  وقتی  شــد.  بیــدار  خواب 
رضــا را برایش گفتــم همین طــوری مانده 
بود! مــن از مــادرم گلاب گرفتم و صورت 
رضا را شســتم. جریان را کــه به مادرم گفتم 
او همانجــا در خانه نشســت و شــروع کرد 
به گریه کــردن. پدرم هم لــب جوی کوچه 

گریه. به  نشست 
گفتــم بابا شــما بــرو خانه، من رضــا را به 
بیمارســتان نجمیه برســانم. فردا صبح تشییع 
جنازه اســت. وقتــی به خانه آمدم ســاعت 
3/30 بود. مادر، پــدر و خواهرم بیدار بودند 
12 شب  و همه گریه می‌کردند. اخبار ساعت 
رادیو خبر شــهادت رضا را اعلام کرده بود. 
آن موقــع ما در پمپ بنزیــن اتوبان تهران - 

بودیم. قم 
نجمیه  بیمارســتان  مدیــر  فرهنگی‌فر  آقــای 
بــود. او یــک یخچال یک نفــره آماده کرده 
بود. رضا را داخل آن گذاشــتند. پیکر شهید 
ممقانــی هم آنجا بود. فردایش یکشــنبه آنجا 
نمایشــگاه شد. بســیجی‌های مســاجد دسته 
دســته به حیاط نجمیه رفتــه و پیکر رضا را 
می‎دیدنــد. به خانه رفتم و تــا یک بعدازظهر 
نداشتیم. تلفن  مان  ما خانه  فردایش خوابیدم. 

پادگان  به  تلفن عمومــی  از  2 رفتم  ســاعت 
گفتنــد: کجایی؟  بچه‌ها  زدم.  زنــگ  ولیعصر 
پاشــو بیا اینجا. رفتم بیمارستان نجمیه؛ دیدم 
50 نفر در اتاقی هســتند که یخچال هســت. 
بودند که  نفــر هم صف کشــیده   100-150

داخل. بروند 
به مردم گفته بودند پــدر یخچال در می‌آید. 
بایــد 20دقیقــه یکبار درب آن را بــاز کنیم. 
شــما 4-3 دقیقــه ببینید بعــد ببندیم. فردای 
آن روز هم پیکر رضا تشــییع شــد. فرزندش 

بود.  1/5-1 ساله  زمان  آن  مهدی 

صورتش خاکــی و دودآلود بود. این 
نشان می‌داد گلوله خیلی نزدیک بوده. 
مجتبی گفت: آقا کسی اینجا کاری با تو 
ندارد؛ وسایلت کجاست؟ کوله پشتی‌ام 
در سنگر بود. گفت: من به تو ماشین 
می‌دهم؛ وسایلت را بردار و همین الان 

پیکر رضا را به تهران ببر.
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رضـا  آقـای  بـا  شـما  آشـنایی  اولیـن 
شـد؟ آغـاز  کجـا  از  دسـتواره 

بـا شـهید سـیدمحمدرضا  مـا  اولیـه  آشـنایی 
دسـتواره در جریـان پرسـنلی سـپاه اسـت که 
آن زمـان بـا شـهید صنیع‌خانـی همـکار بـود. 
سـال 58 یـا 59 بـود، قبـل از رفتـن رضـا به 
کردسـتان. او بـه عنـوان یـک نیـروی عـادی 
و  لانـه جاسوسـی  در  آقـای صنیع‌خانـی  بـا 
در بخـش اعـزام نیـرو کار می‌کـرد. بعـد هم 
بـه کردسـتان رفـت. در آنجا هم زیـاد نامش 

مطـرح نبـود و یـک نیـروی عـادی بود.
شـما هم در غرب کشور حضور داشتید؟

بلـه؛ امـا بـه همـراه آقـای دسـتواره و دیگـر 
دوستانشـان نبـودم. آنهـا در مریـوان بودند و 

مـن در مهابـاد بودم. 
آقـای  بـا  شـما  برخـورد  زمـان  چـه  از 

شـد؟ بیشـتر  دسـتواره 

زمانـی کـه تیـپ از سـوریه برگشـت؛ حـاج 
همـت بـه عنوان فرمانـده تیپ محمد رسـول 
الله)ص( انتخـاب شـد. آقـای دسـتواره هـم 
کم‌کـم خـود را نشـان داده بـود و بـه عنـوان 
نفـرات نزدیـک حاج همت شـناخته می‌شـد. 
بعـد چـون  بـه  عقیـل  مسـلم‌بن  عملیـات  از 
بـا  بـودم،  تعـاون لشـکر شـده  مـن مسـئول 
آقـای دسـتواره آشـنایی بیشـتری پیـدا کردم. 
فرماندهـی  شـورای  در  را  همدیگـر  چـون 

می‌دیدیـم. لشـکر 
آن روزهـا حـاج رضـا یـک جیـپ کالسـکه 
داشـت. وقتـی سـوار آن می‌شـد شـروع بـه 
هـم  راننـده‌اش  می‌کـرد.  خوانـدن  روزنامـه 
از مهم‌تریـن  کار خـودش را می‌کـرد. یکـی 
خانـواده  کـه  بـود  ایـن  مـا  کاری  وظایـف 
بـه  بازدیـد  بـرای  را  رزمنـدگان  و  شـهدا 
منطقـه جنگـی می‌آوردیـم. امـا نکتـه جالـب 
ایـن مسـئله اینجاسـت کـه درسـت اسـت که 
عمـده  امـا  بـودم  بخـش  ایـن  مسـئول  مـن 
بـار بـر دوش حـاج رضـا بـود. بـا اینکـه او 
قائـم مقام لشـکر بـود. دسـتواره بـرای مردم 
سـخنرانی‌های آتشـین و قابـل فهـم می‌کـرد. 
زمـان سـخنرانی او صـدا از دیـوار در می‌آمد 
صحبت‌هـای  و  نمی‌آمـد  در  مـردم  از  امـا 

حـاج رضـا را گـوش می‌دادنـد. 
خـب آن روزهـا زمـان جنـگ بـود. دشـمن 
منطقـه را بمبـاران می‌کـرد. یـک مرتبـه کـه 
بودیـم،  بـرده  بازدیـد  بـرای  را  خانواده‌هـا 
ماننـد همیشـه  اتوبـوس داشـت.   30 کاروان 
بـا  مقـام  قائـم  عنـوان  بـه  رضـا  حـاج  هـم 
مـا همـراه بـود. قصدمـان ایـن بـود کـه بـه 
سـمت سوسـنگرد برویـم. در اهـواز راننده‌ها 

ماشـین را کنـار جـاده گذاشـتند و خودشـان 
هـم پیـاده شـدند. آن مکان هم مگس و پشـه 
زیـاد بود، بـه همین دلیـل خانواده‌ها داشـتند 
اذیـت می‌شـدند. حـاج رضا بـا ماشـین به ما 
اتوبوس‌هـا را پرسـید.  رسـید. دلیـل توقـف 
برایـش جریـان را گفتم. کمـی کار را پیگیری 
کـرد و بـه نتیجه نرسـید. از من پرسـید: چند 
ببینـم  بایـد  نمی‌دانـم!  گفتـم:  داری؟  راننـده 

کدامیـک از آنهـا بـا مـا همـراه می‌شـوند. 
گفـت: ایـراد نـداره، رانندگـی بلـدی؟ گفتم: 
بلـه. گفـت: پـس بیا. خـودش پشـت یکی از 
اتوبوس‌هـا نشسـت. یکـی هـم مـن نشسـتم. 
از  نفـر  چنـد  و  بهرامی‌فـر  رمضـان  حـاج 
و  نشـاند  فرمـان  پشـت  را  دیگـر  بچه‌هـای 
اتوبوس‌هـا را بـه سـمت سوسـنگرد حرکـت 
دادیـم. سـه راه سوسـنگرد که رسـیدیم حاج 
رضـا پشـت فرمـان اتوبـوس جلـوی کاروان 
بـود. دیدیـم که یـک مینی بوس راه را بسـته 
بـود. حـاج رضـا بـا او دعوایـش شـد. همـه 

شـان نامـردی ریختنـد سـر حـاج رضا.
مـن بـودم حاجـی بخشـی و حـاج مهرانـی. 
حـاج بخشـی دید کـه حاج رضـا را محاصره 
را  نفـر  سـه  بزننـد  می‌خواهنـد  و  کردنـد 
شـد.  تیرانـدازی  و  کردیـم  برداشـت حملـه 
آنهـا دیدنـد اوضـاع ناجـور اسـت، ریختنـد 
داخـل مینـی بوس و درهـا را قفـل کردند ما 
خواسـتیم شیشـه را بشـکنیم امـا حـاج رضـا 

گفـت ولشـان کنیـد.
افتادیـم. از سـه راه  سـوار شـدیم و بـه راه 
سوسـنگرد که به سـمت سوسـنگرد پیچیدیم، 
دیدیـم هـر کـدام از راننده‌هـا یـک ماشـین 
درخواسـت  مـا  دنبـال  بـه  و  کردنـد  کرایـه 

دستواره در خدمت خانواده شهدا بود

کاری  وظایف  مهم‌تریــن  از  یکی 
ما ایــن بود که خانواده شــهدا و 
رزمندگان را برای بازدید به منطقه 
جالب  نکته  اما  می‌آوردیم.  جنگی 
این مســئله اینجاست که درست 
است که من مســئول این بخش 
بودم اما عمده بار بر دوش حاج رضا 
بود. با اینکه او قائم مقام لشکر بود. 
دستواره برای مردم سخنرانی‌های 
زمان  می‌کرد.  فهم  قابل  و  آتشین 
سخنرانی او صدا از دیوار در می‌آمد 
اما از مردم در نمی‌آمد و صحبت‌های 

حاج رضا را گوش می‌دادند. 

 روایت حبیب تاجیک از خدمات رسانی شهید دستواره به خانواده شهدا و رزمندگان
 در گفت و شنود با شاهد یاران 

در روزهــای دفاع مقدس بــرای اینکــه خانواده‌های 
رزمندگان با فضای حاکم در جبهه‌ها آشــنا شوند، آنها را 
برای بازدید به مناطق جنگی می‌بردند. لذا می‌توان گفت 
که روایتگری از همان دوران جنگ تحمیلی آغاز شــده 
است. نقش و فعالیت بسیار شهید دستواره در این زمینه 

اهمیت فراوانی دارد.

درآمد
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ابتـدای  رضـا  حـاج  بایسـتیم.  کـه  داشـتند 
سـتون بـود. او اتوبـوس را نگـه داشـت. از 
راننده‌هـا پرسـید: چـی شـده؟ راننده‌هـا هـم 
کـه فهمیـده بودنـد کار اشـتباهی کرده‌انـد و 
حـاج رضـا هـم آدمی نیسـت که جلـوی آنها 
کـم بیـاورد، گفتنـد: آقـا ببخشـید، مـا اشـتباه 
کردیـم. در خدمـت شـما هسـتیم هـر جا که 
بگوییـد می‌رویـم. حـاج رضـا گفت: سـوئیچ 
بدهیـم.  راننده‌هـا  تحویـل  را  اتوبوس‌هـا 
سـوار شـدند و همـه چی ختـم به خیر شـد.
بـرای  را  جنگـی  مناطـق  همـه  رضـا  حـاج 
جـذاب  او  مـی‌داد.  توضیـح  خانواد‌ه‌هـا 
سـخنرانی می‌کـرد. حاجـی در مراسـم  دفـن 
بـرادر شـهیدش هـم صحبـت کـرد و بـرای 
رسـیدن بـه عملیـات خـود را رسـاند. حـاج 
بـزرگ  مذهبـی  خانـواده  یـک  در  رضـا 
شـده بـود. پـدر آقـا رضـا، سـیدتقی کارگـر 
کشـیده  زحمـت  نـان  بـود.  نمـک  کارخانـه 
بـه بچه‌هایـش داده بـود کـه فرزندانـش ایـن 

رسـیدند. شـهادت  بـه  گونـه 
شـهید دسـتواره بـه عنـوان یک شـخصیت 

نظامـی و عملیاتـی چگونـه بودند؟
شـورای  جلسـات  تمـام  در  هـم  بـا  مـا 
عملیاتـی  بسـیار  او  داشـتیم.  لشـکر حضـور 
فرماندهـی  بـرای  فراوانـی  قابلیت‌هـای  و 
داشـت. هـر کجا کـه رزمندگان خسـته شـده 
بودنـد و تـوان مقابلـه با دشـمن را نداشـتند، 
حـاج رضـا بـا حضـورش بـه نیروهـا تـوان 

چنـد برابـر مـی‌داد.
حـاج رضـا بسـیار شـوخ طبـع بـود و زود با 
زرمنده‌هـا  خـود  عیـن  می‌شـد.  رفیـق  همـه 
زندگـی می‌کـرد تـا آنهـا را جذب شـان کند. 
از شـوخی‌های آقـای دسـتواره خاطـره‌ای 

رید؟ دا
نیروهـا را بـرای یـک اردو بـه غـرب کشـور 

در  را  بـزرگ  مدرسـه  یـک  بودیـم.  بـرده 
کرمانشـاه گرفتـه بودیـم و نیروهـا در آنجـا 
بزرگـی  حیـاط  مدرسـه  بودنـد.  مسـتقر 
داشـت. حـاج بخشـی همیشـه بـا ما بـود. او 
هـم خیلـی شـوخی می‌کـرد و سـر بـه سـر 
می‌گذاشـت.  رضـا  حـاج  حتـی  و  بچه‌هـا 
شـب کـه شـد حـاج بخشـی خیلـی خسـته 
انداخـت  سـربازی  پتـوی  یـک  بـود،  شـده 
دقیقـه  چنـد  از  بعـد  خوابیـد.  حیـاط  در  و 
صـدای خـر و پـف حـاج بخشـی بلند شـد. 
حـاج رضـا بـه مـن گفـت: تاجیک بـه همراه 
4-3 نفـر از بچه‌هـا بیـا کارتـان دارم. مـا را 
بـالای سـر حاج بخشـی بـرد و گفت آهسـته 
چهـار طـرف پتـو را بگیریـد. ما هـم این کار 
را کردیـم. بـا هدایـت حـاج رضـا او را کنار 
حـوض آب کـه در حیـاط بـود، بردیـم. بـا 
فرمـان حاج رضا؛ حاج بخشـی را وسـط آب 
پـرت کردیـم. حـاج بخشـی وقتـی از خواب 
پریـد وسـط حـوض کاملا خیـس شـده بود  
کـه  از حـوض  می‌چکیـد.  آب  بدنـش  از  و 
بیـرون آمـد بـه دنبـال رضـا می‌دویـد. ایـن 
حـاج رضـا؛ قائـم مقـام فرمانـده لشـکر بـود 
امـا در زمـان اسـتراحت نیروها هیـچ اثری از 

نبـود. فرماندهـی در رفتـارش 
موضـوع سـخنرانی‌های حـاج رضـا برای 
خانـواده رزمندگان و شـهدا بیشـتر در چه 

بود؟ محورهایـی 
رزمنـدگان،  بسـیج،  جنـگ،  بـه  راجـع 
انقلاب. شـهدای  خـون  از  پاسـداری 

نشـان  دسـتواره  آقـای  سـخنرانی  نحـوه 
بـود؟ او  مطالعـه  دهنـده 

تـا  می‌نشسـت  کـه  ماشـینش  در  حاجـی 
را  مطالعـه  بـرود حتمـا  مناطـق مختلـف  بـه 
یکـی  هـم  او  شـوخی‌های  می‌کـرد.  شـروع 

از تاکتیک‌هـای فرماندهـی حاجـی بـود. اگـر 
بـا نیروهـای زیـر دسـتت رفاقـت کنـی، آنها 
هـم بـا جـان و دل کار برایـت می‌کننـد. مـن 
از حـاج رضـا ایـن درس را گرفتـم. بایـد بـا 
نیـرو رفیـق باشـی. حضـور حـاج رضـا بـه 
نیروهـا انـرژی مـی‌داد. یـادم هسـت زمانـی 
 90 پیکـر  بودیـم  مسـتقر  اندیمشـک  در  کـه 
بودنـد  آورده  فکـه  بـه  را  دار  پلاک  شـهید 
کـه تعـدادی از آنهـا ارتشـی بودنـد. حسـین 
مرجانـی مسـئول پیگیـری کارهـای شـهدای 
لشـکر بـود. مـا پلاک‌ها را بـه آقـای مرجانی 
دادیـم کـه یـگان شـهدا را پیگیـری کنـد. دو 
سـه روز طـول کشـید و از نیروهـای ارتـش 
کسـی بـرای شناسـایی شهدایشـان نیامـد. مـا 
سـردخانه هم نداشـتیم و پیکر شـهدا داشـت 
از بیـن می‌رفـت. بـه هـر صـورت یـک روز 
تصمیـم گرفتـم خـودم به سـراغ آنهـا بروم و 
تکلیـف را روشـن کنـم. بـه یگان لشـکر 92 
رفتـم. یـک سـالن در زیرزمین درسـت کرده 
بودنـد کـه پناهـگاه بود. میـز غذا  هـم چیده 
بودنـد.  شـده  جمـع  دورش  همـه  و  بودنـد 
یـک نفـر هـم بـا درجـه سـرهنگی آن روبرو 

بود. نشسـته 
بـا لگـد در سـالن را بـاز کـردم. یک سـرباز 
همـان جلـوی درب گفـت: آقـا کجـا؟ بدون 
اینکـه بـه حـرف او اعتنایی کرده باشـم وارد 
سـالن شـدم. ابتـدا فکـر کردنـد که عـراق به 
آنجـا حملـه کـرده. سـراغ فرمانـده را گرفتم. 
او را نشـانم دادنـد. بـه او گفتـم شـما اینجـا 
بـه راحتـی در حال غـذا خوردن هسـتید؛ آن 
وقـت شـهیدهای شـما آنجـا در زیـر آفتـاب 
پلاک  دارای  آنهـا  می‌گیرنـد.  بـو  دارنـد 
هسـتند؛ چطـور تـا الان شناسـایی نشـده‌اند؟ 
فرمانـده هـم شـروع بـه داد و بیـداد بـر سـر 
زیـر دسـتانش کـرد. بـه آنهـا گفت: خـاک بر 
سـر شـما کننـد کـه برادرهـای سـپاه دلشـان 
بـرای  و  می‌سـوزد  مـا  شـهدای  حـال  بـه 
همیـن بلنـد شـده انـد و بـه اینجـا آمده‌انـد 

امـا شـما سـر جایتـان نشسـته‌اید.
سـرهنگ رو بـه مـن کرد و گفـت: برادر قول 
می‌دهـم تا فـردا ظهر شـهدا را شناسایی‌شـان 
کنیـم. بـه نیروهایـش گفـت اگر تا فـردا ظهر 
شناسـایی نکنیـد همه‌تـان را بیچـاره می‌کنـم. 

حاجی در ماشینش که می‌نشست تا 
به مناطق مختلف برود حتما مطالعه را 
شروع می‌کرد. شوخی‌های او هم یکی 
از تاکتیک‌های فرماندهی حاجی بود. 
اگر با نیروهای زیر دستت رفاقت کنی، 
آنها هم با جان و دل کار برایت می‌کنند. 
من از حاج رضا این درس را گرفتم که 
باید با نیرو رفیق باشی. حضور حاج 

رضا به نیروها انرژی می‌داد.
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شـماره تلفنـش را هـم بـه مـن داد. یکـی دو 
روز گذشـت خبری نشـد. شـماره تلفنش هم 
جـواب نـداد. مـن لیسـت پلاکها را برداشـتم 
بـا حسـین دوبـاره رفتیم نزد آن سـرهنگ. او 
مـرا بوسـید و عذرخواهـی کـرد گفـت دفاتر 
پلاک در فایل‌هایـی بـوده کـه زمـان عقـب 
نشـینی در اختیـار دشـمن قرار گرفته اسـت. 
بـه او گفتـم مـا کـه پاسـدار هسـتیم و تجربه 
تـا  جنـگ و آمـوزش آنچنانـی نداریـم سـه 
نـزد  یکـی  داریـم.  پلاک‌هایمـان  از  دفتـر 
یـگان اسـت. یکـی در معـراج اهـواز و یکی 
آمـوزش و دوره  50 سـال  تهـران. شـما  در 
شـدیم  مجبـور  دلیـل  همیـن  بـه  دیده‌ایـد! 
بـه  پلاک  داشـتن  علیرغـم  را  شهدایشـان 
عنـوان مجهـول الهویـه به تهـران فرسـتادیم. 
زیـر  بودیـم،  کـه  مهـران  در  هسـت  یـادم 
آن  در  و  بودیـم  سـاخته  سـنگر  پـل  یـک 
صبح‌هـا  مـا  خـب  می‌گذاشـتیم.  جلسـه 
عـادت داشـتیم تـا بـه برنامـه تقویـم تاریـخ 
رادیـو گـوش بدهیـم. یـک دفعـه کـه دیگـه 
حاجـی حوصلـه نداشـت گفـت: ایـن رادیـو 
را خامـوش کنیـد؛ الان می‌گویـد 100 سـال 
پیـش در چنیـن روزی، اسـب رضاشـاه لگـد 
همیشـه  را  شـوخی‌ها  ایـن  او  کـرد.  پـرت 
آخـر  شـب  بـرای  خاطـره  ایـن  داشـت. 
شـد.  شـهید  فردایـش  و  بـود  زندگـی‌اش 
حاجـی تـا آخریـن لحظـات عمرش شـوخی 

. د می‌کـر
شـب  و  کربلا  در  هـم  عاشـوراییان 
شـاد  و  می‌کردنـد  شـوخی  شهادت‌شـان 
نخوابیـده  اصلاً  بودنـد. رضـا در قلاویـزان 
بـود و خیلـی خسـته بـود. بعـد از عملیـات 
شـد. شـهید  و  خـورد  ترکـش  و  خوابیـد 

در مـورد نقـش و اثـر آقـای دسـتواره در 
عملیـات والفجـر هشـت برایمـان بگویید.

در عملیـات نصـر 7 که در منطقـه دربندیخان 
انجـام شـد، آقـای کوثـری شـیمیایی شـد. به 
ناامیـد  او  بـودن  زنـده  از  مـا  کـه  گونـه‌ای 
والفجـر  در  دلیـل  همیـن  بـه  بودیـم.  شـده 
هشـت، حـاج آقا کوثـری 14 روز در سـنگر 
نشسـت و عملیـات را هدایـت کـرد. خـب 
فرماندهـان مـا هیـچ یـک آمـوزش آنچنانـی 
بـه  امـا  نبودنـد  عملیاتـی  و  بودنـد  ندیـده 
حسـن  شـهید  بودنـد.  مبتکـر  خـود  نوبـه 
باقـری آمـوزش ندیـده بـود امـا در قـرارگاه 
امـرای  کـه  می‌کـرد  عملیـات  طـرح  چنـان 
لشـکر برایـش دسـت می‌زدنـد. همـت کجـا 
آمـوزش دیـده بـود؟ او از کلاس درس آمده 
بـود و عملیـات را هدایـت می‌کـرد. همیـن 
افـراد غائلـه کردسـتان را خواباندنـد. حـاج 
احمـد متوسـلیان در ارتـش آمـوزش جزئـی 
دیـده بـود امـا بـاز هم آن ملاک نبـود. حاج 
احمـد؛ حـاج احمـد بـود. عمـل حـاج احمد 

و قاطعیـت او ملاک بـود. 

احمـد  حـاج  پیرامـون  دسـتواره  آقـای 
متوسـلیان هـم بـرای شـما حـرف می‌زد؟

بلـه؛ زیـاد از حـاج احمـد برایمـان می‌گفت. 
حتـی می‌تـوان گفـت کـه حـاج رضـا ذوب 
در حـاج احمـد بـود. حتـی در مـورد حـاج 

همـت هـم ایـن گونـه بـود. اینهـا بـا هـم از 
کردسـتان آمـده بودنـد و تیپ تشـکیل دادند.

را  دسـتواره  آقـای  کـه  بـاری  آخریـن 
بـود؟  زمانـی  چـه  دیدیـد 

در والفجـر یـک و صبـح قبـل از شـهادتش. 
تقویـم تاریـخ را گـوش می دادیـم و صبحانه 

می‌خوردیـم. 
اگـر بخواهیـد آقـای دسـتواره را در یـک 

جملـه تعریـف کنیـد؛ چـه می‌گوییـد؟
او ذوب شـده در ارباب و جدش بود.

خاطـره‌ای از زمـان اعـزام نیروهای لشـکر 
بـه سـوریه دارید؟

وقتـی به سـوریه رسـیدیم، مـا را از فرودگاه 
بردنـد.  زینـب)س(  حضـرت  زیـارت  بـه 
مدتـی در آنجـا بودیـم و بعد بـه حلبی آبادی 
بردنـد.  دمشـق  در  بـود  پـادگان  نامـش  کـه 
بچه‌هـا؛  از  دیگـر  نفـر  سـه  همـراه  بـه  مـن 
پورقنـاد، علـی مژدهـی و یـک بسـیجی کـه 
بلـد بـود بـرای زیـارت مجـدد  چنـد زبـان 
حضـرت زینـب)س(، نقشـه فرار از پـادگان 

را کشـیدیم. چـون شـب اول در زینبیه خیلی 
صفـا کـرده بودیم. صبح نقشـه داشـتیم که از 
پـادگان فـرار کـرده و برای زیـارت حضرت 

زینـب)س( برویـم.
نفرمـان  یـک  فقـط  و  نداشـتیم  هـم  پـول 
را  اتوبـوس  یـک  جلـوی  داشـت.  بلیـت 
در  نگرفـت.  پـول  مـا  از  راننـده  گرفتیـم. 
زینبیـه پول‌هایمـان را تبدیـل کردیـم. بـا یک 
بـه  بعـد  شـدیم.  آشـنا  هـم  عراقـی  مجاهـد 
زیـارت حضـرت رقیـه)س( و سـوق الحمید 
پیـدا کردیـم و بچه‌هـا  رفتیـم. حمامـی هـم 
و  پورقنـاد  بهنـام  حتـی  کردنـد.  اسـتحمام 
آن مجاهـد عراقـی  بـه خانـه  مژدهـی  علـی 

رفتنـد.
در پـادگان پیچیـده بـود کـه مـا چهـار نفـر 
فـرار کرده‌ایـم. حـاج احمـد، حـاج همـت، 
کوچـک  رسـتگار،  کاظـم  دسـتواره،  رضـا 
همگـی  دانـش  موحـد  علـی  و  محسـنی 
نگـران بودنـد. بـه هر صـورت پـس از اتمام 

برگشـتیم. پـادگان  بـه  کارهایمـان 
پورقنـاد بـا اینهـا خیلـی اخُـت بـود. از اول 
در کردسـتان بـا آنهـا بـود. صبح حـاج احمد 
اینهـا  گفـت  و  کـرد  را جمـع  نیروهـا  همـه 
کـه از پـادگان رفتـه بودنـد، فـردا بـه ایـران 
بـه  ماشـین  بـا  را  نفـر   4 مـا  برمی‌گردنـد. 
فـرودگاه آوردنـد. تنهـا شانسـی کـه آوردیم، 
هواپیمـا خـراب شـد و گفتنـد دو هفتـه طول 
می‌کشـد کـه تعمیـر شـود. در ایـن دو هفتـه 
هـر کـس را کـه توانسـتیم بـه عنوان واسـطه 
قبـول  او  امـا  فرسـتادیم.  احمـد  حـاج  نـزد 
برگردنـد.  تهـران  بـه  بایـد  گفـت  و  نکـرد 
یـک روز نیروهـا را بـرای زیـارت بـه حـرم 
منصـور  بودنـد.  بـرده  رقیـه)س(  حضـرت 

می‌خوانـد. آنجـا روضـه  داشـت  نورایـی 
بچه‌هـا  و  بـود  گـرم شـده  مجلـس حسـابی 

آقای دســتواره زیاد از حاج احمد 
برایمان می‌گفت. حتی می‌توان گفت 
که حاج رضا ذوب در حاج احمد بود. 
حتی در مورد حاج همت هم این گونه 
بود. اینها با هم از کردســتان آمده 

بودند و تیپ تشکیل دادند.
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داشـتند گریـه می‌کردنـد. رضـا دسـتواره هم 
آنجـا بـود. دسـت کوچـک خانـم رقیـه)س( 
کارهـای بزرگـی می‌کند. حـاج احمد طوری 
گریـه می‌کـرد که چانـه اش تـکان می‌خورد. 
پورقنـاد بـه مـن گفـت: تاجیـک الان وقتـش 
اسـت بـرو به حاجـی بگو کـه ما را ببخشـد. 
گفتـم: خـودت بـرو بگو. گفـت: نه تـو بگو. 
مـن هـم رفتـم کنـار حـاج احمـد و گفتـم: 
حاجـی؛ تـو را بـه حضـرت رقیـه)س( ما را 
ببخـش. حاجـی هـم بـا چهـره گریـان گفت: 
باشـه؛ بخشـیدمتون. بـالا پریدم و خوشـحال 

شـدم. بـه پورقنـاد گفتـم حل شـد.
بـا وزیـر بهداشـت سـوریه هماهنـگ کـرده 
بودیـم کـه بیمارستانهایشـان را چـک کنیـم. 
را  جـولان  بلندی‌هـای  احمـد  حـاج  بـا 
شناسـایی کردیـم. بـا سـوریه هماهنـگ کرده 
بودیـم کـه مـا شـب عملیـات کنیـم و مناطق 
اسـرائیل  هواپیماهـای  چـون  بگیریـم.  را 
نامـردی می‌زدنـد و مـا هـم پدافند نداشـتیم. 
بـه آنهـا گفتـه بودیم که شـما پدافنـد را روز 

بگیریـد.  برعهـده 
را گرفتنـد و  شـبی کـه بچـه هـا تجهیـزات 
محتشـمی  آقـای  کنیـم  عملیـات  بـود  قـرار 
بـه  او  بـود.  سـوریه  در  ایـران  سـفیر  پـور 
پـادگان آمـد. بچه‌هـا شـوق عملیاتی داشـتند 
کـه می‌خواهنـد اسـرائیل را شکسـت دهنـد. 
یکـی از آنهـا حـاج رضـا بـود. محتشـمی‌پور 
راه  کـه  فرموده‌انـد  امـام  حضـرت  گفـت: 
مـا  همگـی  می‌گـذرد.  کربلا  از  قـدس 
ایـران  بـه  همـت  حـاج  شـدیم.  ناراحـت 
مانـد.  در سـوریه  احمـد  بازگشـت و حـاج 
حاجـی در صبحـگاه بـرای بچه‌هـا صحبـت 
کـرد و گفـت: فرمانـده کل قـوا امـام اسـت 
مـا  اسـت.  داده  بازگشـت  دسـتور  ایشـان  و 

هـم مطیـع ایشـان هسـتیم و تمکیـن می‌کنیم. 
زمانـی کـه حـاج احمـد اسـیر شـد و او را 
کوچک‌محسـنی  دادنـد؛  اسـرائیل  تحویـل 
فرمانـده سـپاه نیروهـا در سـوریه شـد. چون 
بعـد از او کـه کاظـم رسـتگار فرمانـده شـد، 
چنـد روز بعـد فالانژهـا دو نفـر از نیروهـای 
اطلاعـات مـا را بـا موتـور بازداشـت کردند. 
همـان شـب کاظـم رسـتگار بـرای فالانژهـا 
نیروهـا همـان شـب  اگـر  پیـام فرسـتاد کـه 
یکسـان  خـاک  بـا  را  زحلـه  مـا  نشـود  آزاد 

بـرای  نیروهـا  داد  دسـتور  حتـی  می‌کنیـم. 
حملـه آمـاده و تجهیز بشـوند. واقعـاً هم این 
فالانـژ  اطلاعاتـی  نیروهـای  می‌کـرد.  را  کار 
متوجـه تجهیـز شـدن و آماده شـدن نیروهای 
ایرانـی بـرای حملـه به آنهـا شـدند. گزارش 
خـود را بـرای فرماندهانشـان ارسـال کردند. 
فهمیدنـد کـه تهدیدهـا جـدی اسـت. همـان 
شـب سـاعت 9-8/30 بـود، دو نفـر نیـرو با 
موتور خودشـان به پـادگان بازگشـتند. حمله 
منتفـی شـد و تجهیـزات را بازگردانـد. ایـن 
مطلـب کـه اتفـاق افتـاد با خـودم گفتـم: ای 
اسـارت  زمـان  هـم  کوچک‌محسـنی  کاش 
حـاج احمـد ایـن قاطعیـت را انجـام می‌داد. 
چـون زمـان جنـگ بـود ترکیـه راه هوایی را 
روی هواپیمـای ایـران بسـت و اجـازه پرواز 
به سـوریه را نمـی‌داد. در لبنان 27-26 گروه 
ماننـد  داشـتند.  حضـور  سیاسـی  و  نظامـی 
تهـران قدیـم کـه گذر گـذر بود. گـذر هفت 
کچلـون، گـذر لوطـی صالـح، گـذر پهلـوان 
را تحـت  منطقـه  و... هـر کـس یـک  نایـب 
سـلطه خـودش گرفته بـود. در لبنـان هم این 
طـور بـود. گروه‌های مبـارز آنچنـان اعتقادی 
بـه مبـارزه مذهبی نداشـتند. اگر یـک جنبش 
می‌خواسـت مقابـل اسـرائیل بایسـتد آن یکی 
از پشـت بـه او خنجـر مـی‌زد. از همـه بدتـر 
فالانژهـا بودنـد. نامردتـر از آن جنبـش فتـح 
بـه رهبـری یاسـر عرفات بـود. ما تـازه آنجا 
پـی بردیـم کـه امـام چگونـه با شـجاعت در 
پیرمـرد  یـک  اسـت.  ایسـتاده  جهـان  مقابـل 
کـه در خانـه نشسـته، چگونـه ایـن وضعیـت 
نیروهـا  بازگشـت  دسـتور  و  می‌فهمـد  را 
وارد  مـا  اگـر  را صـادر می‌کنـد؟  ایـران  بـه 
نیـروی   1200 تمامـی  شـدیم  مـی  عمـل 
ایرانـی کـه در سـوریه مسـتقر بودنـد از بیـن 

را  پشـتیبانی‌مان  کـه  هـم  ترکیـه  می‌رفتیـم. 
قطـع کـرده بـود و اینهـا هـم کـه از پشـت 
خنجـر می‌زدنـد، حیثیـت جمهوری اسلامی 
فکـر حضـرت  بـه  اینجـا  می‌رفـت.  بیـن  از 
امـام  بـه  ایمان‌مـان  گفتیـم.  احسـنت  امـام 
بـه  نیروهـا  اینکـه  از  بعـد  شـد.  محکم‌تـر 
موسـوی  سـیدعباس  بـا  بازگشـتند،  کشـور 
)فرمانـده حـزب الله لبنان(هماهنـگ کردیم و 
مخلص‌تریـن شـیعیان جنبـش امـل را بیـرون 
آوردیـم و شـروع بـه آمـوزش آنهـا کردیـم. 
حتـی سـیدعباس موسـوی عمامه را برداشـته 
بـود و در کلاس‌های آموزشـی بـا جان و دل 

می‌کـرد.  کار 
نکتـه خاصـی راجـع بـه آقـای دسـتواره 

باقـی مانـده اسـت؟
حسـین دسـتواره و دامـاد خانـواده دسـتواره 
قبـل از حاج رضا شـهید شـده بودنـد و کنار 
هـم دفـن شـده بودنـد. آن زمان من مسـئول 
تعـاون لشـکر بـودم. پیگیـری کارهای شـهدا 
بـا مـن بـود. پـدر حاج‌رضـا، سـیدتقی؛ بـه 
می‌خواهیـم  مـا  تاجیـک  آقـای  گفـت:  مـن 
یـک قبـر کنـار ایـن دو شـهید باشـد و حاج 
رضـا را در آن دفـن کنیـم. چون مـن و مادر 
خسـته  گذشـته  ازمـان  سـالی  و  سـن  رضـا 
می‌شـویم کـه بـرای فاتحـه قبـور پسـرانمان 
مـن  برویـم.  طـرف  آن  بـه  طـرف  ایـن  از 
بـه مدیرعامـل بهشـت زهـرا )آقـای افشـار( 
کـرد.  مخالفـت  ابتـدا  در  گفتـم.  را  جریـان 
مـن تنهـا بنیـان گـذار معـراج شـهدای تهران 
بـودم. بچـه هـا را گذاشـتم فاصلـه بیـن دو 
رضـا  حـاج  بـرای  قبـری  و  کندنـد  را  قبـر 
درسـت کردیـم. پـدرش دعایـی در حـق من 
کـرد. تمـام خدمتـم یک طـرف، ایـن دعا در 

طـرف دیگـر. 

پدر حاج‌رضا، سیدتقی؛ به من گفت: 
آقای تاجیک ما می‌خواهیم یک قبر 
کنار این دو شــهید باشد و حاج رضا 
را در آن دفن کنیم. چون من و مادر 
رضا سن و سالی ازمان گذشته خسته 
می‌شویم که برای فاتحه قبور پسرانمان 

از این طرف به آن طرف برویم.
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ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

سالروزشهادتآذر11384
 ميرزاكوچك‌خان

شهيد نواب صفويدي 21384

زندانيان سياسي بهمن 31384
رژيم ستم‌شاهي

سالروز تاسيس بنياد شهيداسفند 41384

و 5 - 6 فرورديـــن  
1385 اردیبهشت 

آيت‌الله شهيد
مرتضي مطهري

حضرت امام خميني)ره(خرداد 71385

شهداي هفتم تيرتير 81385
)شهيد بهشتي(

سالروز ورود آزادگانمرداد 91385
شهداي دولتشهريور 101385
علامه سيدحسن نصراللهمهر 111385

شهيد آيت‌اللهآبان 121385
سيدمصطفي خميني

شهيدآذر 131385
ميرزاكوچك خان جنگلي

شهيد آيت‌الله دكتر‌محمدمفتحدي 141385
عكاسان انقلاببهمن 151385

مرحوماسفند 161385
آيت‌الله سيدابوالقاسم كاشاني

مرحوم‌حاج سيداحمد خمينيفروردين 171386
آيت الله محمدباقر صدرارديبهشت 181386

مقاومت، خرداد 191386 ملي  روز  بزرگداشـــت 
پيـروزي و  ايثـار 

يادمان فاجعهتير 201386
 بمباران شيميايي سردشت

يادمان شهدايمرداد211386
 جهاد سازندگي

مرحوم آيت الله طالقانيشهريور 221386

والمسلمين مهر 231386 الاسلام  حجت  مرحوم 
جمي غلامحسين 

شهيد حجت الاسلام  سيدعلي اندرزگوآبان 241386

شهيد آيت‌ الله سيدحسن مدرسآذر251386
شهيد فتحي شقاقيدي 261386
يادمان شهداي زنبهمن 271386
شهيد سيداسدالله لاجوردياسفند 281386

و 29 - 30 فرورديـــن 
1387 شهيد علي صياد شيرازياردیبهشت 

شهيد سيدمرتضي آوينيخرداد311387

شهيد آيت الله تير321387
سيدمحمدرضا سعيدي

سرلشگر شهيد عباس باباييمرداد331387
شهيد آيت الله محمد صدوقيشهريور341387

شهيد حجت الاسلام والمسلمينمهر351387
سيدعبدالكريم هاشمي نژاد

شهيد مهدي عراقيآبان361387

ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

شهيد دكتر مصطفي چمرانآذر371387
شهيد آيت الله علي قدوسيدي381387

زندانيان سياسيبهمن391387
قبل از انقلاب

شهيد سيدعباس موسوياسفند401387

و 41 - 42 فرورديـــن 
1388 اردیبهشت 

شهيد‌آيت الله
 سيدمحمدباقرحكيم

شهيد سيدمجتبي هاشميخرداد431388

شهيد ‌محرابتير441388
 آيت‌الله اشرفي‌اصفهاني

شهيد راغب حربمرداد451388
شهيد سيدرضا پاك نژادشهريور461388
شهيد محمدجواد تندگويانمهر471388

شهيد حجت الاسلامآبان481388
 محمد منتظـري

شهيد عماد مغنيهآذر491388
شهيد عارف حسينيدي501388

شـــهيد آيت الله محمدعلــــي بهمن511388
قاضــــي طـباطـبايي

شهيد رئيسعلي دلوارياسفند521388

و 53 - 54 فرورديـــن 
1389 اردیبهشت 

شهيد آيت الله
عبدالحسين دستـغيـب

شهيد شيخ عزالدين قسامخرداد551389

شهيد آيت اللهتير561389
 فضل الله محلاتي

شهيد آيت اللهمرداد571389
 سيداسدالله مدني

      شهداي اصحاب رسانهشهريور581389
شهيد عبدالعلي مزاريمهر591389

محمدتقي آبان و آذر 601389 - 61 شـــيخ  علامه  مرحوم 
دي با بهلول‌گنا

شهيد حجت الاسلام والمسلميندي621389
 شاه آبادي

شهيد صادق گنجيبهمن631389

سيدمحمداسماعيل اسفند641389 علامه  شهيد 
‌بلخي حسيني

و 65 - 66 فرورديـــن 
1390 شهيد احمدشاه مسعوداردیبهشت 

سرلشگر شهيدخرداد671390
 محمد بروجردي

شهيد طيب حاج رضاييتير681390

بهاءالدين مرداد691390 شـــهيد حاج شـــيخ 
عراقي محمـــدي 

مهر 70 - 71 و  شـــهريور 
1390

شهيد سيدمحمدصادق
 صالح حسيني

سرلشگر شهيدآبان و آذر 721390 - 73
  محمدعلي جهان آرا

شهداي عرفهدي741390
)سرلشگر شهيد  احمد كاظمي(

ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

شهيد دكتر سيدحسن آيتبهمن751390 - 76

و 78 - 79 فرورديـــن 
1391 اردیبهشت 

سردار شهيد
  نورعلي شوشتري

خلبان شهيدخرداد801391
 علي اكبر شيرودي

سرلشگر جاويدالاثرتير811391
 حاج احمد متوسليان

شهيد سپهبد مرداد821391
سيدمحمدولي قرني

شهيدحســـن شهريور831391 سرلشـــكر   
ن ســـا بشنا آ

شهيد محمدسعيد جعفريمهر841391

حســـين آبان851391 خلبـــان  سرلشـــگر 
لشـــگري

سردار شهيد عباس ورامينيآذر861391
سردارشهيد اسماعيل دقايقيدي871391

يادمان شهدايبهمن و اسفند 881391 - 89
 امربمعروف و نهي از منكر

و 90 - 91 فرورديـــن 
1392 سرلشگر شهيد حسن باقرياردیبهشت 

سرلشكرشهيدخرداد و تیر 921392 - 93
 حسن اقارب پرست

مردادوشـــهریور 94 - 95
1392

ســـردار شـــهيد عبدالحســـين 
نـسي و بر

مهـــر و      96 - 97
سرلشگر خلبان عباس دوران آبـان1392

شهيد آيت الله آذر981392
حاج شيخ حسين غفاري

شهيد سيدحسين علم الهديديماه991392
سردار شهيد مهدي زين‌الدينبهمن1001392

يادمان يكصدمين شـــماره مجله اسفند1011392
شاهـد يـاران

و 102 - 103 فرورديـــن 
1393 شهيد شيخ فضل الله نورياردیبهشت 

سردارشهيد خرداد10493
حاج محمدابراهيم همت

سردار شهيد محمود كاوهتير10593

سردار شهيد مرداد10693
حاج حسين خرازي

و 107 - 108 شـــهريور 
13 9 3 سرلشگرشهيد ولي الله فلاحيمهـــر

سردار شهيد حسن شفيع زادهآبان10993
مرحوم حبيب الله عسگراولاديآذر11093
شهيد دكتر محمدجواد باهنردي11193
شهيد دكتر عبدالحميد ديالمهبهمن11293

شهيد حجت الاسلاماسفند11393
 مجتبي ميثمي

و 114 - 115 فرورديـــن 
1394 اردیبهشت 

سرلشگر شهید خلبان
 احمدک شوری

سردار شهید محمدرضا دستوارهخرداد 1161394

ياران شـــاهد  مجله  انتشـــار  موضوعـــي   جـــدول 


